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 5 منه شا

 منشاه 
 یباسمه تعال

 
 لورا دخترم فرار کن خداوند مراقب توست فراموش نکن...فراموش نکن...

 فریاد های مادرم توی گوشم با صدای ارومی بیان میشدن
 تق تق تق

 صدای ویکتور بلند شدح
 برگشتیمهی لوکرتسیا بلند شوو ما گشنمونه تازه از تمرین 

 لوکرتسیااااااا
 بلند شدم 

 لباس خواب بلند سفیدمو کمی بالا زدم 
 درو باز کردم

هیکل ورزیده ویکتور که از سررر و روش قرق مییکید و بعد کریو و مارتین 
 پشت سرش نمایان شد

 مثل اینکه جو خیلی بهتون سخت گرفته امروز؟
 قیافه هاشون داغون بود..

 شدید برگردید غذا آمادست برین چشمه آب گرم وقتی تمیز
 با سرخوشی به حرفم گوش دادنو رفتن

ها دختر این جمع من بودم و برای این پسرررا  ظامی بود و تن کان ن یه م جااا  این
 مادری میکردم
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 بلافاصله صدای پسرای دیگه هم بلند شد
 لباسمو پوشیدم

 موهامو گوجه کردم
 بطرف رودخونه راه افتادملباسایی که رو زمین انداخته بودن و جمع کردم و 

 یه روز دیگه شروع شد....
با پشت دستم قرق رو پیشونیم رو پاک کردم بعضی از لباسها بوی خیلی بدی 
میدادن با لک گرفته بودن برای همین باید با دقت میشستم و این کار خیلی منو 

 خسته کرده بود
 با چوب رو لباسها میزدم تا خوب تمیز بشن

سارو تک تک سینی  آب لبا شده بودنو تو  سایی که حالا تمیز تمیز  چلوندم لبا
چوبی گذاشتم و بطرف اوپتان که همون مکان تمرین و زندگی منو پسرا بود راه 

 افتادم
 توی راه بودم که صدای اسبارو شنیدم

 سرمو برگردوندم
 جو با اسبش داشت بطرفم میومد

ی داشت که کمتر جو مردی میانسال با بدنی ورزیده بود و خلق و خوی خشن
صوص من مواظبت  شت و از همه بخ شو دید اما قلب مهربونی دا شد خند می

 میکرد
 جو:هی لوکرتسیا کمک نمیخوای؟
 ممنون جو دوقدم دیگه برم میرسم
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 جو:امیدوارم،اما اینو بدون که پسرا از دستت شکارن
 صدای چی گم شد تو صدای پای اسبش

 به سرقت به خودم اومدم و دوییدم
 بلندم باز شده بود و دور و برم پخش شدده بودموهای 

 به محوطه پسرا رسیدم
 لباسارو گذاشتم کنار نیزه ها و با دو بطرف سالن غذاخوری راه افتادم

 مارتین ویکتور کریو و بقیه پسرها دست به سینه نشسته بودنو منتظر غذابودن
 تا منو دیدن صداشون در اومد تا الان چیکار میکردی لوکرتسیاا؟

 لباساتونو میشستم...
 ویکتور:پو غذاااا چی میشه

 الان میرم درست میکنم...
 بطرف آشپزخونه راه افتادم

 صدای داد کریو و شنیدم که میگفت:من اوووون سوپای بدمزتو نمیخورماا
 از کجا میدونست میخوام سوپ درست کنم.؟

 ظرف سوپ و جلوشون گذاشتم 
 صدای غرغراشون بلند شد 

 باز سوپ؟آه لوکرتسیا 
به قول میدم برای  یه براتون خو لبخندی زدم و رو به همشررون گفتم خیلی مقو

 شام یه چیز خوب درست کنم
این لحن مظلوم من روشررون ا ر نکرد و باز غر زدن بعضرری پسرررا هم قاشررق و 

 پرت کرده بودن یه ور دیگه و با اخم نشسته بودن
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 ل*ب*مو کج کرده بودمو بهشون نگاه میکردم
 ن جو همه صاف شدنبا اومد

شین باید  شوالیه ب ضمن اگر بخواین یک  جو:چخبرتونه همینم زیادیتونه در 
شین اگر میخواین بخورین اگر هم نمیخواین از اینجا  سختی بک شتر از اینها  بی

 برید بیرون
 پسرها همه قاشقارو دستشون گرفتن و تند تند مشغول به خوردن سوپ شدن

 م و رومو برگردوندم که برمابرومو با پیروزی بالا انداخت
 جو:کجا

 با انگشت اشارم به آشپزخونه اشاره کردم و گفتم میخوام آشپزخونرو تمیز کنم
 جو اومد طرفم و پاکتی بهم داد

 جو:بعد از تمیز کردن برو و برای شام امشب چیزایی که نیاز داری بگیر
 با خوشحالی لبخندی زدم و چشمی گفتم

 ه و شستن ظرفای کثیف لبه چشمه برگشتم به اتاقمبعد از تمیز کردن آشپزخون
خیلی وقت بود که به بازار نرفته بودم دسه ای از موهامو و بافتم و بقیرپ آزادانه 
انداختم روی شونه ام گیرای خوشکلی که ساوین برام گرفته بود و زدم به موهام 

 و یادم افتاد که چند روز دیگه میرسه و من باز هم میتونم ببینمش
سم مخفی ش ستین لبا سرم انداختم پاکت رو تو آ شو رو  نلمو تنم کردم و کلاه

 کردم و سبدمو برداشتم
 پیاده تا خونه الن مسافتیو طی کردم

 تق تق تق
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 صدای الن اومد
 الن:بله؟
 منم الن

 الن:واااای لوکرتسیااا خوشحالم میبینمت
 همدیگرو ب*غ*ل کردیم و جیغ کشیدیم

 یدمازش جدا شدم و رک ازش پرس
 الن میخوام برم بازار میای؟

 الن:چراکه نه حتما الان آماده میشم
 باشه منتظرم

پشرت در منتظر الن ایسرتاده بودم نفسرمو حبو کردم طوری که لپام باد کرد و 
 همونجور به دور و اطراف نگاهی انداختم

بعد از مکان نظامی اوپتان یه دهکده کوچیک قرار داشررت که خونه الن توش 
 داشت من قاشق فضای سبز این دهکده بودمقرار 

گلای خشرربو و دام های پر سررر و صرردا و رودخونه ای که از اون بالا تا دهکده 
 الن جریان داشت

شمه آب گرم  شتن باهام میومدم پیش الن، باهم به چ سرا کاری ندا روزایی که پ
جا  باز میکردیمو همون بدمونو  مامم  سرر عد ح مام میکردیم ب میرفتیم و ح

ستی بود ناها صمیمی ترین و تنها ترین دو ستم بگم الن  رمونو میخوردیم میتون
 که داشتم

 با حو درد روی دستم به خودم اومدم 
 الللللللن-
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 الن:فقط با زدن میشه از هپروت درت اورد
 چشم غره ای بهش رفتم بعد از اون دستمو دور دستش حلقه کردمو

 باهم بطرف شهر راه افتادیم
ود که پایینش دهکده قرار داشت،قبل از اوپتان هم شهر بود ما اوپتان روی تپه ب

 باید مسافت طولانی و طی میکردیم تا به شهر برسیم
با بوی نون داغی که میومد با لذت چشامو بستم دست الن و گرفتم و همونجور 

 که بو رو دنبال میکردم گفتم:الن توهم از این بو خوشت میاد؟
 الن:آره قاشقشم

 زدم بلاخره پیداش کردم بدو بدو رفتم اونجا و تو صف ایستادم لبخند قمیقی
 الن:لوکرتسیا من میرم اون سمت چند تا کار دارم

 به سمتی که گفته بود نگاه کردم و باشه ای گفتم
بعد از چند دقیقه تو صررف موندن چند تا نون گرفتم و با تشررکر و لبخند سررکه 

 ای به نونوا دادم
ببندم با داد ینفر ریختن رو زمین واااااای این چرا مثل تا اومدم کیسه سکه هامو 

روانیا داد میزنه خم شرردم رو زمین و همونجور که سررکه هارو جم میکردم غر 
 غر میکردم و به زمین و زمان فوش میدادم

 با صدای شیهه اسب نزدیکم جیغ بلندی کشیدم و سرمو اوردم بالا
 کالسکه ای سلطنتی جلوی روم توقف کرده بود 

به دور و اطرافم نگاه کردم همه کناری ایستاده بودن فقط من وسط خیابون بودم 
 که اونم بخاطر سکه ها بود
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 آب دهنمو پر سر و صدا قوت دادم
 مردی که کالسکرو میروند با شلاق توی دستش از اسب اومد پایین

 ل*ب*مو گاز گرفتم دستی که شلاق توش بود و برد بالا
 چشامو بستم...

 داد ینفر مرد متوقف شد  با صدای
 هییییی من به تو همیین اجاززه ای دادم؟

 مرد شلاقشو پایین انداختو سریع رفت سوار اسب شد
 دستای لرزونمو به رمین گرفتم و بلند شدم 

وقتی کالسررکه رد میشرررد نگاهمو به نیم ری مردی دوختم که منو نجات داده 
 اما من بخوبی دیدمشبود...با اینکه زیاد از پشت تور مشخص نبود 

 لبخندی زدم
سفت کردم قول میدم قول میدم که اگه روزی دوباره  سکه هارو تو مشتم  کیسه 

 ببینمش جبران میکنم
 دست کسی به شونم خورد و بعد صدای نگران الن

 الن:اوکرتسیا خوووووبی؟
 الن؟اره خوبم چی ششده؟

 الن:اوه خداروشکر
 م جدا شد و گفتمحکم ب*غ*لم کرد و موهامو ب*و*سید از

 الن:لوکرتسیا خوشحالم که سالمی
که اونم رفع شرررد این چیزا  ند  تاده؟نزدیک بود منو بزن فاقی اف الن؟مگه چه ات

 قادیه اونا اشراف زادن اتفاق مهمی نبود تاز...
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 الن با کلافگی سرشو چرخوند و پرید وسط حرفم
اه شدن کالسکه شالن:نه لوکرتسیا نه اون کالسکه شاه بود میدونی باقث توقف 

 یعنی چی؟یعنی مرگ دخترررر..وای بیا بریم
تو شررک رفته بودم و الن همینجور منو با خودش میکشررید تا از اون محل دور 

 بشیم
 به اوپتان رسیدیم

 دست الن و ول کردم و رو بهش گفتم حالم خوبه بابد برم شام دریت کنم
سررتسررو تکون داد و الن با شررک و تردید نگام کرد و باشرره ای زیر لب گفت د

 بطرف دهکدشون حرکت کرد
هوا تاریک شده بود و من باید برای پسرها غذا آماده میکردم به سمت آشپزخونه 
ستینامو بالا زدم و مشغول در  سبد رو گذاشتم روی میز شلنمو در اوردم آ رفتم 

 اوردن مواد غذایی از توی سبد شدم....
 آخرین بشقاب و روی میز گذاشتم

شت رفتم اوه اوه اینجاهارو چقدر کثیف بطرف راه ر سرها قرار دا ویی که اتاق پ
کردن با کفشهای گلیشون صدبار بهشون گفتم که با کفشهای گلی داخل نشن 

 به حرف من که گوش نمیدن
سیدم  شون میکردم به اتاق آخر ر صدا شام  ضربه میزدم و برای  روی همه درها 

ه ود ساوینی که به تازگی شوالیه شدکسی توش نبود اما..اما اونجا اتاق ساوین ب
شه  ساده ای بود می شده بود اتاق  بود و برای محافظت از مرز های ایتالیا اقزام 
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گفت خیلی سررادهختخت چوبی که وسررط اتاق قرار داشررت و کمد چوبی که 
 مجاور تخت بود همین..

شدن و  شیدم خاطراتش برام زنده  ستی روی تختش ک ستم د ش روی تختش ن
شتم قرارِ وقتی که برگرده  لبخند قمیقی سش دا ست...خیلی دو ش به ل*ب*م ن

 باهم ازدواج کنیم این و خودش قبل رفتنش گفته بود نفو قمیقی کشیدم
 مارتین:هییی لوکرتسیاا کجایی یک ساقته سر میز نشستم بیا دیگه

ساوین  شده بودنو پاک کردم و از اتاق  شکایی که نمیدونم کی ریخته  تند تند ا
و همونجور که چشررامو تو حدقه مییرخوندم به طرف آشررپزخونه زدم بیرون 

 رفتم...هییوقت غرغرای این پسرها تمومی نداره
شروع  ستم بعد خوندن دقا غذارو  ش شت میز ن سرها پ شیدن غذا برای پ بعد ک

 کردیم
سی  شونو میخوردن خب قانون جو بود که ک ساکت بودن و غذا سرها همه  پ

 نباید سر غذا حرفی بزنه
شون تمیز بود همونجو سا سرام نگاه میکردم هووم لبا ر که غذامو میخوردم به پ

 خوبهخ
شون توی اون رکابی  شون بود هیکلا شلوار پا ستری همراه  شون رکابی خاک هم

 های جذب بیشتر به چشم میومد
 آخرین لغمه هم خوردم و همراه با بلند کردن ظرفم از میز بلند شدم

موقع شررام پسرررها باید خودشررون ظرفارو ..شرربها ظرف رو به آشررپزخونه بردم.
 جمع میکردن و من چقدر از این قانون لذت میبردیم

 به سالن غذاخوری برگشتم و شب بخیر گفتم...
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 از زمین تمام چمن مبارزه پسرها گذشتم و به کلبه خودم پناه اوردم
شمع و فوت کردم و رو تخت چوبیم دراز  شیدم  سفیدمو پو لباس خواب بلند 

باز خوابیدم اینجا کشررور ایتالیا بود اما ما تو شررهر کوچیک اما  کشرریدم طاق
زیبایی که گواینا نام داشررت زندگی میکردیم قصررر بزرگی رو تپه بالای شررهر 

 وجود داشت که شاه برای تعطیلات تابستونش میومد 
من تا حالا شررراه جدید رو ندیده بودم یعنی هییکو ندیده بود...چون دیدن 

ی ما کار خیلی سختیه اما از نیم رخش میشد فهمید که چهره اشراف زاده ها برا
 جذابی داره

 شاه قبلی پیر بود و زود تاج و تخت و به پسرش سپرد 
 از گفته های مردم میشد فهمید که این پسر جوون خیلی خشنه

 اما اون امروز جون منو نجات داد مگه میشه که بد باشه..
 توی همین فکرا بودم که خوابم برد

 ز بعد:رو2
سرها کاری با من ندارن..لباس  شدم امروز پ صی از خواب بیدار  شتیاق خا با ا
شتم و همراه نون و میوه هایی که آماده کرده  شتم و بردا سایلی که نیاز دا ها و و

 بودم تو سبد گذاشتم
 امروز قرار بود برای حمام همراه الن به چشمه آب گرم بریم

 د..کمی در ورودی جنگل منتظرش شدم نیوم
 اون هییوقت دیر نمیومد نگران شدم و  
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بطرف دهکدشررون راه افتام توی راه مدام شرروالیه هارو میدیدم که سرروار اسررب 
 هاشون بودن و نگران بنظر میومدن

 یعنی چه اتفاقی ممکنه افتاده باشه...
 قدم مامو تند کردم به خونه الن اینا رسیدم

 کلاه شنلو رو سرم مرتب کردم و در زدم
 الن در رو باز کردمادر 

 سلام من لوکرتسیا هستم دوست الن
 _ لوکرتسیا خوبی؟
 مرسی الن نیستش؟

 _چرا هستش اما دیروز پاش پیچ خورد و الان خوابه
 واای حالش خوبه؟

 _آره چیز مهمی نیست چند روز دیگه خوب میشه کاریش داری؟
 لبخند مصنوقی زدم 

 نه خب من دیگه باید برم
 دار_باشه قزیزم خدانگه

 خدانگهدرر
 در و که بست نفسمو با حرص فوت کردم بیرون امروز باید تنها برم..

شمه از  شت که این چ شمه آب گرم وجود دا بطرف جنگل راه افتادم..چندتا چ
همه دورتر بود و کسرری به اونجا نمیرفت برای همین من این چشررمرو دوسررت 

 داشتم
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هام میفرسررتادم و اسررم  دور خودم مییرخیدم و قطر گل هارو بالذت توی ریه
 خودمو زیر ل*ب*م تکرار میکردم

یدم بهش گفتم اسررمم  که جو رو د باری  ما اولین  اسررمم لورا بود...ا
 لوکرتسیاست

 جو منو بعنوان برده به قیمت نه چندان بالایی خریده بود 
وقتی که جنگ شررد مادر و پدرم منو با قایق نجاتی که پر غریبه بود فرسررتادنو 

شونو قربا ضافی خود نی کردند هییوقت یادم نمیره انگار فقط مادر و پدر من ا
 بودند..

 قطره اشکی از گوشه چشمم چکید که اونو با سر انگشتام گرفتم
به چشمه رسیدم سبدو گوشه تخت سنگ گذاشتم شنلمو باز کردم و از تنم در 
 اوردم بندهای جلویی پیرهنم رو باز کردم خواستم از تنم درش بیارم که صدای

 ناله ای شنیدم
 پیرهنو برگردوندم سر جاش و برگشتم کسی نبودخ

 خیالاتی شدم..سرمو تکون دادم  پایین پیرهنم گرفتم که بکشم بالا 
 صدای ناله بلندتری بگوشم خورد

 پایین پیرهنمو با حرص ول کردم حموم کردن له من نیومده...
 شنلمو برداشتم رفتم کنار تخت سنگ سبدمو برداشتم

 خونی رو تخته سنگ دیدم باریکه
 سبد و گذاشتم سر جاش با کنجکاوی پشت تخته سنگ و نگاه کردم 

 چشام گرد شد
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 دستمو ناباورانه جلوی دهنم گرفتم
 هیییییی

مردی که از لباساش میخورد شوالیه باشه خونین پشت تخته سنگ افتاده بود و 
 ناله میکرد

گاز میگرفتم و ول  دسررتپاچه شرررده بودمو تند تند نفو میکشرریدم ل*ب*مو
میکردم در یک تصررمیم آنی سرربدو برداشررتم و خواسررتم که برم قدم اول و 

 برداشتم..
شتم  شیدم برگ ستم نفو قمیقی ک شامو محکم ب صدای ناله ی دوبارش چ با 

 سمتش سبد گذاشتم رو زمین 
 بهش نگاه کردم با دستش روی زخمو فشار میداد

 وقتی تیر خورده خودش درش اورده تیری خونین کنارش افتاده بود احتمالا 
 نشستم کنارش

 دستشو گرفتم و از زخم دور کردم
 پیرهنش رو کمی بالا زدم

خون زیادی ازش رفته بود از داخل لپم و گاز گرفتم و فکر کردم که جو وقتی 
 پسرا زخمی میشدن برای مداواشون چیکار میکرد...

 بودمو اوردم بیرونسبدو باز کردم و لباسی که برای خودم گذاشته 
 چشامو بستم و پایینشو پاره کردم

لباس خوشررکلم نابود شرررد دیگه واقعا نزدیک بود گریم بگیره چرا همیشررره 
 بدشانسم...
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پارچرو با آب چشررمه خیو کردم و دور زخم کشرریدم تا خونهای دور و ورش 
 پاک بشن و من بتونم درست زخم و ببینم

 زخم قمیقی نبود..
برگ های داروویی گشررتم اونطرف چشررمه پیدا کردم با بلند شررردم و دنبال 

 خوشحالی به اونطرف رفتم و برگ و با زور از ریشه کندم
 سنگه کوچکی هم پیدا کردم

بطرف مرد رفتم کنارش روی زمین نشستم و با سنگ برگو به تیکه های ریز ریز 
 تقسیم کردم

 وقتی برگ کاملا له شد جمعش کردم و آروم روی زخم گذاشتم
 یع از لباسم تکه دیگه ای پاره کردم و زخمو بستمسر

 مون موقع دادش در اومده
سش کرددم انگار که قل*ب*م  شمه خی سم کندم و با آب چ تکه دیکه ای از لبا

 و تکه تکه کردمم..
 صدای دادش بلند تر شده بود

 رفتم سمتش
 سرشو گذاشتم رو پام 

 شروع کردم به شستشوی صورتش و گردنش
 تا آروم شد و بعد بیشهوش انقدر داد زد

خاصیت برگ اینبود که ضد قفونی میکرد اما وقتی میرفت روی زخم سوزش و 
 درد بدی داشت
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 به صورتش دقیق شدم چه مرد جذابیخ
 بعدش یادم اومد که همین مرد جذاب باقث شد لباس خوشکلم پاره پوره بشه 

 هوووووف بلندی کشیدم و به تخته سنگ تکیه دادم...
 هیییییی

 سیخ نشستم..من باید برم اوپتان...
به هوا نگاهی انداختم نزدیکای ظهر بود اگر تا قصررر خوب نمیشرررد مجبور 

 میشدم همینجوری اینجا ولش کنم..
به تخت سررنگ تیکه دادم و بهش زل زدم جذاب بود..فقط همین و میتونم بگم 
،هیکل قظله ایش خیلی مشررخص بود میشررد فهمید که از اول قمرش رزمی 

 ار کردهک
 خب شوالیست دیگه..

 شونه هامو با بیخیاالی انداختم بالا و چشامو بستم
شیدم دیدم  شام ک ستی رو چ شامو باز کردم د ستی رو لبهام گیج چ با نوازش د
بهتر شررد با چشررای گرد بهش که حالا بهوش اومد بود و با لبخند کجی بهم 

 نگاه میکرد زل زدم
 پو زدمبه خودم اومدم جیغی کشیدم و دستشو 

 دستمو محکم کشیدم رو لبهام و دندون قروچه ای کردم
 مثل همیشه ل*ب*ا*م باز مونده بود تو خواب

 بلند شدم لباسمو تکوندم
 اونم بلند شد و پیرهنش و کامل از تنش کند

 جوررری چشام گرد شده بودن که میخواستن از حدقه بزنن بیرون
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 سریع رومو برگردوندم
 کار میکنهسرمو تکون دادم داره چی

 سبدو برداشتم
 خواستم برم که یادم اومد بخاطرش چه سختیاایی که نکشیدم

 با اخم برگشتم
 دهنم از تعجب باز موند رفته بود تو آب.........خ

 جیغ بلند بالایی کشیدم و رفتم طرفششش
 زیر ب*غ*لاشو گرفتم و سعی کردم از آب بکشممش بیرووون 

 بلند شوووووو..پوشووووووپوشوووووو آب برای زخمت بدههه 
 سرشو با بیخیالی تکون داد و با صدای بمی گفت ولم کن

شیدم  سرارو میک سمو با حرص دادم بیرون و به قادت اینکه همش موهای پ نف
 موهاشو کشیدم

 سریع برگشت و با اخم قمیقی بهم زل زد
 از کارم پشیمون شدم

 اما خودم و نباختم
 بودم که صدای آی آرومش بلند شدسبدو برداشتم دوقدم بیشتر نرفته 

برگشتم سمتش صورتش سری شده بود اما خودشو کنترل میکرد صداش بلند 
 نشه

 با لحنی حق به جانب رو بهش گفتم:من که بهت گفتم آب برای زخمت بده...
 با حرص بهم نگاه کرد دردش غیر قابل کنترل شد و باز صداش در اومد
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 منم که دل رحم
 غ*لاشو گرفتمرفتم سمتش و زیر ب*

 اینبار با کمک خودش از آب کشیدمش بیرون
 حداقل خوب بود که شلوارشو در نیورده بود ل*ی*ت بره تو آب

 نشستم کنارش و مشغول رسیدگی به زخمش شدم...
شو  شم ها شمی نگاش میکردم چ ستم زیر چ شو میب شتم زخم همونجور که دا

 بسته بود و دستشو گذاشته رو سرش..
 چیکار داری میکنیتئودور:اااای 

 به زخمش نگاه کردم اوه مثل اینکه زیادی بهش فشار اوردم..
 زخمو بستم

 میتونی بلند بشی؟
 تئودور:نه

 آخه تو چجور شوالیه ای هستی
 تئودور:شوالیه؟

 آره دیگه مگه نیستی
 اخماشودکرد توهم

 تئودور:چرا من شوالیم چطور؟
 شوالیه ها انقدر ضعیف نیستن..

 گیرتئودور:دستمو ب
 دستشو دراز کرد

 با مکث دستش و گرفتم بهش نگاه کردم اونم داشت به من نگاه میکرد
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 سری شدم
 دستشو کشیدم و گفتم نمیخوای بلند بشی؟

 با کمک بلند شد
 تئودور:حالا کجا میخوایم بریم؟

 مگه تو جایی رو نداری؟
 تئودور:فعلا نه..

 خیلی قصبانی شده من...من نمیدونم باید برم سرکارم الان جو از دستم
 هوا تاریکه و من هنوز بر نگشتم

 تئودور:جو؟
 صاحب کارم...صاحب اوپتان تو اونو نمیشناسی؟

 تئودور:نه..
 مگه مییشه؟تمام شوالیه ها از اون آموزش میبینن

 تئودور:من تو پایتخت آموزش دیدم
 ل*ب*مو غنیه کردم و آهایی گفتم

 تئودور:حالا کجا داریم میریم؟
 میریم اوپتان اگه جو قبول کنه اونجا میمونی تا بعد یجایی پیدا کنهداریم 

 لبخند کجی زد و گفت:باشه
 راستی؟

 تئودور:؟
 اسمت چیه
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 تئودور:من تئودورم...
 منم لورام یعنی منظورم اینکه اسمم لوکرتسیاست

 نمیدونم چرا ناگهان اسم اصلیمو به زبون اوردم
 سرقت بخشیدمسرمو پایین انداختم و به قدم هام 

 هوا تاریک تاریک شده بود که به اوپتان رسیدیم در اصلیو باز کردم و رفتم تو
سرا خیلی  شده حتما پ شام دیر  سالن غذاخوری میومد اوووه  صداها از توی 

 قصبانین
 دستامو توهم گره کردم

 بطرف سالن غذا خوری راه افتادم
ه کردم ود بیا سر بهش اشاربرگشتم و به پشتم نگاه کردم تئودور همونجا مونده ب

 و بلند گفتم بیا دیگه
 یه لحظه احساس کردم صدا از طرف پسرها خوابید

 با استرس برگشتم
 همشون دست به سینه و با اخم بهم نگاه میکردن

 صدای جو اومد
 جو:برید کناااار ببینم

 از پشت پسرها اومد بیرون 
 بشه..امم..جو ببخشید یه زره دیر کردم نمیخواستم اینطور 
 جو اومد سمتم و تو یه حرکت ناگهانی ب*غ*لم کرد

 جو:اوه لوکرتسیا خوشحالم که سالمی
 یهو خودشو ازم جدا کرد اخمی کرد و گفت:تا حالا کجا بودی
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 تا اومدم حرفی بزنم نگاش به پشت سرم گره خورد
 مشکل پیش او..
 جو:اون کیه؟؟

 ....خب.
 جو:اینجا چیکار داره؟همراه توقه؟

 اجازه صحبت بهم نداد و بطرف تئودور رفت...
 ام جو من این آقارو زخمی پیدا کردم...زخمشو درمان کردم..

 تئودور:بله لوکرتسیا منو دذمان کرد اگه میشه مبخوام چند روز ابنجا بمونم
دهنم از پروییش باز مونده بود..هییکو با جو اینطور حرف نمیزد مشخص 

 بود که جو جا خورده
 قمیقی کشید..جو نفو 

 رفتم سمت جو و کشیدمش کنار
 جو میشه خواهش کنم بزاری بمونه؟

 جو اخمی کرد و چیزی نگفت
 کمی فکر کرد

 رفت سمت تئودور زد به شونش
 همونجور که میرفت بیرون گفت:فقط بخاطر لوکرتسیا..

 پسرها سمت تئودور رفتن و خوشامد گفتن
 وای شام درست کنی؟مارتین امد سمتم و بلند گفت:لوکرتسیا نمیخ

 الان میرم درست میکنم



 25 منه شا

 کریو:نگو که باز میخوای سوپ درست کنی
 للخند ملیحی زدم و سرمو تکون دادم

 غرغراشون باز شروع شد
 با خنده بسمت تئودور رفتم و دستش و کشیدم

 بیا بریم اتاقتو بهت نشون بدم
 با اخم وحشتناکی زل زد بهم

 خودم میتونم بیامدستشو از دستم اورد بیرون و گفت:
 ابرومو انداختم بالا چه قجیبخخ

 باشه ای زیر لب گفتم
 به راه روی اتاق ها که رسیدیم اتاق ساوین و نشون دادم و گفتم اونجاست

 سرشو تکون داد و رفت تو اتاق و در و بست
 به دیوار تکیه دادم

 چرا انقدر قجیبه..خخ؟
مورد نیازمو آماده کردم و  شررونمو انداختم بالا و رفتم سررمت آشررپزخونه مواد

مشررغول آشررپزی شرردم در ظاهر مشررغول به آشررپزی بودم اما تمام فکرم پیش 
 تئودور بود...مگه شوالیه ها خودشون خوابگاه ندارن؟

باور  یداش کردم  یه آدم تیر خوردرو که تو جنگل پ باید حرف  اصررلا چرا من 
 کنمم

 ناگهان استرس تمام وجودمو گرفت و واای بلندی گفتم
 چرا انقدر ساادم آخه شاید قضو گروه راه زن ها باشه......

 یه مرد و اوردم اینجا و به هیییشم فکر نکردم...
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 هیزم هارو روشن کردم
 دیگ و وصل کردم به بالای هیزم ها و گذاشتم سوپ خوب بپزه

 رو زانوهام نشستم
 فکرم رفت سمت ساوین یعنی الان داره چیکار میکنه

شقاب و پر ک شتمش جلوی تئودور چند لحظه بهش زل زدم آخرین ب ردم و گذا
 نه اون نمیتونه راهزن باشه 

 جو:لوکرتسیا
 بله؟

 جو:نمیخوای بشینی؟؟
 آها..چرا چرا الان اللن میشنم

 تئودور با چشاش منو میپایید
تندی رفتم و نشررسررتم رو صررندلیم..مثل قادت همیشرره قبل از غذا جو دقا 

 خوند بعدش غذارو شروع کردیم
 رها با بی میلی میخوردند اما تئودور با اشتها سوپ و میخوردپس

 خوشحال لبخندی زدم
مارتین به شونه کریو زد و گفت:انگار لوکرتسیا از اینکه ینفر سوپشو با اشتها 

 میخوره خیلی خوشحاله نه؟
 پسرهای دیگم متوجه شدن و شروع کردن به تیکه پروندن

 کردم صدای تئودور بلند شدبا اخم خیره شدم بهشون تا دهنمو باز 



 27 منه شا

با اون صدای بمش گفت:این بهترین سوپیه که تا حالا خوردم چیز خنده داری 
 وجود داره؟

گه میشرررد میپردیم بقلش و ب*و*سررش  باز خیره شررردم بهش ا با دهن 
میکردم....ابهت صداش باقث شده بود که همه پسر ها ساکت بشن و سوپ و 

 بزورم که شده بخورن
 ملبخند قمیقی زد

 رو بهش لب زدم ممنونم
 سرشو تکون داد و انداخت پایین

شدم لباس خوابمو قوض کردم موهامو  سرها از خواب بیدار  صدای پ سر و  با 
 گیو کردم و رفتم بیرون

 از چیزی که میدیدم چشام گرد شد
 تئودور داشت با جو مبارزه میکرد سریع رفتم کنار زمین مبارزه ایستادم

 میکردنپسرها همه جو و تشویق 
 قرق از سر و روی دوتاشون مییکید

 جو و تئودور هردو ماهر بودن
 تئودور پیرهنشو در اورده بودو داشت مبارزه میکرد

 هیکلش قالی بود
 بازوهای تنومد و شکمی که قظله ای بود

 جلوی دیدم تاریک شد و بلافاصله صدای مارتین بلند شد
 مارتین:هی هی به چی نگاه میکنی

 دستشو پو زدم
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 آه مارتین نکن
 مارتین:برو لباسای بیهارو بشور گذاشتیم کنار زمین

 آخه..دارم نگاه میکنم
 مارتین:اگه نمیخوای که این کارا بگوش ساوین برسه بورو

 سرمو پایین انداختم و باشه ای زیر لب گفتم
 به سمت گوشه زمین راه افتادم خم شدم و لباسارو براشتم

میکردم تا بتونم مبارزه اونارو ببینم با چشرم غره هی برمیگشرتم و به ققب نگاه 
 مارتین بیخیال شدم و بطرف رود خونه راه افتادم

لباسررارو با حرس پرت کردم رو تخت سررنگ کاسرره چوبی و پر آب کردم و 
ضربه زدم....از  سا  شتم و محکم به لبا شون چوب و از رو زمین بردا ریختم رو

ت آزاد ندارم واسرره خودم روز صرربت تا شررب کارم شررده بشررور و بسرراب به وق
مانش  یدا کنم و در یه راهزن زخمی و وپ ید  با ندم  که از شرررانو گ تعطیلمم 

 کنم...چقدر بدبختی تو لورا چقدررر بدشانسیی
 هووووف

تمام حرسم و داشتم سر لباسای بدبخت خالی میکردم ضربه زدن به لباسا که 
ستم  ش شون کردم و بردم کنار رود خونه...ن شد جمع سارو به تموم  یکی از لبا

 آب زدم و مشغول شستنو با دست شدم
 آب لباس رو چلوندم دستم تقه ای داد

 آی ای ای 
 لباسو تو سبد پرت کردم



 29 منه شا

 دستمو کردم تو آب و ماساژش دادم 
 آخش دردش آروم شد

 چشامو با آرامش بستم وقتی باز کردم تصویر تار از مردیو تو از دیدم
 خورد...تندی بلند شدم که پام لیز 

که آب رودخونه رفت تو  باز کردم و اومدم جیغ بکشررم  تادم تو آب دهنمو  اف
 دهنم و صدام خفه شد...

 الکی دستو پام و تکون میدادم..شنا بلد نبودم..
 گرمی دستی و دور کمرم حو کردم

 بطرف تخت سنگا کشید منو اول منو فرستاد بالا و بعد خودش از آب در اومد
 تئودور:لورا..خوبی؟

 با چشمهای نیمه باز بهش نگاه کردم
شورم اما این  سای بوگندو رو ب ضر بودم یه تپه لبا شتم....حا حال حرف زدن ندا

 حال رو نداشته باشم
تئودور بعد از نگاه خیره سرررشررو اورد نزدیک تازه موقعییتمو درک کردم چشررام 

 گشاد شد و تندی بلند شدم
 آاااخخخخ

 صدای تئودور بود
 ن..من نمیخواستم بزنم بشما خوبییی؟واااای ببخشید م

 چونشو گرفتم تو دستم و تکون دادم 
 نشکسته؟

 سرم خورده بود به چونش
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 ولی تئودور به جز اون آخی که گفته بود دیگه هییی نگفت
 با همون نگاه خیره بلند شد

 لبخند کجی زد و بطرف اوپتان راه افتاد
 وا چرا اینجوری نگاه میکرد؟

سنگ گرفت ستمو به  سام د سخت بود چون همه لبا شدن  شدم بلند  م و بلند 
 خیو بودن

 به خودم نگاه کردم
 جیغ کوتاهی کشیدم چشامو باز و بسته کردم من خوااابم؟خ؟؟

 نیشگونی از دستم گرفتم
 اخخخ 

 باز به سروشکلم نگاهی انداختم
 لباسم نازک بود و به بدنم چسبیده بود و تمام برجستگی های بدنم مشخص...خ

چه فکری پیش خودم  حالا عا  ندای کج تئودور رو میفهمم من واق یل لبخ دل
 کردم که اینجوری پیش یه مرد راس راس ایستاده بودم

 نفسمو با حرص دادم بیرون
 بسمت لباسای شسته شده رفتم

 یکی از پیرهن ها کن خشک شده بود رو براشتم و تنم کردم
 بقیرم گذاشتم تو سبد و بسمت اوپتان راه افتادم 

توی راه به آبروی از دسررت رفتم جلوی تئودور فکر میکردم حالا من چجوری 
 دو روش نگاه کنم



 31 منه شا

 واای ساوین و بگو اگه از این اتفاقا باخبر شه چه اتفاقی میوفته
 چشامو بستم و تصور کردم

 شمشیرشو در میاره و......وییییییی
 گردن تئودور میزنهههه

ست زده و ساوین یه آدم مهربونه اما وقتی بفهمه  که مردی جز خودش به من د
 حتی خواسته منو بب*و*سه هییکو جلودارش نیست....

صررورتش و تصررور کردم چشررمهای قهوه ای و موهای بور و کمی بلند کن من 
قاشررقشررونم و هیکلی نه چاق نه لاغر اما تنومند قد بلندی هم داشررت که من 

 جلوی اون مثل بوته ای بودم در مقابل درخت...
 و همیییشه خودش میزد به من این حرف

 لبخندی ذوق زده زدم و لحظه شماری کردم تا دیدارش...
 

 راوی:
شده بود فکر میکرد حالا  سته بود روی تخت و به غیبتش که حالا طولانی  ش ن

 دوست ها و دشمنانش رو میشناخت وقت برگشتش بود...
به جوهر زد و روی برگه ای دلیل رفتنش رو نوشرررت برگردو ر وی تخت قلم و 

 گذاشت ژاکتش و برداشت و آروم از اوپتان خارج شد
 برگشت چشمش به کلبه دخترک افتاد آروم لب زد:برمیگردم بزودی

 
 لوکرتسیا:
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ظرف چوبی از دسررتم افتاد دسررتمو دراز کردم و برشررداشررتم و مشررغول آب 
 کشیدنش شدم همونجورم به مبارزه مارتین و جو نگاه میکردم

 .بود چرا انقدر بیخبر رفت.. اما فکرم جای دیگه ای
 

 تئودور:
ستمو با  شاهیم د ست خدمتکار تکیه دادم به تخت پاد شراب و دادم به د جام 

 اقتدار روی دسته تخت گذاشتم و منتظر شدم با سر انگشتام ضرب گرفتم
 یک 

 دو 
 سه

 چهار..
ندی و تدر به تندی باز شررد و ایزابلا وارد شررد با اون لباس پف و دکلته بلند به 

 البته در حالی که منششو حفظ میکرد به سمتم اومد
 جلوی روم ایستاد سرشو کج کرد

 خدمتکار ها و ندیمه ها به سرقت خارج شدن
 جلوی پام زانو زد دستمو گرفت و ب*و*سید

 بلند شد
با صررردایی بغا دار شررروع کرد به حرف زدن:کجا بودید میدونید چقدرر 

وزی که رفتید شررکار خبری ازتون نداشررتیم تا نگرانتون بودیم سرررورم؟از اون ر
 حسابی مارو نگران کردید من از همه بیشتر..الان که برگشتید.



 33 منه شا

 پوزخندی زدم..
 زخمی شده بودم کسی منو پیدا کرد و مداوام کرد..

 ایزابل:زخمیخالان آیریو و خبر میکنم..
به .م.نمیخواد...خوب شررردم برای همین این چند روز نبودم ایزابل یخوام اینو 

گوش همه افرادی که توی قصررر هسررتن برسررونی...برای تمام درباریها نامه 
 ..بفرست دوروز دیگه میخوام همه اینجا باشن.

 ایزابل:چشم سرورم...امشب به پیش من میاید؟
 نه خستم

 ابروشو بالا انداخت تعظیم کوتاهی کرد و رفت
برای کرد... هم  خوا ن بودم و  کرده  ن بش  خا ت ن بودن خوب  من ا که اول  ل م

خاب  لت انت خا بدون د که دوم رو  پدر نیسرررت میتونم مل که  حالا  بود...
 ..انتخابمم کردمکنم

 
 لوکرتسیا:

 با صدای ضربه های در از خواب بیدار شدم خوابالود بطرف در رفتم
 کییییهخخ؟خخخ

 کسی جوابی نداد
م و باز کردم و سر از پنجره بیرونو نگاه کردم،هوا گرگ و میش بود در و به ارومی

 بردم بیرون
 مردی پشت در ایستاده بود با لباس شوالیه ها و موهای بلند..

 با ناباوری دستمو روی دهنم گذاشتم 
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 برگشت
 اولین قطره ریخت لبخند زد و دومین قطره ریخت ب*غ*لش کردم

 سفت منو فشار داد
 دستشو روی کمرم حرکت میداد

 گریه و خندم با هم قاطی شده بود 
 منو از خودش جدا کرد

 ساوین:فکر میکردم از دیدنم خوشحال بشیخخاین اشک خوشحالیه یا ناراحتی؟
 محکم زدم رو بازوش 

 معلومه خوشحالی دیووونه..بیا تو
 فانوس و روشن کردم

 فضای کلبه روشن شد دقیق بهش نگاه کردم روی بازوش پانسمان بود
 اجازه ای ازش بگیرمبا نگرانی نشوندمش روی تخت و بدون اینکه 

 لباسشو در اوردم
 خون روی زخم خشک شده بود

 با نگرانی دستمو روی زخم کشیدم
 چجور اینجوری شد؟

 ساوین:یه حواس پرتیه ساده بود
 اخمامو توهم کردم و از داخل پایین ل*ب*مو گاز گرفتم..

 بلند شدم شنلمو برداشتم
 ساوین:کجاااا؟؟



 35 منه شا

 الان برمیگردم
رفتم..وارد آشپزخونه شدم سبد گیاهان دارویی و برداشتم و  با دو بطرف اوپتان

 باز بطرف کلبه خودم دووییدم
 در و باز کردم 

 ساوین:لوکرتسیا من ازون گیاهای اجق وجق نمیزنم
 مگه دسته توء

 ساوین:آره
 چشامو تو حدقه چرخوندم

 گیاه و برداشتم و ریز ریزش کردم
 رفتم طرفش 

 نشستم رو پاش
 با دقت روش گذاشتم بازوشو گرفتم و

 تندی پارچه ای برداشتم و زخمو بستم
 ساوووین همیشه از این گیاها بدش میومد و خیلی هم دردناک بود براش

 کم کم آخش در اومد
 زخممش داشت ضدقفونی میشد...

 ب*غ*لش کردم و بخودم فشارش دادم
 کم کم دردش آروم شد

 خوابوندمش روی تخت و ملافرو کشیدم روش..
 استراحت کن ساوین من کلی کار دارم اما زودی برمیگردم..

 ساوین:این پسرها هنوز از تو کار میکشن؟
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 لبخندی زدم و چیزی نگفتم
 لباسمو زیرنگاهای خیرش قوض کردم و از کلبه زدم بیرون

 به اوپتان رفتم و شروع کردم به صدا زدن پسرها برای بلند شدن.
 ش دادن به آشپزخونه رفتموقتی همه بلند شدن و کلی بهم فو

 سبد و گرفتم تو دستم
 امروز کلی خرید دارم..

 واااای الن بگوووو چی شدههه...
 الن:چی شده دخترخ

 حدس بزن
 الن:امممم ساوین برگشته؟

 وا رفتم
 از کجا فهمیدی؟

 الن:از قیافت مشخص بووود
 خنده بلندی کردم 

 منننننن خیلی خوشحالم
ب*غ*لم کرد:خیلیی برات خوشحالم لوکرتسیا خیلی الن ایستاد نزدیکم شد و 

 وقت بود که لبخندای از ته دل تو ندیده بودم....
 گونشو ب*و*س کردم دستشو گرفتم

 بدوو من کلی خرید دارم..



 37 منه شا

شحال بودو و  شو به بازی گرفته بود...خو سرقت روی تپه میدویید باد موها با 
 از ته دل می خندید

 نده ای  گریه است...اما شندید که میگن پشت هر خ
پاکی  لب  که ق گاه میکردم  به دختری ن گاه میکردم.. یا ن به لوکرتسررر

شت.. شق دا ساوینی که تنها ق شقانه  شت و قا ست دا .آدمهای اطرافش و دو
 زندگیش بود رو میپرستید اما امان از طوفانی که لورا از آن بیخبر بود...

 الن بنظرت این سنجاق سینه بهم میاد؟
...امم ولی بنظرم اینیکی بیشررتر به رنگ نگاش کرد:آره بهت میادالن با دقت 

 لباست بخوره
به سنجاقی که الن نشون داد نگاه کردم:واااای خیلی خوشکله...اما بنظر گرون 

 میاد نه؟
 الن:بزار بپرسیم..

 بر خلاف انتظارم خیلیم ارزون بود 
شغول راه رف شکری کردیم و باز م شحالی خریدمش از زن ت ار تن توی بازبا خو

 شدیم
 الن پارچه ها خیلی قشنگن نه؟

الن:آره اما اونا ابرشررمین و گرون اصررلا بهشررون نگاه نکن اندازه کل هیکل ما 
 دوتا می ارزه 

 اما خیلی خوشکلن...بنظرت روزی میرسه که بتونم بخرم؟
 الن:خدارو چه دیدی شاید مقام ساوین بره بالا و بتونه برات بخره

 م..اوهوووم امیدوار
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 الن:رابطتون میخواد اینجوری بمونه لوکرتسیا؟
 به تپه رسیده بودیم

 منظورت نمیفهمم...
 الن:نمیخواین ازدواج کنینخ؟

 کمی حالم گرفته شد
 خب فعلا که ساوین حرفی در این مورد نزده

 الن:شاید کسه دیگه ای رو دوست داره...
 لرزی به تنم نشست

 الن خدانگهدار.. نه اینطور نیست... من دیگه باید برم
الن بخوبی متوجه شکی که در دل دوستش ایجاد کرد شد..اما او بهترین هارو 

 برای لوکرتسیا میخواست...
به مکان مبارزه پسرها رسیدم بلند داد زدم:هییی لباساتونو بزارین فردا میشورمم 

 امروز نمییشه...
 مارتین دستشو زد به کمرش:چرا نمیشه؟

 خودت میفهمی من میخوام آشررپزی کنم کسرری لبخند بدجنسرری زدم:حالا
 مزاحم نشه

کریو:خدایااا شررکررررت میخواد غذا بپزه براموووون....خودم همه لباسررارو 
 میشورم توبرو آشپزیتو بکن

 قهقه ای زدم و به سمت آشپزخونه راه افتادم
 سبدمو گزاشتم رو زمین وسایلو از توش در اوردم و روی میز چیدم



 39 منه شا

شد شپزی  شغول آ شتم بالای هیزم ها تو و م سیخ زدم و گذا سته به  م مرغ و در
 خوب کباب بشه هویج و پیازه کوهی رو ریز ریز کردم تا در سوپم بریزم..

 ضرفارو با دقت بروی میز چیدم
 قااشق و کارد هارو کنار بشقاب ها گذاشتم

 شمع های روی میز و روشن کردم
 مرغ و اوردم در سینی بزرگ چووبی که دورش و تزئین کرده بودم

 به همراه سوپ قزیزم روی میز گذاشتم
 دستامو بهم کوبیدم

 اومممم قالی شددددد
 از در آشپزخونه زدم بیرون:پسرررررررهااااااا وقت ناهار

همه با خوشررحالی از مبارزه دسررت کشرریدن و بطرف سررالن غذاخوری راه 
 افتادن...

بت  وقتی همه سررر میز نشررسررتن لبخند بزرگی زدم و گفتم خوووب حالا نو
 سوپرایز منهه

 پسرها کنجکاو شده بودن که اینهمه تشریفات برای چیه...
 با دو بطرف کل*ب*م رفتم و در و باز کردم

 ساوین هنوز خواب بود
 رفتم کنارش روی تخت نشستم

 گونه هاشو ب*و*سیدم بعد ل*ب*ا*شو محکم ب*و*سیدم
 بیدار شد

 ببیننتلبخند خجالت آمیزی زدم:پاشو پسرها میخوان 
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شت و  شو بردا س شد لبا شه روی لبهاش بود بلند  شیرینی که همی با اون لبخند 
 پوشید اومد سمتم پیشونیم و ب*و*سه کوچکی زد و دستمو گرفت:بریم

 به سرقت وارد سالن غذاخوری شدیم
 پسرها شک زده بودن از دیدن ساووییین

 ..اول از همه جو بلند شد و ب*غ*لش کرد بعد نوبت به بقیه رسید
 پو از احوال پرسیه طولانی سر میز نشست

 با دیدن میز سوت بلندی زد
 پسرهاهمگی:همه اینااا کار زنتههه

سرراوین از شررنیدن کلمه زن لبخند بزرگی زد و فکر کرد:این همون خوانواده ایه 
 که میخواستم..

بعد از خوردن غذا پسرها ساوین و به پیش خودشون بردن و مشغول حرف زدن 
 نباهاش شد

 تو آشپزخونه میوه قاچ کردم و براشون بردم...
 مارتین لباسای کثیف و بده

 ساوین:چرا الان لوکرتسیا بشین پیشه ما..
 نه اگه امروز نشورم فردا باید لباسای زیادی رو بشورم

 ساوین اخم غلیظی کرد و همه بخوبی متوجه ناراضی بودنش شدن
 مارتین لباسارو بهم داد

 گذاشتم و برای راحتیشون تنهاشون گذاشتم..همرو توی سبد 
 توی جنگل قدم میزدم



 41 منه شا

ست اما خوب چاره ای  ضی نی ساوین از اینکه اینجور کار میکنم را ستم  میدون
 نیست من اینجوری بزرگ شدم

 نفو قمیقی کشیدم و قطر درختای جنگل و به ریه هام کشیدم
 اووو هوا قالیه امروز بنظرم یه روز بارونیه...

 
 :تئودور

از سر میز بلند شدم روبه ایزابل گفتم:امروز میرم شکار کارهارو خودت کنترل 
 کن برگشتم نباید هیچ بی نظمی ببینم

 بطرف اتاقم راه افتادم
 خدمه ها در رو برام باز کردن
به سرقت لباسهام و اوردن لباس های چرمی رو به لباس شکارم و برام بیارین..

ید به د با خودم آرومی تنم کردم امروز  گه دوری بسررره بزودی  نش میرم..دی
 میارمش

 
 لوکرتسیا:

لباس ها رو روی تخت سررنگ پهن کردم دونه دونه برشررون داشررتم و مشررغول 
 شستنشون شدم 

شون دارن  ستم ش سا چیکار میکنن از بو  سرها با این لبا آه من نمیدونم این پ
ودشون خ پاره میشن پوسیده شدن به فکر همه چی هستن جز لباس گرفتن برای

 حتما باید این بی نظمیشونو به جو بگم تاحسابشون رو برسه
 ساوین:چی غرغر میکنی زیر لب...
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 وااااای دستمو روی قل*ب*م گذاشتم...ساوین ترسوندی منو
 اومد پشت سرم نشست و سرشو گذاشت روی شونم

 نفو قمیقی کشیدم مشغول شستن لباس توی دستم شدم
 نترل کنمدر مقابلش نمیتونستم خودمو ک

 قسمتی از لباسمو زد کنار و روی شونمو ب*و*سید
 لبخندی زدم

 اما بهو بیاد حرف الن افتادم و دلشوره تمام وجودمو گرفت ناگهانی بلند شدم
 ساوین با صدایی که حالا بم تر شده بود گفت:لوکرتسیاا؟

 با چشمهای به اشک نشسته نگاش کردم
سرررانگشررتش طره ای از موهام که تو بلند شررد و اومد سررمتم نزدیکم شررد با 

 صورتم بود و کنار زد
 قطره اشک راهشو پیدا کرد و ریخت

 ساوین:چی تورو اذیت میکنه لوکرتسیا
ستم..اینکه منو نمیخوای اذیتم میکنه اینکه فقط به فکر  شامو ب اینکه اینکه...چ

 رفع نیازهاتی اذیتم میکنه...
 خشمگین شد و منو محکم کوبید به درخت

 ای....اااا
سه اجازه  ساوین توجهی نکرد:من بفکر رفع نیازهامم منن؟منی که جز ب*و*
یاااااا  بده لوکرتسرر هاا؟جواابمو  هامم  یاز ندادم بفکر ن کاری و بخودم  هیچ 
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همیییییین الان ازت جواب میخوام توووو منو چجور فرررض کردی من انقدر 
 نیستی... نامردمممممم؟تو قاشقم نیستی با این حرفت مطمئن شدم که

 هول زده شدم
ببخشررید این حرف چی بود من زدم ببخشررید تورو جون من سرراوین؟سرراوین 

 باهام حرف بزن ساوین؟
 ناگهانی ب*غ*لم کرد و منو بخودش فشار داد

 منم دستمو دور گردنش حلقه کردم و توی ب*غ*لش گریه کردم
شیدم اروم لب زدم:منو ببخش صورتش ک ستمو روی   از خودم جداش کردم د

 ساوین
 ساوین لبخندی زد و فاصله بینمونو پر کرد

شو دور  ست شد د سیدن لباهام  شغول ب*و* سبوندم به درخت و با حرارت م چ
 کمرم حرکت میداد و منم دستمو روی موهاش میکشیدم

 با تمام وجودم قاشقش بودم و ساوین اینو فهمید...
 

 راوی:
خی د و چشمهای آبیش به سرلوکرتسیا بیخبر بوود از مردی که به آنها زل زده بو

 خون شده بودن دستهاش از شدت فشار بیش از حد سفید شده بودن
لوکرتسرریاا باید میترسررید از مردی که اون رو مال خودش میدونسررت به هر 

 قیمتی...حتی کشتن قزیزترین کو لوکرتسیا
تئودور دندون هاشررو روی هم سررابید تیر و به تیرکمونش وصررل کرد و در یک 

 پای ساوین رو نشونه گرفت... تصمیم آنی
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با صدای داد ساوین لبخندی آرامش بخش زد و به تندی سوار اسبش شد و به 
 سمت قصر تاخت

در سالن و با قصبانیت باز کرد بلند رو به مشاورش داد زد:تمام شوالیه هام رو 
 فردا میخواااام یکی ازشون کم باشه سر همتونو میبرم

شر ست جام  ش شاهیش ن ست گرفت و جرقه ای از آن رو تخت پاد شو در د اب
 خورد

به فکر فرو رفت به فکر لوکرتسرریا فرو رفت..این دختر باید مال من باشرره باید 
شق  شق من بتپه فقط به ق شه کاری میکنم که قل*ب*ش فقط به ق ملکه من با

 من و من اون پسر رو نابود میکنم
 هییکو نمیتونه سر راه تئودور قرار بگیره هییکو..

 
 تسیا:لوکر

 داد ساوین بلند شده بود و من نمیدونستم برای چی داره درد میکشه...
 دستشو گرفتم

 ساوین چی شدی؟حالت خوبه؟
 ساوین:چیزی رفته توی پام لوکرتسیا میشه نگاه کنی نمیتونم سرم و کج کنم

شو  شراید چیزی گزیده...با فکر حیوانات سرمی به تندی نشرسرتم و پشرت پا
 دیدم..

 تیررره...کی همیین کاری کرده...ساوین اینکه 
 به دور و اطراف نگاهی انداختم هییکو نبود
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 ساوین:میشه کمک کنی بشینم
 نمیشه ساوین نمیشه بشینی شونه ی منو بگیر و تکیه بده بهم

 ساوین رو تا اوپتان بردم
 در کل*ب*مو باز کردم و به شکم خوابوندمش روی تخت

 بودساوین هیچ حرفی نمیزد و اخماش توهم 
 ساوین؟

 ساوین:جانم
 چرا هییی نمیگی خیلی دردت میکنه؟

ساوین:نه نگران من نباش جای این زخما زیاد رو بدنم هست ولی من نمیدونم 
 که چرا وقتی دارم تورو میب*و*سم باید یه همیین اتفاقی بیوفته...

 خندم گرفت و قهقه بلندی زدم
 ساوین:نخند...

 پسرهارو خبر کنمبا لبخند کنترل شده گفتم من برم 
 هوا دیگه داشت تاریک میشد..

 وارد راهروی اتاق ها شدم
 روبه روی اتاق مارتین و کریو توقف کردم به جو بگم یا مارتین...

 اووو 
 از راه رو خارج شدم به طبقه بالا رفتم و بدون در زدن وارد اتاق جو شدم

 اوه اوه خواب بود...و اگر بیدار میشد زندم نمیزاشت
 روم بستمدرو ا

 باز برگشتم به اتاق کریو و مارتین و بازم بدون در زدن وارد شدم
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 مارتین پشت کریو نشسته بود..کریو قرق کرده بود و درد زیادی میکشید
 چیکااااااار میکنین

 مارتین:هییییو جو بیدار میشه دارم رو بدنش طرح میزنم
 ...مگهههه بلدیییی؟اینکار خیلی خطرناکه ممکنه قفونت کنه

 مارتین:نترس من بلدم کارمو  چیکار داشتی؟
 هووف هییکاری نداشتم...

 از اتاق زدم بیرون روانیاا 
 مثل اینکه خودم باید دست بکار بشم

 به آشپزخونه رفتم
 سبد گیاهامو باز برداشتم به چاقو هم برداشتم

 از اوپتان زدم بیرون
 هوا تاریک تاریک شده بود و نم نم میزد

 مت کلبه رفتم در و باز کردم و رفتم توبدو بدو به س
 ساوین:اومدی بلاخره؟پو پسرها کجان؟

 سرشون بکاراشون گرم بود
 اشکال نداره خودم تیررو در میارم

 دونه های قرق روی پیشونیش برق میزد
 نور فانوسو زیاد کردم

 شمعی روشن کردم
 دمبا چاقو پوتین ساوین و پاره کردم همینین شلوارشوپوتینشو در اور
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 شلوارشو کمی زدم بالا
 چاقورو رو روی شمع چرخوندم

سفت نگه داری و  سعی کن تا اون جایی که ممکنه پاتو  ساوین خیلی درد داره 
 تکون ندی باشه؟

 ساوین:باشه لوکرتسیا زود درش بیار..
 نفو قمیقی کشیدم

 با اونیکی دستم پاشو گرفتم
 شیدم بیرونچاقورو آروم کنار تیر فرو کرد و با دستم تیر و ک

 چاقورو در اوردم
 دور زخمو پاک کردم و گیاهارو روش گذاشتم و بستمش

 پیش ساوین رفتم
 برش گردوندم حالا روی کمر دراز کشیده بود

 پارچرو با اب خیو کردم و اروم روی پیشونیش کشیدم
 سرشو بسمتم چرخوند و لبخند بی جونی زد

 خیلی دردت اومد؟
 معنی نداره....ساوین:وقتی تو کنارمی درد 

 گوشه ابروشو ب*و*س کردم
 کنارش دراز کشیدم و سرمو گذاشتم رو سینش

 اونم اروم دستشو تو موهام حرکت میداد 
 کمکم چشام گرم شد و به خواب قمیقی رفتم...
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با صدای کوبیده شدن در بیدار شدم گیج نگاهی به دورو ورم انداختم ساوین 
 خواب بود

 مدم دسی به موهام کشیدمبه آرامی از ب*غ*لش در او
 در و باز کردم و پشت در قایم شدم...روبه روم جو رو دیدم..

 بله جو؟
 جو:سلام لوکرتسیا ساوین اینجاست؟

 امم اره جو کارش داری؟برم بیدارش کنم..
 جو:آره پسرها دارن میرن چشمه آب گرم گفتم ساوینم بیاد...

 نمیشه بیاد
 جو:چرا چیزی شده؟

ستش دیروز  نمیدونم چطوری تیری خورد به پاش من زخمشو بستم الان آره را
 حالش خوبه ولی میدونی که آب برای زخمش بده

پا برخورد  به  طا برره  به...اگر تیری هم خ مای درهم:خیلی قجی با اخ جو 
 نمیکنه...کسی و اونجا ندیدی؟

 نه کسی رو ندیدم
 جو:باشه توهم از این به بعد مواظب باش جایی میری

 نباش جو باشه نگران
 جو:فعلا..

 خدانگهدار..
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 تئودور:
 دستامو دو طرف میز گذاشتم

ست به خدمه کنارم  سر میز با د سته بودن  ش شون ن شوالیه ها به ترتیب مقام ها
 اشاره دادم

 سریع روی میز پر شد از میوه ها و شیرینی های مختلف
 تمام خدمه ها از سالن خارج شدن..

 پزیرایی کنید..بلند شدم و گفتم از خودتون 
 دستامو پشتم نگه داشتم و روبه روی پنجره ایستادم

 صدای شوالیه ها آروم شد... دقایقی به سکوت گذشت
صرردای ریک بلند شررد:سرررورم جسررارته اما برا ی چه چیزی مارو به اینجا 

 کشوندید
 یه تای ابرومو انداختم بالا :منم میخوام همینو بگم

 همشون کنجکاو بهم خیره شدن
 ون میخوام یه نفرو تعقیب کنیدازت

 ریک:این همه شوالیه برای ینفر؟
 خشمگین بهش خیره شدم که باقث شد سرشو بندازه پایین

این ینفر برای من خیلی مهمه میخوام بدونم کیه..کجا میره..با کی میگرده...و 
باشررره رو  که درمورد اون  یه..هرچیزی  با اون دختر چ مه مهمتر رابطش  از ه

 زی رو...قدم به قدم دنبالش باشیدمیخوام هرچی
 وقتی زیادی به اون دختر نزدیک شد

 دستمو مشت کردم صحنه ب*و*سشون یادم اومد
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 بگیرینش..و منو خبر کنید
 اگر اشتباهی ازتون سر بزنه سر همتونو میبرم...
 رودریگو:سرورم ما کجا باید دنبالش بگردیم؟

نه...دخ یک رودخو په نزد کان رزمی روی ت تان م به داره اسررمش اوپ یه کل تره 
سررو نمیدونم موهاش  شه..ایم پ ست به هیچ قنوان نمیخوام اذیت ب سیا لوکرت

 قهوه ایه کمی بلند..خودتون برید دنبالش...موفق باشید 
 

 لوکرتسیا:
لباسمو قوض کردم لباس بلند و کمی بازی پوشیده بودم روی سینش باز بود و 

شه..اما لباس شخص با سینم م شد خط  ستین هایی بلن باقث می د زیبایی بود آ
داشررت همینین کمری تنگ اما پایینش گشرراد و کمی پف بود این لباس رو 
برای روزی که ساوین بر میگشت خریده بودم..الانم پوشیدمش ل*ب*مو گاز 

 گرفتم
 ساوین هنوز خواب بود

 موهامو مرتب کردم و تل سنگیم رو به موهام زدم
باز کردم و قوتی هار و در آوردم کمی از مواد و روی دسررتم کشرروی کمدم و 
 ریختم و اروم با انگشتام به صورتم زدم

 در قوتی دوم و باز کردم رنگ بود..قرمز خیلی روشن..اما دیگه آخراش بود 
صورتم  ستی رو  شیدم د شارمو کمی بهش زدم و روی ل*ب*م ک شت ا سر انگ

 کشیدم و محکم رو گونه هام ضربه زدم تا سری بشه..
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 خوب شدم.خخاونم ینی 
 سرمو برگردوندم با دیدن چشمای باز ساوین شکه شدم

سم نبود و ریخت روی  سعی کردم در قوتی و ببندم که حوا با خجالت تند تند 
 میز

 همونجا ولش کردم و پیش ساوین رفتم.
 کی بیدار شدی...

 ساوین:همین الان نمیخواد خجات بکشی من چیزی ندیدم
شو ب*و*س کردم و  شپزخونه یزره کار دارم لبخندی زدم لپ گفتم:من میرم تو آ

 تا پسرها نیستن انجام بدم رفتن چشمه توهم لباساتو قوض کن زود بیا
 از کلبه خارج شدم

 نفو قمیقی کشیدم:چه افتضاحی شد...
 ساوین:با لبخند به رفتنش خیره شدم..کوچولوی خجالتی

 به سختی بلند شدم
م اروم بشررره لنگ لنگان راه افتادم میله تخت و گرفتم کمی ایسررتادم تا درد پا

شدم..برام لباس آماده  شیمون  صندلی پ ساای روی  بطرف کمد که با دیدن لبا
کرده بود یجورایی رنگ لباسررا مثل رنگ لباس خودش بود..با اینکه زیاد دقت 

 نکردم اما خیلی بهش میومد و زیبا شده بود
شم شیدم و کت چرمیو هم تنم کردم  سارو دونه دونه پو شه اتاق لبا شیرمو گو

سیا از اتاق  ستم روی تخت و پوتین جدید و که مطمئن بودم لوکرت ش شتم ن گذا
 پسرها کش رفته و پام کردم

 خواستم از در بزنم بیرون که چشمم به روی میز افتاد
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پودر سفید ریخته شده بود روی میز و قوتی قرمز رنگ چیزی به آخرش نمونده 
 بود..

 ریخت..بخاطر من حواسش پرت شد و 
 فکری به ذهنم رسید...

 از کلبه زدم بیرون
 لنگ لنگان اما تند بطرف آشپزخونه رفتم

 داشت وسایلو مرتب میکرد
 نزدیکش شدم

 دو طرف پهلوشو گرفتم
 ل*ب*مو نزدیک گوشش کردم:بیا حالا که پسرها نیستن بریم گردش..

شم به جو چی بگ ساوین من کلی کار دارم اینجا بعد شه  سیا:نمی اون  ملوکرت
 موقع؟

 جو با من کار بسه بیا بریم
 لوکرتسیا:آخه..

 صدامو کمی بلند کردم:آخه نداره یه امروزو بخاطر من کارو تعطیل کن..
 لوکرتسیا:خب باشه بریم

 پیشبندشو در اورد دستشو دور بازوم حلقه کرد
 از آشپزخونه خارج شدیم

 لوکرتسیا:حالا کجا بریم؟
 بازار خرید..
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 که خرید ندارم لوکرتسیا:ولی من
 من که دارم...

ابروشررو انداخت بالا و ل*ب*شررو کج کرد...بدون حرف دیگه ای بطرف بازار 
 راه افتادیم....

ستی رو کمرم حو  شغول به تمیز کردن و پخت و پز بودم که د شپزخونه م تو آ
 کردم 

 جررریرررغرری زدم که فک کنم گوشه طرف کر شد. 
 ساوین:اروم منم لوکرتسیا

ردم و دسررت از کار کشرریدم... اون اینجا چی کار می کرد... همون تعجب ک
 مدقع دوباره ساوین زیر در گوشم گفت : میای بریم بیرون.

 اما من خیلی کار داشتم و باید اونارو انجام میدادم..با این وجود قبول کردم.
 :بریم 

ک گاه مردارو روی خودم حو میکردم  ما ن گاه مردم رو  ه بازار خلوت بود و ن
دستی لای انگشتانم پییید .  حو خو ب و بدی  داشتم  حسه خوب از وجود 
شتم از اینکه  شیمونی دا ساس پ سه بد از اینکه ارایش زیاد کردم  اح ساوین ح

 اینقدر به خودم رسیده بودم...
 چشامو تو حدقه چرخوندم یبارم که به خودم میرسم این طوری میشه...

ار دنبال چیزی میگشت...منم نمیدونستم که ساوین دور و ورو نگاه میکرد انگ
 چی میخواد بخره

 دستشو گرفتم و ایستادم
 سرشو بطرفم چرخوند و سؤالی بهم خیره شد
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 :دنبال چی میگردی؟
 دهنشو باز کرد که جواب بده چشمش به سینم افتاد شنلم رفته بود کنار...

از   حکمل*ب*مو گاز گرفتم و سعی کردم شنل و مرتب کنم. ساوین دستمو م
ست و با اخم  شو ب شار داد و بند شنلو بهم ف شنلم کنار زدو با اخم دو طرف  رو 

 نگام کرد . وا مگه دسته منه 
ساوین با اخم و اقصبانیت گفت :همیین لباسی مناسب نیست و خودتم اینو 

 خوب میدونی...
 و من لجوجانه گفتم:ولی قشنگه.

شروع کرد راه افتاد شدم و  ساکت  ن و من و هم دنباله خودش با دیدن اخمش 
 کشیدن

 ساوین:آها پیداش کردم
 :چی رووو؟؟؟؟

 ساوین دستمو کشید  و به سمت غرفه کوچکی برد
 به محتویات غرفه نگاهی انداختم

 وسایل های لوازم ارایشی 
 لبخند بزرگی زدم که برای کنترل خودم ل*ب*ا*م و به هم دیگه فشار دادم

 قشق بهش زل زدمدستشو گرفتم و فشار دادم و با 
 اروم لب زدم:لازم نیست این چیزا...

 ساوین:اتفاقا لازمه.هرچی دوست داری انتخاب کن . 
 :آخه
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 ساوین باداد اسمم و صدا زد
 ساوین:لررروکرررتررررسیا

 :باشه. بابا چرا داد می زنی 
شو انتخاب  شرنگ ستم تا یه خو ش شیدم پایین  شتام میک سر انگ تمام رنگارو با 

 کنم
 بیا اینو امتحان کنساوین:

 قوتی و ازش گرفتم خواستم بزنم به انگشتم که دستمو گرفت
 انگشتشو رنگی کرد کنجکاو بودم میخواد چیکار کنه

چونمو گرفت که اومدم چونم و از دسررتش در بیارم که محکم ترگرفت و روم 
 انگشتشو کشید رو ل*ب*ا*م

 بهش نگاه کردم  مطمئنم لپام گلی شده .
ش شق تمام کارهاش بودم این مرد واقعا تک بود...بغیر من واقعا قا قش بودم قا

 از ساوین به هیچ مرده دیگه نمیتونستم نگاه کنم
 اینو مطمئن بودم... چون ساوین قشقم بود

مرغای کباب شده رو از فروشنده گرفتیم ساوین پولو حساب کرد..با دستای پر 
 بطرف اوپتان راه افتادیم

 اشت حتی شام هم گرفت برای اینکه من کار نکنم..ساوین برام سنگ تمام گذ
 ل*ب*مو با زبونم تر کردم

ستادم اونم  شار دادم و ای شو ف ست سطای راه بودیم تقرریبا پایین تپه بودیم..د و
 ایستاد
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بدون حرف نزدیکش شرردم دسررتمو دور گردنش حلقه کردم و سرررمو گذاشررتم 
 روی شونش

 به خودم فشارش دادم
زندگیم بود خیلی ازت ممنونم خیلی تو واقعا قالی  ساوین امشب بهترین شب

 هستی من..من ...چشامو بستم
 من خیلی دوست دارم..واقعا دوست دارم و قاشقتم

 بعد از گفتن حرفم نفو قمیقی کشیدم
 هییوقت بهش همیین حرفی نزده بودم

 احساس میکردم ساوینم شکه شده..
 منو از خودش جدا کرد

 تو چشام نگاه کرددوطرف شونه هامو گرفت و 
 ساوین:تو چشام زل بزن و حرفتو تکرار کن..

به چشاش زل زدم و با کمی مکث:ساوین من قاشقتم اینو از ته قل*ب*م دارم 
 میگم...

 قطره اشکی از گوشه چشمه ساوین چکید..
شحالی بود  سر خو شکی که از  صورتم..با لبخند و ا شت روی  شو گذا ست د

 گفت:منم قاشقتم...
شو گرف سه کوچکی به ل*ب*ش گردن ستادم و ب*و* شتان پام ای تم رو نوک انگ

 زدم..خواستم جدا بشم که ساوین کمرمو فشار داد و ب*و*سرو قمیق کرد..
 با صدای خش خش برگ با ترس ازش جدا شدم
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 دوتایی به دور و اطراف نگاه کردیم..کسی نبود
 ما بریساوین:نترس قزیزم احتمالا خرگوش بودن خرگوشا اینجا زیادن بی
 وسایلارو از روی زمین جمع کردیم و بطرف اوپتااان راه افتادیم..

 
 تئودور:

 با کلمه آخر ریک جام تو دستم و محکم بطرفش پرت کردم
 قوضیاااااا قوضیاااااا

 .......برین گم شید بیروون همیییییین الان.
 شوالیه ها و خدمه ها با دو رفتن بیرون

 من اون لبهارو داغ میکنم
 شمشیرمو میکشم رو اون لبهایی که اونو بب*و*سه

 به چه جرقتی...به چه جرررقتی
 فریااااد بلندی کشیدم

 لعنتیاااااااا
 دست کشیدم روی میز و تمام چیزهاشو پرت زمین کردم...

 با تیر کشیدن سرم خودمو پرت کردم روی تختم 
 نابود میکنم کسی رو که به زن من دست بزنه

 نابودش میکنم
 میکنم هرروز آروزی مرگ بکنه.. کاری

 
 لوکرتسیا:
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 ساوین:با من ازدواج میکنی؟
 شک زده دستامو رو دهنم گزاشتم

 جلوی همه پسرها و جو بهم پیشنهاد ازدواج داد
 ساوین:لوکرتسیا باهام ازدواج میکنی؟

 جیغ بلندی کشیدم
 کریو:چقد ذوق زده شددددده مارتین....

 دستشو گرفتم و بلندش کردم
 آره آره ازدواج میکنم باهات ازدواج میکنمممممآره 

 بالا پایین میپریدم و مییگفتم آرررره
 ساوین با خنده کمرمو گرفت و سعی کرد آرومم کنه

 خودم و پرت کردم تو ب*غ*لش و زار زدم
 صدای پسرهارو میشنیدم

 مارتین:تعادددل روانی نداااره لوکرتسیااا ساوین چی دیدی تو تو این..
 ش در اومد اشکمو با پشت دستم گرفتماز ب*غ*ل

ندش  به درخت میگن دوم ندش این  مارتین گفتم:اول به  ته رو با اخم توهم رف
حسودی نکن توهم برو یکی و پیدا کن ساوین بهتر من گیرش نمیومد مگه من 
ستم  ست که خووبه کدبانو نی شپزی خوب نی ستم آ ستم که ه چمه؟خوشکل نی

د تااازه قاشررقشررم با تماام وجود دوسررش که هسررتم دیگه بهتر این آی میخوا
 دارم...
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شو حو  شونم حو کردم تا برگشتم طرفش گرمی ل*ب*ا* ساوینو رو  ست  د
 کردم 

 خجالت زده ازش جدا شدم
 صدااای اووووووو گفتن پسرها بلند شده بود

 جو:بسه پسرها همگی غذاتونو بخورید
 پسرها همه ساکت شدن

 جو بطرفمون اومد
بشررید لیاقتشررو دارید..فردا میسررپرم به کلیسررا برای  جو:امیدوارم خوشرربخت

 مراسم ازدواجتون
 لبخندی زدم

 ممنونم جو بابت همه چی
 ساوین:ممنونم مربی

 جو دسی بهشونه ساوین زد و از پله ها رفت بالا
 قطعا امشب بهترین شب زندگیم بود

 
 تئودور:

نصررف  نبودبه تخت پادشرراهیم تکیه داده بودم تالار قصررر تاریک بود و کسرری 
شررب بود و من با چشررمای به خون نشررته به نقطه ای از آن تالار مخوف خیره 
ستم تکان میدادم جام رو بر  شرابی رو در د شده بودم و به فکر فرو رفته و جام 
روی کنسول کناری تخت نهاده و دستم را بر روی سرم گذاشتم و مالشش دادم 

م ا میگشتم بلاخره  فکری به ذهنو به دنبال راه حلی برای این اوضاع طاقت فرس
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رسید مطمئنم برق چشمانم در ان همه سیاهی مشهود بود از جایم برخاستم و 
باس  تاق گفتم:ل مه ا خد به  ند رو  بار کرد تادم در رو برام  تاقم راه اف بطرف ا
مخصوص شکارمو بیارید...شوالیه هارو خبر کنید امشب باید جایی بریم اون 

 ید.. نمیزارم مال کسه دیگه ای باشهباید امشب مال من بشه با
 

 لوکرتسیا:
از خوابگاه پسرررها اومدیم بیرون و قدم زنان بطرف کلبه راه افتادیم باد خنکی 
سرمو به زیر انداختم و بی حرف به راه  شونه هام  شتم روی  ستامو گذا میومد د

 رفتنم ادامه دادم...خوشحال بودم خیلی..خیلی خوشحال بودم
 شونه هام حو کردم سرم و برگردوندمگرمی چیزی و روی 

 ساوین ژاکتشو انداخته بود روی شونه هام
 لبخند قمیقی زدم و با سر انگشتم صورتشو نوازش کردم

 ساوین؟
 ساوین:جانم

 تو واقعا منو میخوای؟دوسم داری؟
 ایستاد منم ایستادم 

 با دوستاش دوتا دستمو گرفت منتظر بهش زل زدم
 رو قل*ب*ش.. دستامو اورد بالا و گذاشت

سیا اولین  شه همینجا بوده و خواهد بود لوکرت ست..همی ساوین:جای تو اینجا
 دیدارمون یادته؟
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 مگه میشه یادم بره؟
ساوین:اون موقع یه پسر بیه بودم که فکر میکردم جز هدف شوالیه شدنم هیچ 

 چیزی مهم نیست...
 اما وقتی تورو دیدم

لباسای مارو میشستی حو قجیبی وقتی تو اون سرما لب رودخونه دیدمت که 
 بهم دست داد حو کنجکاوی تعجب و یه حسی که خودمم نمیدونستم چیه..

 پوست سفید سفید شده بود و لپات و نوک دماغت از سرما سریِ سری..
 تک خنده ای کرد..

 واقعااا؟
سراوین :اوهوم...از اون به بعد ازت محافظت میکردم همه جا باهات بودم..از 

ست بزنه بیرون  ست بهت د سره میخوا صبی..یادته وقتی اون پ رفتنای زیادتم ق
 چه بلایی سرش اوردم؟

 آره خیلی گوناه داشت...
 ساوین:که گ*ن*ا*هداشت ها

 لبخندم قمیق تر شد و گفتم:اوهوم..
 با سرقت شروع کردم به دووییدن 

 باد موهامو به بازی گرفته بود
 نزدیکی ساوین و حو میکردم

 کمرم و گرفتبهم رسید و 
 پرت شدیم روی چمنا

 ساوین قهقه ای زد..:هییوقت نمیتونی از دستم در بری
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 روی چمنا غلت خوردم و نزدیکش شدم
 آرنجمو گذاشتم رو سینش

 نیم خیز روش گفتم:نمیتونم چون اول و آخرش مال توهم
 شونمو گرفت

ستاره  سمون پر  شتم و بی حرف به آ سرمو روی بازوش گذا شدم کنارش  پرت 
 بالای سرم زل زدم

 سرمو چرخوندم سمت ساوین داشت بهم نگاه میکرد
 صورتامو خیلی بهم نزدیک بود

 نگاهشو دوخت به ل*ب*ا*م
 سرشو اورد نزدیک تر 

 چشامو بستم
 ل*ب*ا*ش ل*ب*ا*مو لمو کرد

 با صدای وحشتناک سم های اسب سرمو ترس بالا او
 ساوین بلند شد و گرفتم تو ب*غ*لش

 .بیا بریم تو کلبهی نیست بیا بریم.ساوین:نترس چیز
 بلند شدیم صدای آشنای کسی و پشت سرم شنیدم

 لوکرتسیا با تو جایی نمیاد...
دست ساوین و سفت گرفتم و برگشتم با دیدن فرد روبه روم از تعجب دهنم باز 

 شد
 به خودم اومدم
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 امم تئودور چه بی خبر برگشتی با من کاری داریلبخندی زدم:سلام.
 ور: آره باهات کار دارمتئود

 ساوین دستمو سفت فشار داد و با اخم زل زد به تئودور..
تا اومدم حرفی بزنم صرردای سرراوین در اومد:شررما؟با لوکرتسرریایه من چیکار 

 داریدخ
 تئودور:هه لوکرتسیای تو؟

شمارو معرفی کنم:من این آقا رو نجات دادم ینی زخمی  ساوین من باید  اممم 
 نجاتش دادمشده بود بعد من 

 اخمای ساوین از هم باز شد
دسررتشررو بطرف تئودور به نشررونه دوسررتی گرفت:من سرراوین هسررتم..شرروهر 

 لوکرتسیا
تئودور نه تنها به سرراوین دسررت نداد بلکه با نگاه بدی بهش خیره شررد با ترس 

 دستمو روی دست دراز شده ساوین گذاشتم و اوردم پایین
 تئودور سرشو کج کرد

 تنومند از پشت درختها بیرون اومدن و پشت تئودور ایستادنبلافاصله مردای 
 با ترس پشت ساوین قایم شدم

 تئودور:بگیرینش..
 

 تئودور:



wWw.Roman4u.iR  64 

 

همزمان با کج کردم سرم شوالیه ها از پشت درختهای پشت سرم در اومدن که 
شدم و با  صبی  شتر ق ساوین بی شت  سیا پ شدن لوکرت شد با مخفی  همزمان 

 گیرینش صدای بلند بهشون گفتم:ب
به سمت ساوین و لوکرتسیا حرکت کردند و سعی کردن که لوکرتسیا رو که مثل 
چسب به ساوین چسبیده بود رو جدا کنند همین لحظه بود ک ساوین از شوک 
دراومد و داد زد چی کار میکنید؟ دارید چه غلطی میکنید؟ یکی از شرروالیه ها 

ینجوری صحبت کنی و یه مشت تو دهنش زد و گفت حق نداری با سرورمون ا
این مشررت و سررکوت من مثل اجازه ای برای حمله بود همگی با هم شررروع 
شروع کرد به جیغ زدن :چیکارمیکنید  سیا  ضربه لوکرت کردن به زدنش با اولین 
؟ چرا میزنیدش؟و خواست که به سمتشون بدوئه که من  از پشت سر مهارش 

 کردم 
بهش بگو ولش کنن بهشررون چیکار میکنی تئودور؟قوضرری چه غلطی میکنی 

 بگو ساوینمو ول کنن..
 از حرفش سرم تیر کشید دندونامو روی هم فشار دادم

 بازوشو کشیدم و به التماس هاش اهمیتی ندارم
 پرتش کردم روی اسب
 ولممم کن ولممم کن

 پام و گذاشتم روی سنگ و سوار اسب شدم
ه اسب و سعی یکوبید بلوکرتسیا رو محکم گرفتم تا نیوفته تقلا میکرد پاهاشو م

 میکرد منو خنج بندازه
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 لوکرتسیا:ولم کن قوووضی از جونم چی میخوای 
 جیغ بلندی کشید

 بهشون بگووو قشقم و نزنن خواهش میکنم
 هق هق بلند شده بود

 طاقتم تموم شد دیگه تحمل نداشتم
 موهاشو گرفتم و کشیدم

 سرش از رو اسب بلند شد
ر بکشه بخاطر تو پو اینقد تقلا نکن تا بیشتر زجببین قشقتو ببین داره می میره 

 آروم باش از این به بعد تو مال منی
 لوکرتسیا:مگه تو کی هستی هااااااا کی هستی جز یه شوالیه بدبخت..لعنتی

شاه شش غریدم من  شیدم و در گو شو ک شاه موها سیا   تو...و تو از توئم لوکرت
 این به بعد مال منی و ملکه من خواهی بود

 موهاشو رها کردم و به سمت قصر تاختم
 

 لوکرتسیا:
شک حرفای تئودور بودم چی اون  صدای بلند زار میزدم تو  همزمان با اینکه با 
شاه توام چی  شور؟ ای وای بر من خ منظورش از من  شاهه این ک شاهه؟ یعنی 
شی؟ نکنه..نکنه وایی  بود؟ از اینکه بهم میگفت تو ماله منی و باید ملکه من با

ودایا کمکم کن خدایا بهم نشون بده که این فکری که میکنم درست نیست، خ
خواهش میکنم التماسررت میکنم خدایا من قاشررق سرراوینم و گریم بلند شررد 
چون درحال حرف زدن باخودم بود متوجه نشرردم که تئودور منو از اسررب پیاده 
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ار اق بسیکرده و الان داخل قصریم وقتی به خودم اومدم که منو به داخل یک ات
شمم نمیومد پرتاب کرد و خودش  سلطنتی که در او لحظات اطلا به چ زیبا و 

 داخل شد و رو به من گفت:به خونه جدیدت خوش اومدی..
با این حرفش اتیشی شدم و به سمتش حمله ور شدم و خواستم که به صورتش 
سیلی بزنم که با خونسردی که قصبی ترم میکرد دستمو گرفت و  گفت:هروقت 

ست نگاه کن خ شخص روبه روت در ست بلند کنی اول به  سی د ستی رو ک وا
بعد وارد قمل شررو با پرخاش بهش توپیدم:مگه تو کی هسررتی ها؟ مگه کی 

 هستی ؟ تو به قول خودت یک شاهه ..شاهه..و ساکت شدم
 گفت شاهه چی؟

جیغ زدمو گفتم:تو یه شرراه قوضرری و باله*و*سرری که حتی با داشررتن یه ملکه 
ست از ز شقم د ستی که منو از ق شی، تو یه ققده ایی ه نا و دخترای مردم نمیک

شت بزننش  صد ک شمم به ق ستور دادی که جلو چ ساوینم جدا کردی  و د از 
شم تو فقط یه  شه به بهانه چی که ملکت با شایدم تا الان ..تا الان م..مر.ده با

به رسررو اسررتفاده گری ازت متنفر.. و تاخواسررتم م مالکیت روبیسرربونم با ضرر
شدم تئودور با فریاد گفت:حق نداری  سنگینی که به گونم خورد به ققب پرت 
نداری بهم انگ همه چی زدی سرروءاسررتفاده گری  جملتو کامل کنی ..حق 
شی  شی تو باید ماله من با سی حرفی نزدم اما حق نداری ازمن متنفر با باله*و*

شی اینو بدون که با هیچ بهونه ای نمیتونی شته با ستم دا ش و دو ق نیمه پیش ق
 مردت برگردی و حتی اگه پای مرگم باشی باید بامن بمونی و ملکه من باشی..
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من که از شررنیدن حرفای تئودور به مرز جنون رسرریده بودم بی اختیار به دروغ 
 گفتم:من دختر نیستم...
 تئودور:چی؟چیگفتی؟

ست خوردم بدر شتم د ساوین رابطه دا ستم تئودور من با  ت دمنننن دخترررر نی
 نمیخورم فهمیدییییی لعنتی من زن ساوینم...

 برقکو انتظارم لبخند زد
 شکه شدم

 تئودور:باید خودم بفهمم
 چی؟

تئودور:اگه بهم دروغ گفته باشرری باید سرراوین و فراموش کنی ولی اگه راسررت 
 گفته باشی به ساوین برت میگردونم

 سینم تند تند بالا پایین میشد
 رفت طرف در و قفلش و بست

 خوای چیکار کنیمی
 تئودور:میخوام بفهمم راست گفتی یا دروغ

 دستمو گرفت
 سرشو نزدیکم کرد

 با حرص سعی کردم پسش بزنم اما نشد...هرکاری کردم نشد
 انگار این سرنوشت من بود که ملکه تئودور باشم..

 .بغا،خشم،ناراحتی،دلتنگی،درد..
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ستمو جلوی شتم د شته  همه این حو هارو تو ب*غ*ل تئودور دا دهنم نگه دا
 بودم و سعی در خفه کردن بغضم داشتم

قرار بود زن ساوین بشم امشب قرار بود زنش بشم ولی زن یکی دیگه شدم زن 
 این کشور شدم هه بهتر بگم شدم معشوقش... شاه

به پهلو تو خودم جمع شررده بودم و تئودور دسررتش و همینین یه پاش رو روی 
 تن ل*ی*تم قرار داده بود

 توی گردنم بود و من حو خیلی بدی داشتمسرش 
 با وجود درد بدم نمیتونستم تکون بخورم

 بیدار بود
دسرتشرو نوازش گونه روی تنم میکشرید با اینکه صرورتشرو نمیدیدم اما لبخند 

 های کج همیشگیش که نشون از پیروزیش میداد رو حو میکردم
ودش دسررتشررو روی صررورتم قرار داد،چونمو گرفت و صررورتمو به سررمت خ

 برگردوند 
شون  شو ن ستگی شت که خ شمهای اون حالت خمار دا شام نگاه کرد چ تو چ

 میداد
انگشت شستشو روی چشمهام کشید پو از چند دقیقه صدای بم و محکمش 

 شنیده شد
 تئودور:این چشمها،،این چشمها هیچ وقت دروغ نمیگه
 ل*ب*شو گذاشت روی لبهام و ب*و*سه کوچکی زد..

 باهم گذاشتیم نه؟تئودور:ما یه شرطی 
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 چشامو با درد بستم و لب زدم
 ملکت میشم هرکاری بگی میکنم فقط با ساوین کاری نداشته باش

 قول میدم تا پای مرگم ملکت باشم قول میدم تئودور خواهش میک...
 تئودور:شششش

 انگشتشو رو لبهام گذاشته بود و منو مجبور به ساکت شدن کرد
شم نمیاری سم لورا حتی توی ذهنتم بهش فکر نمیکنی من  تئودور:دیگه حتی ا

 باید بشم همه کست هر  انیه باید به فکر من باشی فهمیدی؟
 ف...فهمیدم

 
 تئودور:

در قصر تابستانی دوم بودیم...اینجا خدمه کمی داشت ولی مطمئن بودم که از 
 اومدنم خبر دار شدن

 ده...و بروز بلوکرتسیا درد داشت و من بخوبی متوجه میشدم که نمیخواد دردش
 پتو رو زدم کنار و بلند شدم

 لوکرتسیا چشمهاشو بست و خودشو زیر پتو قایم کرد 
 نیشخندی زدم

باز کردم پیرهن سررفید و شررلوار کرمی و کت بلند کرمی. در اوردم و  کمدو 
 پوشیدم

 هیکلم توی این لباس بیشتر خودشو نمایان کرده بود
 دستی توی موهای مشکیم کشیدم

 عنتی موهاش...اون پسره ل
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نفو حرصرری کشرریدم نگامو دوختم به تخت رفتم سررمتشررو پتو رو از روش 
 کشیدم

 خوابش برده بود
 وقتی میخوابید ل*ب*ا*ش از هم باز میموند و این بامزه ترش میکرد

 نگاهم از روی لباس رفت پایین تر
تمام لطافت های زنانه رو تمام و کمال داشت و هم آغوشی باهاش لذت بخش 

 ...بود
 پتو رو کشیدم روش 

 خوشحال بودم
شحال بودم از اینکه اولین  شده بود و خو شحال بودم از اینکه لورا مال من  خو

 نفری بودم که باهاش رابطه داشتم..
با فکر اون پسررره لعنتی که داشرررت لبهاش و میب*و*سررید باز خون جلوی 

 چشامو گرفت
 کردم...قرارمون با شوالیه از اتاق زدم بیرون و به سمت زندان زیر زمینی حرکت

 ها این بود..
 زنجیرو گرفتم و بطرفشون پرت کردم

باشررره  ندلی  جا و روی این صرر ید همین با یااااااااااا فردا اون پسررره  لعنت
 فهمییییییدیییین؟

ست  ستن  در سمت طبقه بالایی راه افتادم یکاریو نمیتون از زندان زدم بیرون و ب
 انجام بدن این پسرا اه
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 ر بود..در اتاقو باز کردم هنوز خواب بود اونم چه خواب قمیقی...نزدیکای ظه
سم با  سا صورتشو نوازش کردم این قلب بی اح شیدم کنارش با انگشتم  دراز ک

 وجود تو پر از احساس شده..
 تئودور:در اتاق و بستم به سمت میز غذاخوری راه افتادم

 نشستم روی میز به خدمتکار ب*غ*ل دستم نگاه کردم
 لکه رو بیدار کن...برو م

 
 لوکرتسیا:

با صرردای نازک و جیغی از خواب بیدار شرردم دختریو بالای سرررم دیدم بهش 
 میخورد خدمتکار باشه

لباسررارو پرت کرد روی تخت و با لحنی دسررتوری گفت:بپوش دیگه نکنه من 
 باید تنت کنم هان؟

 با چشمای گرد شده بهش نگاه کردم
 اگه میشه برید بیرون تا بپوشم

ختر جوون با غرغر از اتاق زد بیرون بلند شرردم پامو روی زمین گذاشررتم از د
 سردی زمین لرزی توی تنم نشست..

 دستمو روی شکمم گذاشتم و کمی مالش دادم تا دردش کمتر بشه
 لباس زیر هایی که گذاشته بود و پوشیدم 

 و بعد خود لباس رو به سختی تنم کردم
ست من خیلی میومد لباس دکلته بود و از جنو حریر  آبی رنگ بود به رنگ پو

 پارچش انقدر نرم و لطیف بود که همش دوست داشتی دستتو روش بکشی
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 اما..اما این لباس خیلی باز بود
تقریبا تمام سررینه های درشررتم توش مشررخص بود و همینین پارچه کمی بدن 

 نما بود
 شونمو بالا انداختم

 حتما لباس اسرافیل اینطوریه...
 ه دورو ورم انداختم خیلی اتاق زیبایی بودنگاهی ب

تخت سررلطنتی و بزرگ به رنگ طلایی رو تختی قهوه ای بود دور تا دور تخت 
 پارچه بود

 اووم این بند چیه اینجا...رفتم طرفشو کشیدمش
 پارچه ها دور تا دور تخت و گرفتن و تخت و پوشوندم

 چقدر باحال
نع از ورود نور خورشررید به داخل اتاق پنجره ای بزرگ داشررت که برده هاش ما

 اتاق میشد
 سرمو با حیرت دور تا دور اتاق مییرخوندم

 چشمم به ظرف بزرگی افتاد
 رفتم طرفش

 توش آب بود..
دستمو کردم داخلش و کمی از اون اب به صورتم زدم..احساس میکردم پوستم 

 لطیف تر شده
 واااای حتی آب قصرم فرق میکنه
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 اد ساوین دسست از این کارا برداشتمتک خنده ای کردم که با ی
 نشستم روی زمین

خاطر من بمیره  ید بهش فکر کنم...من نمیخوام سررراوین ب با فت ن تئودور گ
 نمیخوام..

 فکرشو از سرم بیرون کردم
 در اتاق و باز کردم و به بیرون اتاق راه افتادم...

 چشامو با حیرت باز و بسته کردم واااااااای سقف اینجا چه بلنده
 همه چیزها کاملا اشرافی و سلطنتی بودن

 کف قصر بررق میزد
 روی سقف چهره هایی از شاه های قبلی دیده میشد

وی دسررتی ر مبل های سررلطنتی خیلیی زیبا قسررم میخورم پایهاش از طلا بود.
 ستون کنارم کشیدم

 حتی روی ستون ها هم کنده کاریای مختلف دیده میشد...بسیار زیبا بود...
 که از تعجب باز مونده بود بستمدهنمو 

 به راهم ادامه دادم
 تئودور سر میز نشسته بود و غذا میخورد...ازش میترسیدم..

 به ارومی صندلی رو جدا کردم و نشستم
 صدای صندلی و که شنید سرشو اورد بالا و بهم نگاه کرد

 سرمو به زیر انداختم
 تئودور:بلند شو وایسا...

 با تعجب گفتم:من؟
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 :لورا پاشو بهت میگمتئودور
 با ترس صندلی و کشیدم ققب و بلند شدم

 اونم بلند شد و اومد نزدیکم
 تئودور:کی همیین لباسی و بهت داده؟

 اممم.خب یه دختری بود انگار خدمتکار بود اومد لباسارو داد و رفت
 روشو کرد سمت نگهبان

 تئودور:همه خدمتکارارو برام بیار
 را به صف شدنطولی نکشید که تمام خدمتکا

 تئودور:کدومشون بود؟
 نگامو روی تک تکشون چرخوندم دختررو دیدم و بهش اشاره کردم

 اوناهاش چرا؟
 ضربه شلاق داره20تئودور به نگهبان اشاره کرد:ببرینش 

 چی؟
 تئودور دستمو گرفت و منو کشوند

 چیکار میکنی مگه چیکار کرده بود؟
 تئودور:تو کاریت نباشه

 کرد و منو هل داد تودر اتاقو باز 
 تئودور:منتظر باش الان ینفر میاد باید لباستو قوض کنی

 چرا تئودوررر؟
 برگشت و با اخم بهم نگاه کرد
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 ...میپوشمباشه
با کمک زن لباس و پوشیدم برقکو اون لباس اینیکی پارچه سنگینی داشت و 

بی نفتی آکمی پف بود آستینهای بلندی داشت و یقه ش بالای سینه بود رنگش 
 با رگه های کوچک و براق خاکستری بود 

 زنه منو نشوند روی صندلی و مشغول کار با موهام شد
 توی آینه روبه روم خودم رو میدیدم..

اون لوکرتسرریای سرراده کجا و این لوکرتسرریا کجا...اینجا جای من نیسررت من 
م باید تو مرمتعلق به این قصر نیستم من یه بردم یه برده خریده شده که تا اخر ق

 اوپتان کار کنم...من متعلق به اینجا نیستم...
به خودم اومدم موهام پشت سرم گوجه شده بود و تل پهن و کاررشده ای روی 

 موهام قرار گرفته بود
 زن خواست بره بیرون

 دستشو گرفتم...برگشت و سرشو انداخت پایین..
 میشه اسمتو بدونم؟

 بل..بله اسمم وانیساست خانم..
 سا..لبخندی زدم:اسمت خیلی قشنگه..وانی

 بلند شدم
 میشه بدونم چرا اون دختر باید شلاق بخوره؟
 آخه..آخه خانم خلاف حرف شاه قمل کرد..

 چی؟
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شرراه گفته بود برای ملکه لباس ببرید اما اون لباسرری اورد که مناسررب ملکه 
 نبود...

 اون بخاطر من شلاق خورد؟
 فت بیرونسرشو انداخت پایین ققب گرد کرد و ر

 اون دختر بخاطر من شلاق خورد..
بغا توی گلوم جمع شد در اتاق و باز کردم و با شتاب رفتم بیرون پایین لباس 
 رو با دست گرفتم و با قجله پله هارو اومدم پایین هنوز کفشی به پا نداشتم.....

در ورودی باز کردم جای تعجب داشت...هیچ نگهبانی دیده نمیشد..از زیبایی 
 حیرت زده شدم باغ

گل هایی که با کنار هم قرار گرفتن شررکل طاووس رو درسررت کرده بودند هزار 
 تویی پر از گل از این همه زیبایی شگفت زده بودم

ندیده بودم..اما قجیب بود. ..احسررراس غریبی در تا حالا همیین جایی رو 
شتم...هییوقت همیین جایی رو ندیده بودم مطمئن بودم اما را شو اینجا ندا ه

 بلد بودم
 وارد هزار تو شدم

راهشررو بلد بودم اما نمیدونم چجوری...از هزار تو در اومدم جایی صررد برابر 
 زیباتر به چشمم خورد

آبشررار کوچکی که در دریاچه ای کوچکتر میریختن پلی که روی دریاچه قرار 
 داشت و گل هایی که قطرشون همه جارو گرفته بود 
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دور خوردم صرردای خنده هام توی این فضررا  دسررتمو باز کردم و دور خوردم
 پیییده بود

 آااااای...
 نشستم روی زمین

 احساس سوزش بدی توی پام داشتم
 دامنمو زدم بالا

 شاخه گلی زیر پام دیدم
 تیقش رفته بود توی پام
 دستمو به ساقش گرفتم

 اومدم از پام جداش کنم
 تا تکونش دادم درد بدی و احساس کردم و جییغ کشیدم

 سایه کسی و روی خودم حو کردم
 سرمو اوردم بالا و...

تئودورو دیدم نشررسررت روی زانوهاش و دامنو بالا زد و پام رو گرفت تو خودم 
جمع شرردم ازش میترسرریدم...اما درکنارش حو قجیبی نسرربت بهش داشررتم 

 نمیتونستم ازش متنفر باشم
 با صداش بخودم اومدم

 بگیر و فشار بده...تئودور:ممکنه یکم درد بگیره دستمو 
 بی توجه به حرفش ناگهانی پرسیدم

 چرا اون دختر شلاق خورد؟بخاطر لباس بی ارزش من؟
 اخماشو رفت توهم و پامو فشار داد
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 قطره اشکی از گوشه چشمم چکید
تو شرراهی تو میتونی زیباترین زن هارو کنار خودت داشررته باشرری چرا من؟چرا 

 من؟
 تئودور:اونها قلب پاکی ندارند

 من قل*ب*م پاک نیست تئودور..من بدم منو ول کن...
 چشاشو دوخت تو چشام

 تئودور:من ولت نمیکنمم...
 تیق و از پام کشید

 آااااای...
 زیر پامو گرفت و بلند کرد

 نشوندم لب دریاچه و مشغول شستشوی پام شد
 ؟مغروره این همون شاه

یمه هام شررنیده بوم که امروز روزی بود که من رسررمام ملکه دوم میشرردم...از ند
ملکه اول بسرریار قصرربانی شرررده و هرچیزی که دمه دسررتش بود رو پرت 
کرده..ندیمه ها میگن خیلی اخلاق بدی داره..اما خوشررکله..من که تا حالا 
ندیدمش اما از الان میترسم..میترسم و استرس تمام وجودمو گرفته..اون از یه 

 لاهایی که میتونه به سرم بیاره لرزه وخوانواده سلطنتیه مغروره و خودخواه فکر ب
 ...بر تنم نشوند

سم اقدام میکرده  میگن خیلی از دخترایی که با تئودور میخوابیدن رو پنهانی با 
قبلا چیزهایی ازش شررنیده بودم غرورش زبانزد تمام بازار و شررهر بود اما...اما 
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شاه شم زن دوم  شم..ب مردم به من ..فکرش و نمیکردم که بروز بخوام هووش ب
سر منم  شت  سر ایزابل میزنن پ شت  چجوری نگاه میکنن..این حرفایی که پ

 میزنن...؟
تی  ح ها و  یه پسرررر ق ب تور..و  ک ی یو....و کر ین.. ت مار جو.. قت  نو او

 ...درمورد من چه فکری میکنن؟ساوین
 با صدای لوسیان..یکی از ندیمه هام از فکر ایزابل بیرون اومدم

 ید چه لباس خوشکلی...لوسیااان:وااای ملکه ببین
 برگشتم و به لباس توی دست لوسی نگاه کردم...

 لبخند بی جونی زدم:قشنگه لوسی بزارش روی تخت..
لوسرریان:حمام و آماده کردیم باید هرچه زودتر آماده بشررین شرراه رو این مورد 

 حساسه
 برام مهم نیست لوسیان...

بودم که خیلی لوسرریان اومد نشررسررت جفتم توی این چند روز متوجه شررده 
 دخترمهربون و شیطونیه..اون دوتا ندیمم به نسبت آروم تر لپسی بودن

لوسرریان:ملکه...میدونم از اینکه میخواین ملکه دوم بشررین ناراحتین اما زندگی 
 توی قصر همینه..ما برده ها هیچ تصمیمی نمیتونیم برای خودمون بگیریم شاه

با کی ازدواج کنیم ...چجور زندگی کنیم..نمیتونیم برامون تصررمیم می گیره..
 کسی و دوست داشته باشیم

 چشامو بستم
شتم..من نمیتونم نمیتونم با تئودور زندگی  ست دا سه دیگه ای رو دو اما من ک

 کنم....
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بشنوه اسمشو صدا میکنی قصبانی میشه..حتی  لوسیان:ششششش...اگه شاه
 رو نمیاره.. ملکه هم اسم شاه

این موضرروع مشررکلی نداره من بارها اسررمشررو جلوی  اخم کردم:اما تئودور با
 خودش صدا زدم

 لوسیان سرشو کج کرد:چقدرر قجیب
 لوسیان:بریم ملکه باید حمام کنید

مام بزرگی بود برای من  باز کردیم ح مام و  تادیم در ح مام راه اف مت ح به سرر
 آمادش کرده بودن

 فتمبا کمک ندیمه ها لباس هامو در اوردم و به داخل وان چوبی ر
خود ندیمه ها هم لباس هاشررون رو در اورد و پارچه کوچکی دور خودشررون 

 پیییدن و لبه وان نشستن
سبد گل اوردن و آروم گلهارو توی آب پخش کردن نارگیل رو از وسط شکافتن 

 و آبش رو گرفتن و آروم وارد آب کردن
 بوی خوش نارگیل توی فضا پیییده بود
 دم خودم رو بشورمروی بدم دست میکشیدم و سعی میکر

لوسی سرم و تکیه داد به وان و با ماده ای مشغول شستن موهایم شد دستهای 
سی که نوازش گونه روی موهام حرکت میکرد بهم آرامش میداد و همین هم  لو

 .باقث خواب رفتنم شد..
 

 تئودور:
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بدونم من چرا الان  ماااااااااده نییییییییسرررت؟؟؟؟؟؟یعنییی چییییی میخوام  آ
 ده نییییست؟آما
ندیمه ها گفتن ملکه توی حموم خواب رفتن و نمیتونسررتن - راسررتش قربان 

 بیدارش کنن تا قصر میرسن قربان...
 دستمو مشت کردم و سعی کردم آرامشمو حفظ کنم

 مهمان ها کم کم میامدن و خود ملکه هنوز آماده نشده...
 نفسمو قصبی دادم بیرون

 روبه مشاورم گفتم:میتونی بری
قصر اصلی اومده بودم مهمانی و تاج گذاری هم اینجا انجام میشد..فضای به 

قصر متشنج بود و این من رو قصبی میکرد دیر آماده شدن لوکرتسیا هم روش 
 این کارش از قمده اون هرکاری میکنه تا ملکه من نشه...

 به سمت تخت پادشاهیم رفتم
ار د و پفش وارد شرررد کنچند دقیقه بعد ایزابل با اون لباس مشررکی دکلته بلن

تخت من روی سلطنتی کوچکتر نشست صورتش بی روح و بدون هیچ آرایشی 
 بود...

 ندیمه میانسالش تند تند با تاج توی دستش به این سمت اومد
شت و چیزی در  سرش گذا ست کرد و تاج رو روی  کمی موهای ایزابل رو در

 گوشش گفت
 خودش بود که داشتن میوردن برایاما نگاه ایزابل فقط به صندلی مانند صندلی 

 ملکه جدید که کنار تخت پادشاهی من بزارن..
 ایزابل؟
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 سرشو بطرفم برگردوند و با چشمهای خشمگین نگام کرد
 جا خوردم از نگاهش..به چه جرقتی..اخم سنگینی کردم و رومو ازش گرفتم 

 بلند شد و دستشو روی دستم گذاشت..
ناسررب بپوش آرایش زیبایی کن و موهایت بدون نگاه کردن بهش گفتم:لباس م

رو درست کن نمیخوام هیچ اقتراضی ببینم وگرنه برخورد جدی خواهم داشت 
ضعیف بودنتو  شوری نمیخوام  ایزابل پاتو فراتر نزار یادت نره که تو ملکه یک ک

 ببینم
 سرشو خم کرد و چشمی گفت

 دندیمش زیر بازوش رو گرفت و به بیرون تالار اصلی هدایتش کر
 نگاه سنگینمو ازش گرفتم و به خدمتکار های در حال کار چشم دوختم

 دستم و اوردم بالا و اشاره ای به مشاور کردم
 اومد نزدیکم و سرشو به نشونه احترام خم کرد

تمام کارها رو شررخصررا زیر نظر داشررته باش نمیخوام هیچ بی نظمی و کم و 
 کنم کسری مشاهده

شدم و راهم صدای بلند  از روی تختم بلند  رو بطرف اتاق کج کردم کمی بعد 
 مشاور که به همه دستور میداد و شنیدم و لبخندی روی ل*ب*م نشست...

لباس های آماده شده همییز مشکی و سلطنتی بود شنل بلند سنگ کاری شده 
رو با کمک ندیمه هام روی دوش انداختم تاجو به سررر نهادم و بطرف تالار 

 حرکت کردم..
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صله صدای بلند  شنیدم..بلافا ضار فریاد میزد رو  شاورد که نام من رو برا ح م
 همه به احترام ایستادن و سرشونو خم کردن

 شوالیه ها روی زانو نشستن و احترام نظامی گذاشتن
ایزابل از روبه روی من وارد شررد و ندیمه های او اسررمش را بلند فرا خواندند 

 لبخندی پر رضایت رو ل*ب*م نشست..
 بل به سمت تخت هایمان حرکت کردیم روبه روی تخت ایستادممن و ایزا

تشکر میکنم از تمامی شما که از آن سر دنیا با سختی و مشقت به اینجا آمدید 
 تا شاهد خوشحالی من باشید

جام شررراب مرغوب رو از توی سررینی که به دسررت مشرراور بود برداشررتم و با 
 صدای بلندی گفتم: به سلامتی

 روبه بالا گرفتند و نوشیدنهمه جام هاشون رو 
 با دستم شنل رو به ققب هل دادن و روی صندلی نشستم

 با دستم به مشاور اشاره دادم
 اومد طرفم و سرشو خم کرد

همونجور که لبخندمو حفظ کرده بودم از لای دندان های بهم فشررردم گفتم:تا 
 پنج دقیقه دیگه اگه ملکه اینجا نباشررره تو چشررراش نگاه کردم خودت خوب

 میدونی که چیکار میکنم
 سرشو خم کرد و چشمی گفت

شو روی دامن  ستا سته بود و د ش صندلیش ن سوق دادم به ایزابل روی  نگامو 
ستاش رو میدیدم باید کاری میکردم ایزابل  شار د شته بود و لبخند میزد...ف گذا
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هرطور شده زهر خودشو به لوکرتسیا میریخت..ایزابل بسیار حسود و خودخواه 
 ین اصلا چیز خوبی نبود و من بخوبی اخلاق هاشو میدونستمبود و ا

 
 لوکرتسیا:

شده که اگر خدمه منو نگرفته بود حتما  سلطنتی پیاده  سکه  سریع از کال خیلی 
 پخش زمین میشدم 

خیلی دیر شده بود هوا تاریک شده بود..میتونستم تصور کنم که تئودور چقدر 
دن بدش میاد ....آه اصررلا به درک قصرربانیه لوسرری بهم گفته بود که از دیر کر

..همراه ندیمه هام که پشررت خوبش کردم تلافی کارایی که باهام کرده تا الان
تا  سرررم بودند و دنباله لباسررمو گرفته بودن بطرف در ورودی حرکت کردیم 
خواسررتم قدمی به داخل تالار بگذارم شررخصرری اومد و شررنلی بهم داد باید 

 و زرد بود میپوشیدمش..شنل به رنگ قرمز
 شنل رو روی شونه هام انداختم و به داخل تالار پا گذاشتم

از دیدن انهمه جمعیت شرکه شردم ولی برای کنترل کردن خودم سررم و به زیر 
 انداختم و پامو دوختم به زمین تا جلوی این همه آدم نیوفتم...

 همه بلند شدن 
 وا زیر چشمی نگاشون کردم

 صااف ایستاده بودن همه پستها به پشت سینه ها جلو
نگاه زایمو ازشون گرفتم و به جلو دوختم تئودور لبخند میزد انگاری خوشحال 

 بود...
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شدش افتاد بدنم ناخوداگاه لرز گرفت...ازش خیلی  شت  ستای م نگام که به د
 میترسیدم خیلی و اینو همین الان فهمیدم..

شه...پدر کل سم چجوری انجام می ستم مرا ستادم جلوش نمیدون ستای سا ای اده ی
..دوتا وسرریله که نمیدونم چی بودن دسررتش بود اونهارو داد به بود کنار تئودور.

 تئودور ..همه از جمله من به این کاراشو نگاه میکردیم
 همه این کارا رفت و رفت تا رسید به تاج

 تاج خیلی زیبایی بود
 اینو دیگه میدونستم

سرم  ستم...حالا جلوی تئودور زانو زدم آروم تاج رو روی  شامو ب شت..چ گذا
 راستی راستی شدم ملکه این کشور بزرگ..

 تئودور دستمو گرفت و بلندم کرد
 اشاره کرد برم کنارش باییستم..رفتم کنارش و ایستادم

 باهم بسمت تختامون رفتیم
همون لحظه نگام افتاد به زنی که روی صندلی سلطنتی کنار تخت نشسته بود 

که نفسررراش که اول  بخوبی مشررخص بود  ند شرررده مل ند ت از حرص ت
قابلم  به خوبی خودشررو در م که ازش تعریف میکردن بود  بل..همونجور  ایزا
شم دوختم  ستم و به مهمان ها چ ش صندلییم کنار تئودور ن شون داد...روی  ن

 پسری مو بلند توجهم رو جلب کرد پشتش بهم بود
م جو و مارتین قجیب منو یاد..یاد سرراوین انداخت..به افراد کنارش نگاه کرد

 بخوبی مشخص بودن..
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شد ل*ب*مو گاز گرفتم که از فرو ریختنش جلوگیری  شام جمع  شک توی چ ا
 کنم

شو  ست سمت دختری رفت بعد از کمی حرف زدن د شمام دنبالش کردم ب با چ
 دراز کرد و چشماشو به دختر دوخت

 ناخوداگاه نیم خیز شدم
 بلافاصله دست محکمی روی دستم نشست

 تئودور دوختم بغضمو قورت دادم و به صندلی تکیه دادم..نگاهمو به 
سته بودم و لبخندهای زورکی به  ش صندلیم ن شده بود و من هنوزم روی  شب 
اینو و اون میزدم بعضرری اوقاتم نگاهای حرصرری بسررمت اون دختره و سرراوین 
مینداختم دختر خشررکلی نبود حداقل از من خشررکل تر نبوود...میدونسررتم 

سم نداره مید سرم نمیرفت با دو شت  شت انقدر زود پ سم دا ستم...اگه دو ون
 یکی دیگه..

تئودور چند بار با ملکش ر*ق*صیده بود و افتخاری به من نمیداد هه اینم فقط 
 میخواست به نیازهاش برسه

توی همین فکرها بودم که دستی جلوی روم قرار گرفت از انگشترای تو دستش 
اش گرفتم از روی صندلیم بلند شدم و باه فهمیدم که تئودورِ با بیمیلی دستشو

بطرف پیسررت ر*ق*ص حرکت کردم نوازنده ها آهنگ آروم و آرامش بخشرری 
ستم بطرف  ست دیگرشو توی د شو روی کمرم قرار داد و د ست پخش کردن یه د

 بالا گرفت
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با حرکت پاش حرکت میکردم و مواظب بودم که نیوفتم راه رفتن و ر*ق*صیدن 
 لی سختی بود..با این لباس کار خی

 با صداش سرمو بالا گرفتم و بهش نگاه کردم
 تئودور:فراموشش نکردی نه؟

 فراموشش کردم...
گاش کن چجور  گاش کن خوب ن بالشررره..ن بدن هت هنوز  گا تئودور:ولی ن

 فراموشت کرده
 چرخید نگاهم به پشت سر تئودور افتاد بهم نزدیک بودن خیلی نزدیک 

 بغضمو بفرستم پایین...ل*ب*ا*مو جمع کردم و سعی کردم 
 جشن تمام شد

همه مهمان ها دونه به دونه سوار کالسکه هاشون شدن و ساوین قلب شکسته 
 من رو جا گذاشت و رفت بدون هیچ نگاهی رفت..

 با کمک ندیمه ها وارد اتاق جدیدم توی قصر شدم
ا ه تمام وسایل با سلیقه هرچه تمام چیده شده بودن و زیبا بودن اما این زیبایی

 امشب برای من منی که شکستم هیچ معنی نداشت
 ندیمه ها بهم کمک کردن

تاج و از سرررم در اوردن لباس هام رو در اورد و لباس بلند سررفیدی رو بهم 
 دادن...

لوسرری ازم خدافظی کرد و تبریک گفت و اما من انگار که هیچ چیز رو نمی 
 شنیدم



wWw.Roman4u.iR  88 

 

شیدم و بافت موهام رو باز کردم و بدون لباس زیر لباس سفید رنگ رو پو  بلند 
 منتظر تئودور روی تخت نشستم

 نیومد..
 چند ساقت گذشت و نیومد..حرصی مشتی محکم به بالش زدم

 ندیمه ای به داخل اومد
به اتاق ملکه اول رفتن متاسفانه امشب  ملکه تازه به اطلاقمون رسیده که شاه-

 به پیش شما نمیان...
 رج شددید ساکتم و بی صدا از اتاق خا

 امشب شب ازدواج منه و اون رفته توی اتاق ملکه اولش؟؟
 بغا هایی که از سر شب نگه داشته بودم سرازیر شدن

هرچقدر باقث جداییم از ساوین باشه اما اون حالا بخشی از وجود منه و باید 
شب.. شه..حداقل ام ش شه من با سرم رو روی پی ستم و  شم هامو ب .ناراحت چ

صحنه اتفاق های امشب جلوی روم پدیدار شدن و گریه رو بالش گذاشتم اما 
 از سر گرفتم...

 
 تئودور:

ند شررردم هوا گرگ و میش بود پتو رو روش مرتب  بل بل نار ایزا با منگی از ک
 کردم..

 بلند شدم خمیازه ای کشیدم پیرهن و شلوارمو برداشتم و پوشیدم
 اتاق زدم بیرونبا آبی که توی کاسه بزرگ بود صورتم و شستم و آروم از 



 89 منه شا

 دستی روی چشمهام کشیدم
 بطرف اتاق لوکرتسیا راه افتادم خدمه ها تا من رو دیدن در رو برام باز کردن

 اتاق کمی روشن بود
 بسمت پنجره های توی اتاق رفتم و پرده زخیم و روشون کشیدم

 اتاق تاریک تاریک شدم باز
 پیرهن و شلوارمو در اوردم

 ش کردمدراز کشیدم کنارش و ب*غ*ل
 سفت توی ب*غ*لم فشارش دادم

 نفساش منظم بود که نشون از خواب بودنش میداد
 در گوشش آروم گفتم:خیلی خوشکل شده بودی...

 یه ور صورتش و همینین بالشش خیو بود
 احتمال همیین چیزی و میدادم

شب به بعد تمام فکر  سره لعنتی فکر میکنه لبخندی زدم اما از ام هنوز به اون پ
 ذهنش و بطرف من سوق میدهو 
 تهدید کردن ساوین کارساز بود..به خواستم رسیدم 
 

 لوکرتسیا:
 با صدا بم و مردونه ای که اسمم و صدا میزد از خواب بیدار شدم

 تا تئودورو دیدم دو چشمم و کامل باز کردم نیم خیز شدم
 تو اینجا چی کارررر میکنی؟
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گاز گرفتم همش  عد از گفتن حرفم زبونمو  باهاش ب ید  با که چطور  یادم میره 
 صحبت کنم...

 برقکو انتظارم خنده ای کرد
 تئودور:باید برای اومدن توی اتاق اجازه بگیرم..؟

در یه  انیه اتفاقات دیشررب یادم اومدو اخمام رفت توهم و انگار باز یادم رفت 
 یک کشور جلوی روم ایستاده... که شاه

یکی دیگه میگذرونی باید برای اومدن آره وقتایی که شررب و تا صرربت تو اتاق 
 توی اتاق من اجازه بگیری همه اینها رو بصورت طعنه گفتم

ستم و  شه اتاق رفتم د شدم از جام و پتورو پرت کردم به جای دیگه به گو بلند 
 توی کاسه کردم و به صورتم آب زدم...

 دستای تئودور رو روی پهلوم حو کردم اما اهمیتی ندادم 
 نم حو کردمسرشو توی گرد

 تئودور:از اتفاق دیشب ناراحت نباش من اونکارو بخاطر تو انجام دادم وگرنه...
 حرفش قطع کردم و ازش جدا شدم

 با اخم قمیقی بهم نگاه کرد
 هیچ اهمیتی به اخمش ندادم

 با حرفش گر گرفته بودم
شب رو با یه زن  شب ازدواج من بود اما تو اون شب  بخاطر من؟بخاطر من؟دی

بت کردی دیشب یه شب بیاد موندنی برای همو اما برای من افتضاح دیگه ص
بود..میفهمی؟میفهمی که دیشب تنهایی داشتم به چی فکر میکردم؟براق شدم 
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توی صررورتش و گفتم:به این فکر میکردم که اگر امشررب بجای تو سرراوین بود 
 چه شبی میشد برام

 با قدمهای بلند به سمتم اومد
 و بستم و سرمو کج کردم دستشو برد بالا...چشام

شت کردن بود...با  شو اورده بود پایین و م ست شامو باز کردم د اتفاقی نیفتاد چ
 صدای بمش که حالا دورگه شده بود گفت:

 تئودور:یبار دیگه همیین حرفی و بزنی ازت نمیگزرم
با قدمهای محکم و بلند بسمت درر اتاق رفت دستگیررو کشید و از اتاق رفت 

 بیرون
که بست روی زانوهام فرود اومدم...من دارم چیکار میکنم..؟دارم خردش در و 

 میکنم دارم غرورشو میشکنم...
 ندیمه هام با اجازه من وارد اتاق شدن لبخندی بروشون زدم

 لوسی با ذوق بطرف کمد لباسهام رفت
شورت میکرد که امروز چی تن من کنن  سامو در مورد و با بیه ها م تند تند لبا

م لباس کاملا پوشیده ای رو انتخاب کردن لباس سبکی بود و به راحتی سر انجا
 تونستم اون رو بپوشم

 لوسیان با دختر ها لوازم آرایشی و آوردن و مشغول آرایش من شدن 
شتش رو آروم داخل مایع بی رنگی کرد و به الهام مالید توی آینه به  سیان انگ لو

 خودم نگاه کردم
 و این زیباییم را بیشتر کرده بود..لبهایم فقط براق شده بود 

 روبه روی در اتاقم ایستادم
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 کمی مکث کردم
 زندگی من در این قصر از امروز شروع میشه

 سرم را بالا گرفتم و سینه ام را صاف کردم
در رو باز کردم و از اتاق بیرون رفتم پشررت سرررم ندیمه هایم هم همراهم می 

 آمدن...
صر آروم قدم  صر رو ببینم و هم با خدمه در راه روی ق شتم تا هم کمی ق برمیدا

 ها وو قوانینش آشنا بشم
خدمه ها وقتی من رو می دیدن تعظیم کوچکی میکردند و بعدش در گوش هم 

 پچ پچ...مشخص بود یا داشتن درمورد من حرف میزدن یا ایزابل...
شامو  شیدم چ شدم نفو قمیقی ک صر خارج  صر رسیدیم تا از در ق به حیاط ق

 ستم و دستهام رو کمی باز کردم..ب
 ایزابل:این رفتار اصلا در شئن یک ملکه نیست

 با صدایش چشامو با ترس باز کردم و دستهام رو پایین انداختم
 ایزابل:یک برده سیاه پوست هم قوانین قصر رو میدونه

نگاه تحقیر آمیزی بهم انداخت..تو از کجا پیدا شرردی که حتی قوانین ابتدایی 
 نمیدونیی...تو با چه حیله گری ملکه شدی؟قصر رو 

 زخمی که انکار روی آن نمک ریخته بودن...سوزشش رو حو میکردم
 اومد به سمتم بیاد که ندیمش از پشت دستش و گرفت

 با حرص نفسش رو رها کرد و در هنگام رد شدن ازم طعنه ای بهم زد
 ساکت سنگ فرش قصر خیره شده بودم
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سیان:هوووف ملکه حالتو شما اینطور حرف لو ن خوبه؟زنیکه...به چه حقی با 
 میزنه

 برگشتم سمت لوسیان
 ششش ممکنه یکی بشنوه برات دردسر میشه...

شما خیلی  شما بود از موهاش آویزونش کرده بود... سیان:الان هرکی جای  لو
 خوبید و همینین ساده

ما از دختری که تمام  نفسررمو فوت کردم بیرون..میدونم میدونم که سرررادم ا
قمرش لباس شسته و غذا درست کرده چه انتظاری میشه داشت؟انتظار ملکه 

 شدن...؟
 

 ساوین:
 ولم کن جسسو وللللم کن 

 به معدم فشاری وارد شد
 ایستادم و گوشه مزرقه بالا اوردم دهنمو با استین لباسم پاک کردم

 جسسسسو ولممممم کن 
 جو هولم داد

 باهم افتادیم تو رود خونه
 و صورتم محکم...جو محکم زد ت

جو:به خودت بیا..به خودت بیا پسررررررر با مشررروب خوردن فراموشررش 
نمیکنی با اینو اون خوابیدن فراموشررش نمیکنی سررااااوییییین به خووودت بیا 

 پسرررر به خودت بیا
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 از آب اومدم بیرون
 نشستم روی تخته سنگ

 پوزخندی زدم
ب*و*سیدمش..اینجا باهاش بزرگ جو به درخت روبه رو اشاره کردم..اینجا 

 شدم..اینجا قشقم بهش بیشتر شد
 دستی روی تخت سنگ کشیدم

 همیشه اینجا مینشست جو یادته؟
 بغا گلومو گرفت دستمو گذاشتم روی چشامو گریه کردم

 تا طلوع خورشید توی ب*غ*ل جو گریه کردم...
 

 لوکرتسیا:
ل برخورد داشتم میگذره تو حدود دو روز از اون روزی که تو حیاط قصر با ایزاب

این دو روز با تئودور برخوردی نداشتم از ندیمه ها شنیدم که این دو شب پیش 
ایزابل بوده و صبت هم برای رسیدگی به کار ها از قصر خارج شده یعنی اگه با 
شق من بود و  ساوین ق ساوینم ازدواج میکردم زندگیم اینجوری بود؟ قطعا نه، 

زندگی اونم سعی کردم با تکون دادن سرم از فکر ساوین من میدونستم که تمام 
بیام بیرون من نباید به اون فکر کنم من الان یه زن شرروهر دارم و اینکه..اینکه 
اون به من ی*ی*ا*ن*ت کرد جلوی چشمای خودم همونطور که اون فراموشم 
کرد منم باید فراموشررش کنم با کوبیده شرردن در از حرف زدن با خودم دسررت 

شتم و گفتم:بیا تو یکی از ندیمه ها داخل شد و گفت:ملکه ی من اومدم تا بردا
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سی از کمد  سی ، ج صبحانه کمک کنم من:بیا ج شدن برای  ضر  بهتون در حا
یه لباس کرم پوشیده انتخاب کرد و بهم کمک کرد تا بپوشمش و با جمع کردن 

س سمت تالار غذا خوری رفتیم با ر شدیم و به   یدن به میزناهار از اتاق خارج 
سته و ایزابل ب*غ*لش  ش سمت بالایی میز ن صندلی ق تئودور و دیدم که روی 
خم شرردم و گفتم :سررلام صرربت بخیر تئودور:صرربت تو هم بخیر ملکم و به 
سی زودتر از من پیش قدم  شین...ج شاره کرد و گفت:ب صندلی دیگر کنارش ا

ی ملکه شررد و صررندلی رو برام جلو کشررید و من هم نشررسررتم تئودور:هی برا
شت با خودم  سی از انواع غذاهای روی میز رو جلوم گذا سرو کن ج صبحانه 
فکر کردم خیلی از خانواده ها هسررتن که چیزی ندارن بخورن بعد این غذاها 

تا خانوادس هر روز دور ریخته میشرره. تئودور:لوکرتسرریا  10که معادل غذای 
 اکت بود گفت: تو حقچرا نمیخوری؟ من:میخورم   تئودور ایزابل که تا الان س

نداری شاه رو به اسم صدا بزنی.تا من اومدم حرفی بزنم و جملمو درست کنم 
تئودور گفت:ایزابل من این حقرو بهش دادم تو دخالت نکن و ایزابل با چشررم 

 های مملو از نفرت مشغول خوردن صبحانش شد..
تن سشب شده بود مثل هرشب لباس سبک بلند سفیدمو تنم کردم و بعد از ش

صررورتم آماده شرردم برای خواب دراز کشرریدم روی تختم و پتو رو روی خودم 
سعی کردم فکرم رو مطعوف یه نقطه کنم تا  سقف  مرتب کردم با نگاه کردن به 

 زود تر خوابم بگیره...
 چشام گرم شده بود

 صدای در اومد
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شت سرم و برنگردوندم به پهلو چرخیدم و پ شده بودم که حتی   مانقدر خوابالود 
 و به در کردم 

 صدای نفسای شخصی و پشت سرم احساس میکردم
 کی میتونه بغیر از ندیمه ها و تئودور بیاد اتاق من..؟

 چشامو بستم...تئودور؟
 با هول چشامو باز کردم

 نشستم و برگشتم
 چشم تو چشم شدیم

 لبخند تلخی زدم ل*ب*ا*مو از هم باز کردم
 بلاخره اومدی؟

 یک شد و تقریبا روم خوابیدجوابی بهم نداد بهم نزد
 لباس های سنگینش و نگین کاریش اقصابمو بهم میریخت

 بی حرف آروم آروم شروع کردم به در اوردن لباس هاش
 وقتی پیرهنشم در اوردم آروم گرفتم سرمو گذاشتم رو بالش 

 هنوزم ساکت بود
 اگه ساوین....

 نمیخوام..نه نمیخوام بهش فکر کنم که اگه بود چیکار میکرد دیگه 
 چشامو بستم

 دستی و روی صورتم حو کردم و بعدش حرکت لبهای داغی روی لبهام...
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نه تئودور بود و دسرررت اون توی  هوا گرگ و میش بود..سررررم روی سررری
موهام..غمگین بودم چون چون ب*غ*لش اون آرامشرری و که میخواسررتم بهم 

که  گرفتمنمیداد بیشررتر احسرراس ترس و نگرانی بود با صررداش سرررم و بالا 
 حرفش و قطع کرد و ب*و*سه کوچکی به ل*ب*ا*م زد

 تئودور:چرا نمیتونم در مقابلت خودمو کنترل کنم ها؟ها؟زود جواب میخوام
 من مجبور نیستم جوابتو بدم..

 تئودور:من شاهتم باید جوابمو بدی
نیم خیز شدم روش و با اخم گفتم:درسته که تو شاهی اما اینجا توی اتاق من و 

خت من شرروهرمی و من زنتم و از اون جایی که من زنتم مجبور نیسررتم توی ت
 جوابتو بدم

 تئودور:تا هییکو همیین حرفی بهم نزده بود
 هییکو؟منظورت چیه؟

 تئودور:ایزابل یا کسای دیگه...
 کسای دیگه؟مگه بجز ایزابل با کسی میخوابیدی؟

 تئودور:خب منم یه نیازایی دارم...
 دم پشتم و بهش کردم و به پهلو دراز کشیدماخمی کردم و ازش جدا ش

 تئودور:لورا؟
... 

 تئودور:لووووراااا؟مگه با تو نیستم؟
 بله؟

 تئودور:مشکلت چیه الان؟
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میشرره از تختم بری پایین دلم نمیخواد کسرری که با هزار نفر خوابیده پاشررو رو 
 تختم بزاره..

رو ود الان که توبی توجه به حرفم ب*غ*لم کرد در گوشم گفت:اون مال قدیم ب
 من.. دارم هییی کم ندارم زنه

 
 تئودور:

داشرتم چیزای جدیدی رو با لوکرتسریا تجربه میکردم تمام حالت هاشرو دوس 
 داشتم

 به پشت ب*غ*لش کردم و سعی کردم ازش دلجویی کنم
 لورا از من ناراحتی؟لورا؟میشه جواب بدی؟

 محو یه جا بود و جوابی به من نمیداد
 لعنتی اومده توی فکرش وقتی تو ب*غ*له منه به یکی دیگه فکر میکنهباز اون 

 سرم داغ شد و چشام به سرخی خون...
 برش گردوندم حواسش بهم جمع شد با دیدن حالت صورتم وحشت کرد

 بااااااز داری به اون فکر میکنی؟؟؟؟؟
 باز لوکرتسیا بازز؟

 اینجوری نمیشه نچ نمیشه
 لوکرتسیا:تئودور من...

 سسو نمیخواد چیزی بگیهییی
 از تخت اومدم پایین
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که خیلی وقت بود  یدم خبری  به دونه میپوشرر هامو دونه  باس  که ل همونجور 
 منتظر بودم با یک تلنگر بگمش و بهش رسوندم

 فردا بسمت پایتخت حرکت میکنیم...از گوشه چشم زیر نظر گرفتمش
 هول زده با پتوی دورش از روی تخت بلند شد

 اری میگی؟من نمیتونم بیام تئودورلوکرتسیا:چی د
 با صدای بلند که بی شباهت به قربده نبود گفتم..

 همیییین که گفتممم
 بغ کرده نشست روی تخت

 چیه میترسی از قشقت دور بیوفتی
 با چشمای اشکیش نگام کرد چیزی توی دلم فرو ریخت

 چشامو رو دلم بستم
پذیریش و بفهمیش ب یه توء لورا سررعی کن ب ندگ مال این ز که فقط  فهمی 

 منی..تنها سرنوشت تو اینه
 در اتاق و باز کردم و با قصبانیت از اتاق زدم بیرون

 
 ساوین:

 هی جو کار پیدا کردم
 جو:چه کاری؟

 مارتین و کریو و ویکتور سریع اومدن پیش ما
 مارتین:چی میگین بهم

 جو بی توجه بهشون گفت:خب حالا چکاری هست؟
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 های پایتخت..محافظ یکی از اشراف زاده 
 مارتین:اووووو میخوای بری پایتخت...پسر واقعا خوش شانسی

 کریو:میشه منم ببری
 ویکتور:وااااو فکرشو بکن..

 با داد بلند جو همشون خفه شدن
 جو: ساکت...

 دستمو گرفت و بردم یه گوشه
 جو:ساوین کار اینجا زیاده خواهش میکنم بمون همینجا..

که اون توش هست میخوام برم میخوام برم و از  نه جو نمیتونم تو شهری باشم
 این شهر دور بشم میخوام فراموشش کنم میخوام زندگیمو از نو بسازم

 جو:با محافظ شدن؟
 آره با محافظ شدن...

جو سری به نشانه تأسف تکون داد دستی زد به شونم و گفت:نگرانی خاصی 
 گفت و رفت در این مورد دارم..امیدوارم همه چی خوب پیش بره اینو

 منم نگران بودم
 اما یه حسی ترغیبم میکرد که برم..هرچه سریع تر برم...

 
 لوکرتسیا:

شم  سته بودم و چ ش سایلمو جمع میکردن و من روبه پنجره ن شتن و ندیمه ها دا
 دوخته بودم به آینده و سرنوشتی که پایانش مشخص نبود
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 دلم دست دیگری بود و جسمم در ب*غ*ل دیگری
 ل*ب*م دور میشدم داشتم از ق

 داشتم از شهری دور میشدم که تنها دلخوشیم بود
 با خودم میگفتم حداقل توی شهری هستم که اون..که ساوین نفو میکشه

 اما حالا از این شهر دور میشدم
از این شهر پر خاطره دور میشدم تا به شهری برم که زندگیه جدیدمو با شوهرم 

 زندگی رو قبول میکردم باید..به اجبار از نو بسازم...باید این 
 

 ساوین:
 تمام وسایلم یه کیف کوچیک شد سکه هامو توی یه کیسه کوچیک گذاشتم

 از جو و همه پسرها خدافظی کردم
 سوار اسبم شدم و به سمت پایتخت تاختم

 
 لوکرتسیا:

خدمتکارها اومدن و وسرریله هامو برداشررتن و با ندیمه ها بسررمت کالسررکه 
 مخصوص من رفتیم 

 ایستادم
 نگاهی به دورو ورم انداختم تا کاملا اینجارو توی ذهنم  بت کنم

 دلم برای شهرم تنگ میشه
 میدونم اگه برم اونجا دیگه موندگار میشم...

 صدای ایزابل و کنارم شنیدم
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سرررم و بطرفش چرخوندم اون درحالی که لباسرری تجملاتی تنش بود داشررت 
 بزنه سعی میکرد به طرز لباس پوشیدن من طعنه

 ایزابل:فکر نمیکنی لباست برای پایتخت رفتن سادست؟
سی  سفر چند روزه فکر میکنم برای همین لبا سختی این  شما به  من برقکو 

 راحت و سبک پوشیدم
ایزابل و با نفو های حرصیش و صورت سری شدش تنها گذاشتم و با کمک 

 ندیمه هام سوار کالسکم شدم
 روبه روم نشستن ندیمه ها هم پشت سر من سوار شدن و

لوسرریان: اووف از اینجا تا پایتخت خیلیی راااههه ولی من خیلی هیجان دارم 
 تاحالا پایتخت و ندیدم شما چی بیه ها

 جسیکا هم تایید کرد
منم زیر لب با خودم گفتم:منم تاحالا ندیدم اما بجای هیجان میترسم  میترسم 

 از آینده ای که توی اون قصر انتظارمو میکشه...
دوروز گذشته تقریبا به وسط های راه رسیدیم اما بازم انگاری دوروز یا حداقل 

 یروزی راه مونده
قرار بود امشب در کنار آبشار معروفی در این نزدیکی چادر بزنن...که ما بتونیم 

 استراحت کنیم
 در این مدت تئودور رو ندیدم

اسررتراحت به پیش چون همش در کالسررکش بود و اگه هم بیرون میومد برای 
 من نمیومد..
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 اهمیتی بهش نمیدادم
من دلگیر بودم و باقث و بانی ناراحتی من تئودور بود...پو هیچ اهمیتی برام 

 نداشت
 توی همین فکرا بودم

 دخترا هم خواب بودن
همه جا آروم بود و فقط صدای سم اسب ها میومد هوا داشت تاریک میشد و 

 فضا خوفناک بود
صدای داد و سرمو به دیواره  شد که  شت گرم می شام دا سکه تکیه دادم چ کال

 فریاد شنیدم
 با هول تکیمو از کالسکه گرفتم 

 دخترها بیدار شدن
 لوسیان:چیی شدههه

 صدای برخورد شمشیر ها میومد 
 مرااقبت کنید فریاد نامشخصی که میگفت از شاه

 دختر ها ترسیده تو خودشون جمع شدن
 کردمبلند شدم و د کالسکرو باز 

 با چشمهای گشاد شده به جمعیتی نگاه میکردم که درحال جنگ با هم بودن
 صدای لوسیان و میشنیدم

 ملللکه مللللکه بیاد داخللل
 محافظ کالسکم با دست منو به داخل هول داد

 دست لوسیان و دختر هارو پو زدم و از کالسکه خارج شدم
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 بطرف کالسکه تئودور دوویدم
 ..نبوددر کالسکشو باز کردم.

 با ترس اطراف و دید زدم
 همه جا خون بود و خون

 نکنه اتفاقی براش افتاده باااشه...
 اطرافو نگاه کردم

 دیدمش خواستم برم طرفش که خون شخصی روی صورتم ریخت
 جیغی کشیدم و سعی کردم از اونجا دور شم

 چرا از کالسکم اومدم بیرون...
 م شدمدستمو روی گوشم گذاشتم و پشت کالسکه قای

 دستی بازومو کشید
 برگشتم خواستم جیغ بزنم که تئودورو دیدم

جااای  جاااااااا  هااااان؟این مدی بیرووووون  که او کالسرر تئودور:چراااااااااااا از 
 توووء؟برو توی کالسکه من.....دددد بورووو بت میگم

 من...من
 شخصی و در فاصله دور پشت تئودور دیدم

 تیری توی دستش بود
 کردن نداشتمفرصت فکر 

 در یک تصمیم آنی رفتم جلوی تئودور و....
 نفسم از درد حبو شد
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 دیگه صدایی نمی شنیدم
 فقط چهره وحشت زده تئودور جلوی روم بود

 نتونستم خودمو کنترل کنم و افتادم تو ب*غ*ل تئودور
 کم کم چشام بسته شد و تاریکی جلوی رومو گرفت....

 
 تئودور:

سکم خوابونده  شده بود و لرز کرده بود طوری دندوناش تو کال سفید  بودمش 
بهم دیگه برخورد میکرد و صرردای بدی و بوجود اورده بود از طرفیم پیشررونیش 

 قرق کرده بود
 نمیبخشم لوکرتسیا اگه برات اتفاقی بیوفته خودمو نمیبخشم

 با چشمهایی سری و صدایی دورگه از هرنانده وضعیتشو پرسیدم
از دست داده باید هرچه سریع تر به قصر یا حداقل شهری هرنانده:خون زیادی 

در این نزدیکی برسرریم اگر همینجوری خونریزی ادامه پیدا کنه معلوم نیسررت 
 چی میشه

 خشمگین شدم
یعنیییی چییی؟تو نمیتونی جون ملکه این کشور نجات بددددی؟پو بدرد چی 

 رنانده..میخوری؟؟اگه ملکم جون سالم بدر نبره خودم حسابتو میرسم ه
 دست لورام رو محکم فشار دادم
 پیشونیم و چسبودم به پیشونیش

تو باید زنده بمونی لورا...من اینهمه سختی نکشیدم که به این زودی از دستت 
 بدم اول من باید بمیرم بعد تو..
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 لوکرتسیا:

 با احساس جسم سنگینی روی دستم چشاو به سختی از هم باز کردم
 خواستم سرمو کج کنم 

 ردنم خشک شده بود و دردم می گرفتگ
 بلاخره تونستم کمی سرمو بلند کنم

 این کیه که دست منو گرفته...
 سعی کردم دستمو از زیر سرش بکشم بیرون

دسرتم و به سرختی کشریدم بیرون که باقث شرد از خواب بپره و ناگهانی بیدار 
 بشه

 سرشو اورد بالا
 شده...حواسش بهم جمع شد و اینکه..اینکه تئودور..چرا انقدر موهاش بلند

 با چشمای ناباور بهم زل زد و زیر لب اسممو صدا زد
 تئودور:لوکرتسیا....

 سریع نیم خیز شد روم
 صورتمو گرفت

 تئودور:چقدر دلم برای چشمهات تنگ شده بود ب*و*سه ای روی پیشونیم زد
 کم کم همه چی یادم اومد

 سعی کردم بلند بشم
 افتاده تئودور من چه اتفاقی برام
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 چشای خیسش و سرخش خبر از اتفاقات بد میداد
 تئودور:هیچ اتفاقی...هیچ اتفاقی نیفتاده ملکه من...

اینو گفت و در حالی قطره اشررکی که روی صررورتش بود و پاک میکرد از اتاق 
 رفت بیرون...

 
 تئودور:

با نگرانی و کمی خشررم از اتاق زدم بیرون حالا چجوری بهش بگم چجوری 
ضرروع و بهش بگم تازه داشررت بهم قادت میکرد تازه همه چی درسررت این مو

 شده بود بهش چی بگم...
 به یکی از نگهبان ها دستور دادم به پیش دکتر برود و خبرش کند

 همه چی بهم ریخته بود
سیا  ستراحت کنم فعلا موضوع رو به لوکرت صمیم گرفتم به اتاقم بروم و کمی ا ت

 نمیگفتم اینجور بهتر بود...
 سط راه متوقف شدمو

سری بهش بزنم حتما تا الان ایزابل  از وقتی اومدم به پیش مادرم نرفتم بهتره یه 
 همه اتفاقاتی که افتادرو به بدترین نهو ممکن برای مادر تعریف کرده

 
 ایزابل:

شو باز کرده و تئودورم از اتاق  شا سیا بلاخره چ سید که لوکرت از نگهبان خبر ر
 همم چی از این بهتر..اون قفریته دور شده..

 اون دختره خیلی خوشانسه با اینکه تیر بهش خورد هنوزم زندست
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حالا خوب  قل*ب*ش  به شررکمش بخوره قرار بود بره وسررط  قرارر نبود تیر 
شد ببرم...لیوان آبی که ماریا  سر کی رو بخاطر این گند کاری که  میدونم باید 

 برام اورد و سر کشیدم
 بلند شدم

 ادمروبه آینه ایست
 لباسم و مرتب کردم و تاجم رو به کمک ماریا روی سرم گذاشتم

مه رنگ قرمز آتشررین رو  پاز کرد بین اون ه های مختلف و  یا در قوطی  مار
 انتخاب کردم و با سر انگشتم روی لبهام پیادش کردم

 لبخند رضایت آمیزی روی ل*ب*م نشست...
 به پشت در اتاقش رسیدم
 که در رو باز کنهماریا به نگهبان اشاره کرد 

آروم آروم با سری بالا به داخل اتاق پا گذاشتم رنگش از همیشه سفید تر شده 
 بود..

 پوزخندی زدم 
 نمیدونم تئودور چی تو قیافه نحو تو دیده...

با دیدن من جا خورد  خواست بلند بشه که درد دلش اجازه نداد و باز سر جاش 
 خوابید

 خوشحال نیستم که جون سالم بدر بردیاممم...راستشو بخوام بگم اصلا 
 نمیشه هم گفت که جون سااالم بدر بردی..

 لبخند حرص دراری زدم..با بهت بهم نگاه میکرد..این قیافشو دوست داشتم
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 لوکرتسیا:میشه بگی منظورت از این حرفا چیه
 نشستم کنارش

 میخوای منظور حرفمو بفهمی؟خوب بهت میگم
 ه کمی پایین تر از شکمش...دستم و گذاشتم روی شکمش البت

اینجا...لوکرتسرریا دقیقا اینجا...دیگه توانایی نگه داشررتن بیه رو تو خودش 
 نداره...

 لوکرتسیا:چیی؟
 از سرم جام بلند شدم و بطرف در قدم برداشتم

 یعنی اینکه تو تا آخر قمرت نمیتونی طعم مادر شدن و بیشی..
 ئودور در و باز کرد وقتیدستم و گذاشتم روی دستگیره در که همزمان ت

 چشمش به لبخند من و اشک توی چشمهای اون زن افتاد همه چی رو فهمید
چشمهاشو بست و زیر لب رو به من گفت:ایزابل برو که فقط نبینمت از جلوی 

 چشمم دور شو...
 با حرص از اتاق زدم بیرون...تقاص کاراتو پو دادی لوکرتسیا...

 
 لوکرتسیا:

 فا تنهام بزار نمیخوام چیزی بشنوم...تئودور برو برو لط
 تئودور:باشه لوکرتسیا فقط از روی زمین پاشو زخمت سر باز میکنه

 با گریه و هق هق رو بهش فریاد زدم نمیخوام گمشو از جلوی چشم...
 چشامو بسته بودم و هق میزدم و اصلا حواسم نبود با چه بهتی داره نگام میکنه
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و باز کردم با دیدن زنی که تمام لباسش از سنگ در اتاق ناگهانی باز شد چشام
ستم  شدم نمیدون ساکت  شت  ستوار قدم بر می دا های قیمتی بود و محکم و ا

 کیه اما با وجودش تو این اتاق کمی به ارامش رسیدم
 _تئودور پسرم چه اتفاقی افتاده؟

مادر  به تئودور نگاه کردم گفت پسرررم...یعنی  با چشررمهای گشررراد شرررده 
 یعنی ایشون ملکه مادر؟من چراا نشستمتئودور..

 به تندی از جام بلند شدم
 زیر دلم زیر کشید ضعف کردم از درد

 جیغی کشیدم
شد و باز تاریکی  شمم تار  سمتم اومد و منو گرفت...کم کم جلوی چ تئودور ب

 و سیاهی همه جارو گرفت...
 

 تئودور:
سررم میخورم باز بیهوش شررد باز لعنت به من لعنت...دسررتامو مشررت کردم ق

 صورتم از حرص و قصبانیت قرمز شده
 به سمت اتاق ایزابل راه افتادم سعی میکردم قدمهای محکم و بلندی بردارم 

 در اتاق و با شتاب باز کردم صدای ناهنجاری تولید کرد..
ایزابل ناگهان از روی تخت بلند شد و با چشمهای درشت شده از تعجب بهم 

 زل زد
 ندیده بود تاحالا این روی من رو
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 بو بود هرچه صبری که تا الان در مقابلش داشتم
فکر کرده منو توی دسررتش گرفته فکر کرده سرررپییی از دسررتورات من هیچ 

 مجازاتی نداره
 خواستم برم طرفش که نگام به لباساش جمع شد

 لباس دکلته و سلطنتی
 چرا تا حالا بهش دقت نکرده بودم...

 خشمگین تر شدم...
 ذاشتمدستامو پشتم گ

 با اخم قمیقی نزدیکش شدم به دورش چرخیدم
 ایزابل:سر..سر..رورم چه اتفاقی افتاده...

 ایستادم کمی مکث کردم 
چه اتفاقی افتاده ایزابل؟اتفاق؟سرپییی از دستورات من اتفاقه؟قربده ای بلند 

 بالا کشیدم...فاجعو ایزابل فاجعههه
 با بغا ساختگی بحرف اومد

 نکردم...ایزابل:من که کاری 
 مگه به اطلاقت نرسوندم که نمیخوام حرفی بگوش لوکرتسیا برسه؟

 دهنشو باز کرد...حرفی که میخواستم بزنه و قطع کردم
 گذشته از اون فکر نمیکنم لباست مناسب یه ملکه باشه...

 ایزابل:بو کن تئودور بو کن همه اینها بخاطر اون دخترِ...
 دهنش گذاشت بعد از گفت حرف رکیکش دستشو روی 

 بلند شدم، آروم آروم بهش نزدیک شدم
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 ایزابل:تئو....
 سیلی محکمی بهش زدم

 دستشو روی گونش گذاشت و شروع کرد به اشک ریختن توجهی نکردو
 بی حرف و  با قصبانیت از اتاق زدم بیرون..

 
 ساوین:

 بلاخره به پایتخت رسیدم نزدیک مسافر خونه ای اسب و نگه داشتم
 تمش و پامو به داخل مسافر خونه چوبی گذاشتمبه کناری بس

نه کثیف بود نه تمیز برای من شرروالیه که به اینجور جاها قادت داشررتم خوب 
 بود میشه گفت قالی هم بود..

 کمی ایستادم و فضارو نگاه کردم
 بعد بسمت پیرمرد پشت پیشخوان که با کنجکاوی من رو نگاه میکرد رفتم

 مدو سکه نقره روی میز گذاشت
 برای امشب یه اتاق میخوام

 _اتاقا پره
 دوسکه دیگه روی میز گذاشتم

 حالا چی؟
 _بیا بریم تا نشونت بدم

 پشت سرش بسمت طبقه بالا راه افتادم
 اتاقی رو ته سالن نشونم داد
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 سری تکون دادم و تا اخر سالن راه رفتم
 در اتاقو باز کردم نگاهی به داخلش انداختم

 ز و یه کمد دربه داغون خوب بود..تخت چوبی با ملافه تمی
 در اتاق و بستم

 انگار که پیرمرد رفته بود طبقه پایینی
 منم به طبقه پاین رفتم تا برای خوردن چیزی پیدا کنم

 آخر سر نون داغ و تازه همراه شیر محلی گیرم اومد
میز کوچکی کنار پنجره مسررافرخونه گیر اوردم و نشررسررتم همونجور که سررعی 

شیر نون رو قوت بدم به حرفهای میز جفتیم که آرومم نبود میکردم با  شیدن  نو
 گوش سپردم 

 بعد از چند دقیقه با حرفی که زده شد
 لیوانی که برای نوشیدن برده بودمش بالا روی میز افتاد...

 از روی صندلی با شتاب بلند شدم
 یقه مرد و گرفتم 

 چی گفتی؟ حرفتو یبار دیگه به زبون بیار...
 باااا چخبرته ملکه دوم زخمی شده چیش به تو اخه روانی_چته با

 یقشو از تو دستم در اورد
 با بهت خودمو پرت کردم رو صندلی

 نه نه همیین اتفاقی نیفتاده لوکرتسیای من چیزیش نشده..
 

 لوکرتسیا:
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قدر احسررراس  تاق نبود..ان مدم کسرری توی ا که بهوش او قه ای بود  ند دقی چ
 حتی نمیتونستم دستم رو تکون بدم کوفتگی و خستگی میکردم که

 باصدای باز شدن ناگهانی در سرم و کج کردم
 مادر تئودور رو دیدم

 خواستم از جام بلند بشم که سریع به سمتم اومد
 شونه هام رو گرفت و خوابوندم روی تخت

 ملکه آریندا:نمیخواد بلند بشی
 بود و بزور از تهسرم و به نشونه احترام خم کردم و با صدایی که خش دار شده 

 گلوم خارج میشد گفتم:من رو ببخشید
 ملکه آریندا:بابت چی؟

 برای بی احترامی که کردم قذرخواهی من رو بپذیرید
 ملکه: و اگه نپذیرم؟

 سرم و بالا اوردم و با چشمهای گشاد شده بهش نگاه کردم
شتاش رو نوازش  سر انگ شو اورد جلو و  ست صورت من قهقه ای زد،د با دیدن 

 نه به صورتم کشیدگو
که قبلا این  گار  با گونم حو قجیبی بهم دسرررت داد ان از برخورد دسررتش 

 صحنرو دیدم
 به راستی که این روزها فکر میکنم تمام این صحنه ها برایم آشناست

 انگار در گذشته بازیگر این نقش ها بودم..شایدم در رویا..
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سیا. پاکی  شمهات.،بگذریم..نمیدوملکه:تو من و یاد ینفر میندازی لوکرت نم چ
 چراخ؟ ولی از اینکه مال تئودور شدی خوشحالم..

 
 ساوین:

صرمو  سرم مجوز ورود به ق شیدم روی  شنلمو ک سیدم کلاه  صر ر به دروازه ق
 نشون نگهبان دادم

 میله های دروازه به کندی از هم فاصله گرفت 
 با شتاب بسمت ورودی اصلی قصر تاختم

 ماسب رو گوشه ای نگه داشت
 از پله کان قصر بالا رفتم و در ورودی رو باز کردم

 کلاه شنلمو به ققب راندم و پا به قصر گذاشتم
 جنگ جواَم... ی اما منم یک شوآلیه که تو شاه درسته

 
 لوکرِتسیا:

یایی از سررؤال که ذهنم رو بخودش مشررغول کرده بود تنها  با دن ملکه من رو 
 گذاشت..

 ازه پیشروی فکرم درمورد ملکه رو ندادورود ندیمه هام به اتاق اج
 با خوشحالی لبخندی بروشون زدم

 برای اولین بار جسیکا زود تر شروع کرد
جسریکا:ملکه خیلی خوشرحالم که شرمارو سرلامت میبینم امیدوارم همیشره 

 سلامت باشید
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 بعد دستش روی سینش کشید و صلیبی درست کرد
کی از قاقل ترین ندیمه هام لبخند قدردانی زدم و ازش تشررکر کردم جسرریکا ی

 زود و میشد به خوبی این رو تشخیص داد
 لوسیان سریع اومد نشست پیشم

 با دو دستم دو طرف صورتش و گرفتم گفتم:لوسیااان دلم برات تنگ شده بود 
 لوسیان ناگهانی ب*غ*لم کرد در شوک دستم رو پشت کمرش حلقه کردم

 دلم برای شما تنگ شده بود با صدایی که بغا دار شده بود گفت:من خیلی
 از ب*غ*لم جداش کردم و دستی به روی موهاش کشیدم

 او از همه بیه تر بود و همینین احساساتی تر...
با کمک دخترها تونسررتم بلند شررم و با اجازه از هرنانده که گوش زد میکرد 

 مواظب زخمی که حالا کمی بهتر شده بود باشمبه حمام رفتیم...
 از کشیده بودم جریان آب و روی تنم حو میکردمتوی وان چوبی در

 قجب آرامشی
 اما حیف که با صدای جیغ لوسیان خراب شد

لوسرریان:ملکه آب براتون خوب نیسررتا زودی باید بیاید بیرون ممکنه زخمتون 
 قفونت کنه..

 باشه ای گفتم چشامو تو حدقه چرخوندم و سرم و تکیه دادم به لبه وان
 مشغول ماساژ دادن گردنم شدجسیکا اومد سمتم و 

 لوسیان هم مشغول ریختن گلبرگ های خوشبو توی وان شد
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وان پر شررد از گلبرگ به طوری که احسرراس میکردم تمام بدنم از گل پوشرریده 
 شده

 انگار که شادابی بهم برگشته بود
 چشامو باز کردم

 لبخند پر محبتی به لوسیان و جسیکا زدم و اروم از وان در اومدم
 ضخیم رو با کمک جسیکا دور خودم پیییدم و... پارچه

شمهام تحت  ستم به آینه روبه روم نگاهی انداختم چ سفید و ب در قوطی پودر 
بود و پوسررتی که از  تر شرررده تاء یر حمامی که کرده بودم خمارتر وکشرریده

شادابی به نرمی پوست یک نوزاد شده بود مثل گل لطیفی که تیغ برندش درد و 
 تموم بدنت کِشت میکنه سوزش و توی

سررر انگشررت اشرراره ام رو با پودر قصرراره گل رز که همانند سرررخی خون بود 
 رنگی کردم و روی لبهام کشیدم

 بلند شدم دامن لباسم رو در دست گرفتم..
 فریبنده شدم؟لازمه...

 قوض شدم؟نمیدونم..
 لبخندم هرکسی رو مبهوت میکرد..

 رو؟ایزابل رو؟یا تئودور رو..؟چه کسی رو میخواستم گول بزنم خودم 
من نمیتونستم مادر بشم...اما خوشحال بودم..من  مره قشقم رو میخواستم نه 

 رو...  مره ای از روی اجبار شاه
 پوزخندی زدم
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گذاشررتم،میدونسررتم اگر از این در برم بیرون دیگه  دسررتم رو روی قفل در 
 و همه کو بستم هییوقت به اونی که بودم برنمیگردم،چشامو روی همه چیز

 اولین قدمم رو برداشتم
 نفرتخ

 دومین قدم
 نفرت

 سومین قدم
 و باز هم نفرت  

 چهارمین قدم
 نابودی

 پنجمین قدم
 انتقام

 ششمین قدم
 غرور

 هفتمین قدم
 فراموشی

 هشتمین قدم
 کشتن قشق ساوین و توی قل*ب*م،ذهنم همه وجودم...

 نهمین قدم
 م کشتن روح شاه
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 دهمین قدم
 دختر پاک نیستم...من اون 

صر و ببینم هم تئودورو  شناختم ولی راه افتادم که هم ق صر رو نمی هیج جای ق
 پیدا کنم،خبری ازش نبود و همینم قجیب بود...

شیده بودن  شت که روی دیواره هاش نقش ک سقف بلندی دا صر پایتخت هم  ق
 اما نه چهره پادشاهان قدیم رو...

شم د سقف چ سی رنگ سرم و بالا گرفتم  و به  وختم دور تا دور نقش حالت م
صویر مردی مو  شی کرده بودند، روی ابر ت سطش ابر رو به زیبایی نقا شت و دا
طلایی قرار داشررت که دسررت زنی رو گرفته بود و از افتادنش جلوگیری میکرد 

 نقاشی بسیار زیبا و پر معنی بود
 تصویر مرد من رو یاد ساوین انداخت...الان داره چیکار میک...

 سرمو تکون دادم
 نباید بهش فکر کنی لوکرتسیا

 با کف دستم ضربه ای روی سرم زدم
 از فکرت بندازش بیرون...

 سرم و انداختم پایین و راهم رو در پیش گرفتم
 با دیدن ایزابل ناگهانی خودم پشت ستون قایم کردم

دستمو روی قل*ب*م که از شدت هیجان بالا پایین میشد گذاشتم با یاد اینکه 
من نباید از ایزابل بترسم خودمو از پشت ستون بطور نامحسوسی کشیدم کنار 

 و به راهم ادامه دادم
 نگاهش بهم خورد یک تای ابروشو انداخت بالا
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 بی توجه سرم و کمی به سمت پایین خم کردم و ازش رد شدم....
گاه نتوی راه رو های پیچ در پیچ راه میرفتم و با دهن باز به تابلو های سررلطنتی 

 میکردم
 اینجا همییش قشنگه

 تا حالا حتی پایتخت هم نیومده بودم چه برسه به قصر اصلی
 اینقد راه رفتم و رفتم که به در بزرگی رسیدم

 قجیب بود که در این موقع هییکو توی قصر نبود
 حتی خدمه ای هم ندیدم

 دو طرف در نگهبان ایستاده بود
 رفتم سمتشون
 در رو باز کنید

 گفتند:نمیشه قالیجناب در استراحت به سر میبرند هردو باهم
 پو اینجا اتاق تئودوره اووم خب لازم شد ببینمش

 من ملکه هستم و دستور میدم در رو باز کنید
 ..نمیشه ملکه-

 با صدایی که بلند شدده بود رو بهشون فریاد زدم
  هبهت میگم در و باز کنخاونوقت تو حرف ملکتو گوش نمیدیخ؟میدونی اگه ب

 گوش ت..قالیجناب برسه چه اتفاقی میوفته؟
 با تته پته و کمی دستپاچگی در و باز کردن

 به داخل اتاق پا گذاشتم 
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 اون دوتا نگهبان در رو بستن
 اتاق تاریک تاریک بود

همونطورم که بسررمت پرده ها میرفتم تا بزنمشررون کنار به این فکر کردم که اگه 
سم تئودورو به زبون میوردجلوی زبونمو نگرفته بودم بجای گف م تن قالیجناب ا

 هووف بخیر گذشت
 ابتدای پردرو گرفتم و با شتاب کنارش زدم

 نور خورشید به داخل تابید
 برگشتم سمت تخت

 نور رو احساس کرده بود و سرشو برگردونده بود
 پیرهن و یا شلواری به تن نداشت و فقط با لباس زیر بود

 گرفتم نفو قمیقی کشیدم و روم رو ازش
 به اتاق چشم دوختم

دیوار هاش به رنگ دودی بود و همینم به تاریک تر شرردن و مخوف تر شرردن 
 اتاق کمک میکرد

های مختلف بود و خبر از  که روش پره برگه  تاقش بود  های ا میز برگی در انت
 مشغله زیاد میداد

 شاه بودن هم کار آسانی نیست
مملکت آروم بود و خبر از جنگ تئودور با این سررن کمش خوب جا افتاده بود 

 نبود
 با اینکه به قیافه خشنش نمیامد اما صلت طلب بود...

 دست از دید زدن اتاق کشیدم
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 رفتم سمتش هنوز بیدار نشده بود
 کنارش روی تخت نشستم

ها  یه مرد برای خیلی از دختر  به قنوان  یدم  دسررتم رو روی صررورتش کشرر
 خواستنی بنظر میرسید

 ینها به چشمم نمیومداما هیچ کدوم از ا
دستم رو روی سینه قضلانیش سر دادم کمی دستم و بطرف سینه سمت چپش 

 کشیدم
 دستم روی قل*ب*ش قرار گرفت

 اروم لب زدم
ستن  شک شه تاوان دل  شه،تکه تکه می سته می شک سه که این قلب  روزی میر

 همینه...
 هنوز خواب بود

 اشکی که ریخته شده بود و پاک کردم
ازش گرفتم خواسررتم از تخت فاصررله بگیرم که دسررت گرمی  بلند شرردم رومو

 دستمو گرفت
مال من  له منی..فقط  ما بدترین نحو بشررکنه تو فقط  به  تئودور:حتی اگر دلم 

 لوکرتسیا
 چشامو بستم

 جمله ای که مثل سیب توی گلوم گیر کرده بود رو به زبون اوردم
 اما من نمیخوام که مال تو باشم..
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 ن نمیکنی حق تایینش و نداریتئودور:اینو تو تایی
 نفسهاش و پشت سرم حو کردم

 با احساس سرش توی گردنم نفسم و حبو کردم
 ب*و*سه ای به گردنم زد

 با صدای آرومی کنار گوشم لبزد
 توئم لوکرتسیا اینو هییوقت یادت نره تئودور:من شاه

 چشامو بستم و دندونامو با حرص روی هم فشار دادم
 بودنت پشیمون شی کاری میکنم از شاه

 چشامو باز کردم
 دستمو از توی دستش کشیدم بیرون و بطرف در قدم برداشتم

 لحظه آخر ایستادم سرم و کمی کج کردم و گفتم
 هییوقت یادم نمیره...

 تقه ای به در زدم که باز شد
 از اتاقش خارج شدم و نفو حبو شدمو ازاد کردم....

 
 تئودور:

شدم  شه با اخم به رفتنش خیره  ست ،خودمو پرت کردم روی تخت همی در و ب
 باید بهش گوشزد کنم که مال منه

بل بخوابونم در  ثل ایزا ته بود حقش بود م که زد اقصرررابمو بهم ریخ حرفی 
 گوشش...تا بفهمه کی جلوش ایستاده

 دستمو مشت کردم، نفو قمیقی کشیدم
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 ذهنش هنوز پیش اون پسره لعنتیه هنوزم به اون فکر میکنه
 ،میدونم این فقط جسمشه که باهامه میدونم

 اما به همینم قانعم فقط میخوام کنارم باشه
 بقیش مهم نیست

 دستی روی پیشونم کشیدم و بلند شدم
 لباس هامو از توی کمدم در اوردم و تنم کردم

 بطرف میز بزرگم رفتم
 برگه هارو مرتب کردم و شروع کردم به خوندن و دونه دونه امضا زدنشون

 
 ا: لوکرتسی

 راه رفته و برگشتم تا به اتاقم برسم...
 وای اتاقم کجا بود...

 باز به همون سالن بزرگ با سقف بلند رسیدم
 خوب از کجا اومدم که رسیدم به اینجا

 راهروهارو طی کردم
 به راه روی قریضی رسیدم

 دهنم از تعجب باز موند
 در و دیوار راهرو از اینه های کوچک و بزرگ پر شده بود

 آینه من رو بزرگ نشون میداد و یه آینه من رو کوچکیه 



 125 منه شا

با دسررتش  با احسررراس سررنگینی نگاهی روم رو برگردوندم لبخندی بهم زدو
 ندیمش رو مرخص کرد

شی..اینجارو  شگفت زده ب ملکه آریندا: تعجبی نداره که از دیدن این همه آینه 
 پدربزرگ تئودور درست کرده

 کمی مکث کرد
 کنجکاوم افتاد شروع کردچشمش که به نگاه 

 ایزابل تحمل این راهرو رو نداره چون از دیدن پیاپی خودش کلافه میشه
 تو چی؟

 با دقت به یکی از آینه ها خیره شدم
 چرا باید کلافه بشه؟اون خودشو میبینه

 دستی به شونم زد
که خودشررونو بزرگ میبینن تحمل کوچک دیدن خودشررونو  ملکه:کسرررایی 

یدن خو مل د حت نیسرررت ندارن،تح چک را عاد کو دشررون توی این اب
 لوکرتسیا...منم کم کم دارم کلافه میشم بهترِ که بریم

 ملکه راهرو و تا انتها طی نکرد و راه اومدش و بازگشت
 کمی به آینه های اطرافم نگاه کردم

 قدم برداشتم
 به انتهای راهرو رسیدم

 بم بست بود
 اما آینه ای به قرض دیوار وجود داشت

 کنار خودم نگه داشتمدستامو 
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 به خودم توی اون آینه بزرگ خیره شدم
لبخند کجی روی صورتم نشست،حال کلمه ای به نام قدرت در ذهنم پرورش 

 میافت....
 چند روز بعد..

 _ملکه؟ملکه بلند شید وقت صبحانو
 آه ولم کن

 _ملکه لطفا بلند شید
 با اقصاب خوردی نیم خیز شدم و فریاد کشیدم

 چیییه؟
جسرریکارو با چشررمهای درشررت شررده از تعجب جلو روی خودم دیدم وقتی 

 فهمیدم که چیکار کردم
 اممم...میشه لباسامو بیاری...

 کاسه پر از آب و جلوی روم گرفت
 دستمو داخلش کردم و پیاپی به صورتم آب زدم

 جسیکا پارچ و روی میز گذاشت و پارچرو بهم داد
 صورتم و خشک کردم

 گذاشتم و با فشار دستم روی تخت بلند شدمپام و پایین تخت 
 همون موقع لوسیان آروم وارد اتاق شد

 سرشو خم کرد و سلامی زیر لب گفت
 لوسیان:ملکه کمی دیر شده لطفا قجله کنید
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 لباسهام و برام بیارید
 جسیکا و لوسیان هردو به سمت کمد رفتن

 روی میزم جلوی آینه نشستم و مشغول آراستن صورتم شدم
 اره های مشکی و طلایی و همینین تاج کوچک طلاییم رو به موهام زدمگوشو

 دستی روشون کشیدم و مرتبشون کردم
 لوسیان لباس هام رو برام اورد

 با کمکش لباس قرمز رنگ چیندار که استین کوتاهی داشت رو پوشیدم
 شنلی با رنگهای مختلف برام اوردن که اون رو هم تنم کردم

 دم و بی حرف بطرف سالن غذاخوری راه افتادمکمی به آینه نگاه کر
 دختر ها هم دنبالم میامدن

 به سالن رسیدم
 اولین کسی که در دیدرس نگاهم بود تئودور بود

 ...انگار قصبی و کلافه بود که مدام پایش رو تکون میداد
 با تعجب نگامو دوختم بهش

 سلامی کردم و کمی خم شدم
 صندلی و ققب کشیدم و نشستم

 راف نگاهی انداختمبه اط
 ایزابل سر میز نبود نفو راحتی کشیدم و مشغول به خوردن صبحانه شدم

سته بود و تمام کارهایی که انجام میدادم رو با نگاهی  ش سینه ن ست به  تئودور د
 ..خیره و سنگین زیر نظر گرفته بود

 آخرین لقمرو گرفتم قبل از اینکه ببرمش سمت دهنم گرفتمش سمت تئودور 
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 لقمرو بخور... این
بازم خیره نگام کرد دسررتمو کمی ققب کشرریدم که مچ دسررتمو گرفت و لقمرو 

 گذاشت توی دهنش...
 مچ دستمو بطور نامحسوس از دستش در اوردم و گذاشتم روی پام

 تئودور بلند شد منم متقابلا بلند شدم
 دستشو بهم کرد و راه افتاد

ستم برم توی باغ و قدم بزنم از  شتم منم میخوا صر گذا وقتی پام رو توی این ق
 رنگ بیرونو ندیدم

 تئودور هنوز از سالن خارج نشده بود
 به رفتنش خیره شدم

 صدای کمی بلند شدشو شنیدم
 تئودور:دنبالم بیا لوکرتسیا...

 هوووف کافیه من بخوام یکاریو انجام بدم...
 لباسمو مرتب کردم و پشت سرش راه افتادم

 
 تئودور:

شیمن سالن ن شت  در  سیا پ ستم لوکرت ش سلطنتی ن توقف کردم روی مبل تکی 
 سرم اومد و روبه روم روی مبل نشست

 با دستش صورتشو باد زد و کمی بعد شنلشو در اورد
 پیرهنی که پوشیه بود بی نهایت زیباش کرده بود
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 خیر از سرتا پاشو گذروندم 
 نفسش و با حرص فوت کرد بیرون لبخندی مصنوقی زد

 کلافه کلافش کردم مطمئن بودم که
 لبخند کجی زدم

 منتظر بهم نگاه کرد
 طاقت نیاورد

 لوکرتسیا:کاری باهام داری؟
 آره،میخواستم بپرسم به چه دلیلی ازم دوری میکنی

 لوکرتسیا:امم..چی باقث شده که فکر کنی ازت دوری میکنم؟
 زخمت بهتره؟

 یه تای ابروشو انداخت بالا
 لوکرتسیا:ممنون

گذرهدوروز از روزی  فای چرت و زدی می تاقم و اون حر مدی توی ا  که او
 وظایفتو انجام ندادی... یکماه نزدیکه

 لوکرتسیا:آخه من..
 بسه بو کن تو ملکه شدی ملکه من شدی و هنوزم به اون پسره فکر میکنی

 به خودت بیا لوکرتسیا من این بی ابرویی رو نمیپذیرم...
 لوکرتسیا:بی ابرویی..؟خ

اشه چه کسی جلوته..من پادشاهم و تو ملکه نمیخوای دست از ساکت یادت ب
 بیه بازیات برداری؟

 همه تورو مثل یک الگو میبینن
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 لوکرتسیا:وقتی ایزاب...
شو بخوبی انجام میده..اما بغیر از  شنوم ایزابل تمام وظایف شش حرفی ن ش ش
ایزابل توهم ملکه این کشرروری،تو ملکه یک کشرروری و هنوز کامل قصررر رو 

ست از دلخوری بیگانت نمی شنا نیستی؟کی میخوای د سی و با قانوناش آ شنا
 برداری من به تو همه چیز دادم لوکرتسیا،همه چیز...

 در کمال تعجب سرشو پایین انداخت و گفت:باید چیکار کنم؟
 کمی تأمل کردم

چند روز بعد به پیش مادرم میری،سررعی کن از حرفها و اموزش هایی که بهت 
 ستفادرو ببری..میتونی بریمیده بهترین ا

 سرشو به نشونه احترام خم کرد و بطرف در قدم برداشت
 قبل از اینکه دستش روی دستگیره در بشینه صداش زدم 

 لوکرتسیا..
 برگشت

 لوکرتسیا:بله؟
 امشب منتظرتم..

 
 لوکرتسیا:

 تئودور:من به تو همه چیز دادم لوکرتسیا همه چیز...
 لا طلبکارم هستیهه همه چیزمو ازم گرفتی و حا
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به یاد حرفاش دندونامو از حرص روی هم فشررار میدادم و توی باغ قدم میزدم 
به داخل آب که  با غم  کنار رود کوچکی که کنارهاش پر گل بود ایسررتادم و 

 تصویر خودم رو منعکو میکرد خیره شدم
سرد تر  شش نمیخوام، آغوشش منو گرم نمیکنه روز به روز دارم  نمیخوام برم پی

 یشمم
 نفو قمیقی کشیدم و قطر گل هارو با دل و جون تنفو کردم..

 سرم و اوردم بالا
 نگاهم توی نگاه خیرش گره خورد

 ناباور بهش زل زدم
 اشک تو چشمام حلقه زد

 همزمان با لب زدن اسمش قطره اشکی از گوشه چشمم چکید
 ساوین...

یاد آغوش گرمش، بهت زده بهش خیره شررده بودم اون اینجا چیکار میکرد؟ به 
سته  شید...نا خوا شمم جو شه چ شفاف از گو شکی  سه هاش قطره ا ب*و*
شش پناه  ستم به طرفش بدووم و به اغو ست تا خوا ش لبخندی روی ل*ب*م ن
ببرم و تمام دلتنگی ها و بی مهری های این مدتو در اغوشش به فراموشی بسپرم 

لحظه ای که جلوی  به  یاد ی*ی*ا*ن*تش افتادم یاد اون شب قروسیم یاد اون
شقش رو از یاد برد یاد قول  ساوین چه زود ق شمم ی*ی*ا*ن*تش و دیدم و  چ
شته بودم افتادم ل*ب*مو گاز گرفتم و اخمی کردم  و قرار هایی که با خودم گذا
مسرریرمو به سررمت ورودی قصررر تغییر دادم ...من باید یه ملکه واقعی باشررم و 

 حتی با قشق خودمم بی رحم .
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همید من دارم به در ورودی قصررر میرم به خودش اومد و دنبالم سرراوین که ف
دویید منم سرقتمو زیاد کردم و همونطور که میدویدم اشک از چشمام سرازیر 
ساوینو  سرم نگاه کردم  د نگهبان ها جلوی  شت  شدم به پ بود وقتی که داخل 
شتمو  شق  پ شه میدیدم هه ق سی بود که همی شماش همون ح گرفته بودن، چ

شتمو به در بهش  سمت اتاقم دویدم در رو باز کردم و با داخل رفتم پ کردم و به 
یه کردم این من بودم...؟ همون  مدم و گر هام فرود او یه دادم و رو زانو تک
لوکرتسریای مظلومی که برای دیدن یک لحظه قشرقش جون میداد؟همونی که 
شاه قاشقش شدو باقث جدایی قل*ب*ش از قشقش شدو جسمش رو  یک 

ست شو در  بد سال شق چندین  سیش ق شب قرو اورد؟ همون دختری که در 
شم  ستم و نمیخوام که با حال ی*ی*ا*ن*ت دید؟ نه ..دیگه نه من اون دختر نی
من باید انتقام زندگیمو از همه بگیرم..از کسرری که ی*ی*ا*ن*ت کرد ..کسرری 
که از قشررقم جدام کرد ..و قطعاا کسرری که ارزوی داشررتن فرزندی رو به دلم 

اشررت.. از جام بلند شرردم روبه روی اینه ی اتاقم وایسررتادم به چشررم های گذ
خودم در ایینه خیره شرردم دیگه اون چشررم های مظلوم و گرم رو نمیدیدم حالا 
جاش رو چشررم های بی رحم و سررردی گرفته بودن که قرار بود تمام این قصرر  

 رو به اتش بکشه ..
ودم ر ستاره پایتخت خیره شده بپشت پنجره وایساده بودم و به اسمان مشکی پ

با صدای در به خودم اومدم اجازه ورود که دادم جسیکا وارد شد و گفت:ملکه 
شاه شما رو به اتاقشون فرا خوندن باید اماده شید ..چند لحظه به فکر فرو رفتم 
میدونسررتم چه چیزهایی در ذهن تئودور میگذره..امکان نداشرررت بزارم بهم 
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امشرررب و با این افکار بهم ریخته... بدون اینکه به نزدیک بشررره..حداقل نه 
جسرریکا که داشررت لباس هامو اماده می کرد توجه کنم به طرف اتاق تئودور 
حرکت کردم صرردای جسرریکارو میشررنیدم که میخواسررت منو از رفتن به اتاق 
تئودور بدون هیچ آرایش و لباس زیبایی بگیره...بهش توجه نکردم و با باز کردن 

 ئودور داخل شدم.در اتاق ت
تئودور روی صررندلی کارش نشررسررته بود و یک نامه طویلو به دقت میخوند با 
صدای بسته شدن در سرشو بلند کرد و بهم خیره شد ...سلامی کردم که جواب 
شد و به طرفم اومد  و با طعنه رو بهم گفت:بلاخره  شت میز بلند  داد اروم  از پ

که؟ چیزی نگفتم  تئودو خار دادی مل که من بیخبرم؟ افت تاده  فاقی اف ر:ات
لوکرتسرریا با صرردای ارومی لب زدم:نه ولی میخواسررتم درباره یک موضرروقی 
باهاتون صررحبت کنم تئودور که تمام این مدت به لبهای من خیره شرررده بود 
به  گذاشرررت و شررروع کرد  عد و لبهاشررو بر روی ل*ب*م  گفت:بزار برای ب

تی نداشررتم که متوجه شرردم ب*و*سرریدنم یه چند لحظه تو شررک بودم و حرک
دسررتش داره به سررمت بند لباسررم حرکت میکنه  غیر ارادیدوتا دسررتامو روی 
سینش گذاشتم و با تمام قدرتم به ققب هلش دادم از کار خودم شک زده شدم 
شته  شدم.. چون انتظار این حرکتمو ندا شیمونی و کمی ترس بهش خیره  و با پ

صدایی  بود چند قدم به ققب رفته بود و انگار شه با  که تازه از بهت در اومده با
شده بود فریاد زد :تو  سری  صبانیت  صورتی که از ق شباهت به قربده و  که بی 
قت  با خودت پو میزنی؟؟؟؟ چطوررر جر منو ...شررراه خودتو... از بودن 

 میکنی لوکرتسیا چطووووور؟
 اشک توی چشام جمع شد
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 دستامو روی گوشام گذاشتم و نشستم روی تخت
 ه نتونستم خودمو کنترل کنم دیگ

 اشک هام یکی پو از دیگری میریخت و من سعی در پنهان کردنشون نداشتم
 سایه کسی و جلوی روم حو کردم چشامو باز کردم 

 تئودور جلوی پام زانو زده بود
 دستشو اورد بالا و دستامو از روی گوشام برداشت
 دستامو گرفت توی دستشو اورد سمت ل*ب*ش

 سیددستمو ب*و*
 نفو قمیقی کشیدم و چشامو بستم چی میشد بجای این دستا...

 یاد قول قرارای با خودم افتادم
 چشامو باز کردم

 بلند شدم
 تئودورم با خودم بلند کردم

 پشتمو بهش کردم و تکیه دادم بهش
 شروع کردم به باز کردم بندای لباسم که روی سینم بودن

 لبای تئودورو روی گردنم حو میکردم
 لباسو کامل باز کردم بند

 برگشتم طرفش 
 دستمو حلقه کردم دور گردنش و ل*ب*مو گذاشتم روی ل*ب*ا*ش...

 ساقاتی بعد برهنه در ب*غ*ل گرم تئودور با آرامشی نسبی به خواب رفتم...
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 یکماه بعد:
 

 راوی
لوسیان با دو راه روهای قصر رو طی میکرد تا به اتاق ملکش برسه و اونو از این 

گاه کنه...به در اتاق رسررید در بین راه به چند نفری طعنه زده بود و خبر  مهم آ
 بخاطر سرقت بالاش حال که ایستاده بود به نفو نفو افتاده بود

روبه روی در ایستاد نفو های پیاپی و قمیقی کشید دیگر نتونست تحمل کنه 
 و در زد

 در و باز کرد...و با با اجازه ملکش که حالا با وقار تر و با متانت تر شررده بود
نگاه غمگینی به ملکه که داشرررت لباس های کوچک کوچک میدوخت خیره 

 شد
 

 لوکرتسیا:
لوسرریان وارد اتاق شررد کنار در ایسررتاد..منتظر کنار در ایسررتاده بود و بهم نگاه 

 میکرد
مطمئن شررردم که اتفاقی افتاده...تا حالا هییوقت لوسرریان رو اینقدر اروم و 

 ...ساکت ندیده بودم
 میدونستم حالا حالا ها چیزی نمیگه برای همین خودم شروع کردم..

 لوسیان اتفاقی افتاده؟
... 

 لوسیان با تووامخخ
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 انگار که بخودش اومده باشه کمی در جاش تکون خورد:راستش..راستش..
 لوووسیااان؟؟

 چشمهاشو بست،تندو آروم یییزی رو گفت..
سرمو پایین انداختم و چی؟لوسیان من حوصله این اداها رو ندار م برو بیرون..

 مشغول کاری که به تازگی یاد گرفته بودم شدم
 لوسیان:ملکه ایزابل باردارن...

 اااااخخخخخخ...
 لوسیان سری به سمتم دوید:ملکه حالتون خوبه..واای همش تقصیر من شد..

 دستشو پو زدم و از جام بلند شدم
 یبار دیگه حرفتو تکرار کن؟؟؟

 پایین و تکرار کرد.. سرشو انداخت
سوزن فرو رفته تو دستمو با حرص کشیدم بیرون و با قدم هایی که بی شباهت 

 به دوویدن نبود بسمت اتاق تئودور حرکت کردم...
 نفسم از حرص و قصبانیت تند شده بود

که  باز کردم..از چیزی  نا در و  با به نگه بدون توجه  دسررتگیره در رو گرفتم و 
 م به طور کامل بند اومد جلوی روم میدیدم نفس

تئودور در حالی جلوی ایزابل زانو زده بود سرش و گذاشته بود روی شکمش و 
 با صدایی اروم با ایزابل صحبت میکرد

 پشت تئودور به من بود و من روبه روی ایزابل قرار داشتم
 با لبخندی پیروزمندانه بهم خیره شده بود
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 برام بالا انداختدستش رو روی سر تئودور گذاشت و ابرویی 
 تحمل این شرایط برام سخت بود

 با نفرت توی چشمای ایزابل زل زدم
 در و به ارومی بستم

 بلافاصله جوشش اشک رو توی چشمام حو کردم
دست خونینمو جلوی دهنم گرفتم و در حالی که سعی در کنترل ریزش اشکام 

 داشتم
 رز قصر خارج شدم

 نشستمگوشه ای دنج زیر درختی پیدا کردم و 
 سرمو روی زانوم گذاشتم و با صدای بلندی شروع به گریستن کردم..

 پو از چند دقیقه نوازش دستی و روی موهام حو کردم
 سرمو از روی پام بلند کردم

 بلافاصله اون دست گرم روی دست خونینم نشست
شین ملکه آریندا  شدمو باز کردم و به حرف های دلن شت  ست م سته د ناخوا

 گوش سپردم...
 یک روز بعد....

 لباس کوچک گلدوزی شده رو تموم کردم..گرفتش بالا و بهش نگاه کردم 
حرف ملکه توی ذهنم نقش بسررت:خودتو نباز...منم روزی مثل تو بودم   زیبا، 

 معصوم و پاک 
 با دوستاش فضای قصر نشون داد
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ملکه:اما نمیدونسررتم این قصررر چه چیزهایی رو تو خودش داره،اینکه  چقدر 
ونه بد باشرره....بگذریم..من هییوقت نتونسررتم با این قصررر خو بگیرم تو میت

 میتونی لوکرتسیاا؟
 لوسیان:ملکه؟..مللکه؟

 تو جام تکون خوردم
 لبخندی به لوسیان زدم و گفتم:

این لباس رو توی پارچه ابریشررمی سرریاه رنگ بزار و به دسرررت ملکه ایزابل 
 برسون..

 اه خوب نیست اونم برای یه نوزادلوسیان:ولی خانوم..چیزه...پارچه سی
 براق شدم توی صورتش و کمی صدامو بلند کردم

 همیین که گفتم..
 از ایزابل و از هرکسی که از ایزابل متولد میشد بی دلیل نفرت داشتم

لوسرریان لباس رو توی پارچه پییید و رفت...حتی یروزم نیسررت ایزابل حامله 
 کرده شده و تئودور به چه سادگی من رو فراموش

خوب بلده با دل یه زن چیکار کنه،چرا دارم براش حرس  این شرراه این شرراه
 میخورم

 چرا داره حسو...نه نه همیین چیزی امکان نداره
یه که این  به توجهای بی دلیلش...این چند روز موقعیت خوب من قادت کردم 

 قادت رو از خودم دور کنم..
 نفو قمیقی کشیدم
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 شنلمو انداختم روی دوشم 
 آبی به صورتم زدم

 میخواستم از اتاق برم بیرون که در زده شده و جسیکا وارد شد...
 لبخندی به روش زدم

 جسیکا وقتی در میزنی باید منتظر اجازه باشی مگه نه؟
 با چشمای گرد شده بهم نگاه کرد

 جسیکا:من..م..من..
 خنده ای با صدا کردم:شوخی میکنم دارم میرم توی باغ باهام بیا..

 یکا:چشم ملکه همراهتون میامجس
 بسمت باغ پشتی قصر راه افتادم

 شاخه های درخت ها در هم پیییده شده بودن
 برگ های پاییزی میرختن و کمی زرد شده بودند

 سرتا سر باغ رو درخت های کوچک و بزرگ پر کرده بود
 دستم رو روی درختی تنومند کشیدم

صر  ساوین رو توی ق صویری به یاد روزی افتادم که  دیدم و بعد از اون انگار ت
 غیرواقعی بنظر میومد

 از اون روز به بعد ندیدمش...
 تصویرش مثل رویایی دست نیافتنی فقط توی خوابم جلوی چشمم میاد

تاه و  با جیغ کو ها خون وجود داره و بو...و در اخر  هام تن مه خواب  اخر ه
 تیزی از خواب می پرم

 *ب*م میسپارمو باز هم قشقم رو به گوشه های قل
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 گلربگی و نوازش کردم
 کلمات بر نوک زبونم جاری شد

جسرریکا تا حالا شررده قاشررق کسرری باشرری و سررعی کنی از ذهنت پاکش 
 کنی؟میدونی چه دردیه؟

جسیکا:تا حالا تجربش نکردم ملکه اما اگر روزی تجربش کنم تا اخر قمرم به 
 ..یاد قشقمم..بنظرم قلب و روحم فقط با قشقم اروم میگیره

 با صدای ارومی زیر لب زمزمه کردم
 پو برای همینه که انقد آشفته و ناآرومم

با دسررتم بهش قلامت ایسررتادن دادم و خودم جلو تر رفتم و بین درختها پنهان 
 شدم..

 کنار درختی تنومند نشستم
 برگهاش سایه ای برایم بوجود اورده بودند

 از وقتی از شهرم خارج شدم
 بجای اون بیه ای که سالها بعد قرار بود باشه ریشه زدهاین درد در وجودم 

 حالا داره رشد میکنن
 رشد میکنه تا کم کم تمام وجودمو در بر بگیره

 با صدای خش خش برگ و دیدن کفشهای مردونه
 سرم رو بالا گرفتم

 بهت زده سرم و پایین انداختم
 این واقعیت نداره..واقعیت ندار..
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 و لبهاش رو سرم با گرمی دستاهاش روی دستم
باور کردم...باور کردم که این ساوینی که جلوی روم ایستادن و قطره قطره اشک 

 از چشاش به روی دستم میریزه واقعیت داره...
 و این شروع رابطه نامشروع من بود...

ساوین:منو ببخش لوکرتسیا منو ببخش تقصیر من بود اگر اینقدر صبر نمیکردم 
 و اینجا نبودی الان تو مال من بودی لعنتی..برای بودن باهات الان ت

... 
 ساوین:منو بزن،سرم داد بزن فقط لطفا..لطفا باهام حرف بزن

 لطفا سرت و بیار بالا و تو چشمام نگاه کن...
 دروغ نگو

 دستشو پو زدم بهم دروغ نگو
با  تو منو نمیخوای..تو منو فراموش کردی سررراوین..تو منو نمیخوای تو رفتی 

 .برو برو خواهش میکنم برویکی دیگه.
 مشتی به درخت پشت سرم زد

 چشامو بستم و نفسم رو حبو کردم
 گرمی نفو هاشو کنار گوشم حو کردم

 کنارتم توئه من همشه ساوین:تمام قل*ب*م ماله
 چشامو باز کردم

 صورتش فاصله ای بسیار کم با صورتم داشت
همدیگرو لمو کنن صررورتش و اورد نزدیک تر و تا ل*ب*ا*مون خواسررتن 

 صدای جسیکا که داشت صدام میزد بگوشم رسید
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هول زده بلند شرردم و بدون خداحافظی با سرررقت راه خودمو بسررمت قصررر 
 درپیش گرفتم

 
 تئودور:

با وزرا و شرروالیه ها درمورد راهزن ها که جدیدا  پو از جلسررره ای طولانی 
خته بود و همینین تعدادشون زیاد شده بود و امنیت مردم رو کمی به خطر اندا

 اوضاع مالی کشور با خستگی به سمت اتاقم راه افتادم
مابین راه لوکرتسیا رو دیدم اما اون انگار من رو ندید و همونجور تند تند داشت 

 به سمت جایی میرفت
 با اخم و قدم های بلند بسمت رفتم

 از پشت بازوش رو گرفتم
 ایستاد و برگشت سمتم
 بود که نفو نفو میزدانگار از چیزی ترسیده 
 چیزی شده لوکرتسیا؟

 دستی به موهاش کشید لبخندی زد
 لوکرتسیا:نه نه چه اتفاقی میتونه افتاده باشه

 نمیخوای تبریک بگی؟
 لوکرتسیا:پدر شدنت مبارک تئودور...

 درحالی که کلمه هارو به سختی به زبون میورد مدام به اطراف نگاه میکرد
 شدمبخوبی متوجه کلافه بودنش 
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 انگاشتامو بین انگشتان قفل کردم و با خودم بسمت اتاقم کشوندمش
 ندیمه هاتو نمیبینم لوکرتسیا..

 لوکرتسیا:راستش میخواستم کمی تنها قدم بزنم برای همین گفتم باهام نیان
 ایستادم و برگشتم طرفش

با قجله راه رفتن و قدم زدن تنها اونم برای ملکه یک کشررور اصررلا پسررند من 
 ...مفهومه؟نیست

 لوکرتسیا:بله..
 بهش نگاه کردم

 ناراحتی در چشمهاش موج میزد
 نگهبان ها احترام گذاشتن و در و باز کردن

صه میخوره،و برای همین  ستم ناراحتیش از چیه و برای چه چیزی داره ق میدون
 هم میخواستم باهاش حرف بزنم

 
 لوکرتسیا:

بش بودم و منتظر حرفی از جان پشت به من رو به پنجره ایستاده بود منم نشسته
 بودم..بلاخره صداش به گوشم رسید

 تئودور:از اینکه ایزابل حامله شده ناراحتی نه؟هووم؟
 برگشت و بهم نگاه کرد

 ناراحتم اما از این ناراحت نیستم که ایزابل بیه دار شده
از این ناراحتم که خودم نمیتونم طعم مادر شرردن و بیشررم اینو هییکو درک 

 تئودور حتی تو... نمیکنه
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 تئودور:اما بیه ایزابل بیه توهم هست
 قصبی شدم

نیییسررت اون بیه من نیسررت بیه من از خونه خودمه نه از خون کسرری که ازم 
 متنفره..

 تئودور:آروم باش لوکرتسیا من درکت میکنم ولی این رفتار تو بی ادبیه...
 با خشم توی چشمهاش خیره شدم

حرفهاش به سررمت در راه افتادم و از تاق بیرون زدم  بدون زره ای توجه به ادامه
صبانیت و بی احترامی که بهش  سته از ق ش شمهای به خون ن و تئودور رو با چ

 کردم تنها گذاشتم
اونروز بعد از اینکه با قصرربانیت از اتاق تئودور بیرون زدم از قصرربانیتی که در 

شحالی با پ سند بودم اما این خو صر اون ایجاد کرده بودم خر یییدن از راهرو ق
 و دیدن ایزابل از بین رفت..

ستادم و  ستا  ای ستم بی توجه بهش راه خودمو برم که ..ایزابل:وای با دیدنش خوا
ستادم که گفت:فکر کنم از قوانین  شتم روبروش که وای سمتش برگ راه رفتمو به 
چیزی بهت گفته نشررده که انقدر بی ادبی خ با سررعی در کنترل خودم گفتم:چه 

انینی؟ گفت:تو باید به من تعظیم کنی و دستم رو بب*و*سی تعجب کردم و قو
 گفتم: به چه قلت؟

ایزابل:چون من پسررر شرراه تورو در شررکمم دارم کاری که تو نمیتونی انجامش 
 بدی
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با  گام کرد و  ند حرس بر انگیزی ن با لبخ یدم  یت و نفرت میلرز بان از قصرر
شاره کرد تعظیمی کردم شماش به زیر پاهاش ا شه ای که  چ و با لبخندی از نق

در ذهن داشررتم دسررتاشررو ب*و*سرریدم سررپو بلند شرردم و با لبخندی رو به 
گفتم:راسررتی ملکه از هدیه ای که برای فرزندتون فرسررتادم خوشررتون اومد؟ 
منتظر جوابش نشدم و اونو با اتشی که در چشمش زبانه میکشید تنها گذاشتم 

سمت اتاقم حرکت کردم  صبانیت به  شتم که ارومم کنهو با ق سی دا  ..نیاز به ک
سرم محکم  شو روی  شیدم کلاه شنلمو پو شه ... ،  شاید اون هنوز اونجا با ..
سوی دروازه  سی به  سط ک شدن تو کردم و بدون جلب توجه ندیمه ها و دیده 

 پشتی قصر که میدونستم در این ساقت روز نگهبانی نداره حرکت کردم...
سیدن به مکانی که امروز با شیدم کلاه با ر شتم نفو راحتی ک هاش ملاقات دا

شنلمو از سرم برداشتم و روی کنده ی درختی منتظرش موندم به یاد حرفی که 
کنارتم(چشررامو  وقتی داشررتم این مکانو ترک میکردم بهم زد افتنمن همیشرره

بسررتم..بلافاصررله لبخند قمیقی روی ل*ب*م نشررسررت گرمی دسررتشررو روی 
 صورتم حو کردم

 م و خیره نگاش کردمچشامو باز کرد
 نشست کنارم

 بدون حرفی سرم رو روی سینش گذاشتم
 مشغول نوازش موهام شد

خوب منو میشناخت...تمام رفتارام رو از حفظ بود...اون دوست من بود..توی 
 تمام لحظات زندگیم حضور داشت..خوشحالیام..ناراحتیام...

 منبع ارامش هم بودیم
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 ونم اروم بشم از صدای نفسهاشاینجور مواقع ساکت میشد تا من بت
 از ضربات منظم قل*ب*ش که حالا کمی سرقت پیدا کرده بود

 بلاخره شروع کردم
 گفتم و گفتم

 از احساسم گفتم
 از نقصی که پیدا کرده بودم گفتم

 از تئودور..ایزابل ملکه و حتی ندیمه هام
 انقدر گفتم و گفتم تا بلاخره کمی اروم گرفتم

 بهش نگاه کردمسرمو برگردوندم و 
 ساوین بودن اینجا با تو...میدونی چه اتفاقی ممکن بیوفته؟

 ساوین:میدونم...من این زندگی و بدون تو نمیخوام لوکرتسیا
 من فقط برات دردسرم

 ساوین:شششش فردا همینجا همین موقع منتظرتم فعلا برو...
 نمیخوام

 شونه هامو گرفت
 ساوین:بهم نگاه کن..

 به چشاش نگاه کردم
صیره من  سی مارو دید همش تق صیره منه...اگر ک ساوین:هر اتفاقی که افتاد تق

 بوده حالا برو..
 بلند شدم
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صر  سمت ق سرقت ب شیدم و ققب گرد کردم و با تمام  ستمو روی گونش ک د
 دوویدم

وقتی رسرریدم به اتاقم نفسررم قمیق کشرریدم.حو ارامش اومدسررراغم سرراوین 
 ستموبهم میداد.تنهاکسی بودکه اون ارامشی که میخوا

ستم روی  ش ستم...ن صورتموش ساموقوض کردم.بامقدار آبی که توظرف بود لبا
 صندلی و شروع کردم به صاف کردن موهام...در آینه به خودم نگاه میکردم

شکالی نداره  شه ا شه اگه میخوادتوجهش به ایزابل با سردب اگه قرارتئودورباهام 
شیوه خودم باهاش رفتارمیکنم.بلند سرموامامنم به  سمت تختم میرم  شم به   می

 روبالشت میزارم وبه آیینده نامعلومم فکرمیکنم.
 لوکرتسیا؟»

 به زنی که کاملا شبیه خودم بود نگاه میکنم
 بله..

 دستم میگیره
 لبخندی بهش میزنم

 صورتش از درد جمع میشه
 خونش ریخته میشه رو صورتم
 «حالت خفگی بهم دست میده

 مبا جیییغ تیزی از خواب میپر
 تصویرهای مبهمی به یادم میاد

 پتورو میزنم کنار و با هول بسمت آینه میرم
 دستی به صورتم میکشم
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 خون نیست
 اما من حسش کردم

 اون خون رو روی چشمهام و روی تک تک نقاط بدنم حسش کردم..
 از درون ظرف به صورتم اب میزنم

 به سمت تختم میرم 
های قمیقی میکشررم و انقدر به خواب پتو رو تا زیر گردنم بالا میکشررم نفو 

 ....قجیبم فکر میکنم تا چشمهام گرم میشه و خواب قمیقی منو در بر میگیره
سیان و  شدم. لو شئتمیگرفت بیدار  شبم ن سر درد بدی که خواب دی صبت با 
جسرریکا وارد اتاقم شررده بودن و مثل هر روز سررر لباسرری که باید برام انتخاب 

 میکردن دقواشون شده بود
با صدای گرفته ای رو بهشون کمی صدام رو بلند کردم:میشه انقدر سر و صدا 

 نکنید
 دوتاشون بلافاصله دست کشیدن و بهم نگاه کردن

جیسررکاانگارفهمیده بودحالم خوب نیسررتدکوتاه اومد و انتخاب لباس رو به 
 لوسیان واگذار کرد و سریع به سمتم اومد

 یده.خانوم حالتون خوبه چرارنگتون پر-جسیکا
 با کمکش از جام بلند شدم

جیسررکابیشررترتئودورنگرانم بود.بایه لبخند که مصررنوقی بودنش مشررخص 
بودگفتم:چیزی نیست فقط سرم درده. پو از دل دل کردنای لوسیان برای رنگ 
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شده  شیدم که روش تماما نگین کاری  سرمه ایی رنگ پو سی  لباس در آخرلبا
 بود.

سالن غ ستمم و بطرف  ساده ب شون موهام رو صدای خندها ذاخوری راه افتادم 
 میومد.

بل لقمع میگرفت و خبری از اخم همیشررگی روی  تئودور داشرررت برای ایزا
صررورتش نبود.مدام یک چیز رو به ایزابل میگفت:بایداین پسرررکوچلوتقویت 

 بشه.
 پوزخندی زدم اصلا از کجا معلوم که پسر باشه...

 لباسم رو مرتب کردم
گرفتم و با لبخندی که بی شررباهت به پوزخن نبود به دامن لباسررم رو کمی بالا 

 میز نزدیک شدم
 جسیکا برام صندلی در کنار تئودور در نظر گرفت و کشیدش ققب

 اما من به دور ترین نقطه ازشون صندلی بیرون کشیدم و نشستم
 بلافاصله صبحانه ام رو شروع کردم

 زیر چشمی به ایزابل و همینین تئودور نگاه کردم
شده بود و البته که ایزابل هم  تئودور شیده بود و به من خیره  ست از خوردن ک د

 از نگاه خیره تئودور روی من خشمگین و صورتش به سرخی خون شده بود..
 با لبخند و در آرامش صبحانه ام رو زیر نگاه های سنگین سرف کردم

 با صدای کوبیده شدن چیزی روی میز سرم و با تعجب بالا گرفتم
بود که دسررتش و روی میز کوبیده بود و حال داشررت از سررالن خارج تئودور 

 میشد
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سر میز بلند  شیدم و از  ستمال قرمز کوچک رو روی لبهام ک شخندی زدم ،د نی
شرردم و بدون احترام گذاشررتن به ایزابل و کوچک ترین تعظیمی در مقابلش از 

 سالن خارج شدم و بطرف اتاقم راه افتادم
 .جسیکا هم پشت سرم میومد.

 سر راه چشمم به همان راه رو پر از آینه افتاد
 با دست به جسیکا فهموندم که دنبالم نیاد

 میخواستم یبار دیگه امتحانش کنم با ترس به داخل راه رو پا گذاشتم
 ابن بار هم کلافگی رو حو نمیکردم
 نفسمو با خوشحالی به بیرون فرستادم

 آینه بزرگ خیره شدمباز تا ته راه رو پیش رفتم و به خودم در ان 
 لبخندی زدم و راه رفته رو برگشتم...

 باز جسیکا پشت سرم راه افتاد
شت  ست مثل قدیمها خودم تنها جایی برم نه اینکه هر دفعه ینفر پ دلم می خوا

 سرم راه بیوفته
 با اقصاب خوردی در اتاق و باز کردم

 برگشتم سمت جسیکا
 لبخندی به روش زدم

 ا میتونی بری استراحت کنی قزیزممیخوام تنها باشم جسیک
 به داخل اتاق رفتم و درو محکم پشت سرم بستم...

 بسمت کمدم رفتم و درشون باز کردم
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لباس قرمز رنگ سررادای رو انتخاب کردم و پوشرریدم کمی پف بود اما پارچش 
 براق بود و به دل مینشست

شواره و گردن بند ز سفت کردم گو سختی  شو به  شیدم،بندها بای یلباس و پو
 طلایی به گردن انداختم

 روی صندلی نشستم و روبه روی آینه مشغول آراستن صورتم شدم
 در آخر لبخندی به روی خودم زدم

 شیشه ای که پر بود از مااده ای خوشبو و برداشتم
 درش و باز کردم و با دست کمی روی گردنم پخشش کردم

 شنلی به رنگ جگریه تیره پوشیدم..
 در اتاق و باز کردم

 به دور و ور نگاهی انداختم
 کلاه شنلو روی موهام انداختم

 اما..نه من میخوام برم قدم بزنم چرا باید شنل روی سرم باشه
 شنلو از روی موهام کنار زدم سرم و بالا گرفتم و از قصر خارج شدم

 بطرف درختهایی که توهم قفل شده بودن حرکت کردم
 منتظر شدم... روی کنده درخت همون جای همیشگی نشستم و

صبانیت از روی کنده  صابمو تحریک کرده بود..با ق شید اق نور زرد رنگ خور
 بلند شدم..

ستی از  ستم از اون محیط بزنم بیروی د شیدم،وقتی خوا سرقت بخ به قدمهام 
پشررت بازومو گرفت که باقث شررد پرت بشررم توی ب*غ*ل اون فرد و اون فرد 

 هم کسی نبود جز ساوین
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 م اما با یاد اینکه کلی منتظرم گذاشته بود اخمام رفت توهملبخندی به روش زد
 چرا انقدر دیر اومدی؟

 لبخند ملیحی زد و گونمو کشید 
سرراوین:منم کار دارم تو این قصررر...تو چرا انقدر زود اومدی؟دیروز قرارمون 

 چیز دیگه ای بود نه؟
 نتونستم تحمل کنم..

 ساوین:دوریه منو یا فضای اون قصر رو..
 دور گردنش حلقه کردم و سرم و روی سینش گذاشتم دستمو

 هردودورو..
 بهم نگاه کردیم و جفتمون زدیم زیر خنده

 ساوین انگشتشو روی دهنش گذاشت و قلامت سکوت و نشون داد
درحالی که خندمو کنترل میکردم دسررتشررو کشرریدم و با خودم بطرف جای 

 همیشگی کشوندمش
 رمروی کنده نشستم و ساوینم نشوندم کنا

 با کنجکاوی و کمی شیطنت ازش پرسیدم
 بگو ببینم کارت چیه حالا؟

 ساوین:خب،محافظ یکی از اشراف زاده هام
 ابرومو انداختم بالا

 که اینطور
 سرمو انداختم پایین
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 که دستشو گذاشت زیر چونم،سرمو بالا گرفتم و بهش زل زدم
 پایین با دوستاش کلاه شنلو گذاشت روی سرم و تا روی ابروها کشیدش

 ساوین:اینطوری بهتره..
 اخمی کردم و کلاه و پو زدم

اونم متقابلا اخم وحشررتناکی بهم کرد که باز مجبور شرردم کلاه و بکشررم روی 
 سرم

خودمو نزدیکش کردم و سرم گذاشتم روی سینش و مشغول حرف زدن باهاش 
 شدم...

ساوین بلند سینه  سرم از روس  سمون که روبه تاریکی میرفت  ردم ک با دیدن آ
 دستمو روی گونش کشیدم..منظورمو فهمید و پلکاشو اروم روی هم گذاشت

 بدون حرف ازش جدا شدم
 ایندفعه سعی کردم اروم و با صلابت بطرف در ورودی قصر حرکت کنم

 در اتاق و باز کردم و وارد شدم
 با دیدن تئودور شکه شدم
 باز روبه پنجره ایستاده بود

 نکنه چیزی دیده
 ره اومدی نه؟تئودور:بلاخ

 در اتاق و اروم بستم
شتم  شش دا سعی در کنترل لرز صدایی که  لبخندی برای کنترل خودم زدم و با 

 به حرف اومدم
 م..مگه قرار بود نیام؟
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 برگشت و بهم نگاه کرد
 سرمو انداختم پایین

 صدای قدمهای محکمش بگوشم رسید
 دستشو گذاشت زیر چونم...درست مثل ساوین

 کن اهتئودور:به من نگ
 مدام نگامو ازش میدزدیدم

 تئودور:گفتم ب من نگاه کن
 بهش نگاه کردم و سرد توی چشاش خیره شدم

 چونمو ول کرد و بطرف در قدم برداشت
تئودور:قدم زدن اونم تا این وقت شررب؟زیاده رویه..از امروز به بعد فقط یکبار 

 در هفته میتونی بری بیرون تفهیمه؟
 سرمو تکون دادم

 شنیدم..تئودور:ن
 چشم

 در و باز کرد و از اتاق رفت بیرون
 نفسو با ترس فرستادم بیرون و خودم و پرت کردم روی تخت

.... 
 یک هفته بعد...

 جسکا:با من کاری ندارید ملکه؟
 چشام برق زد..لبخندی زدم
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 نه ممنون شبت بخیر جسیکا
 شب بخیری گفت و از اتاق زد بیرون،در اتاق بسته شد

 کنار زدم و بلند شدمسریع پتو رو 
هفته پیش بدون توجه به تئودور مخفیانه به بیرون میرفتم و تا طلوع خورشررید 

 کنارش مینشستم..
سرزنو  ساوین خیلی  شو تحمل کنم...از این بابت از طرف  ستم دوری نمیتون

 میشدم
 ولی دلم بر ققلم حاکمه

 لباس خوابمو با لباس مشکی ساده ای قوض کردم
 دمکمی به خودم رسی

 موهام و باز گذاشتم
 شنل مشکی برداشتم و کلاهشو روی سرم مرتب کردم...

 نفو قمیقی کشیدم 
 دستمو روی دستگیره در گذاشتم

 به اینور و اونور نگاهی انداختم
 میدونستم فعلا وقت استراحت نگهبان هاست

گاه بودم به کسی که  پو با قجله از در پشتی قصر خارج شدم و بی توجه و ناآ
 وقت از شب من رو در حال خارج شدن از قصر دیده...اون 

 بسمت جای همیشگی و اون کنده پر از قشق قدم برداشتم
 قامت ساوین و دیدم پشت به من ایستاده بود

 با ذوق رفتم طرفش و زدم به شونش
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برگشت سمتم لبخند قمیقی از دیدنم زد دو طرف پهلومو گرفت و بلندم کرد و 
 کمی چرخوندم

 ردنش مخفی کردم و ریز ریز خندیدمسرمو تو گ
 ایستاد و منو گذاشت رو زمین

 بلافاصله نشستم روی کنده
 اونم نشست

 سرم و گذاشتم رو سینش
 ساوین:خب،خب امروز از چی دلت پره؟

 از همه هییی..
 ساوین:هوووف خداروشکر

 سرمو گذاشتم رو سینش
 دیدارهای چند ساقتهتا وقتی تورو دارم غمی ندارم..دلخوشم حتی به این 

 ساوین:منم همینطور...بنظرت همه چی اینجوری میمونه؟
 نمیدونم،ولی امیدوارم بمونه

 ساوین لبخند تلخی زد و سرشو انداخت پایین
 از ناراحتیش غمگین شدم

 دیگه خبری از اون خوشی درونیم نبود
 چونشو گرفتم و سرشو اوردم بالا

 توی چشمهاش غرق شدم
 بردم جلو و ب*و*سه قمیقی روی لبهاش کاشتمناخوداگاه سرم و 
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 دست ساوین پشت کمرم رفت تا این ب*و*سرو قمیق تر کنه که...
با صرردای خش خش برگ و بهم خوردن بوته ها از سرراوین با ترس جدا شرردم 

 بلند شدم..
 دستم و روی سینم گذاشتم به اون نقطه خیره شدم

 کسی نبود..
 فتساوین بلند شد دو طرف شونه هام گر

 تو چشام خیره شد
 ساوین:برو لوکرتسیا تا الانم کلی دیر شده ممکنه مسی مارو دیده باشه

 بورو تا کسی نفهمیده باشه نیستی..اروم باش
 نفو قمیقی کشیدم

 به امید دیدار..
 ققب گرد کردم و ازش فاصله گرفتم

 دستشو برام تکون داد
شررناختم به سررمت قصررر رومو برگردوندم و با تمام سرررقتی که از خودم می 

 دوویدم...
 

 راوی:
سه در و به تندی  صر رو طی میکرد تا به اتاق ملکش بر سرقت راه رو های ق با 
باز گرد که باقث شررد چشررمهای خمار شررده ایزابل تا اخر باز بشرره و صرردای 

 ملکش بلند بشه..
 ایزابل:احمق..کی به تو اجازه ورود داده برو بیروووون...
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 نفو هایی تندش نفو قمیقی کشیدبرای جلوگیری از 
 ملکه براتون یه خبر مهم دارم خیلیی مهم-

بدی  گه نمیگم برو بیرررروووون این خبر رو فردا صرربت هم میتونی  بل:م ایزا
تاق بشرری؟فعلا  بدون در زدن واررد ا قت کردی  ته تو چطور جر الان دیروق

 بییروون..
 درمورد ملکه ی کوچکه..-

نید پتو رو زد کنار و از جاش بلند شرررد یه طای ایزابل تا همیین حرفیه و شرر
 ابروشو انداخت بالا

 ایزابل:آاا بگو ببینم
 چشمهایش را بست و شروع کرد به تعریف هرآنیه دیده بود

شته بود و  ستش را جلوی دهنش نگه دا بعد از اتمام حرفهاش ایزابل ناباورانه د
 با حیرت به ندیمه اش نگاه میکرد

 ته شدکمی بعد از تعجبش کاس
 روی تختش نشست

 اینبار دیگر راه فراری نداشت
 تئودور قطعا با شمشیر پادشاهیش سرش را میزد...

 
 ایزابل:

شتاق نابودی  شتاق بودم،م شمم نیومده بود..م شب خواب یه لحظه به چ از دی
 اون دختر..
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 میدونستم که تئودور یه لحظه زندش نمیزاره کاملا مطمئن بودم
 ن طاق شداتاق روشن شد و تحمل م

 لباس خوابمو در اوردم و لباس خیره کننده ای به رنگ آبی نفتی به تن کردم
 گردنبند یاقوتی رو به گردن انداختم و دستی روش کشیدم

 هدیه تئودور بود
سر حرص  سی از  شده بودم..نف به خودم توی آینه نگاهی انداختم کمی چاق 

 کشیدم
 آبی به صورتم زدم 

ون منتظر موندن برای اومدن ندیمه هام بسررمت اتاق در اتاق و باز کردم و بد
 تئودور حرکت کردم

 لبخند شرور آمیزی به لب آوردم
 امروز روزیه که برای همیشه از شرش خلاص میشم

 
 راوی:

شونیش و  ستگی رگهای پی سفیدی میزد برج شده بود و به  شت  ست هایش م د
 همینین گردنش به خوبی به چشم می آمد

 دستش و بلند کرد
 دهن آن ملکه سودجو بسته شد..

 غرورش..اقتماش..قلاقه ای که درحال شکل گرفتن بود در آنی نابود شد
 تئودور:دوباره بگو..

 و ایزابل با شروع کرد به گفتن و گفتن
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شی بر  ستش آت سیا شنیده بود رو نمیگفت..حرفهای با  اما او تنها چیزهایی که 
 م شد..و باز هم سکوت کرددل و جان تئودور انداخته بود..حرفهایش تما

 تئودور:دوباره..
 ده ها با ایزابل برایش تکرار کرد،ده ها بار ی*ی*ا*ن*ت ملکه اش را شنید...

 ناگهان از جا بلند شد
 بسمت ایزابل قدم برداشت

 ایزابل ترسیده کمی به ققب رفت
 دست زیر چونه اش گذاشت

 به چشمان ایزابل خیره شد 
 تئودور:دوباره بگو

ایزابل زل زد در چشررمهای تئودور و جمله هایش را یکی پو از دیگری اینبار 
 تکرار کرد

 چشمهایش به خون نشست
 حال باور کرده بود..ی*ی*ا*ن*ت قزیزترین کسش را

 ایزابل را کمی به کنار هل داد
 بطرف دستگیره در قدم برداشت

 همه می دانستند مجازات کسی که به اون ی*ی*ا*ن*ت میکند چیست..
 ن شدپشیما

 بطرف پنجره اتاقش حرکت کرد و روبه روی آن ایستاد
 تئودور:اون ندیمه رو به اتاقم بیار..
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 برگشت و به ایزابل نگاه کرد
 تئودور:نمیخوام این خبر به جایی درز پیدا کنه..میتونی بری

 با چشمانی سرد به پنجره خیره شده بود
 باید با چشمان خودش ی*ی*ا*ن*تش را میدید...

 
 لوکرتسیا:

 نه..نه.نه ...
 هیی .... چشامو باز کردم و به اطرافم نگاه کردم نفو قمیقی کشیدم

 صحنه ای یادم افتاد
 دستامو بالا اوردم و روبه روی صورتم گرفتم، بهشون نگاه کردم ...

 ا ری از خون روشون دیده نمیشد
شم . ست این خوابها راحت نمی .. چرا ناخوداگاه بغا گلومو گرفت..چرا از د

 هرشب کاب*و*س میبینم
 احساس خیلی بدی بهم دست داده بود

 چرا..چرا این اتفاق ها فقط باید برای من بیوفته ..
با اقصرراب متشررنج پتوی روم رو کنار زدم ... پام رو گذاشررتم روی زمین و با 

 کمک دستام از روی تخت بلند شدم
 داددستم و توی ظرف بزرگ قرار دادم خنکی آب حو خوبی بهم 

دسررتامو کمی توی اب ماسررراژ دادم و بعد پر از آب کردمشررونو به صررورتم 
 پاشیدم..بدنم هنوز حرارت سابقشو داشت ..
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شت پلک  صحنه هایی از خوابم رو پ ستم  شامو ب سرم رو توی ظرف کردم و چ
 بستم دیدم

 با ترس سرمو از اب کشیدم بیرون
 ل آرامش بودم ..موهامو زدم بالا اشک توی چشمام حلقه بسته بود دنبا

پلکامو روی هم گذاشتم، نفو های پی در پی و قمیق کشیدم ... آروم شدم .. 
 کمی

 بسمت تختم راه افتادم 
 دراز کشیدم بالشمو مرتب کردم و پتو رو تا گلو کشیدم روم ..

شدم برای خوابی قمیق، این آخرین  شد و من آماده می شمهام کم کم گرم می چ
 بزرگ بود ...شب زندگی من در این قصر 

 
 تئودور:

 گمشو بیرون ...
 برگشتم به اون ندیمه نیم نگاهی انداختم ..

 بیررررروووون ..
 پا تند کرد با تعظیمی از اتاق زد بیرون

 بسمت میزم قدم برداشتم
 جام رو از شراب لبریز کردم

 با حرص سر کشیدم و جام و به گوشه ای پرت کردم
 صدای خرد شدنش بهم آرامش داد
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 .. فردا
ستای و پاهای خودم خرد  شه..تک تکش و با د ستخوانهاش خرد می تک تک ا

 میکنم ..
 اون قوضی چطور، چطور جرقت کرده ... نابودش میکنم ..

 و
 ملکم

 برای اولین بار طعم شلاقی که من بهش میزنم و مییشه
 باید درکش کنه

 باید بفهمه
 باید با تک تک سلولهاش بفهمه

 که فقط ماله منه
 اگر ایزابل بود حتی یه دقیقه هم نمیزاشتم سرش روی تنش باقی بمونه ..شاید 
 اما تو

 تو ... لعنتی
 در اتاق و باز میکنم

 اروم اروم بسمت اتاقش قدم بر میدارم
 در اتاقش و باز میکنم

 نور کمی از مهتاب از پنجره اتاقش و روشن میکرد
 صورتش معصوم بود ..

 بطرفش قدم برداشتم
 میشینم کنارش
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 پوتینامو در میارم
 پیرهنمم همینطور

 کنارش دراز میکشم
 ب*غ*لش میکنم

 با تمام وجود قطرشو بو میکشم
 به یاد میسپرم تک تک اقضای صورتش رو..بدنش رو

 روی لبهاش توقف میکنم
 ب*و*سه ای به روشون میزنم

 این آخرین شبیه که من کنارت میخوابم ..
 

 لوکرتسیا:
سی من رو توی با آرامش قجیبی از خواب  شدم..تنم گرم بود انگار که ک بیدار 

 ب*غ*ل گرفته باشه..
 سرم و برگردوندم

 نه...انگار حسم اشتباه میکرد..
 پتو رو کنار زدم

 کشو قوسی به بدنم دادم و بلند شدم
 تق..تق

 صدای در و بعدش صدای جسیکا بلند شد..
 با اجازه ای که بهش دادم اومد داخل
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 لکه..جسیکا:صبحتون بخیر م
 لبخندی به روش زدم و با چشمای پف کرده بهش نگاه کردم

 ظرفی پر آب دستش بود
 اومد طرفم..سرشو به نشونه تعظیم تکون داد و ظرفو گرفت جلوم

 دستمو توش کردم و پر از آب کردم و به صورتم پاشیدم 
 سریع ظرف و گذاشت روی میز و با پارچه ای زخیم بستم اومد

 کنه که نزاشتمخواست صورتم و خشک 
 پارچرو ازش گرفتم و صورتم رو خودم خشک کردم

 امروز لباسمو خودم انتخاب میکنم جسیکا-
 چشمی گفت و کناری ایستاد

لباسی سرمه ای رنگ از کمد بیرون آوردم طرحی از کاووس روش بود و زیبایی 
 خاصی داشت..

 با کمک جسیکا لباس و پوشیدم
زدم روی صندلی نشستم و جسیکا مشغول همونطورم که بند هاشو بهم گره می

 آراستن صورتم شد..کارش که روی صورتم تموم شد بلند شدم
 به خودم توی آیینه نگاهی انداختم

 خوب بودخزیبا شده بودم
اما نمیدونم چرا انقدر امروز غمگین بودم..که حتی لباس به این زیبایی و این 

 آرایش خیره کننده به چشمم نیومد...
 که باز بود نگاهیی انداختمبه موهام 

 باز بودنشون کلافم میکرد
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 پو به کمک جسیکا بالای سرم بستمش..
 گوشواره هایی طلایی رنگ به گوشم اویختم

 لباسم رو مرتب کردم و به سمت سالن غذاخوری راه افتادم...
تئودور روی بالا ترین صندلی نشسته بود و خبری از ایزابل نبود تعظیم کوتاهی 

 پایین ترین صندلی دقیقا روبه روی تئودور رو انتخاب کردم و نشستمکردم و 
 انگار متوجه اومدنم نشده بود

 به جایی از میز خیره شده بود و حرفی نمیزد
 جسیکا:بانو چیزی لازم ندارید؟

 نه ممنون
 با صدام دست از نگاه کردن به میز برداشت و بهم خیره شد

 چشمهاش هیچ حسی نداشت
 ودنحتی حو قصبی ب

 اخمی هم نداشت..
 نمیتونستم نگاهشو تشخیص بدم

 سرم و پایین انداختم و مشغول خوردن صبحانه شدم...
 

 تئودور:
 صندلی و ققب کشیدم و بلند شدم و خیره بهش نگاه کردم

 از سنگینی نگام سرشو بالا اورد
 نگاهمو ازش گرفتم و از سالن خارج شدم
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 بسمت اتاق جنگ راه افتادم
 اتاق ایستاده بود و منتظرم بود..مشاور کنار 

 در و برام باز کرد
 وارد شدم

 تمام شوالیه هام از جا بلند شدن و تعظیم کردن
 با دست بهشون اجازه نشستن دادم

 روی صندلیم نشستم
 پو از دقایقی که به سکوت گذشت شروع کردم:

 امشب باید یکیو بکشید..
 به تک تکشون خیره شدم

 منه..میدونید که چجور باید کشته بشه نه؟... اون فرد اصلی ترین دشمن
 

 لوکرتسیا:
شده بود...امروز روزی بود  صر  سته بودم روی تختم و پامو تکون میدادم ق ش ن
که اجازه داشتم از قصر بیرون برم.....دودل بودم...دوست داشتم از این فضای 

 مبسته خارج شم....اما دلشوره بدی به جونم افتاده بود و بی قرار بود
 باید ساوین و میدیدم

باید میدیدمش تا کمی آروم بشررم..تا از نگرانیم کاسررته بشرره...اما...با کمی 
مکث شنل آبیم رو برداشتم و اونو ازادانه روی شونه هام انداختم..به طرف ایینه 
دیواری اتاقم برگشررتم...تو چشررمام حو دلهره قجیبی میدیدم که برام نا آشررنا 
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ن احسرراسررمو بدون در نظر گرفتن جسرریکا که روی بود...بدون در نظر گرفت
 صندلی خوابش برده بود دستگیررو کشیدم و از اتاق زدم بیرون

 از قصر خارج شدم
 بسمت درخت های پیچ در پیچ حرکت کردم

شستم.. کی . یشاخه هارو یکی پو از دیگری کنار زدم و روی کنده به انتظار ن
ونسررتم خودشرره اروم دم ازپشررت چشرراموگرفت لبخنداومدروی ل*ب*م مید

گوشررم گفت:دلم واسرررت تنگ شرررده بود.برمیگردم ول*ب*مورول*ب*ش 
 میزارم.ب*و*سه کوتاه اما قمیقی و روی لبهام میشونم

 .دلهره داره اذیتم میکنه ساوینم انگارفهمیده بودگفت:چیزی شده لوکرستیا.
نه چیزی نیست فقط یکم دلهره دارم.گونموب*و*سید دستمو گرفت تو دستش 

 لبخندی به روم زد
 ساوین:اون چیزی که داری ازش رنج میبری بهم بگو، بگو تا اروم شی

 بی حرف تو چشماش نگاه کردم
با آرامش  پو از مکث کوتاه و نگاه خیره ای سرررمو گذاشررتم رو سررینش و 

 چشمهام رو بستم و از دلشوره ای که مثل خوره به جونم افتاده بودگفتم..
سرم و انقدر گفتم و گفتم تا هو ا روبه تاریکی رفت همزمان با غروب خورشید 

 از روی سینه ساوین برداشتم
 صورتم و گرفتم بالا و بهش نگاه کردم

 ساوین:دیر شد نه؟
 آره خیلی..
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 ساوین:دلت خیلی پر بود
 لبخندی زدم

 دستم و روی گونش کشیدم و بعد سرم و توی گردنش پنهان کردم 
 مرسی که هستی ساوین

دستاش روی موهام نفو قمیقی کشیدم و قطرشو درود ریه  با احساس گرمی
 هام فرستادم و دستشو گرفتم و انگشتامو بین انگشتاش قفل کردم

 سرم و بلند کردم و به چشاش نگاه کردم
 قاشق رنگ چشمهاش بودم..

پو از مکثی طولانی از جام بلند شرردم که همزمان هم سرراوین از جاش بلند 
 شد

 با دستش فشاری به دستم دادسرم و انداختم پایین..
 ساوین:بهم نگاه کن لوکرتسیا..

 سرم و به سختی اوردم بالا با چشمهای به اشک نشسته بهش نگاه کردم
 ساوین:قرار نیست اتفاق بدی بیوفته من کنارتم

 همزمان با این حرفش دستش و از توی دستم در اورد و گذاشت روی گونم
 ه روش زدمدستشو با دستم گرفتم و ب*و*سه ای ب

 پیشونیش و گذاشت رو سرم
 تو چشام خیره شد

ناخوداگاه به هم نزدیک شرردیم و ب*و*سرره ای طولانی روی لبهای همدیگه 
 کاشتیم
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ستمو دور گردنش  شیدم د شتم و نفو قمیقی ک ل*ب*مو از رو ل*ب*ش بردا
 حلقه کردم و پو از نفو قمیقی چشامو باز کردم

 *ب*م از حرکت ایستاد...قلنگاهم در نگاه شخصی گره خورد
 دنیام در آنی تار و تیره شد

با لکنت و صرردای خفه ای اسررمی که تک تک سررلول هام میلرزوند و به زبون 
 اوردم

 ت.ئو.دو.ر
 

 ساوین:
فشرررار کوچکی به پشرررت کمرش وارد کردم و از خودم جداش کردم با اینکه 

 نمیخواستم اما باید از هم جدا میشدیم...
 بهتر بری تا کسی شک نکرده...لوکرتسیا هوا تاریکه 

 انگار متوجه حرفم نشده بود و مبهوت به یه جا خیره شده بود 
 شونه هاش و گرفتم و کمی تکونش دادم

 لوکرتسیا؟
 باز هم جوابی نداد..به پشت سرم خیره شده بود

 کنجکاوانه و نگران برگشتم
 چشمهام در چشمهای غضبناکی گره خورد

 فکم منقبا شد
 لوکرتسیا کردمخودمو سپر 
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 کمی به ققب هلش دادم
 شمشیرمو در اوردم 

خودم رو برای همیین روزی آماده کرده بودم اما فکرش رو هم نمیکردم که به 
 این زودی برسه

صله بگیر این آخرین اخطارمه تئودور:از چیزی که  یا با پای خودت مال منه فا
 اینجارو ترک میکنی و یا...

 حرفشو قطع کردم
 قم فاصله نمیگیرممن از قش

 در آنی شمشیرشو در اورد و گارد گرفت
 منم گارد گرفتم

شو مالکش میدونه و من برای  آماده حمله به هم بودیم اون برای چیزی که خود
 قشقم

 شمشیرشو آورد بالا پا تند کرد و بسمتم اومد 
 دستم و دور شمشیر محکم کردم

 تا خواستم شمشیرشو با ضربه شمشیرم خنثی کنم 
 کرتسیا رو جلوم و بعد صدای پاره شدن پارچه رو دیدم و شنیدملو

شده بود  سیا رو که از درد تو خودش جمع  شیرو به کناری انداختم و لوکرت شم
 به ب*غ*ل گرفتم..

 
 لوکرتسیا:

 صورت نگرانشو و با دستام گرفتم و به روی لبهاش ب*و*سه ای قمیق کاشتم 
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 بلندم کرددستی بازوی زخمیم و گرفت و با خشونت 
 درد داشت اما نمی فهمیدم...

 دستشو پو زدم
نداری  نداررری..حق  یدییی حق  نداررری بهش آسرریبی برسرروونی فهم حق 
لعنتی...تو باقثشرری تو باقث همه این اتفاقااتی ازززززت متفررررم گمشررووو 

 بزار خووش باشم بزار باا قش....
 با دستی که روی گلوم نشست حرفم قطع شد

 فشار میدادگلومو محکم 
 پام از روی زمین بلند شده بود

 با خشم توی چشمام خیره شده بود و چشمهاش به سرخی خون می گرایید
 داشتم خفه میشدم

 دستمو روی دستش گذاشت و سعی کردم ازش جدا شم
 ساوین پشت تئودور ظاهر شد و شمشیرشو برد بالا

 نمیتونستم حرفی بزنم
 دیدم تار شده بود..

 تئودور گلوم رو گرفته بودبغا و دست 
 درد و سوزش بارون هرلحظه بیشتر و بیشتر میشد

 سرمو به نشونه نه تکون دادم
 نمیخواستم ساوینم قاتل بشه..

 نمیخواستم..
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 صدای فریادی بلند شد و من به گوشه ای پرت شدم
دستهای لرزونم و روی زمین گذاشتم ،پی در پی و بدون اراده سرفه های قمیق 

 خارج شداز گلوم 
 صداهایی میومد 

 صدا های خرد شدن..و فریاد..
 چشمهامو و باز کردم

 شوالیه ها جلوی دیدم رو گرفته بودن
 به سختی از جام بلند شدم

 صدای،صدای فریاد ساوین بود
 با تمام توانم بسمتشون دوییدم 

 شوالیه هارو کنار زدم
 با صحنه ای که پیش روم دیدم

 نفسم قطع شد
 شوکه شدم

 و به چپ و راست تکون دادمسرم 
 باور نمی کنم 

 باور نمیکنم
 جیغ بلندی کشیدم

 تئودور بهم نگاه کرد
 به ساوین خیره شدم بی صدا

 لب زد:دوستت دارم
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 با بهت قدم برداشتم
 دستی از پشت منو گرفت

 نگامو دوختم به تئودوری که خشمگین نگاهشو بین من و ساوین مییرخوند
 با صدای بلند التماس کردم تو اون سکوت قمیق رو بهش

 خواااهش میکنم ولش کن..خواااهش میکنم تئودور..التماست میکننم-
بی حرف سرشو پایین انداخت... و پو از مکث شمشیرشو توی قلب ساوینم 

 ساوینی که بی جون روی زمین افتاده بود فرو کرد...
 ناباور نگامو دوختم بهش 

 دمدست اون شوالیه رو با تمام قدرت پو ز
تئودور از روش بلند شررده بود و با لبخندی که حاکی از پیروزی بود بهش زل 

 زده بود
 کنارش روی دو زانوم فرود اومدم

 دستم و روی صورتش گذاشتم
 توی چشمهاش خیره شدم

 زنده بود هنوز نفو میکشید
 لبخندی از سر خوشحالی به لب اوردم

 قطره اشکم ریخت روی گونش
 لبخندی بهم زد و...

 پیشونیمو روی پیشونیش گذاشتم قطره به قطره اشکم ریخت رو صورتش
 ازش جدا شدم
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باید باور میکردم،باید مرگه قزیز ترین کسرره زندگیمو به دسررتای تئودور باور 
 میکردم

 برای آخرین بار توی چشمهاش خیره شدم و بعد
 دستمو روشون کشیدم و چشمهای دریاییشو بستم

 انهاش و شنیدی نهتئودور:صدای خرد شدن استخو
 چشامو با نفرت بستم

 از صداش نفرت داشتم
 از هرچیزی که به این مرد ربط داشت نفرت داشتم

 از جام به سمتی بلند شدم
شتم رو  سراغ دا سردی که از خودم  سمتش گرفتم و با تمام  شارمو ب شت ا انگ

 بهش فریاد زدم
 توووو...به بدترین نهو ممکن تقاص پو میدی

 کردمدستامو مشت 
 زدم روی سینش

 با هق هق و زجهه رو بهش فریاد زدم
 تقاص این کارتو پو میدی

 تقاص کارتو پو میدی..
 با صدای آروم ادامه دادم:تقاص کارتو پو میدی..

 بیحال شدم
 چشام تار شد

 از توی ب*غ*لش سر خوردم و
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 افتادم
 شکستم

 خورد شدم
 و روحم همراه روح ساوینم پر کشید...

 
 تئودور:

 جسم بی جون اون قوضی نگاهی انداختم با پام لگدی بهش زدمبه 
 ببرید یه جا خاکش کنید..

 یکی از شوالیه ها بحرف اومد
 اما قربان اون یه شوالیو باید با احترام خاک بشه-

 نگاه خشمگینی بهش انداختم
 متوجه شد و سرشو انداخت پایین

 خم شدم
 ختم زیر پاشیه دستمو انداختم زیر گردنش و یه دستمم اندا

 بلندش کردم و به سمت قصر راه افتادم
شررب شررده بود و دیر وقت بود در این وقت کسرری در قصررر نمییرخید و من 

 خیالم راحت بود
 این رسوایی نباید فاش میشد

 به هیچ وجه
 از در پشتی وارد شدم
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 بسمت اتاقش حرکت کردم
داخل اتاق پا  نگهبان ها در و باز کردن نگاه خشررمگینی بهشررون انداختم و به

 گذاشتم
 یکی از ندیمه های لوکرتسیا مدام در اتاق مییرخیدم و نگران بود

 تا من رو دید با ترس احترامی گذاشت
 اهمیتی ندادم

 لوکرتسیا رو روی تخت گذاشتم...
 برو دکتر و خبر کن...نمیخوام کسی بفهمه متوجهی که؟

 پا تند کرد و با رنگ و روی پریده از اتاق خارج شد
 ون روی زخمش خشک شده بودخ

 اما ممکن بود قفونت کنه..
 بند های لباسشو باز کردم و کامل از تنش در اوردم

 ملافرو تا زیر گلوش کشیدم
 چشمم به گلوی کبود شدش مورد
 چشم هامو به یاد فریاد هاش بستم

 این همه بی احترامی...
 میتونستم ببخشمش

 اما نمیتونستم ی*ی*ا*ن*تش و تحمل کنم
 روی تخت بلند شدماز 

 از اتاقش زدم بیرون و بسمت اتاق خودم حرکت کردم
 نشستم سر میز
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 و دونه به دونه از لغات
 حکم تبعیدش رو روی برگه نوشتم

 شمع و داغ کردم و مهر پادشاهیم رو روش فشار دادم...
 فردا صبت این حکم اجرا میشد...

 
 صبت روز بعد:

 راوی:
ی که نمیدونسررتن دلیل اینکار چیه خونده حکم با صرردای بلندی روبه جمعیت

 میشد 
 چشمهای تئودور همانند یخی سرد شده بود اما ته ته نگاهش غم را فریاد میزد

شقش و غم بی  سش کنار نیامده بود و در بهت مرگ ق لورا با مرگ قزیز ترین ک
 پایانی به  حکم رهاییش،حکم رهایی از این قصر گوش سپرده بود

 پشتش استاده بودند آنها هم غمگین بودند... ندیمه هایش در سکوت
 حکم به اتمام رسید و لبخند بر لبان شخصی ظاهر شد

 ایزابل..تنها کسی بود که از این اتفاق شاد و خوشحال بود
از شر مزاحمش خلاص شده بود از شر کسی که مثل بختک به روی زندگیش 

 افتاده بود و مانع هدف هایش میشد خلاص شده بود
 هدف بزرگتری داشت و حالا

 هدف رسوندن فرزندش به سلطنت...و دیگر کسی نبود که سد راهش شود
 او تنها ملکه این کشور بود..
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 سرش را با غرور بالا گرفت و به رفتن دخترک خیره شد...
 از ایوان اتاقش خارج شد و بسمت اتاق تئودور حرکت کرد

 روی تختش نشسته بود و سرش رو با دستانش گرفته بود
 نزدیکش شد

 دستش و روی شونش گذاشت و نوازشش کرد
 تئودور بهش نگاه کرد

ندازه من بهت قلاقه مند  به ا ایزابل لبخندی زد و گفت:هییکو...هییکو 
 من.. نیست شاه

 تئودور لبخندی به لب اورد و بلند شد دستش را روی گونه ایزابل گذاشت
 مهمی...تئودور:از این به بعد تو تنها کسی هستی که برام 

 ایزابل سرش را روی شانه تئودور گذاشت و لبخندی قمیق به لب آورد..
 لوکرتسیا توی کالسکه اش نشسته بود خیره دیوار های کالسکه رو نگاه میکرد

 چیزی از حکمی که خوانده شده بود نفهمیده و بود حال مبهوت بود
 این زندگی رو بدون قشقش نمیخواست

 غمگین بود
 بار دنیا روی سرش سنگینی میکنه احساس میکرد این

 مدام توی ذهنش یک صدا پخش میشد
 چرا من؟

 کاش اون تیری که بهم خورده بود تمام کننده زندگیم بود کااش..
 اونوقت ساوینم جونشو از دس نمیداد

 اون بخاطر من مرد..
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 انگار که حو هایش بیدار شده باشند
 تازه قمق فاجعه را درک کرده بود

 وجدان تمام وجودش را در بر گرفتحو بد قذاب 
 من اونو کشتمم..

 من باقث شدم
 مدام زیر لب این جملات زجر آور را تکرار میکرد...

 دستانش را روی موهاش گذاشته بود پ این جملات را تکرار میکرد
 احساس خفگی بهش دست داده بود

 چشماش رو بست
 صورت ساوین جلوی رویش پدیدار شد

 و زجهه زد بغضش از گلو خارج شد
 به یاد قشق از دست رفته اش و زندگیه نابود شده اش

 دیگر این زندگی رو نمیخواست...
هوا تاریک شده بود و ابر ها ماه رو پوشونده بودند این وسط دل لورا همانند ابر 
هایی که جلوی ماه رو گرفته بودند و مانع از درخشررش او میشررردند دلگیر و 

 گرفته بود
 بودتصمیمش را گرفته 

 این زندگی رو نمیخواست...
 با صدای بلند شوالیه ای دستور توقف صادر شد 

 در کنار چشمه ای توقف کرده بودند
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صورت لورا  سیم خنکی وزید و چند قطره از بارون روی  شد ن سکه باز  در کال
 پاشیده شد

 شوالیه:ملکه وقت استراحته هوا بارونیه همینجا چادر میزنیم
 ابستاین و گفت و بعد در ر

 شوالیه ها و ندیمه ها مشغول درست کردن چادر ها برای استراحت شدند
وقتی همه سررر جای خود قرار گرفتند باز شرروالیه در را باز کرد و ملکه رو به 

 بیرون فرا خواند
 لورا از کالسکه پیاده شد

چشررم به دور و اطراف خود دوخت جنگل مخوف و تاریکی دور تا دور مسرریر 
 بودرا در بر گرفته 

 با کمک شوالیه چادر را پیدا کرد و وارد آن شد..
 گوشه ای از چادر تاریک نشست..و در فکر فرو رفت 

 باید تصمیمش را قملی میکرد..
 ناخوداگاه چشمهایش گرم شد..و خوابش برد...

 با صدای غرش آسمان از خواب پرید
شدت گرفته بود همه جا در تاریکی  ود و فرو رفته بهوا هنوز تاریک بود و باران 

 فقط نور آذرخش بود که همه جا را روشن میکرد
 کلاه شنلش را روی سرش محکم کرد

 از چادر به بیرون نگاهی انداخت
 دو نفر از شوالیه ها بیدار بودند و در ان بارون نگهبانی می دادند

 اهمیتی بهشون نداد
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 آروم از چادر بیرون آمد
 بسمت پشت چادر قدم برداشت

 جنگل شود خواست وارد
 پایش روی چوبی رفت و صدای ان بلند شد که

 نگهبان ها متوجه شدن
 لوکرتسیا دویید و وارد جنگل شد

 با فریاد یکی از شوالیه همه از خواب بلند شده و به دنبال لوکرتسیا راه افتادن
 توی اون جنگل مخوف با سرقتی که از خودش سراغ نداشت می دووید

 کرده بود و سوزشش بیش از حد بودزخم دستش باز سر باز 
 زمین لغزنده شده بود

 لوکرتسیا به سختی و با ترس برای رهایی از شوالیه ها میدوید
 به بالای ابشاری رسید..

 راه فراری نداشت
 شوالیه ها بهش رسیده بودند

 با صدای یکی از شوالیه هر با ترس برگشت
 شد.. ر ارتفاع به پایین پرتپاییش لیز خورد جیغ بلندی کشید و از آن آبشار پ

 
 تئودور:

 سروررررم-
 بیا تو..
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 شلوالیه با نفو نفو وارد شد
 قلم توی دستم و به کناری پرت کردم و با اخم بهش خیره شدم

 چی شده؟
 ملکه،ملکه-

 از روی صندلی با نگرانی بلند شدم
 گفتم چی شده؟

 نفو قمیقی کشید سرشو انداخت پایین
 دیگه بین پا نیستن-

 چیییییی؟
 شروع کرد به تعریف اتفاقی که افتاده

 برو بیرون....دست انداختم زیر میز و وارونش کردم
 گفتممم برووووو بیروووون

 گمشووووووو از جلوی چشممم
 سرم تیر کشید

 روی دو زانوم فرود اومدم
 سرم و با دستام گرفتم

 باور نمیکنم...باور نمیکنم
 بلند شدم

 به نگهبان فریاد زدم در اتاق و باز کردو و رو
 تمام شوالیه هارو خبر کن

 همیین الاااان
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 همون موقع نگهبانی با قجله بطرفم اومد
 منتظر بهش نگاه کردم

شدن و - سریعا بطرف اتاق جنگ حرکت کنید افرادی وارد مرز ها  قربان،باید 
 اقلام حمله کردن دهکده های اطراف و گرفتن

 حرکت کردم نگهبان و کنار زدم و بطرف اتاق جنگ
 در و با شتاب باز کردم
 اینجاااااا چخبببررره؟

 رومو کردم طرف فرمانده شوالیه هاا
 اووون شوالیه های احمق دارن چه غلطی میکنن؟

قربان همه نیرو ها کشررته شرردن تعداد زیادی هم زخمی ما نمیدونم اونا کی -
 هستن...تمام مرز ها پر از شوالیه بودن..

 زدمرو به همشون فریاد 
امشررب راه میوفتیم...تمام شرروالیه هارو جمع کنید مواد غذایی کافی بیارید و 
همینین گیاهان دارویی برای شرروالیه های زخمی نباید امنیت کشررور به خطر 

 بیوفته..فهمیدیید؟
 در نبود من نظارت روی کشور رو به وزیر میکائیل میسپرم...

 
 لوکرتسیا:

 کارمو بکنم خباااوووم قهه نزن رو دستم بزار -
 به سختی چشامو از هم باز کردم
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 نور بدی به چشمم خورد
 دیدم تار شد

 بعد از مکث کوتاهی باز چشامو باز کردم
با تعجب به دو دخترِ مو سررفید رو به روم که با هیجان بهم زل زده بودن نگاه 

 کردم
 وااااااااای آنیا نگاش کن چه نازهه..-
 اااای خوب دارم میبینم نزن منو-

 ابروهام تا جایی که امکان داشت بالا رفته بود..
 بلاخره دست از جر و بحث برداشتن

 آنیا:سلام
 سلام-

با مکث دهنم و باز کردم و تا خواسررتم صرردایی از خودم به بیرون بدم متوجه 
 گرفتگی بده صدام و زخم گلوم شدم

 آنیا:نیراو بنظرم نمیتونه حرف بزنه
 ه..نیراو:قجب احمقی هستی خو معلوم

 فقط بهشون نگاه میکردم
 نمیتونستم کاری بکنم

 حتی نمیتونستم دستم و تکون بدم
 احساس کوفتگی میکردم

 اینجا کجاست؟
 چه اتفاقی افتاده..
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 این همه سردرگمی باقث شده بود اخم بدی بین ابروهام بشینه
 آنیا:نیراو بهتره بریم

 میکشید خیره شدمبه نیراو که روی دستم خم شده بود و ماده ای و روش 
 نیراو:بزار کارمو تموم کنم

 کاملا روی دستم خم شده بود و مانع از دید من شده بود که ببینم چیکار میکنه
 انگار کارش تموم شده بود دستم کشید بالا

 نیراو:نگاه کننننن
 ااااااای...درد بدی توی دستم پیییده بود

 نیراو:ای وای یادم نبود دستت زخمیه خووبی؟
شد سختی تکون دادم و از  سرمو به  شده بود  شمام جمع  شک توی چ ت درد ا

 اروم لب زدم
 من خوبم..

 سرم و گرفتم بالا
برگ هایی که بسمت پایین خم شده بودن و زیبایییشونو به همراه گل های رنگ 

 و وارنگ شود به ری میکشیدم
 آبشار زیبایی..

 و من رو تخته سنگی 
 بزرگی دراز کشیده بودمکه دورش پر گل بود و من روی برگ 
 از اینهمه زیبایی به حیرت اومده بودم

 این جا کجاست..
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 تفکرم و به زبون اوردم
 آنیا:اینجا کشور آتریسه..اینجا هم آبشار مقدس..بگو ببینم تو کی هستی

 من؟
 نیراو:آرهه من خیلی کنجکاو اسم کسیو که جان به اینجا آورده بدوونم

 جان کی هست؟
 به اینجا اورد اما حالا به جنگ رفته...نیراو:اون تورو 

 چهرش ناراحت شد
 نیراو:امیدوارم برادرم سالم برگرده..نگفتی اسمت چیه؟

 اسمم؟
 آنیا:نکنه نمیدونی؟؟؟

 گیج و منگ بهشون خیره شدم
 دستاشون رو روی دهناشون گذاشتن و با شوک بهمدیگه زل زدن..

 از شوک در اومدن
رو به هم گفت:اگه اسمتو یادت نمیاد یعنی یعنی  نیراو به آنیا نگاهی انداخت و

 اینکه تو خاطراتتو و حتی هویتتو فراموش کردی؟
 اخمی کردم و به فکر فرو رفتم در ذهنم به دنبال اسمم میگشتم 

 اما همه چی برام پوچ بود...همه چیز ناگهان سرم تیر کشید 
 آخی گفتم و دستم و روی سرم گذاشتم

 ر توء فضوله نمیبینی حالش بده؟آنیا:آه نیراو همش تقص
 نیراو: به من چه خودت گفتی بپرس...

 بحثشون بالا گرفته بود وبا صدای بلند رو به هم فریاد میزدن 
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صدایی جیغ  صدای گرفته  شد و با اون  شنج  صدا ها مت سر و  صابم از این  اق
 مانند از خودم بیرون دادم

های نیراو و ول کرد و دوتاشون نیراو دست از زدن آنیا برداشت شد و آنیا هم مو
 باهم بهم زل زدن.

 کلافه از نگاهای خیرشون نفو قمیقی کشیدم
 میشه کمکم کنید بلند بشم؟

 نیراو لبخندی زد و بسمتم اومد 
 نیراو:نه بدنت کوفتو تازه داری خوب میشی حرکت برات بدن..

 من چند وقته اینجوریم؟
 .انگشتاشو اورد بالا و شروع به شمردن کرد.

 نیراو:خب از موقعی که جان اوردت اینجا چهارده روز میگذره
 میشه بهم بگی جان کیه؟از کجا من و پیدا کرده؟

 نیراو:جان برادر من و آنیاس اون فرمانده تمام شوالیه هاست؟
 فرمانده؟

 آنیا:یعنی اینکه جان به تمام شوالیه ها دستور میده..
 آها..من رو از کجا پیدا کرده؟

 ن نگفت..آنیا:بهمو
 بهشون نگاه کردم

شمهای  شمهای نیراو آبی بود اما چ شتن چ سفید دا شون موهایی به رنگ  دوتا
 آنیا سبز به غیر از رنگ چشمهاشون کاملا شبیه به هم بودند
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 لباس های یه رنگ و یه شکلی هم پوشیده بودن خب..خواهر بودن..
 

 لوکرتسیا:
ستم از جام بلند سردرگم بودم همونجور خوابیده بودم روی تخته  سنگ نمیتون

 بشم
 نمیتونستم کیم
 از کجا اومدم

 اسمم چیه
 خوانواده ای دارم یا نه... 

این سؤالایی که از خودم می پرسیدم و در موردشون کنجکاو بودم بیشتر گیجم 
 میکرد و باقث تیر کشیدن سرم میشد و به هیچ چیز جز پوچی نمیرسیدم..

 کنار چشمه باهم پچ پچ میکردنآنیا و نیراو هم کمی اونطرف تر 
 دخترای جالبی بودن...

با اینکه چیزی نمیتونسررتم اما کاملا مطمئن بودم که تاحالا همیین جایی و 
 دخترایی با این لباس هارو ندیده بودم..

 لباس.؟
 چرا تاحالا دقت نکرده بودم

 سریع به لباسم نگاهی انداختم..اما
 راهن دخترانه بوداما پیراهنی که تنم بود درست شبیه پی
 سرم و بلند کردم و بهشون نگاه کردم

 چند بار نیراو و صدا کردم
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 اما چون صدام گرفته بود نمیشنید...
 دست سالممو تکیه گاه کردم و نیم خیز شدم

 پاهامو تکون دادم
 درد بدیو حو میکردم

 اما بازم به کارم ادامه دادم
 کامل بلند شدم

 دستم و به سنگ گرفتم و ایستادم
 انگار سالها در خواب بودم

 کمی گیج بودم و در پاهام احساس کوفتگی قجیبی حو میکردم
 چند قدم بیشتر نرفته بودم که درد پاهام مانع از پیشروی شد و به زمین افتادم

 صدای برخوردم با سنگ های قلوه ای روی زمین بلند شد
 نیررو و آنیا حواسشون بهم جمع شد و با قجله بطرفم دوویدن

 آنیا:هی دختر مگه نگفتیم که بدنت نیاز به استراحت داره چرا بلند شدی؟
 با مظلومیت و صدایی آروم و گرفته گفتم

 صداتون زدم اما متوجه نشدید...
 نیراو:هووف اشکال نداره 

 بلند شد و روبه روم ایستاد دستشو دراز کرد طرفم
 نیراو:بیا دستم و بگیر و بلند شو

 تی و با کمک آنیا بلند شدمدستش و گرفتم و به سخ
 آنیا:داره قصر میشه..خوب شد بلند شدی امروز به قصر میبریمت..
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 قصر؟
 آنیا:اوهوم ما توی قصر زندگی میکنیم

 به کمکشون قدم هامو یکی پو از دیگری بر می داشتم
 نیراو:راستی چرا صدا میکردی کاری داشتی با ما؟

 دوتاشون ایستادن و منتظر بهم زل زدن
.راستش میخواستم بپرسم لباسی که من و باهاش پیدا کردید همین شکلی آره.

 بود؟
آنیا:نه راسررتش چون خیلی پاره و خراب شرردن بود انداختیمش راسررتش اگه 

 بودش هم نمیتونستی چیزی درمورد خودت چیزی بفهمیی..
 نفو قمیقی کشیدم و شروع کردم به راه رفتن

 ه هم بهتر میشددرد پاهام قابل تحمل شده بود و هر لحظ
 نیراو یهو اومد جلوی روم.. و با شیطنت پرسید..

 نیراو:اووومم..حالا چی باید صدات کنیم..
 شونه هامو بالا انداختم..جوابی نداشتم

 آنیا:بیاید اول به قصر برسیم بعد درموردش حرف میزنیم..
 راه قصر به آبشار نزدیک بود و از اینجا معلوم بود

 ری و سفید پر شده بود  و برگ های درختان بهتمام راه از گلهای س
 بن سمت پایین خم شده بودند و زیباییشونو بیشتر به ری می کشیدند

 احساس مثل نوزادی بود که تازه متولد شده
 همه چیز برایم تازگی داشت و با لذت خاصی به اطرافم نگاه میکردم..

 لوکرتسیا:
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غرق لذت در بوییدن و دیدن گل ساقتی در راه بودیم که برای منی که  1حدود 
های مختلف بودم مثل یک چشررم به هم زدن بود حتی دیگه ناراحتی که از به 
یاد نیاوردن  هوییت و اسمم داشتمم از بین رفته بود با صدای آنیا حواسم جمع 

 شد و به حرف هاش گوش سپردم.
 آنیا:حواست باشه...باید بریم روی تپه مواظب باش نیوفتی.. 
گفت:وااای داریم کم کم به قصر نزدک میشیم نمیخوام اغراق کرده باشم نیراو  

شی .یه  صر هاییه که تو زندگیت میتونی دیده با صر ما یکی از زیبا ترین ق ولی ق
لحظه خواستم بگم که تا به حال قصری ندیدم ولی نمیدونم چه نیرویی بود که 

با خوشررحالی  منو از گفتم این جمله باز میداشررت  از فکرش خارج شرردم و
 گفتم:یعنی انقدر قصر قشنگه

شی مطمئن  شقش ممی شتر از انقدرر ببین اگه ببینیش قا آنیا خندید و گفت:بی
 باش...

 بیرونش که خیلی قشنگه..دستامو بهم زدم پو داخلشم باید قشنگ باشه
 دوتاشون از کار بیه گونه و ذوق من برای دیدن قصر خندشون گررفت...

 نلوکرتسیا (: 
محوطه قصرررشرردیم، از اون همه زیبایی و لطافت به وجد اومدم شررگفت وارد 

 انگیز بود..خ
سنگ فرش که برای قبور و راهی که برای گذر  صربه غیر از  تمام حیاط بزرگ ق
شده بود  از گل هایی با رنگ های مختلف و زیبا  که  شیده  سب ها بود...  پو ا

رد ر فردی رو سست میکبوی خوششون تمام محوطه رو گرفته بود و زیباییش ه
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با کشریده شردن دسرتم توسرط آنیا به راه افتادم کمی جلوتر درخت هایی با تنه 
شغال کرده بودند  سمت بزرگی از حیاط رو ا های تنومند و میوه هایی تازه  که ق
به چشم میخورد و در اخرر قصر سفید و مرمری که شفافیتش چشم هر بیننده 

 سم و حبو کردم و کمی بهش زل زدم ای رو به خودش جذب میکرد.....نف
سرای   سر باید اقتراف کنم که زیباترین چیزی بود که تا به حال دیده بودم وارد 

قصر که شدیم نا خداگاه جلوتر از آنیا و نیراو به راه افتادم و مشغول دیدن جای 
جای قصر طلایی شدم.به قسمت های مختلف که سرک کشیدم و وارد جایی 

ار ها طلایی و شررفاف بودند و نقاشرری هایی که نبرد های شرردم که تمام دیو
 مختلف رو به تصویر کشیده بودند واقعا زیبا بودد....

و همینین غیر قابل توصیف همه ی نقاشی هارو که رد کردم به اخرین تصویر  
رسرریدم زن و مردی کنار هم ایسررتاده بودند که شررکوه و قظمت بسرریار زیادی 

هم به کمال رسیده بودند به چشم های زن که نگاه داشتند و مشخص بود کنار 
کردم حسرری قجیب سررراسررر وجودمو فرا گرفت آشررنا بود یا شرراید من اینطور 

 احساس میکردم... با صدای آنیا به خودم اومدم:
 چی تورو انقدر مسخ این نقاشی کرده؟

 بی توجه به حرفش سؤالی که ذهنم و مشغول کرده بود پرسیدم
 اینا کی هستن؟

 راو به جای آنیا پاسخ داد:نی
 به مرد جذاب درون قکو اشاره کرد

 ایشون برادر شاه هستن و ایشونم همسرشون
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سلطنت به برادر  شاه شون توی یکی از جنگ ها  شور بودند اما بعد از مرگ ک
 کوچکتر شود واگذار شد...

 سرم و به نشونه آها بالا پایین کردم و به دنبالشون راه افتادم
 

 تئودور:
 قربان دارن نزدیک تر میشن همین موقع هاست که به شهر ها برسند-

 برگشتم و خشمگین نگاهی بهش انداختم...
 توی کدوم یکی از این جنگ ها شکست خوردم که این دومیش باشه؟؟؟

 تعداد شوالیه هایی که از مرز ها مراقبت میکنند و افزایش بده
 قوی ترین نیرو هارو میخوام

 شهرها ببندید راه دهکده هارو به
 هییکو نباید وارد و یا خارج بشه

 هرکو که خلاف این قوانین قمل کرد سرشو میزنی...
 بله سرورم-

 میتونی بری..
 چشم-

 فرمانده ققب گرد کرد و خارج شد
 توی بزرگترین چادر اردوگاه احساس خفگی و کلافگی میکردم 

 همه چیز بهم ریخته بود همه چیز...
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شوالیه رو بلاتکلیف هنوز به طور جدی  اقلام حمله نکرده بودند و پانزده هزار 
 گذاشته بودند

 این از اوضاع کشور..اون از لوکرتسیای احمق...
 دارنجم و گذاشتم روی میز و سرم و گرفتم به دستام...

 مالیات هارو باید زیاد میکردم...
 تمام محصولات باید برداشت میشد و...

 کلافه شدن بودم.. از این همه اتفاقات ناگهانی
 باید هرطور شده راه چاره ای پیدا میکردم

شرراید برای اولین بار باید با کشررور دیگری صررلت میکردم و بعد دنبال ملکه 
 گمشدم میگشتم...

 
 لوکرتسیا:

 همونجور  که پشت آنیا و نیراو راه میرفتم از نگاه به اطرافم مینداختم 
 انگار همه چیز اینجا جون داره...

 بزرگ و سفید که ارتفاع بلندی داشت رسیدیم به در
 شاخه های سبز و گل هایی به رنگ سفید و صورتی روش نقاشی شده بود

 نیراو و آنیا به کمک هم در رو باز کردند
 با داخل پا گذاشتم

شه گل های رنگ و وارنگ و  شی شت  شه ای رو دوطرفم دیدم ،پ شی دیواره ای 
 ار داشتهمینین مجسمه های سفید و زیبایی قر

 دهنمم و چشمام تا جایی که میتونستن باز شده بودند
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 فوق العاده بود...
 با کشیده شدن دستم توسط نیراو به خودم اومدم

 به داخل اونجای زیبا پا گذاشتیم
زنی با موهای هنایی نیم ری به ما ایسررتاده بود و دسررتش و روی گلبرگ قرمزی 

 میکشید
 زمزمه کردآنیا سقلمه ای بهم زد و اروم 

 ایشون ملکه هستن..باید بهشون احترام بزاری...
 شدیم نزدیک ملکه

 هرسه همزمان احترام گذاشتیم
 سرم و بلند کردم

 حالا روش طرف ما بود
با اینکه چهره ای خشررونت امیر داشررت اما مهربانی  خاصرری در چهرش دیده 

 میشد..
 

 لوکرتسیا:
 سلام...

 غیر ارادی سلام کرده بودم
 زد و سلامی گفت لبخندی

 اومد جلو
 دستشو نزدیک صورتم کرد،ترسیدم و قدمی به ققب برداشتم 
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 دستمو گرفت و کشیدم جلو
 این وسط انیا و نیراو هم با لبخند قجیبی به ما خیره شده بودند

 دوانگشتشو گذاشت زیر چونم و سرم و گرفت بالا
 چشاشو ریز کرد و بهم نگاه کرد

 الا ندیدمت دختر زیبایی هستی اسمت چیه؟آرورا:اوووم...تا ح ملکه
 من...ام..من..اسمم

 رفت و روی صندلی که گهواره مانند تکون میخورد نشست
 یه تای ابروشو انداخت بالا و بهم خیره شد

 بم بودن صداش باقث شدت گرفتن اظطرابم شده بود
 با نگاهی ملتمو به آنیا زل زدم

 لبخندی بهم زد و به جای من حرف زد
 :راستش ملکهآنیا

 ملکه دستش و بالا اورد و حرف انیا رو قطع کرد
 روشو کرد طرفم

 ارورا:از تو سؤال پرسیدم..و انتظار دارم از تو جواب بشنوم ملکه
 نفو قمیقی کشیدم،کمی از اظطرابم کاسته شد

 من گم شدم....من....راستش نمیدونم کیم..از کجا اومدم
 کرد طرف دخترها و سرشو کج کردملکه کمی با شک بهم زل زد روشو 

 نیررو سریع به حرف اومد و اتفاقات افتاده رو تعریف کرد
ملکه در حالی که سرررش را به نشررونه تفهیم بالا پایین میکرد رزم پرسررید:چه 

 کاری میتونم برات انجام بدم..
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 کمی تأمل کردم
قل تا یه ااینکه..اینکه برام یه اسررم پیدا کنید و من رو توی قصررر بپذیرید...حد

 مدتی..
 آرورا:در قبالش چه کاری برام انجام میدی؟

 هل زده انگشتانم را در هم گره زدم و بدون فکر جواب دادم
 هرکاری که شما بگید...

 کمی مکث کرد..
 آرورا:قبوله..

 لبخند قمیقی بر لبهانم نشست
 آرورا:خب،خب بریم سراغ اسمت...

 به جایی خیره شد
 منتظر بهش نگاه کردم

 ورا:تو گفتی گم شدی درسته؟آر
 سرم و بالا پایین کردم

 آرورا:پو ماهم اسم گمشدمون رو روی تو میزاریم 
 کنجکاو بهش نگاه کردم

 آرورا:از این به بعد اسم تو لورا نام داره...
 

 لوکرتسیا:
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شام  ملکه شونه هامو گرفت توی چ ستاش  سمت با د شد..اومد  از جاش بلند 
 زل زد
سم ملکه سم رو :این ا شه...باید پاکی و ارزش این ا برای ما خیلی پاک و با ارز

 حفظ کنی لورا...
 لورا،لورا،لورا

شامو  شدم و چ شکل می گرفت کمی کلافه  صویر های تاری که در ذهنم  با ت
 بستم

 سرم تیر کشید 
 اخمام در هم گره خورد

 مدام آوای اسم جدیدم در ذهنم پخش میشد
ست دادم و روزی  شامو کنترل و از د ستم گرفتم و چ سرمو با د ستم و  ش زمین ن

 محکم روی هم فشار دادم
 ملکه نگران نشست کنارم و همینین آنیا و نیراو هم بسمتم راه افتادن

 ملکه:لورا حالت خوبه؟
 جوابی ندادم..نتونستم جوابی بدم چشامو باز کردم و بهشون نگاه کردم

 بدون اراده قطره به قطره اشکم ریخت..
 تفاقی افتاده چیزی تورو اذیت میکنه؟ملکه:چه ا

 نمیدونم...نمیدونم چه اتفاقی دارن برام میوفته...
 ملکه با سر اشاره به نیراو انیا کرد

 بطرفم اومدن و زیر ب*غ*لامون گرفتن
 بلند شدم و همراه شون حرکت کردم
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 کمی سرم گیج میرفت و این باقث میشد مدام به نیراو تکیه کنم
 به دری رسیدیم

 ترها من رو روی تخت گذاشتن و کمکم کردن دراز بکشمدخ
برقکو چند دقیقه پیش که با شررور و شرروق به دورو ورم نگاه میکردم..الان 

 چشم هامو بسته بودم و شور و شوقی برای دیدن اتاق نداشتم
 صدای ملکه بلند شد

که ید بفهمیم  با ما  یا برو و خبرش کن.. که آیلین رو خبر کنیم..آن که:بهتره   ما
 برای این دختر چه اتفاقی افتاده...

بعد از شنیدن این حرف دستی نوازش گونه روی موهام حو کردم و کمی بعد 
 چشام گرم شد و به خواب پر آرامشی فرو رفتم...

شدم...کمرم بدجور.  شیدم و در جام جابه جا  سته خمیازه ای ک شمای ب با چ
شیدم سنگینی میکرد...نفو قمیقی ک شمام  سختی چ رفته بود و چ شام و و با 

 باز کردم..
 هییی

 با دیدن چند دختر نا آشنا بالای سرم شکه شدم...
 گیج و منگ بهشون نگاه میکردم و مطمئنا چشمام پر از سوال بود..

 همشون با لبخند قجیبی بهم خیره شده بودن...
 سلام-
 سلام-
 سلام-
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 سلامم-
 سلام خوش اومدی-

 یکی یکی بهم سلام کردن
 و جور کردم و زیر لب سلام ارومی دادممودم و جمع 

 سرم و چرخوندم و اطرافم و نگاه کردم
شده بود و من روی تخت بزرگی خوابونده بودن ..آنیا  شتباه نکنم حالم بد  اگر ا

 و نیراو و ملکه هم پیشم بودن..اینجا کجاست؟
 سؤالم و به زبون اوردم

 اینجا کجاست..؟
 رنگ سبز کنارم نشست..دختری با موهای نارنجی و چشمایی به 

 دنیرا: من دنیرام.یکی از ندیمه های ملکه واینجا اتاق ماست...
 چشام از تعجب گرد شد..

 شما همه ندیمه های ملکه هستید؟
 همشون سری تکون دادن و تایید کردن..

 ولی اخه این همه ندیمه یک جا...
 روبینا:اسمش ندیمست درواقع ما بیشتر اوقات بیکاریم...

 آها
 دستم و تکیه گاه خودم کردم و بلند شدم

 دنیرا دستم و گرفت
 با تعجب بهش خیره شدم
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نه این دخترو کنترل  کار خودشررو کرد..اوففف کسرری نمیتو باز  دنیرا:نیراو 
 کنه...نگاه کن دستتو

 به دستم که حالا پر از خطوط هنایی رنگ شده بود نگاه کردم
 چشام گرد شد

 این...این چیه؟
ستت نقش زده بعد یه مدت کمرنگ میشه دنیرا:نیاز نی ست بترسی نیراو روی د

 و از بین میره...
 دخترها خنده ای کردن

 یکیشون گفت:این بلارو سر همه تازه واردا در میاره..
صدای خود نیراو بلند  سمتی نگاه کردند و بعد  شدن در همه به  صدای باز  با 

 شد
باز دارین پشرررت من حرف میزنین   ببینم مگه چند دفعه بهتون نیراو:هی هی 

 نگفتم نرین بالای سرش فضولا بیاید اینطرف ببینم...
 همشون چند قدم ازم فاصله گرفتن

 روبینا:خب باید یجوری باهاش آشنا شیم دیگه..
 نیراو چشم غره ای بهش رفت

 اومد سمتم
 چونمو گرفت تو دستشو صورتم و به چپ و راست چرخوندم

 نیراو:خب حالت که خوبه..
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شده بود و در اورد ا سه ای که روش با پارچه ای پوشوند  ستش کا سبد توی د ز 
 پارچرو کنار زد و کاسه رو به دستم داد

 نیراو:این جوشوندرو بخور برای سردردات خوبه..
 کمی بهش نگاه کردم

کاسرو نزدیک ل*ب*م کردم بوش کردم بوش که خوبه کمی از جوشوندرو مزه 
 مزه کردم

 دهووم..مزشم خوب بو
 با دستی که زیر کاسه قرار گرفت...مجبوری همه جوشوندرو سر کشیدم

 کاسه از روی ل*ب*م برداشته شد..
 نفو قمیقی کشیدم و سرفه ای کردم

 دنیرا:کشتیش نیراو
نیراو:سرراکت...بلند شررو لورا حالا دیگه حالت خوب شررده باید زندگی کردن 

 توی این قصر رو یاد بگیری
 مگه نه دخترا؟
ندی به ل*ب*ا*شررون نشرروندم و دسررتاشررونو بهم زدن..خدا بهم همشررون لبخ

 رحم کنه..
 با تمام مظلومیتی که تا الان از خودم سراغ داشتم تو چشمای نیراو زل زدم

 مگه زندگی توی این قصر چجوریه که باید اموزش ببینم؟
 نیراو که انگار متوجه نگرانی من شده بود گفت:

ت اما متفاوته لورا و توهم باید به من نیراو:زندگی توی این قصررر سررخت نیسرر
 گوش کنی چون ملکه تورو به دست من سپرده
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بعد از گفتن این حرف رو به روبینا کرد و گفت:روبینا حمامو اماده کن روبینا 
 چشمی گفت و به سوی یکی از درهای اتاق رفت...

ه ب نیراو:اووم...فعلا باید به ظاهرت برسرریم بقیشررم که بعدا بهت میگم خودتو
 مظلومی نزن و

نده ریزی   ما همراهی کن وگرنه مجبوریم از راه زور وارد شرریم لوراا..  خ با 
ستمو گرفت و از روی تخت بلندم کرد  شیطنت بهم نگاه کرد..و د سرداد و با 
منو به سمت در کشید و گفت:مطمئن باش یه حمام آب گرم حسابی خستگی 

 و کسالتت رو از بین میبره
با گار  که ان ندی زدم و  منم  ته بودم لبخ نده انرژی گرف خوردن اون جوشررو

همراهشررون وارد حمام شرردم روبینا و دنیرا به سررمتم اومدن در دراوردن لباس 
 کمکم کردند و من رو به سوی وان پر از ابی که ازش بخار بلند میشد کشیدند

 به داخل وان رفتم 
 رفت...به حرف نیراو رسیدم..تمام خستگی هام به یکباره از بین 

بدنم از گرمی اب کرخت شرررد...چشرررامو بسررتم و خودم و به دنیرا و روبینا 
 سپردم..

 با نیشگون ریزی که از پام گرفته شد جیغی کشیدم
 دنیرا:باز که گرفتی خوابیدییی...

 دستمو و برای رهایی از درد نیشگون روی پام کشیدم و با اخم بهش زل زدم
همیشرره پر انرژی باشرری اینجور که پیداسررت دنیرا:اینجور نگا نکنا اینجا باید 

 خیلی تنبلی لوراا...
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 فکر میکنم زندگی اینجا سخت تر از اونی که فکر میکنم باشه نه؟
 دنیرا:نخیررر

 نتونستم جلوی خودم و بگیرم و تک خنده ای کردم
 دستی به شونم خورد و بعد صدای روبینا بلند شد

 بعدیروبینا:پاشو،پاشوو باید بریم سراغ قسمت 
با کمک دنیرا از وان اومدم بیرون و با پارچه ای زخیم که روبینا به دسررتم داد 

 خودمو پوشوندم
 از حموم زدیم بیرون

دخترها همگی روی تخت هاشررون نشررسررته بودن که با اومدن ما همگی بهم 
 خیره موندن

 نیراو سرشو از تو کمد چوبی به رنگ سفید در اورد
شدی  ستم بایه حموم رفتن انقدر قوض نیراو:وووااااوو چه مان  لورا..اگه میدون

 میشی زوتر دست به کار میشدم
 بعد از گفتن این حرفش خندید و باز سرشو برد توی کمد

 لبخندی زدم
 دخترها منو روی صندلی نشوندن

 روبینا:جولیان،فلورا این قسمت با شماست
ول چشررمم به دو دختر مو مشررکی خورد که از روی تخت بلند شرردن و با ه

 بسمتم اومدن
 جولیان در جعبه ای باز کرد و فلورا هم مشغول گیو کردن موهام شد

 با کنجکاوی به داخل جعبه نگاهی انداختم
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 پر از رنگ های مختلف و زیبا بود
 جولیان سرانگشتش رو به رنگ قرمز زد

 چونمو با اونیکی دستش گرفت و سرانگشتشو نوازش گونه روی لبهام کشید
 م شد با لبخند بهم خیره شدندکارشون که تمو

 نیراو:خب،خب حالا باید لباستو بپوشی
لباسی زیبا به رنگ آبی اسمونی که رگه هایی از خاکستری و سفید درش بود به 

 دستم داد
 با چشمهایی که شور و شوق ازش میبارید به لباس خیرت شدم

 خیلی خوشکله..
 نیراو:اوهوم،سلیقه من حرف نداره

 پوشیدمبا کمکشون لباسو 
 نیراو دستم و گرفت و منو به گوشه اتاق کشوند

 آینه ای بزرگ در اینجا بود
 به خودم در اینه خیره شدم

 برای بار اول بود که خودم رو میدیدم 
 دختری با موهای خرمایی و چشمایی به همون رنگ بودم

 همه چیز متناسب بود و ظاهری زیبا داشتم
ه نیراو و بقیه دخترها نگاهی انداختم و لب لبخندی به لب نشوندم و قدردانانه ب

 زدم
 از همتون ممنونم
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 همگی به سمتم اودن و ب*غ*لم کردن و یکصدا باهم گفتند
 حالا تو قضوی از ما شدی لورا...

 
 اولیور:

چرا اون دختر رو توی این قصر راه دادی آرورا فکر نکردی که ممکن جاسوسی 
 یه خطره.... از طرف ایتالیا باشه؟این برای کشور ما

آرورا:این دختر فراموشرری گرفته و آیلینم تاییدش کرده اولیور...و بنظرت کسرری 
 که جان اوردش اینجا میتونه یه جاسوس باشه؟

 اخمی کردم و به فکر فرو رفتم
من کسرری که من تاییدش میکنم هیچ خطری نمیتونه  آرورا:نگران نباش شرراه

 داشته باشه...
 ما باید خیلی خیلی محتاط باشیم متوجهی که؟ بله ارورا ولی در این جنگ

 آرورا:بله سرورم...
ما نرسررونه...میتونی  به  بهت اقتماد میکنم ارورا..امیدوارم این دختر خطری 

 بری ملکه من...
 

 تئودور:
 کاغذ ها و نامه های روی میز رو مرتب کردم و شروع به خوندنشون کردم...

 ی میز پرت کردم و از جام بلند شدمبا اقصابی متشنج اخرین نامه رو به رو
 کشور در وضعیت بحرانی قرار داشت،باید هرچه سریع تر بازمیگشتم

 از جام بلند شدم
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 بسمت چادر فرمانده راه افتادم
 پارچرو کنار زدم و وارد شدم

 درحال حرف زدن بایکی از شوالیه ها بود...متوجه اومدنم شدند
 بلافاصله حرفم رو به زبون اوردم...حرفشونو قطع کردن و تعظیمی کردند 

باید برگردم...فعلا اقلام حمله نکردند همه چیز هم که در امنیت کامله...باید 
 برگردم و به اوضاع بهم ریخته کشور سروسامون بدم..

 فرمانده:چشم فردا با یه سری از شوالیه ها به کشور بازمیگردین سرورم
 نه همین امشب...

 کنه خطرناک باشه..فرمانده:ولی قربان مم
 به شوالیه های آموزش دیدت شک داری؟

 فرمانده:خیر قربان..
پو امشرررب حرکت میکنیم من میرم و اینجارو به تو واگذار میکنم..اقدامات 

 برگشت رو اماده کنید..
 

 لوکرتسیا:
 نیراو:حاضری بریم پیش ملکه؟باید تورو با ظاهر جدیدت ببینه

 اوهوم بریم
 تنها گذاشتیم و باهم به سوی اتاق ملکه قدم برداشتیمدخترهارو توی اتاق 

یدم برای همین  ند یا رو  که امروز اصررلا ان تازه متوجه شررردم  بین راه بودیم،
 پرسیدم..
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 نیراو؟
 نیراو:هووم؟

 آنیا رو نمیبینم...
 نیراو:پیش ملکست الان میریم میبینیش..

 آهاا...نیراو؟
 نیراو:بله؟

شما همتون ندیمه های ملکه ن ستید مگه  ستید؟پو چرا همتون پیش ملکه نی ی
 الان؟و بیشتر اوقات بیکارید؟

 نیراو ایستاد 
 منم ایستادم

نیراو:خب ملکه دوست داره هر ساقت با یکی از ندیمه هاش باشه و اون ندیمه 
ستن  صبت برای ارا صی انجام بده...مثلا جولیان و فلورا اول  صو براش کار بخ

 موهاش و زیبا کردنش پیششن
 روبینا و دنیرا برای حموم..

 و دخترهای دیگه هم برای چیزای دیگه..
 مثلا من براش کتاب میخونم..

 آهاا
 نیراو:متوجه شدی؟

 اره مرسی نیراو
 به اتاق ملکه رسیدیم

 نیراو در زد 
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 کسی جواب نداد
 وارد اتاق شد،اووم کسی توی اتاق نبود
 نیراو:اوه حتما به باغ رفتند...بیا بریم...

 صر خارج شدیماز ق
 بسمت باغ پشتی قصر راه افتادیم

شدن لبخند روی  شامم خورد و این باقث قمیق تر  شبو به م باز قطر گلهای خ
 لبهام شد..

 نیراو:رسیدیم...لورا ببین ملکرو نمیبینی..
 چشممو به اطراف دوختم

 نه نمیبینم
 نیراو:بیا بریم جلوتر

 باز راه افتادیم
یده بودی باغ بزرگ رسرر ندی رو بهم به وسررط  با صررردای بل که نیراو  م 

 گفت:اوناهاشنن...
 نیراو با قجله بسمتشون قدم برداشت و من هم اروم اروم پشت سرش راه رفتن

 نیراو زودتر رسید و رو به ملکه تعظیم کرد
 منم بعد از چند دقیقه رسیدم و سرم و به نشونه احترام خم کردم

 ملکه با دقت به سرتاپام خیره شد..
شدی لورا..این لباس ها خیلی به تو میاد...واقعا برازنده  ملکه ارورا:خیلی زیبا 

 توان..
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 تشکری کردم و گفتم:شما هم خیلی زیبا هستید
 خنده ای کرد

 اومد سمتم و دستشو گذاشت روی شونه هام
 ملکه:لورا؟
 بله ملکه..

 ملکه:دوست داری ندیمه من بشی؟
 پشت ملکه ایستاده بودند  هول شدم نگامو دوختم به نیراو و انیا که

 بعد از کمی مکث جواب دادم
 امم..خب بله دوست دارم

 ملکه:خب یه شرط داره
 منتظر بهش نگاه کردم 

 با دستش به جایی اشاره کرد
 ملکه:این هزارتو رو میبینی

 سرم و برگردوندم
 هزارتویی بزرگی جلو روی خودم دیدم

 سرم و تکون دادم..
هزارتو رو پیدا کنی تورو به قنوان ندیمه ام میپذیرم ملکه:اگر تونسررتی راه این 

اگرم که نتونسررتی، نگران نباش خودم میام و پیدات میکنم و یه کار دیگه بهت 
 میدم چطوره؟

 بار دیگر به هزارتو نگاه کردم کمی ترسیدم
 راستش مطمئن نیستم..ولی امتحانش میکنم..
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 ملکه ارورا:خب پو منتظر چی هستی برو..
 م برداشتمبسمتش قد

 نفو قمیقی کشیدم و واردش شدم 
 پی در پی راه رو طی میکردم

 انگار راهشو بلد بودم
 دست خودم نبود ولی

 انگار تمام پیچ و خمش و از بر بودم
 کمی طول نکشیده بود که از هزارتو خارج شدم

 ملکه با لبخند و شگفتی و آنیا و نیراو با تعجب بهم زل زده بودند
 توهم یکی از ندیمه های من هستی لورا..بهت تبریک میگم:از امروز ملکه

 لبخندی زدم
 خوشحال بودم

 اما کمی هم گیج..که چرا من راه این هزارتورو بلد بودم..چراا..؟
 یک ماه بعد:

دسرتی توی موهام کشریدم و همونجور که با شریطنت ابرویی بالا می انداختم 
 روی تختم نشستم

 دستی تو موهاشون کشیدن واومدن سمتمدخترا همگی به تقلید از من 
 نیراو روی صندلی نشست و بقیه هم روی تختم نشستن و منتظر بهم زل زدن..

 نیراو:خب حالا تعریف کن
 روبینا:چه اتفاقی افتاده که اینقدر قصبی و پریشونی لورا...؟
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 نفو قمیقی کشیدم و شروع کردم به تعریف کردن...
 راستش امروز ینفر رو دیدم...

 نیا:امروز که پیش ما بودی همش...آ
 نه وقتی رفتم گل بیینم..آنیا:خببب؟؟؟

 یه پسر جذابو دیدم.. نزدیک چشمه بودم که
شده بهم نگاه  شمهای گرد  شون نگاهی انداختم با چ سمو حبو کردم و به نف

 میکردن
 نیراو جیغی کشید و اومد سمتم و نیشگونی از بازووم گررفت

 ااااااااای،دردم گرفت...
 نیراو:حقتهه واسه چی تنهایی جایی میری اونم بدون ماا با یه پسر...

 چشامو تو حدقه چرخوندم
من که با کسی جایی نرفتم،من فقط دیدمش...میخواست لباساشو در بیاره که 
شمه..ولی من نتونستم جلوی خودمو بگیرم..اخه ما از اون چشمه ای  بره تو چ

مینم باهاش خیلی جدی برخورد میخوریم جای حمام نیسررتش که...واسرره ه
گاه  با اخم بهم ن خه  مد..ا یاد خوشرررش نیو که ز کردم..اونم فکر کنم 
کرد..گسررتاخانه حرفی نزدم ولی خیلی بد بهم گفت:صررردامو کلفت کردم و 

 اداشو در اوردم..
 چه کسی تورو اینقدر گستای تربیت کرده...

 اورت میشه؟ااااااه اقصابم از دستش خورد شد بهم گفت گستای دنیرا ب
 بهشون نگاه کردم

 همشون با چشما و دهنایی بیش از حد باز شده بهم نگاه میکردن..
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 تعجب کردم و گفتم:چیزی شده؟
شید گفت:موهاش اینقدر  شمایلی تو هوا میک شکل و  ستش  نیراو درحالی با د

 نبود؟
 اومم..چرا بودخ

 آنیا:فر؟
 اوهوم

 نیراو:چشاش؟
 ..مثل زرد..تو نور افتاب برق میزد

 نیراو و انیا همزمان بهم نگاه کردن و باهم جیغ زدن:جان برگشتهههههه
 هیییییی اون...اونن جااان بووود؟

شون از  شتن و با همون لباس خوابا سی بردا جوابی بهم ندادن و با قجله فانوو
 اتاق رفت بیرون..

 ملتمو به دنیرا نگاه کردم
 جان بود نه؟

 دنیرا:متاسفانه بله...
 کردم رو تخت و لحاف کشیدم رووم خودم و پرت

 نالهه کردم
 وایی روبیناا

 وای دنیراا
 من چیکاررر کردم...
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 آنیا:لورااا،لوراا....اووف روبینا بیدار نمیشه چیکارش کنم
شم رو ازم  سی بود برام که خواب خو جیغ جیغای و غرغرای آنیا مثل کاب*و*

 گرفت
بلند  بیدار کردنم با قصربانیت با کشریده شردن پتو رز روم و جیغ بلند انیا برای

 شدم و با خشم بهش زل زدم...
 مییییییشه تو منوووو بیداررر نکنیییی میییشه آنیااا؟

با ترس گوشرره پتو رو ول کرد و پشررت روبینا غایم شررد و با صرردای ارومی به 
 حرف اومد

 آنیا:خب ظهر شده،همه بیدارن غیر تو..
شت روبینا که با خنده بهمون زل زده  سرش و بالا گرفت و از پ بود اومد بیرون 

شو  ست با ملکه بری باغ ها؟بلند  شم مگه قرار نی ایندفعه بدون ترس گفت:بعد
 داره اماده میشن و غذا میخوره توهم زود امادشو.. دیگه تا ملکه

 نفو کش دار و با صدایی کشیدم و بلند شدم
 ردم...خاب کبسمت کمدم رفتم و لباس حریری که بالاتنه ای سفید داشت انت

 لباس خوابمو در اوردم و لباسو پوشیدم
 موهام و گرفتم بالا و روبه روبینا گفتم:لطفا بندای پشت لباسو ببند برام..

 بعد از بستن بند های لباس آبی به صورتم زدم..
موهام رو مرتب کردم و تلی به رنگ سررفید زدم و سررپو با زدن کمی از رنگ 

به ظاهرم برداشررتم و با روبینا و انیا که  صررورتی روی لبهام دسررت از رسرریدن
 منتظر من ایستاده بودن،از اتاق بیرون زدیم..

 راه رو به سمت سالن غذاخوری پیش گرفتیم
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 و پادشاه در حال غذا خوردن بودن ملکه
 بلافاصله سرم و پایین انداختم

 ..تا امروزی که در این قصر زندگی میکنم،حتی یکبار هم پادشاه رو ندیده بودم
 به انتظار کناری ایستادیم و همگی سرامون و به سمت پایین انداختیم

هان  که پن باهم از چشررم مل ما  نای زیر لبی  لب پچ پچ کرد این وسررط زیر 
 نمیموند..

همگی در جامون تکون خفیفی خوردیم و دسررت از صررحبت  با صرردای ملکه
 کردن کشیدیم..

دیگری به ندیمه هام اضرراف آرورا:اولیور به تازگی متوجه شرردی که من ندیمه 
 کردم

ابی تغییرات و شاد میخوام این دختر زیبارو رو باهات آشنا کنم..تا توهم متوجه
 بیشتر من در این چند وقت بشی..

 من.. اولیور:مشتاقانه منتظرم ملکه
 ارورا:لورا بیا جلو..

 اولیور:لورا؟
 اومدم جلو

 سرم و کمی بلند کردم
 بله اسمم لوراست

 ا جلو..سرتو بالا بگیراولیور:بی
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شنای گره خورد من این مرد  سرم و بالا گرفتم نگاهم در نگاهی آ جلوتر رفتم و 
 رو میشناسم؟نمیدونم..

 با صداش به خودم اومدم...
اولیور:لورا،لورا،لورا...اسررم زیباییه...زیبا و بیاد موندنی..خیلی به یاد موندنی 

 قدرشو بدون..
 لبخندی به روم زد

 خندی زدم و لب زدممتقابلا لب
 متشکرم

 سرم و به زیر انداختم و با ققب گرد کوتاهی به پیش دخترها بازگشتم...
 طولی نکشید که پادشاه و ملکه از سر میز بلند شدند

 ملکه تعظیم کوتاهی به پادشاه کرد و بطرف ما اومد
دسررتی به شررونم زد و گفت:خب حالا بریم که باید کلی امروز توی باغ قدم 

 ،روبینا و انیا هم کنارمون مشغول چیدن گلها میشن چطوره؟بزنیم
 هممون لبخندی زدیم و یکصدا گفتیم:قالیه...

 در راهرو های قصر بودیم و سعی در این داشتیم که راه بیرون رو پیدا کنیم
کار هر روز ملکه بود که مارو توی این راهرو های پیچ در پیچ تنها میگذاشررت 

 و خودش جلوتر میرفت..
 تی روبینا و انیا هم در اینجا گیج میشدند چه برسه به من...ح

 به راهرویی رسیدیم
 مهو زیبایی دیواره های نقاشی شده راهرو شدم

 دستی روی نقشهاش کشیدم
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 بدون اراده و بی توجه به دوتا دوستم در راهرویی پیییدم
 تابلو های کوچک بزرگ

 نقاشی خاندان سلطنتی این قصر..کاملا مشخص بود
 به تابلو بزرگی رسیدم

 دو برادر کنار هم..همراه یک دختر بیه کوچک
 پادشاه اولیور و،و برادرش...

 دستی به روی صورت دخترک کشیدم
 موهای خرمایی..چشماهایی قهوه ای

 ناگهان سرم تیر کشید
 صدایی مبهم در ذهنم...

 لورا،لورا،لورا...چه اسم زیبایی..
 با درد سرم

 روی زمین نشستم
 و با دستام گرفتم و فشار دادمو سرم

 اشک توی چشمام جمع شد
 دلیل این سردردها،این سردردها...

 
 جان:

 دوماه قبل:
 یک روز بارونی،پیروزی بزرگ
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 یک حمله کوچک به دهکده های اطراف و ترسوندن شاه این کشور..
 چی از این میتونه برای یه فرمانده بهتر باشه

 ترسوندن دشمن،حو خوش پیروزی...
 به آبشار معروف دهکده رسیدیم

ستگی و اما  ستن برای رفع خ ش شونو کندن و زیر درختی ن شیرها شم شوالیه ها 
 من دوست داشتم در این هوای بارونی یه آب تنی حسابی کنم

 پیرهنم در اورد و با شیرجه ای به تمق چشمه شنا کردم
سرم و ستم و باز  شم هامو ب سی تازه کردم چ  به زیر آب سرم و اوردم بالا و نف

 بردم و شنا کردم
 صدای شوالیه های شاد و خندون حتی در اینجا هم بگوش میرسید

 باز به روی اب اومدم و نفسی تازه کردم
 با دستم موهای خیسم رو از پیشونیم کنار زدم و چشمم و به اطراف دوختم

 پارچه ای خونی روی تخته سنگ چشمم رو به خودش خیره کرد
 نگ شنا کردمکنجکاو بطرف تخته س

 از آب بیرون اومدم 
 پارچرو به دست گرفتم

 سرم و بلند کردم و...
با دیدن دختری بی جون افتاده زیر تخته سنگ کمی شکه شدم به  انیه ای طول 

 نکشید که خودم رو جمع و جور کردم
 موهاش نم داشت

 احتمالا به داخل از افتاده بود و از خوش شانسیش به روی آب اومده بوده
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 ر پاشو گرفتم و بلندش کردمزی
 موهاش روی صورتش رو پوشوندم بود..چهرش رو نمیدیدم

 خودم رو به سختی به پیش شوالیه ها رسوندم
 با دیدن دختری در ب*غ*لم کمی تعجب کردن اما

 به سرقت بسمتر اومدند و دخترک و از دستم گرفتن
 دخترک رو روی زمین گذاشتن

 مشغول چک کردن وضعیتش شدن
آموزش هاشررونو یاد گرفته بودن...حالا هم داشررتن به راحتی اجراش خووب 
 میکردن

 بعد از چک کردن زنده بودنش وضعیتش و اطلاع دادن
 سرش خونریزی داشت و دستش زخمی..این دختر که بود؟

 شوالیه ها تمامی اموزش هارو بخوبی اجرا کردن 
 کمی آب از دهنش خارج شد

 نشونه خوبی بودخ
 ونی کردیم و با پارچه ای بستیمزخمانش رو ضدقف

 فردا برای دادن خبر پیروزی مدتی به کشور باز میگشتم
 موهای ریخته روی صورتش رو کنار زدم

 ..میرم و این دختر و با خودم میبرم
 

 لوکرتسیا:
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 منتظرمه.. وااااای دیر شد ملکه
رفتم گسردردام کاسته شده بود اما هنوز سرم کمی گیج میرفت،دستمو به دیوار 

 و بلند شدم،با قجله از راه روهای پیچ در پیچ گذشتم 
 آدم توی این راهروها بسیار گیج میشد..

 بلاخره در ورودی و پیدا کردم
 لبخندی از سر خوشحاالی زدم و بسمت حیاط قصر دوویدم

 از دور ملکه رو به همراه آنیا و روبینا که باهم درحال صحبت بودند و دیدم
 دم تا بهشون برسم...سرقتم و بیشتر کر

 بهشون رسیدم و ایستادم
 نفسم تند شده بود و من مجبور بودم نفسای قمیق بکشم

 به سختی تعظیمی کردم و بتدش سلامی گفتم
 ملکه ارورا:سلام لورا..چرا انقدر دیر کردی دیگه میخواستیم بیایم دنبالت..

 نفو قمیق دیگری کشیدم و دستمو رو سینم گذاشتم
 قوت دادم تونستم حرف بزنم.. آب دهنم و که

 ابرومو انداختم بالا و گفتم:
 خب ملکه حتی پادشاهم توی این راهروها گیج میشه..

 چیزی از سردردام نگفتم..
 لبخندی زد

 آنیا و روبینا دستی به شونم زدن
ما موندیم چجور شما گیج نمیشید و راحت  آنیا و روبینا:حق با لوراست ملکه

 راهو پیدا میکنید
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 لبخند ملکه پررنگ تر شد
 بهش منتظر زل زدن بودیم

 شروع کرد به راه رفتن
 ماهم اروم اروم پشتش راه میرفتیم

 یهو صداش بلند شد...
ید  گه بفهمینش میتون که ا یه رازیو بهتون بگم  خب دخترا میخوام  که ارورا: مل

 راحت راه راهروهای قصر رو طی کنید..
 ؟پرسیدیم:چه رازی ملکهسؤالی بهش زل زدیم و همزمان 

سمت چپش و گفت:کافیه با  سینه  شت روی  ستش و گذا سش و داد بیرون د نف
 قلبت دنبالش کنی...

 خنده ای کرد و مارو همونجا مبهوت تنها گذاشت
 با صدای روبینا به خودم اومدم

 روبینا:منظورش چی بود؟من نفهمیدم
 منم

 انیا:منم همینطور...
 یروننفسم و با حرص فوت کردم ب

 انگاری باید هر روز کلی سردرد بگیریم دخترا...
 آنیا و روبینا:ماکه هر روز سردرد داریم لورا خوشبحالت که تازه اومدی

 ریز خندیدم و زبونمو براشون در اوردم
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با دیدن شخصی پشت انیا و روبینا زبونمو با خجالت کردم تو و صورت سری 
 شدم و با دستام گرفتم و برگشتم

 ..وای خدا.
 قدمامو تند کردم و بسمت ملکه دوییدم

 به فریاد های انیا که میگفت کجا میری هم اهمیتی ندادم...
 ارورا:لورا؟ ملکه

 بله ملکه
 ملکه قدمی برداشت و منم به تقلید قدمی برداشتم باهم وارد هزارتو شدیم..

 :تاحالا شده فکر کنی واسه چی زنده ای؟یا برای چی متولد شدی؟ملکه
 می تامل کردمک 

خوب راستش آره بعد از اینکه بهوش اومدم مدام دارم از خودم میپرسم که چرا 
 من نمردم و هنوز زندم..

 سرم و پایین انداختم و پرسیدم شما چطور؟
 :من همیشه دوست داشتم فرزندی داشته باشم..اما نشد یعنی نمیشدملکه

 بعد از اینکه بهترین دوستم تو جنگ از دست دادم
گه هرگز بهش فکر نکردم...و این سررؤالم از خودم پرسرریدم کن چرا دوسررتم دی

شو برای نجات من  چرا من نه چرا من هنوز زندم بجای اون...چون که اون جون
 بخطر انداخت...

 قطره اشکی از گوشه چشمم چکید
ارورا:از اون روز به بعد حو میکنم بخشی از وجودم نیست لورا..هر وقت کن 

 نم با تک تک قدمام به یاد گذشته میوفتمدرباغ قدم میز
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 به یاد خنده هامون
 گذشتن از هزارتو...

 توی همین هزار تو بود که با اولیو آشنا شدم
 و لیندا هم با...

 با صدای انیا و روبینا حرف ملکه قطع شد...
 ملکه دستمو گرفت و گفت:بیا بریم برای امروز کافیه..

 از هزارتو خارج شدیم
 روبینا و همینین جان همراه نیراو رو روبه روی خودمون دیدیمآنیا و 

 با خجالت از بیااد اوردن کارم سرم و با خجالت پایین انداختم
 جان تعظیمی کرد

 ..جان:ملکه
 ملکه:اوه جان خوش اومدی خوشحالم که سالم میبینمت

 ملکه بسمتش رفت و دستی به شونش زد..
 صدای کلفتش تشکری کردجان لبخندی قدردادانه زد و با 

 ...جان:البته این برگشت موقتیه جنگ تازه داره شروع میشه
 با دیدن برق نگاهاش هول زده سرم و پایین گرفتم

 نمیدونم چرا ازش میترسیدم..
 

 تئودور:



 225 منه شا

در ورودی قصر نمایان شد از اسب پایین پریدم و دستی روی سرش کشیدم و 
 همونجا ولش کردم...

 رتیب همینکارو کردنشوالیه هام به ت
 در و برام باز کردن

 به سرقت وارد شدم و بطرف اتاقم حرکت کردم
 نیاز به استراحت داشتم..

 به اتاق رسیدم
 ندیمه ها بلافاصله وارد اتاق شدن و برای در اوردن لباس بهم کمک کردن

 ظرف اب و جلوم گرفتن
 تند تند به صورتم مشتی اب پاشیدم

 که موندنشون زیادی شده و باید برنبا دستم بهشون فهموندم 
 روی تخت دراز کشیدم و پی در پی نفسای قمیق کشیدم

دوشرربانه روز به دونه زره ای وقفه و اسررتراحت تا خود قصررر تاخته بودم و حال 
 تمام اقضای بدنم درد میکرد

شحالی هق هق میکرد به  صدای ایزابل که با خو شدن در و بعدش  صدای باز 
 گوشم رسید

 بستمچشامو 
 ایزابل الان نه..لطفا

 به حرفم توجهی نکرد و نشست کنارم
 به اجبار چشمهامو باز کردم

 چشمم به صورت گریونش و بعد به شکمه برجسته شدش افتاد
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 لبخندی زدم
 نیم میز شدم و دستمو روی شکمش گذاشتم

 بزرگ شده...
به راهت بود..خیلی خوشررحالم که  بل:از وقتی که رفتی همش چشررمم  ایزا

 رگشتی تئوب
 اره ولی این برگشت موقتیه ایزابل مواظب بیه که بودی نه؟

 ایزابل:ارره ملکه اریندا مدام مراقبم بود
 بهش نگاهی انداختم خبری از اون اندام متناسب نبود و کمی چاق شده بود

 معلومه...
 با شیطنت بهش خیره شدم و گفتم

 چاق شدی..
 طولی نکشید که صورتش از حرص سری شد

 ه ای زدم..قهق
 اونم ریز خندید و گفت

 ایزابل:استراحت کن قزیزم تنهات میزارم
 لبخندی قدردادانه زدم و چشم هامو بستم

 طولی نکشید که به خواب قمیقی فرو رفتم
 

 لوکرتسیاا؟
 پشتش بهم بود
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 رفتم سمتش از پشت ب*غ*لش کردم
 برگشت بهم نگاه کرد

 بلافاصله خنجری در قل*ب*م احساس کردم
 درد ناله ای کردم و دستم از دورش رها شداز 

 چند قدم به ققب رفتم
 ناباورانه بهش نگاه کردم

 حال چشماش سری شده بود
 اروم لب زد

 تقاص کارتو پو میدی
 تقاص پو میدی

 تقاص...
 هیییییییییی

 درجام نیم خیز شدم و نفو های پی در پی و قمیق کشیدم..
 ستم قل*ب*م تیر میکشید...دستمو گذاشتم رو سرم و چشامو با درد ب

 آهی غلیظ از سینه ام خارج شد...
 لوکرتسیا...

 
 لوکرتسیا:

 ملکه ارورا رو به جان گفت...
ارورا:جانمسررئولیت سررنگینی روی دوشررت بوده که تو به بهترین نهو انجامش 

 دادی حال برو استراحت کن



wWw.Roman4u.iR  228 

 

 امشب جشنی به افتخار برگشتت برگذار میشه
 ین جشن به تو پاداش بخوصی میده...و حتما هم پادشاه در ا

 جان: ملکه من وظیفم رو انجام میدم پاداش برای من ارزشی نداره
 ارورا:پاداشی که شاه بهت میده ارزش نداره؟

 جان:اوه نه ملکه منظورم این نیست
 ملکه تک خنده ای کرد و دیگر حرفی نزد

بدل  باهم رد و  به صررحبتهایی که   میکردن گوشمنو دخترا ایسررتاده بودیم و 
 سپردن بودیم

 بعد از تموم شدن صحبتها توسط ملکه بسمت قصر راه افتادیم
 منو نیراو ققب تر از همه شروع به راه رفتن کردیم

 نیراو بازومو گرفت و سرشو نزدیک گوشم کرد
 نیراو:انگاری داداشم اصلا از گستاخیت خوشش نیومده...

 ایستادم و با چشمهای گرد بهش نگاه کردم
 منکه چیزی بهش نگفتم

نیراو:اره چیزی نگفتی ولی کلا جان خوشش نمیاد کسی بهش دستور بده اینکه 
ست بهش خیلی برخورده بود  شمه جای حمام کردن نی بهش گفته بودی این چ

 راستش ما جرقت همیین کاری و نداریم
 پامو به زمین کوبیدم و با بدبختی به نیراو نگاه کردم

 .خمن نمیدونستم کیه....
 نیراو:خب حالا اما با اون زبون درازی که ازت دید مطمئن شد واقعا گستاخی..
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 نیراوووووو؟
 ریز خندید

 اذیتم نکن..
 نیراو:وا دارم راستشو میگم خب 

 هوووف بریم
 نیراو:بریییم که امروز کلی کار داریم

 چطور؟
شب پارچه زیباپیدا کنی شنه؟باید بریم برای ام شب ج شنیدی ام و  منیراو:مگه ن

 دوخت و دوزشو تا شب تموم کنیم..
 بنظرت تا اخر شب تموم میشه؟

 نیراو:اوهووم،تازه میخوام تو شهر بگردونمت تاحالا شهرو ندیدی نه؟
 ندیدم

 نیراو:خب پو قجلهه کنن..
 خندیدم و دنبالش راه افتادم..

به اتاق رسرریدیم...ملکه مارو مرخص کرده بود تا برای امشررب حسرراابی به 
 برسیم..ظاهرمون 

 شنلامونو برداشتیم و پوشیدیم و همراه دختر ها بطرف بازار شهر راه افتادیم...
شدیم که در دروازه جان رو درحال حرف زدن با یکی  صر خارج می شتیم از ق دا

 از شوالیه ها دیدیم
 توجهش به ما جلب شد
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به نیراو  با اخم با دقت سرررتاپامون و برانداز کرد و با صررردای بم و کلفتش رو
 پرسید..

 جان:کجا؟
 نیراو:امم جان داریم میریم خرید برای امشب..
 سری تکون داد و گفت: منم همراهتون میام...

 نفو قمیقی کشیدم و چشامو تو حدقه چرخوندم
 متوجه کارم شد

 اخم غلیظی بهم کرد که باقث شد با ترس سرم و پایین بندازم
 جان:کسی مشکلی داره
ستیم حالا سرمونو بالا انداختیم و  باهم نوچ محکمی گفتیم درحالی که میدون

 که جان داره باهامون میاد زیاد نمیتونیم اونطور که باید خوشی کنیم...
 پو از نیم ساقت به بازار رسیدیم

 به محا رسیدن به بازار
 وااااااااو بلندی گفتم که با چشم غره جان مواجه شدم..

رنگی که این زیبایی اونجارو صررد  بازار پرسررود از دکه های کوچولو کوچولو و
 برابر میکرد

 نیراو به هرجا که میرسیدیم اشاره ای بهم میکرد درمورد اونجا توضیت میداد
 منم با شگفتی سرم و بالا پایین میکردم

 این کشور حیرت انگییزه.... 
 به مدکه پارچه فروش رسیدیم
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 و میسنجیدن دخترها جلو اومدن و هرکدوم با دست زدن به یک پارچه جنسش
 به همراهی نیراو یه پارچه انتخاب کردم

 پارچرو جلوی صورتم گرفتم و همونجور که برمیگشتم گفتم:
 نیراو رنگش بهم میاد؟

 درکمال ناباوری جان رو دیدم
 با چشمای گرد شده بهش زل زدم

 پارچه ای برداشت
 چند قدم نزدیک شد

 پارچرو گرفت جلوی صورتم
 یاد،جنسشم خوبه همین و میبریم..جان:این رنگ بیشتر بهت م

سپو رو به فروشنده سفارشه چند متر از این پارچرو داد و خودش سکه ای در 
 اورد و حساب کرد

بترتیب پارچه هایی که دخترها انتخاب کرده بودند هم حسرراب کرد و کسرریه 
 هارو از فروشنده گرفت و دونه دونه به دستمون داد..

شتیم بدو بدو به همراه خوشحال و خندون اما با فکری  صر بازگ درگیر جان به ق
دختر ها بطرف اتاقمون راه افتادیم،در اتاق و با قجله باز کردیم شررنلامون در 

 اوردیم و رو تختامون انداختیم
 کیسه هامونو به دست گرفتیم و بسمت سالن خیاط های قصر راه افتادیم

 راهشو بلد بودم قبلا به اون سالن برای گرفتن لباس ملکه رفته بودم و
 نگهبانا در سان و باز کردن و ما وارد شدیم

 هرکدوم پیش خیاطی رفتییم
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شغول دوخت و دوز لباس  سته بودند و م ش شون ن همه خیاط ها در جایگاه ها
 بودند

 بطرف خیاطی که بهش میخورد مسن باشه رفتم
 زن پیری بود

 با دیدنم لبخند زد
 پارچرو با شیطنت از کیسه کشیدم بیرون

 من یه لباس میخوام...برام میدوزین؟
 لبخنذش پررنگ تر شد و گفت:حتما

 مدلی برای لباس نداشتم
 پیرزن خودش مثل نقاش هل مشغول کشیدن مدل لباس شد

 بعد از دیدن مدل لباس لبخندی تردید امیر به لب اوردم
 اوممم...فکر نکنم بهم بیاد..

 تکه همین الان کشرریدمش پیرزن:بهت میاد باید تنت کنی تا بفهمی این مدل
 مطمئن باش امشب میدرخشی

 اگه اینطوره که شما میگید خپ پو قبول
 از جایگاهش بلند شد و بسمتم اومد و مشغول گرفتن اندازه هام شد

 بعد از گرفت اندازه ها گفت:لباس و قصر بهت تحویل میدم...
 میتونید تمومش کنید؟

 پیرزن:البته...
 ثل من کارش زودتموم شده بود از سالن بیرون زدیمبا لبخند همراه نیراو که م
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 بسمت اتاقمون راه افتادیم تا به حمام بریم...
با سرررخوشرری به همراه نیراو از حموم زدیم بیرون با همون پارچه زخیمی که 

 پیییده بودم دور خودم رو تختم نشستم و از خنده ریسه رفتم
 به اداهای نیراو نگاه میکردم و قهقه میزدم

 اتاق باز شددر 
ترسرریده دسررتم و جلوی سررینم گذاشررتم که با دیدن روبینا،دنیرا و آنیا بیخیال 
شمم درحال ریختن بود و پاک کردم به  شه چ شدت خنده از گو شکی که از  ا

 حالت سؤالی بهم زل زدن
 به نیراو اشاره ای کردم و روبهش گفتم

 نیراو تکرار کن کاراتو..
 تو ندیده بودینیراو:نمیخواد اینا قبلا دیدن 

 آنیا:نیراااو باز ادای جان و در اوردی نه؟
 قهقه بلندی زدم و سرم و به نشونه تایید تکون دادم
 دخترها به قلاوه نیراو همگی باهم زدن زیر خنده

 بی دلیل و شاد میخندیدم...
 در اتاق پر سر و صدا باز شد

 جیغ کوتاهی کشیدم و لحاف تختم و گرفتم جلوم
 رفتمسرم و پایین گ

 موهای خیسم ریخت روی صورتم
 جان بی توجه کمی صداش و بلند کرد
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چه  یه..این  های قصررر داره میپی مام راهرو نه؟صرررداتون تو ت جان:چخبرتو
 وقضشه؟

از فرط خجالت گردنم و به قدری پایین انداخته بودم که احسرراس میکردم در 
 حال شکستنه

 سرم و اوردم بالا
 حالی که به جای دیگه نگاه میکردمل*ب*مو باز زبونم خیو کردم و در

 معذرت میخوام زیر لب گفتم
 نگاه خشمگینی بهم کرد 

 جان:زود باشید اماده شید
 نفسش و پر سر و صدا فرستاد بیرون و بطرف در اتاق حرکت کرد

 با صدای بسته شدن اتاق در جام کمی پریدم
 مهمگی باهم نفسای حبو شدمونو به بیرون فرستادیم بهم نگاه کردی

 از دیدن قیافه های ترسیدمون خندمون گرفت
داشررت قهقه م باز میرفت بالا که با دتی که جلوی دهنم گرفته شررد تقریبا خفه 

 شدم
 با صورتی سری به نیراو که اینکارو انجام داده بود خیره شدم

 پو از چند دقیقه همگی اروم شدیم
ب بل  که از ق مام رفتن و من و نیراو هم  به ح یه دخترها  ته بودیم باق مام رف ه ح

 مشغول بافتن موهامون و پوشیدن لباسامون شدیم...
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لباسررمو پوشرریدم...نیراو در اتاق موند تا با خواهرش به خیاطی بره.. کمی زود 
 بود و خورشید هنوز در آسمان میدرخشید

 تصمیم گرفتم برای وقت تراشی به باغ قصر برم و قدم بزنم
که درخت های بلند و پرباری اونجارو از قصررر بیرون زدم و بسررمت کنج باغ 

 احاطه کرده بودند رفتم
 مثل تمام جهاهای دیگه قصر اینجاهم به قشنگیه هرچه تمام بود..

 ..شروع کردم به قدم زدن میون درختا.
 دستمو روی برگ ها میکشیدم و با لبخند،مدام نفو های قمیق میکشیدم

 اد ندارمش و میداد..طبیعت و دوست داشتم...بوی زندگی..زندگی که بی
شت و بهش تکیه  ستم و روی تنه درخت گذا سرم د سمتی از  شیدن ق با تیر ک

 کردم
 صدای قهقه دخترکی توی ذهنم میپییید

 صداش قطع نمیشد و همین هم منو اذیت میکرد
 نتونستم تحمل کنم

 دستم و روی سرم گذاشتم و روی زمین نشستم
 ...صداش قطع نمیشد..نمیشد

 اشکام راه خودشونو پیدا کردنکمی بعد 
ستای گرمی  شام گرفته بودم و هق هق میکردم و حتی متوجه د ستمو روی گو د

 که دورم حلقه شده بودند هم نشدم...
 متوجه دستهای کلفت و گرمی دور خودم شدم

 ترسیده بلند شد شدم و برگشتم
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 جان رو دیدم
 دنشست و تکیه اش و داد به درخت و با لبخندی بهم خیره ش

 معنی لبخند ها گاه و بی گاهش رو نمی فهمیدم
 زبونم برای گفتن کلمه ای باز نمیشد

 اونهم حرفی نمیزد
 نفسم و حبو کردم و رومو برگردوندم و به سمت قصر دووییدم

 چرا جان نسبت به من اینجوری رفتار میکرد
 معنی نگاهاش معنی رفتارهاش و نمیفهمیدم

 لمگاهی خوب و گاهی خشمگین در مقاب
 گرمای دستاش و هنوز روی تنم حو میکردم

 اون با چه حقی به من دست زد؟
 نفسم و با حرس به بیرون فوت کردم و به سمت سالن خیاط ها راه افتادم..

 به موقش همه چیز درمورد این مرد رو میفهمیدم...
 در سالن توسط نگهبان ها باز شد

 به داخل رفتم
 خبری از دخترها نبود

 پیرزن رفتمبه پیش همون 
 تا من رو دید لبخندی زد

 از جاش بلند شد و لباس رو کنارش گذاشته بود بهم داد
 با لبخند لباس و ازش گرفتم و تشکر کردم
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 پیرزن:لباس رو نمیپوشی شاید مشکلی داشته باشه
 لبخندی قدردادانه زدم و گفتم

 نه دیر شده خیلی ممنون اگرم مشکلی داشت به لباس دیگه میپوشم..
 احافظی کردم و از سالن بیرون زدمخد

 با قجله بسمت اتاق حرکت کردم
 در و باز کردم

 بله
 همه دخترها مشغول اماده شدن بودن

صورت دنیرا و ارایش میکرد و  فلورا موهای روبینا و درست میکرد و روبینا هم 
 به ترتیب نیراو و انیا هم مشغول آماده کردن همدیگه بودند..

 همه متوجه من شدن نفو قمیقی کشیدم که
 دنیرا با چشمای گرد شده

جیغی زد و گفت:پو منتظر چییی هسررتی؟زود باااش تا الان جشررن شررروع 
 میشه...

لباسررو رو تخت پرت کردم و مشررغول در اوردن لباسررای خودم برای پوشرریدن 
 لباس جدید شدم...

 لباس و به سختی پوشیدم موهام و بالا گرفتم و پشت به نیراو ایستادم 
 راو مشغول بستن بند ها قرمز رنگ پشت لباس شد..نی

 لباس کمی تنگ بود و همینشم باقث شده بود که به خوبی روی تنم بنشینه
 روبه دخترها ایستادم و پرسیدم

 چطوره..؟
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 روبینا:خیلی خوشکله کی دوخت برات..
 همه سر تکون دادن و همین سوالو پرسیدند

 پیرزن تخت اخری..
 بداخلاقه وااای من که جرقت نمیکنم برم پیششنیراو:اووه همون 

 ابروهامو با تعجب بالا انداختم
 اون که خیلی مهربون بود...

 انیا:مبارکت باشه لورا..اما تو اولین کسی هستی که این حرفو میزنی..
 لبخندی زدم و با شیطنت گفتم

 خب دیگه
 فلورا:بیا موهات رو درست کنم دیر شد لوراا

 اوه راست میگی
 صندلی پشت به فلورا نشستم و اون مشغول باز کردن بافت موهام شد روی

موهام خشرررک شرررده بود و برای اینکه از قبل بافته بودمش حالت گرفته بود 
موهای جلومو بافت و به پشرررت اورد و ربانی کرم رنگ اونارو بسرررت و باقیه 

 موهام رو دوطرفم رها کرد و تل زیبایی روی سرم گذاشت
 باز قشنگه نیاز نیست ببندمش.. فلورا:موهای تو

 مرسی فلوراا تو خیلی خوبیی
 روبینا هم که کار صورت دنیرا رو تمام کرده بود اومد سمتم..

 پارچه نازک رو به پودر سفید آغشته کرد و اروم روی صورتم کشید
 بعد از اینکار دستی روی صورتم کشیدم و باز منتظر به روبینا نگاه کردم
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سر انگشتش رو به ماده قرمز رنگ زد و روی لبهام کشید و تک خنده ای کرد و 
شده  شید و رنگ و که حالا کمی کمرنگ  شتش رو روی گونه هام ک بعدش انگ

 بود پخش کرد..
 دو گوشواره به دستم داد که اونارو به کمک خودش به لاله گوشم بستم

 آینرو گرفت سمتم
 با رضایت به اینه خیره شدم
 روبینا گذاشتم و ازش تشکر کردمب*و*سه ارومی روی گونه 

 نیراو بسمتم اومد
 نیراو:خب..حاضری به اولین جشن زندگیه دوبارت بری؟

 با چشمانی که از از خوشحالی برق میزد سری به نشونه تایید تکون دادم
 دستم و گرفت و کشید

 با دخترها از اتاق بیرون زدیم
 طی کردیم.. راهرو های مارپییی قصرو به قصد رسیدن به تالار جشن

 دخترها در تالار و باز کردند و وارد شدند اما من همونجا ایستادم
 استرس داشتم

 نه برای اولین جشن زندگی دوبارم
 بلکه برای دوباره دیدن جان اظطراب تمام وجودمو در بر گرفته بود

 به ستون طلایی رنگ که تصویر خودم رو منعکو میکرد خیره شدم
آسررتیر کرم رنگ داشررت و بر رویش نقش و نگارهای لباسرری پوشرریده بودم که 

 قرمز رنگی دیده میشد که زیبایی لباس رو دوچندان میکرد
 آستینهای تا روی بازویم بود و کمی دنباله دار بو
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پایینش هم حریری به رنگ آستر لباس بود با این تفاوت که نقش و نگار هایش 
 به صورت دیگری کار شده بود..

در انتخاب پارچه و همینین به سررلیقه خیاط برای دوختن  باید به سررلیقه جان
 همیین لباس زیبایی آفرین گفت..

نفو قمیقی کشیدمم و با اقتماد به نفسی که از ظاهرم گرفته بودم وارد تالاری 
 که پر از جمعیت بود شدم

 بلافاصله نگاه های سنگین رو روی خودم حو کردم
 مسرم و پایین انداختم و به گوشه ای رفت

 در کنج دیوار ایستادم و نگاهم رو سر تا سر تالار چرخوندم
 دخترهارو نمیدیدم و همین هم نگرانم میکرد

 گوشه ل*ب*م و گاز گرفتم مشغول بازی با انگشتانم شدم..
 با شنیدن صدای بم و کلفت جان سرم و بالا گرفتم

ردن کجان:تو این چند روز تصویرم ازت دختر شاد و گستاخی بود که فراموش 
خاطراتش براش اهمیتی نداشرررت..اما با دیدن هق هق های دردناکت تازه از 

 اشتباهم در اومدم..
 لطفا توهم اون تصویر اشتباهی که از من توی ذهنت داری و پاک کن

 کنارم ایستاده بود و با آرامش این حرف هارو میزد
 با چشم های گرد شده بهش نگاه میکردم

 تک خنده ای کرد
 کرد دستشو دراز
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 جان:افتخار یه دور ر*ق*ص رو به من میدی؟
 خودم و جمع و جور کردم

 اخمی کردم و گفتم:نه..
 جان:اگر این تشکری باشه برای نجات دادنت چی؟

 با شک به دستش خیره شدم
 به چشماش زل زدم

 چیزی جز صداقت ندیدم
 دستم و توی دستش گذاشتم،

 تالار بردجان دستم و با لطافت کشید و من رو به وسط  
 طولی نکشید که زوج های دیگری کنار ما مشغول به ر*ق*ص شدند..

 جشن تموم شده بود و من حالا روی تختم دراز کشیده بودم
بقیه دخترها خوابشون برده بود اما من فکرم هنوز درگیر جان بود و این پریشانی 

 افکارم باقث میشد تا خوابم نبرده
 هووف

 ش به جان شمشیری زیبا داده بود..امشب پادشاه به قنوان پادا
 من معنویت این شمشیرو درک نمیکردم

 بنظرم زیاد ارزش مند نبود
 اما انگار برای جان بسیار ارزش مند بود که اشک در چشمانش حلقه بست

 نفو قمیقی کشیدم و چشمام و بسوی فردا بستم...
 کمی طول نکشید که پلکام روهم گرم شد و خوابم برد

 دوماه بعد:
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 لوکرتسیا:
 چشامو بستم جلوی پادشاه زانو زدم تاج و از جایگاه مخصوصش برداشت

 تاج مادرم ..
 تاج رو روی سرم قرار داد

 از برخورد تاج با تار تار موهام لرزی بر تنم نشست
 دستی جلوم دراز شد

 دست برادر پدرم ..
 دستشو گرفتم به کمکش بلند شدم

 دبلافاصله صدای جیغ و دست زدن بلند ش
 اما من ناباورانه و کمی ترسیده به یه جا خیره شده بودم

 دستی روی شونم نشست
 برگشتم

 پادشاه و ملکه رو روبه روم دیدم
 ملکه لبخندی زد

 هردو همزمان دستمو گرفتن
به بهترین نهو  ید  با یدی  که هویتتو فهم حالا  یک میگم لورا  هت تبر که: ب مل

 انجامش بدی میدونی که؟
مادر و پدر تو پر کنی..باید باقث افتخارشون بشی باید کاری  اولیور: باید جای

 کنی که همه تورو الگوی خودشون قرار بدن ...
 با اشک حلقه زده در چشمانم سرم و بالا پایین کردم
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 ناخواسته قطره اشکی از گوشه چشمم چکید
 نفو قمیقی کشیدم، لبخند تلخی زدم و روبهشون گفتم:

 من انجامش میدم ..
 دستی به شونم زد و همراه ملکه بطرف جایگاهشون رره افتادن پادشاه

 منم به دنبالشون راه افتادم
شت  شاه و ملکه قرار دا صندلی پاد سلطنتی که حالا در کنار  صندلی  و کنار 

 نشستم
شوالیه ها، وزیرها، ندیمه ها، خدمتکارها، نگهبان ها و باقیه افراد حضور داشته 

 ندر سالن رو به ما سر خم کرد
 لبخندی زدم و متقابلا کمی سرم و کج کردم ...

 من نمیتونستم رفتارمو قوض کنم ..
 من به پرنسو بودن قادت نداشتم ...

نگاهمو توی جمعیت چرخوندم حال همه به جشررن و پایکوبی مشررغول شررده 
 بودند ..

نگام نگاه دخترهارو که خیره این سررمت بودند و شررک و تردید در نگاهشررون 
 شکار کردموج میزد 

بخوبی متوجه شدم که میخوان بیان این سمت ولی نمیتونن..همشون کنجکاو 
 بودند که دیشب بین من، ملکه و پادشاه چه اتفاقی ری داده

 به پادشاه نگاه کردم ..
 سرورم اگه اجازه میدید من از حضورتون مرخص شم ...

 لبخندی زد و سرشو به نشونه تایید تکون داد
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 ف دخترها راه افتادمبا شور و شوق بطر
 گوشه ای ایستاده بودند و بهم نگاه میکردن

 تا بهشون رسیدم سراشونو به نشونه احترام خم کردن ..
 با تعجب بهشون نگاه کردم

 طولی نکشید که این تعجبم تبدیل به بهت قظیمی شد
 نیراو: خوش اومدید پرنسو امیدوارم بتونم ندیمه خوبی براتون باشم ...

 قدر نیراو رو با وقار و مؤدب ندیده بودمتا حالا ان
 انیا: پرنسو بهتون تبریک میگم خیلی برات خوشحالمم

 ابروهام دیگه از اینی که بالا رفته بود بالاتر نمیرفت ..
 با شیطنت بهم نگاه کردن

 تا ظاهرمو که تعجب و بهت ازش میبارید نگاه کردن
 زدن زیر خنده و ریز ریز شروع به خندیدن کردن

 دهن باز شدمو بستم ...
 منو دست میندازید؟

 دنیرا که خندشو به سختی کنترل میکرد گفت:
 نه به جون انیا ....

 روبینا: خب لورا یادت باشه که همشو باید دونه به دونه برامون تعریف کنی ..
 هرموقع موقش شد خبرتون میکنم دخترها ..

 گه نه انیا؟نیراو: واایی جان کجاست که پرنسو شدنتو ببینه..م
 انیا: اوهوم
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 با شک بهشون نگاه کردم
 به جان چه ربطی داره پرنسو شدنه من دخترها هوم؟

 نیراو: هییی
 نگامو از نیراو به انیا سوق دادم

 انیا هم شونشو انداخت بالا و همون جواب و داد ..
 نفو قمیقی کشیدم و به فکر فرو رفتم

و  اه گرفته بود به جنگ باز گشته بودجان چند روزبعد از اینکه پاداششو از پادش
 از اون موقع تا الان برنگشته بود ..

 ماه طول بکشه 6همه این مردم تخمین میزدند که حداقل جنگ 
میگفتند کشررور دشررمن رو مجبور به صررلت میکنند و به این جنگی که از قدیم 

 بین این دو کشور بوده خاتمه میدند ..
 به پایان رسیده بود  آخر شب شده بود و همینین جشن هم

 نیراو دستم و گرفت و منو کشوند به مقصد مشخص خودش...
 بقیه دخترهام پشست سرم اومدن

روبه روی در سررفیدی که بجای گلهای صررورتی و قرمز گلهای ابی و صررورتی 
 داشت 

 نیراو و انیا در و باز کردن
 اتاقی بسیار زیبا و بزرگ حتی بزرگ تر از اتاق ملکه...

 به داخل هل داد و بعد در اتاق بسته شد دستی منو
 آروم توی اتاق قدم برداشتم

 دستمو روی میز وسط اتاق کشیدم،این اتاق برام آشنا بود..خیلی هم آشنا..
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 چشمم و سراسر اتاق چرخوندم
 به تصویر زنی زیبارو..به تصویر مادرم برخوردم..

 حالا فهمیدم که چقدر این اتاق برام آشناست
 مادرمه...اینجا اتاق 

 لبخند تلخی روی لبهام نشست
شون برمیخوردم  صویرها شتم،اما وقتی به ت شون خاطرات اندکی رو بیاد دا از

 احساس میکردم هزاران ساله که میشناسمشون..
 چشامو با غم بستم

 نفو قمیقی کشیدم
سفید گوشه  شسته توی گلوم اروم اروم لباس هام رو کندم و به تخت  با بغا ن

 هایی حریر مانند دور تا دورش و پوشیده بودند پناه گرفتم اتاق که پرده
 

 تئودور:
 ریک:ولی سرورم...

ولی نداره..همین که گفتم کشور داره نابود میشه تمام دام ها از دست رفته مردم 
دارن فقر و بدبختی مییشررن من نمیتونم بخاطر غرور احمقانه زندگی چندین 

رکت میکنی دستور ققب نشینی با مهر میلیون نفر رو نابود کنم همین امشب ح
پادشررراهیه من روی میز برشررردار و بطرف اردوگاه حرکت کن..این پیام رو به 
فرمانده میرسررونی و همه باید از این دسررتور اطاقت کنند میخوام به این جنگ  

 پایان بدم...
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 ریک چشمی گفت
 یرون زد..کاغذ لوله شده رو از روی میز برداشت و از در اتاق با اجازه من ب

 دستم رو روی چشمام گذاشتم
شورم و  صلت و زندگی در ارامش رو برای مردم ک صلت بودم..یا باید  مجبور به 

 بیه ای آیندم میپذیرفتم و یا با غرور بی جا جنگ رو..
 انتخاب من قاقلانه بود..

به کشررور آنها  همین روز ها بود که این جنگ خاتمه میافت و برای صررلت 
 میرفتم..
 خوبی در این تصمیم داشتم احساس

 امیدوار بودم در این احساس اشتباهی نباشه..
شنی  سایه رو شم باز در اون تاریکی به دنبال  شد و با چ پلکام روی هم گرم نمی

 میگشتم
 احساس قجیبی داشتم

 با دونستن هوییتم هم چیزی از این احساس کم نشده بود
 حو میکردم تکه ای از وجودم نیست

 و میکردمغم قجیبی رو ح
 بخشیش از به یاد نداشتن خاطره های فراوانی که با پدر و مادرم داشتم

 و بخش قضیم دیگرش هم...
 مبهم بود

 نمیفهمیدمش...
 دیشب
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پو از چند روز تمام صحنه های کودکیم رو،کودکی که در این قصر داشتم رو 
 یادم اومد

 قبل از اون
 نا واضت برام بودندهمه صحنه ها بطور ناگهانی و یک تصویر مبهم و 

 اما دیشب
تمام اتفاقات و خاطره های اندک اما شیرینم از پشت پلکانم رد شده بود و من 

 بخوبی اونهارو به یاد اوردم و همینین..حسشون کردم..
 اما...

 به پیش ملکه و پادشاه رفتم
 دوران کودکی که فقط اونها ازش خبر داشتن رو مو به مو تعریف کردم

 گفتم که باور کردن انقدر گفتم و
سندی بر این بود که من جزو  شده بود هم  شم حک  شت گو شونه ای که پ و ن

 خوانواده سلطنتیه این کشور بودم
 همه چیز  مثل یک رویا بود

 رویایی که حال به واقعیت پیوسته بود..
 نفو قمیقی کشیدم

ه بچشمهام رو بستم،چشمهام رو به سوی آینده گنگم بستم و گذاشتم تا روحم 
 پرواز در بیاد و خواب من رو با خودش ببره..

 
 جان:
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 دوروز بعد:
امروز صبت خبر ققب نشینی به گوشمون رسیده بود و این خبر یعنی صلت دو 

 کشور...
با خوشحالی که از صلت حاصل شده بود داشتیم با سرقت هرچه تمام به قصر 

شن سونیم و باقث ج شاه بر شتیم تا این خبر رو به پاد وبی مردم و پایک باز میگ
 بشیم...

 
 نیراو:

شده بودیم...با قجله  سئول رسیدگی به لورا  من و روبینا و فلورا از این به بعد م
 و خوشحالی به سمت اتاق لورا راه افتادیم

 تقی به در زدم و بدون اینکه منتظر جوابی از جانب لورا باشم وارد اتاق شدم
 

 لوکرتسیا:
شونم و  ستی روی  ساس د صدا میزد با اح سمم رو  صدای جیغ جیغویی که ا

 چشمامو باز کردم تا بفهمم این صدا از کیه
 و بله حدسم درست بود کسی نبود جز نیراو

 چشامو تو حدقه چرخوندم و توی جام نیم خیز شدم
 نیراو با چشمای گرد شده بهم نگاه کرد 

 چیه؟
 نیراو:چرا هیچ لباسی تنت نیست لووورا؟

 یشب همه لباس هامو در اوردمتازه متوجه شدم که د
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جیغ کوتاهی که باقث قهقه لورا شررد کشرریدم و با ملافه خودمو پوشرروندم و با 
 اخم به نیراو زل زدم

 نخند..
بلافاصررله جدی شررد و روبه روبینا و فلورایی که تازه متوجه شررود شررده بودم 

 گفت:زود باشید دیگه...
سمت کمد رفت صله روبینا ب و فلورا هم بطرف ظرف  تا این حرف رو زد بلافا

 اب گوشه اتاق و نیراو هم مشغول به مرتب کردن اتاق شد..
 

 تئودور:
شلوغ بود و خدمه ها در حال  صر کمی  سالن غذاخوری راه افتادم...ق سمت  ب

 رفت و آمد بودن...
هرکو میدیدم با ترس سررری به نشررونه احترام خم میکرد و بلافاصررله ققب 

 ..گرد.
 کم چیزی نبود

صلت....با اینکه به نفع برای ی شاه بود و  سخت بود،پیروزی غرور یک  شاه  ک 
 مردم کشورش بود ولی....

 بازدممو با حرس به بیرون فوت کردم
 به سالن رسیدم

 ایزابل روی صندلی نشسته بود
 شکمش بزرگ شده بود بطوری هرکو با یک نگاه میفهمید که حاملو
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 صندلی و برام ققب کشیدن
 سر میز نشستم

 بل سرش و خم کردایزا
 ایزابل:صبحتون بخیر سرورم..

 سرم و تکون دادم
 کلافه بودم و ایزابل هم این رو بخوبی فهمید و تا آخر صبحانه حرفی نزد..

 
 لوکرتسیا:

باظرف بزرگ آب بهم  و من همونطور گیج و منگ بهشررون زل زده بودم فلورا 
 نزدیک شد.

ل*ی*ت توی تخت دید با صدای نیراو که هنوز من رو نشسته در همون حالت 
 جیغجیغوش گفت:لوراااا  پو چرا هنوز خوابیدی مگه نگفتم پاشوووو

 فلورا کاسه اب رو رو پاتختی گذاشت و منتظر بهم زل زد
 نیراو هم که حرسی شده بود به سمت من اومد 

 نیراو:مثل اینکه هنوز درگیر رویای خوابتی لورا..
 م و هشیار شدمبا دادی که زد تو جام تکونی خورد

 همزمان همراه فلورا بسمتم اومدن و 
 به طرف در داخل اتاق که حمام بود بردن 

داخل وان نشستم و خودم و به دستای نیراو و فلورا سپرد بعد از حمام کوچک و 
 سریعی پارچه ای زخیم به دورم پیییدن

 آب موهام رو گرفتم و از حمام به همراه دخترها زدم بیرون...
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 لی نشستمروی صند
 فلورا بلافاصله مشغول درست کردن موهام شد

از اون طرف روبینا بلاخره سرشو از تو کمد در اورد وبا یک لباس بسیار زیبا به 
رنگ طلایی و سررفید به پیشررم اومد لباس و بالا گرفت و با خوشررحالی که از 

 انتخابش سرچشمه می گرفت لبخندی زد
شد با کمک دخترها سنگ دوزی  کار موهام که تموم  سش  شیدم لبا سو پو لبا

 شده و کمی سنگین بود اما این چیزی از زیبایی لباس روی تنم کم نمیکرد..
 نیراو :خب خب خب

با جعبه ای که همون مایع غلیظ مشررکی و مایع قرمزی توش   این رو گفت و
 بودن

بهم نزدیک شد مایع مشکیرو با قلم کوچکی به چشمام مالید وبا سر انگشتش  
 به ل*ب*م کارش که تموم شد  ققب رفت و بهم خیره شد  قرمزرو

نیراو :قالی شرردی دختره هنوز کامل جمله از دهنش بیرون نیومده بود که فلورا 
 جیغی کشید از اتاق رفت بیررون

 اخمی کردم
 فلورا چش شد؟

 نیراو:نگران نباش چیزی نیست
 روبینا:احتمالا باز قاطی کرده 

 میرفت دخترا  فلورا:اصل کاری داشت یادمون
 از پشت نیراو در اومد و جلوی دیدم قرار گرفت 
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 با چیزی که توی دستش دیدم لبخندی به لب اوردم 
 منم یادم رفته بود..

 تاجی که نشونه قضوی از خوانواده سلطنتی بودنم بود رو یادم رفته بود...
 یادم رفته بود که دیشب به سرم گذاشته بودمش..

 تاج رو رو سرم قرار داد و قدمی به ققب برداشت  فلورا به سمتم اومد و
 نیراو:پرنسو بودن واقعا برازندته..

 کاری کردند که چشمام گرد شد
 همشون رو بهم تعظیم کردند...

 سرشونو گرفتن بالا ..
 قیافمو رو که دیدن خنده ریزی سر دادن

 دن.دوننیراو با خنده به سمت منه شوک شده واومد  من رو به سمت ایینه برگر 
چشررمام که به خودم افتاد خشررک شرردم ، قالی شررده بودم کار هایی که روی 
صورتم انجام داده بودند  و موهای تزئین شدم و لباس زیبام به یک طرف تاجی 

 که رو سرم گذاشته شده بود بهم زیبایی بخشید بود محو خودم بودم که..
همراه ملکه و پادشرراه روبینا:وقتشرره بریم..امروز روزیه که اولین صرربحانرو به 

 صرف میکنی..بهتره قجله کنی..
به سررالن غذاخوری رسرریدیم نفو قمیقی کشرریدم لباسررمو مرتب کردم و قدم 

 برداشتم
 نیراو صندلی و برام ققب کشید

تعظیمی کوچکی رو به ملکه و پادشاه که به لبحند بهم خیره شده بودند کردم و 
 کردن صبحانه شدم ..سپو روی صندلی نشستم، در سکوت مشغول صرف 
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 با سؤال ناگهانی پادشاه سرم و بالا اوردم
 اولیور: شب و در اقامت گاهت خوب سپری کردی لورا؟

 هول شده بودم و نمیدونستم که چی باید بگم ..
 لبخندی زدم و به پادشاه که منتظر بهم نگاه میکرد خیره شدم

 بله خوب بود مرسیخ
ود دستش و روی دست پادشاه قرار داد ملکه که بخوبی متوجه کلافگیم شده ب

 و با لبخندی گفت:
 مگه میشه توی اتاق مادرش بهش بد بگذره ... اونجا آرامش خاصی داره ...

 نفو قمیقی کشید و اشک توی چشماش حلقه زد
 انگار یاد گذشتش با دوست صمیمیش افتاده بود ...

 لبخند تلخی روی لبهام نشست
 صرف صبحانه ام شدم ... سرم و پایین انداختم و مشغول

 با صدای مهیب در سالن به تندی سرم و بالا اوردم و در جام تکونی خوردم
 یکی از نگهبان ها با قجله به داخل اومد

 روبه روی شاه ایستاد
 تعظیم سریعی کرد

 پادشاه منتظر بهش نگاه میکرد منهم همینطور ..
 قربان فرمانده از جنگ برمیگردن..-

 بهش نگاه میکرد منهم همینطور..پادشاه منتظر 
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قربان فرمانده از جنگ برمیگردن..ایتالیا ققب نشررینی کرده...تبریک میگم -
 قربان..

 لبخند قمیقی روی لبهای پادشاه نشست...چشمان پادشاه برقی زد
 ارورا:این پیروزی بزرگ رو تبریک میگم سرورم...

 لا شکه شدیمهمگی تبریکی گفتیم...اما با حرفی که پادشاه زد کام
ست  سفر رو آماده کنید میخواهم خودم به ایتالیا بروم و درخوا اولیور:اقدامات 

 صلت کنم...
 ارورا:اما سرورم خطر...

 اولیور:همین که گفتم ارورا..نمیخوام هیچ گونه نارضایتی رو ببینم
 

 تئودور:
 یک روز بعد:

 دیروز از پادشاه اون کشور نامه ای به دستم رسیده بود ..
 تعجب برانگیز بود که خودش با پای خودش می خواست به اینجا بیاد ..

 این یک خطر بزرگ برای او محسوب میشد
اون کشررور من رو مورد حمله قرار داده بود و حال بعد از صررلت میخواین به 

 اینجا بیاد ..
هه..تاوانش چی میتونسررتی باشرره..ریختن سررم در جام مشررروبش ... نه من 

 انصاف نیستم ...اونقدرها هم بی 
 روی تخت نشستم ..

 چندین ماه بود که ازش بی خبر بودم ..  
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 بلاخره تونسته بودم بهترین شوالیه هام رو به دنبالش بفرستم ..
 اون نمرده

 من وجودش رو حو میکنم
 اما ...

 با صدای در به خودم اومدم
 اخمی کردم و اجازه ورود دادم

 لباس های مخصوصم رو اورده بودند ..
 با دستم اشاره ای به نگهبان کرد

 رفت بیرون و در و بست
 لباس هارو پوشیدم و به از اتاق بیرون زدم

 بلافاصله دوشوالیه پشت سرم راه افتادن
 روز به روز به تعداد شوالیه های قصر می افزودم

 لازم بود ..
 صلت با کشوری که هیچ شناختی روش نداشته بودم خطر بزرگی بود ..

 تیر اندازی راه افتادم بسمت زمین
 بعد از اوردن کمانم توسط یکی از شوالیه ها مشغول به پرتاب تیر ها شدم ..

 
 لوکرتسیا:

روبینا و فلورا در حال جمع کردن لباس هام بودن داشتیم برای سفر چند روزه و 
 قطعی شدن صلت به ایتالیا میرفتیم
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 دختر ها هم به قنوان ندیمه هام همراهم میومدن ..
 ادشاه هدایای گران قیمتی برای شاه و ملکه اون کشور در نظر گرفته بود ..پ

 و اما ملکه ارورا ناراضی بود ..
 از چشمانش میشد این ناراضی بودن رو خواند ..

 نفو قمیقی کشیدم
 از روی تختم بلند شدم

 دختر هارو همونطورم مشغول رها کردم و بطرف اتاق ملکه راه افتادم
 انی در و باز کردمدر نزدم و ناگه

 خودش خواسته بود هروقت به پیشش میام اجازه ای برای داخل شدن نگیرم
 روی صندلی نشسته بود و داشت به آینه رو به روش نگاه میکرد ..

 متوجه اومدنم نشد
 به سمتش رفتم

 دستم و روی شونه هاش قرار دادم
 متوجهم شد

 توی آینه بهم نگاه کرد
 لبخند تلخی زد

 زانو زدم و دستش رو گرفتمکنار پاش 
چه چیزی شررمارو ناراحت میکنه؟ اینهمه شرروالیه با ما میاد ملکه خطری مارو 

 تهدید نمیکنه ...
 ارورا: آههه لورا تو نمی فهمی ...

 چی روخ؟بهم بگید تا بفهمم..
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 ارورا:پادشاه قبلی اون کشور مردی ظالم بود..
 نفو قمیقی کشید...

...اون جنگ اتفاق جایگاهشررون رسرریده بودند..که ارورا:مادر و پدرت تازه به
 افتاد..

 اولیور هرکاری انجام داد پدرت راضی به ترک اونجا نشد..
مادرت هم باهاش موند..توهم باهاشررون موندی..اونا حتی راضرری نشرردند که 

 تورو به ما بدهند..
 پدرت فکر میکرد میتونه جلوی ارتش چند هزار نفری اونو بگیره

 قواشون شد و اولیورم من رو به اینجا اورد..با اولیور د
 چند روز بعد اونجا کاملا به تصرف در اومد

 نتونستیم کاری کنیم..
 پدر و مادرت جلوی چشم مردم اقدام شدند..

 اون شهر از دست رفته بود..
یدات  بالت میگشرررت هم پ هانی در اونجا دن به طور پن ها  یه  هرچقدر شرروال

 هر قسمتی از ایتالیا شده بودنمیکردند...حالا دیگه اون ش
 ...کشور پادشاه جدید میخواست و اولیور جای پدرت و گرفت

این شررهر رو به قنوان پایتخت انتخاب کردیم و نزاشررتیم ارتش اون پادشررراه 
 اینجارو هم به تصرف در بیاره..

 تنها کاری که تونستیم انجام بدیم
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در آخر پسررر کوچکترش  خیلی وقته که اون پادشرراه مرده..دو فرزند داشررت که
 تونست سلطنت و به دست بیاره..

 با اینکه خبری از پادشاه ظالم قبل نیست اما..
 همه چیز به وسیله اون نابود شد من.. از پا گذاشتن در اون کشور واهمه دارم

 میترسم که تورو هم از دست بدم
 نفو قمیقی کشیدم

 شنیدن این چیزها سخت بود
 چه برسه به تجربه کردن

 در و مادرم..پ
 حق رو به ملکه میدادم..

 ...ولی دلیل قبول کردن صلت توسط پادشاه رو درک نمیکردم
 ذهنم بهم ریخته بود و باز غم وجودمو در بر گرفته بود

 با این وجود دست ملکه رو فشردم
 لبخندی به ل*ب*ا*م نشوندم

 نگران نباشید ملکه مطمئن باشید هیچ اتفاقی نمیوفته
ندیمه که اومدن پادشاه رو به اتاق خبر میداد از جلوی پای ملکه بلند با صدای 

 شدم و همزمان با ملکه ایستادم...
 پادشاه وارد شد

ملکه سررری به نشررونه احترام تکان داد و من تعظیمی کردم قدمی برداشررتم به 
 ملکه و پادشاه نگاهی انداختم و گفتم
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قب گرد کنم که با صدای با اجازتون من از حضورتون مرخص شم..خواستم ق
 پادشاه سر جام باقی موندم

 پادشاه:لورا؟
 تند گفتم

 بله سرورم؟
اولیور:من کسرری رو به قنوان محافظ برات انتخاب کردم..متوجه نگرانیه ملکم 

 شدم و بهترین فرد رو انتخاب کردم و اون شخص هم جانِ 
 شوکه به پادشاه نگاه کردم

 ون اوردمبلاخره جرقت کردم و حرفی رو به زب
 ..اما من نیاز به محافظ ندارم..خطری من رو تهدید نمیکنه

 تا پادشاه اومد حرفی بزنه ملکه پیش دستی کرد
 ارورا:کار از محکم کاری قیب نمیکنه لوراخ

 نفسم و با حرص به بیرون فوت کردم..
صرف  شون من صمیم شده بودند..با این وجود از ت ضی بودنم  هردو متوجه نارا

 نشدند
ضور دائمی اتفا ستم ح شحال بنظر میومد..اما من نمیتون قا ملکه خیلی هم خو

 جان رو تحمل کنم...
 احترامی گذاشتم و بدون حرف از اتاق خارج شدم...

 راهم رو به سمت اتاق خودم پیش گرفتم
 نگهبان ها در اتاق و برام باز کردن
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 وارد اتاقم شدم
 دخترها هنوزم مشغول آماده کردن وسائل بودن

 خستگی بسمت تختم رفتم و روش نشستمبا 
 با ناراحتی به تاج تخت تکیه دادم و دست به سینه به دختر ها زل زدم

 روبینا متوجهم شد..
 دست از کارش کشید و گفت:

 روبینا:چه چیزی انقدر ناراحت کرده پرنسو..
 این سفر،این سفر چیزیه که ناراحتم میکنه..

 احساس خوبی بهش ندارم
 مثل اینکه توهم مثل ملکه ناراضی هستی..روبینا:هوووف 

 نه...
 روبینا با تعجب بهم زل زد

 حالا فلورا هم دست از کار کشیده بود و بهم نگاه میکرد
 ناله ای کردم و گفتم

 شاید روبینا نمیدونم..
شت موهام رو  ست های فلورا که دا سته بودم و در آیینه به د ش صندلی ن روی 

 درست میکرد نگاه میکردم
 ز روزی بود که قرار بود اینجارو به مقصد ایتالیا ترک کنیمامرو

 کار موهام تموم شد 
 دستی از سر رضایت به موهام کشیدم و بلند شدم

 لبخندی به فلورا زدم
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 چند وقته نیراو و انیا رو ندیدم فلورا..کجان؟
 فلورا:مگه اونارو نمیشناسی الان حتما کنار جان هستن..

 ..قلاقشون به جان ستودنیه
 فلورا:همینطوره جونشونو برای همدیگه میدن..

 با ضربه ای که به در خورد سرم و کج کردم
 بلافاصله صدای نگهبان بلند شد

 پرنسو وقت رفتنه...
 نفو قمیقی کشیدم و بطرف در راه افتادم

 فلورا در رو برام باز کرد و در پشت سرم به دنبالم راه افتاد
 به سمت در ورودی قصر حرکت کردم

 به پالای پله ها رسیدم
شاه بود رو به روی پلکان  سلطنتیه بزرگ که قطعا من و ملکه و پاد سکه  سه کال
قصر نگه داشته شده بودند و پشت سر اینها به ترتیب کالسکه های کوچک تر 

 و اسب هایی که قطعا مال شوالیه ها بود ایستاده بودند
 پله هارو به سمت پایین طی کردم...

 ملکه هنوز از قصر بیرون نزده بودندپادشاه و 
 فلورا هم همونجا بالای پله ها ایستاده بود

 به آخرین کالسکه  سلطنتی که حدس میزدم مال خودم باشه نزدیک شدم..
 با دیدن جان کنار کالسکه کاملا مطمئن شدم...

 چشامو تو حدقه چرخوندم 
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 جان متوجهم شد
 سرشو به نشونه احترام خم کرد

 متعجب شدم
 یعنی اون میدونست که من پرنسسم؟

 از کجا فهمیده بود...
 اخمام توهم کردم و رو به روی کالسکه ایستادم

 بی حرف در رو برای باز کرد و دستش و جلوم گرفت
 با مکث دستم و توی دستش قرار دادم و به کمکش تونستم سوار بشم..

 پو از مکث طولانی از طرف جان در کالسکه بسته شد...
 قمیقی کشیدم و چشم هام رو بستم...نفو 

با تکون های دسررتی از خواب پریدم..چشررامو باز کردم و به فرد روبه روم نگاه 
 کردم

 نیراو بود که چشاشو بسته بود و با قدرت تمام داشت تکونم میداد
 دستمو روی مچ دستش گذاشتم

 متوجهم شد
 لبخندی بهش زدم

 دستشو سریع از روی شونم برداشت
 خشید هرکاری میکردم بیدار نمیشدی خوب..نیراو:بب

 تک خنده ای کردم
 اشکال نداره نیراو..من خوابم سنگینه..رسیدیم؟
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که کمی  گار مل تا برسرریم الان توقف کردیم ان نده  نه قزیزم دوروز مو نیراو:
 ناخوش احواله

 با نگرانی توی جام نیم خیز شدم
 چی شده؟چه اتفاقی براشون افتاده؟؟؟

شون درد گرفته بود توقف کردیم تا نیراو:نه نه چی شو پا ست نگران ن صی نی ز خا
چند سرراقتی و اینجا اسررتراحت کنیم اسررب ها هم خسررتن برای همین..بیا از 

 کالسکه بیرون همه صبحانه خوردن غیر تو..
 دستشو به سمتم دراز کرد

 با لبخند دستشو گرفتم و بلند شدم
 خم شدمبرای اینکه سرم به کالسکه برخورد نکنه کمی 

 در کالسکرو باز کردم
 قامت جان جلوم پدیدار شد

 جان:امم..مثل اینکه بیدار شدید داشتیم نگران میشدیم..
 دستشو بسمتم دراز کرد

 دستش رو با نگاه خیره ای گرفتم و از کالسکه بیرون اومدم
 نفو قمیقی کشیدم

 هوای خوبی بود و کاروان هم جای زیبایی توقف کرده بود
 چشم چرخوندم

 ملکه و پادشاه رو که بروی پارچه ای زیر درخت نشسته بودند دیدم
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شت  ست دا سی نبوده جز ملکه طبیعت رو دو خوب دریافتم که این فکر کار ک
 و احتمالا درد پا هم بهونه ای بیش نبود

 با لبخند به طرفشون راه افتادم
 دقیقا هم حواسم بود که جان اروم اروم پشت سرم قدم برمیدارم...

 ی همین بود که از داشتن محافظ سمجی مثل جان بیزار بودمبرا
 از این به بعد باید به صدای قدمهاش پشت سرم قادت میکردمخ

 بهشون رسیدم
 با خنده تعظیمی گذاشتم و کنارشون نشستم..

 صبحانه ای که روی پارچه پهن شده بود بدجور چشمک میزد
جازه و حتی بدون ا نه ای  برای همین دسررتم و دراز کردم و  عارف دو زره ای ت

 انگور کندم و اونو با اشتیاق خوردم
 هر روز که میگذشت صمیمیتم با شاه و ملکه بیشتر میشد..:

 و ملکرو با هم تنها گذاشتم... بعد از صبحونه شاه
 تصمیم گرفتم کمی در جنگل قدم بزنم..

 اما تا قدم برداشتم صدای قدم های جان باز به گوشم خورد
 توقف کردم

 شمام رو از حرص محکم باز و بسته کردمچ
 برگشتم

 لبخندی مصنوقی زدم
 اگر میشه میخوام تنها قدم بزنم

 جان سریع جواب داد
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جان:نگران نباشررید مطمئن باشررید که وجود من رو حتی لحظه ای حو نمی 
 کنید...

 نفسم و با حرص فوت کردم بیرون و با چشم های درشت شده بهش نگاه کردم
 قدمهاتون مدام تمرکز من رو بهم میزنههههخولی صدای 

 جان:مطمئن باشید صدای قدم های من رو نخواهید شنید..
من نمیتونسررتم حریف جان شررم...پو راهمو به طرف جنگ رو به روم پیش 

 گرفتم
مدام مسیرمو قوض میکردم تا بلکه جان کمی گیج بشه و از دنبال کردنم دست 

 دنبالم میومدبرداره..اما اینطور نبود و مدام 
 به رودخونه ای رسیدم

 قمق کمی داشت
 دامن پیرهنم رو بالا زدم و سنگ های قلوه ای رو دونه به دونه طی کردم

اما انگار پوتینهای جان برای رد شرردن از روی سررنگ ها کفاف نمیداد و باقث 
 میشد اون مدام لیز بخوره

زنش امیز جان خنده شرریطنت امیزی به لب نشرروندم و بدون توجه به نگاه سررر
 وارد جنگل اینور رودخونه شدم

 کمی راه رفتم
 صدایی به گوشم رسید

 صدایی مثل گریه
 گریه ای همراه با جیغ های تیز...
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 اخمام رو توی هم کردم و به جستجوی مکانی که صدا از اون بلند میشد کردم
 به درختی رسیدم

 انگار صدا از درخت میومدخ
 شاید من خیالاتی شدم

 کردم و خواستم برگردمققب گرد 
 اما صدا زیادتر شد

 صدایی مثل گریه یک،یک نوزاد..
 درخت و دور زدم..

 خدای من...
 چی میدیدم

 نوزادی کوچک و ریزی که پارچه ای ابی رنگ و زمین اون رو احاطه کرده بود
 با ناراحتی به سمتش رفتم

 و اونو ب*غ*ل کردم
 کمی تکونش دادم

 گریه میکردچشم هاش رو بسته بود و 
 انگشتم رو به صورتش رسوندم و نوازشش کردم

 کوچک و لطیف بود..دلم برای ان همه ظرافتش غنج رفت
 طولی نکشید که اروم گرفت و چشم هاش رو باز کرد

 چشم هایی بسیار روشن داشت
 زیبایی داشت که هرکسی رو مجذوب خودش میکرد

 با صدای قدم هایی پشت سرم با شک برگشتم..
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 رو به روم دیدم جان رو
 با بهت به نوزاد توی دستم خیره شد و بعد با حالتی سؤالی بهم زل زد

 شونمو بالا انداختم
 انگار که ولش کردن جان..

 جان:پرنسو همین حالا اون نوزاد و بزار سر جاش
 نمیخوام..ولش کردن..داره از شدت گریه میمیره میفهمی..

 جان:ممکنه مریضی داشته باشه...
 ن نوزاد کاملا سالمنه...ای

 با اشک حلقه زده توی چشمم رو به جان با صدای محکمی گفتم
نب این نوزاد من رو  جا یارم..هیچ خطری هم از  با خودم م من این نوزاد رو 

 تهدید نمیکنه
 بعد از گفتن این حرف من مصمم توی چشم هاش زل زدم

 با شک و تردید بهم نگاه کرد و سری تکون داد
م و بالا گرفتم و بطرف رودخونه حرکت کردم تا از راهی که به پیروزمندانه سررر

 اینجا رسیده بودم بازگردم
 

 تئودور:
به سررمت اتاق ایزابل راه افتادم چند روزی بود که اصررلا حواسررم بهش نبود و 

 میدونستم از دستم دلخوره...
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رده کتو این چند روز هر موقعی که به پیشم اومده بود به هر نحوی دیدارشو رد 
بودم...رفتارم با زنی که بیه ام رو شرراهزاده آیندم رو در بطنش داشررت درسرت 

 نبود..
 به جلوی در اتاقش رسیدم

 نگهبان ها ورودم رو اقلام کردند و پو از چند  انیه در رو باز کردند
 دستهام رو پشتم قرار دادم و وارد اتاق شدم..

 با دیدنم از روی صندلی بلند شد و به طرفم اومد
 چشم هاش ناراحتی رو داد میزد

 تعظیمی گذاشت..
 نتونست طاقت بیاره و بلاخره حرف دلش رو هرچند با کنایه اما زد

 ایزابل:کاری دارید که به اتاقم پا گذاشتید سرورم..
 سرشو کمی بالا گرفت و بهم زل زد 

دستم و زیر چونش گذاشتم بی حرف ب*و*سه ای قمیق روی گونش نشوندم 
 رو روی شکم برآمده اش گذاشتم و بعد دستم

 حتما باید کاری داشته باشم تا به اتاق مادر فرزندم بیام؟
 نفو قمیقی کشید و ازم جدا شد

 پشتش و بهم کرد و بسمت پنجره قدم برداشت
 ایزابل:هییوقت برای دیدنم وقت نداری...

 بسمتش قدم برداشتم
 دستم و دورش حلقه کردم و سرم رو روی شونه اش گذاشتم

 پو از چند دقیقه گرمی دستش و روی دستم حو کردم
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 از اینجا هم میتونستم لبخند قمیقش رو حو کنم
 همین که ناراحتیش بر طرف شد برام کافی بود..

 
 جان:

تا بلکه این نوزاد اروم بگیره و  یداد  که توی دسررتش تکون م به نوزادی  گریون 
 بود...دست از گریه کردن و جیغ زدن دست بردارید خیره شده 

دنیای پاکی داشررت...همه چیز رو به فراموشرری سررپرده بود و دنیاش پاکه پاک 
 شده بود

 اون هم یک نوزاد بود..
 نوزادی که چند ماه بود متولد شده...

 شاید برای همین بود که پا به پای این بیه گریه میکرد..
ت داده یبعد از رد شدن از رودخونه و پیوستن به کاروان قضیه رو برای همه توض

 بود و توانسته بود همرو متقاقد کنه..
 تنها کسیم که از این اتفاق استقبال میکرد ملکه بود و بو

 همه نگران بودیم..
 نگران این دختر بودیم که مبادا ضربه ای از طرف این کودک بهش وارد شه...

 
 یک روز بعد..

 راوی:
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ا پادشاه اولیور پی همه چیز رحال پو از چند روز سفر به ایتالیا رسیده بودند..
 به تن زده بود و مصمم از تصمیمش وارد پایتخت شد..

 مردم کناری ایستاده بودند و به کالسکه های سلطنتی خیره نگاه می کردند...
 بعضی از انانم کف میزدند..

لوکرتسیا با نوزادی که حال اروم و ساکت در ب*غ*لش خوابیده بود پرده نازک 
 کنار زده بود و به بیرون و مردم این شهر نگاه میکردکالسکه را کمی 

به روش در کالسررکه نشررسررته بود پرده را ول کرد و نفو  با تذکر جان که رو
 قمیقی کشید..

سر و صدا ها زیاد شده بود و طولی نکشید که نوزاد از خواب نازش پرید و باز 
 گریه سر داد

 ک مادر اورا تکان داد..لوکرتسیا با مهربانی به او نگاه کرد و همانند ی
 نوزاد پو از چند دقیقه اروم گرفت

 لوکرتسیا انگشتش را روی گونه نوزاد کشید و با لبخند بهش خیره شد
 و اما

 در این فاصله جان لب از لب باز کرد و رو به لوکرتسیا سخن گفت
شما بدم و بهتون بگم که  ستور دادند که این را به  شاه به من د سو پاد جان:پرن

 کار برای شما بهتره..در واقع برای امنیتتون بهتره این
 لوکرتسیا گنگ به پارچه حریر توی دست جان خیره شد

 لوکرتسیا:این چیه؟
جان:این پارچه وصررل به کلاهی کوچک هسررتش که شررما باید این کلاه رو به 

 روی سرتون بزارید..در این زمان این پارچه به روی صورت شما میاد..
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 ناباوری به حرف اومد:برای چی باید خودم رو بپوشونملوکرتسیا با 
 جان حرفی نزد و ساکت موند

لوکرتسرریا با حرص پارچه رو از دسررت جان کشررید و پو از چند دقیقه که به 
 اقصاب خود مسلط شد کلاه رو به روی سرش گذاشت...

 
 لوکرتسیا:

غره ای با حرص اون کلاه پارچه مانند و مسخره رو روی سرم گذاشتم و چشم 
 از پشت پارچه به جان رفتم..

شتناکمو که بهش مینداختم نمیدید و من از این بابت  شم غره و نگاهای وح چ
 راحت بودم..

 حداقل این پارچه یه جایی به دردم خورد..
 نفو قمیقی کشیدم و به پسر کوچولو تو دستم نگاهی انداختم

 باز خوابش برده بود و دهن کوچولوشم باز مونده بود
 تصمیم داشتم نگهش دارم..

 حو خاصی نسبت بهش داشتم..
فقط دو روز بود که پیداش کرده بودم اما کاملا نسبت بهش احساس مسئولیت 

 میکردم..
 انگار که مادرشم..

 لبخندی از این فکر گذرا روی صورتم نشست
 از ل*ب*م گاز کوچکی گرفتم و باز به نوزاد نگاه کردم....
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 پسر بیه صداش میکردم.. تا کی باید نوزاد و یا
 در اولین فرصت باید اسمی رو براش انتخاب میکردم..

صر پو از چند دقیقه باز  با فریاد بلندی که ورود مارو خبر میداد دروازه های ق
 شد...

به سرررقت اسرررب هارا تاختند و طولی نکشررید که جان در و برام باز کرد و 
 درخواست پیاده شدنم رو داد...

 دماز جام بلند ش
 کمرم کمی خشک شده بود و درد میکرد...

 از نشستن در کالسکه خسته شده بودم و دلم هوای راه رفتن کرده بود
 پسرم رو در دستم جابه جا کردم و سفت گرفتمش...

 جان بازوم رو گرفت تا بتونم راحت تر از کالسکه پیاده شدم
 از تماس دستش با بازوم لرزی بر تنم نشست..

 هی از کالسکه پیاده شدمپو از مکث کوتا
 همزمان با من ملکه هم از کالسکش پیاده شد

 لبخندی به روش زدم
 اون هم متقابلا لبخندی به روم زد و بسمتم اومد

به پسرررم نگاهی کرد و دسررتش رو اروم و نوازش گونه روی موهای کم پشررتش 
 کشید..

 ارورا:اوه لورا این یه نعمت بزرگه..
 نفو قمیقی کشیدم 

 رین چیزیه که میتونستم داشته باشم..از دستش نمیدم ملکه..این بهت
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 ملکه:همینطوره که میگی لورا...اوه قجله کن..
 ملکه به پیش پادشاه رفت و کنارش ایستاد 

 من هم پشت پادشاه و ملکه ایستادم...
 همزمان با قدم های ملکه و پادشاه قدم برداشتم...

 به داخل سالنی پر زرق و برق رسیدیم...
 روی فرشی قرمز رنگ راه رفتیم

دور و اطرافمان ادم های مختلفی بودند که حال سرراکت به ورود ما خیره شررده 
 بودند

 به جلوی تخت پادشاه ایتالیا رسیدیدم
پادشرراه دسررت ملکه و گرفت و کمی بالا برد هردو تعظیم کوتاهی به نشررونه 

 احترامی گذاشتم..احترام و رسم و رسوماشون کردند من هم به تقلید از اونها 
پادشرراه و ملکه جلوی دیدم رو گرفته بودند،این باقث شررده بود تا نتوانم چهره 

 مرد نشسته روی تخت سلطنتی اش را ببینم...
 

 راوی:
 تئودور لبخندی به لب نشوند...و با صدایی بلند رو به اولیور گفت..

 من..تئودور:چی شد که افتخار دادید برای صلت به اینجا بیاید دوست 
سؤالی  ضت همیین  صریت و وا اولیور ابرویی بالا انداخت فکر نمیکرد انقدر 

 ازش بپرسد



 275 منه شا

مده ام،در ظمن  ید من برای صررلت این دو کشررور آ که گفت مانطور  اولیور:ه
 احساس کردم تا همینجا کافیست...

ضحی به  شاره وا شت کرد اولیور ا ستش را م شد و د شمگین  تئودور کمی خ
 غرورش کرده بود..
 نفو قمیقی کشید

تئودور:خوشررامدید..امیدوارم این صررلت ضرررری برای مردم کشررورم..نداشررته 
 باشه..

ناچیز  یایی  هدا ما  یدوارم،از طرف مردم کشررورم برای شرر اولیور:من هم ام
 اوردم..امیدوارم خوشتون بیاد..

 سپو کمی کنار رفت
 همزمان با پادشاه و ملکه لوکرتسیا هم راهش را به کنار کج کرد

 ودور تازه متوجه این دختر شده بود و حال با کنجکاوی بهش زل زده بودتئ
 پو از چند  انیه قامت شوالیه ها و ندیمه ها که هدایارا نیاوردند نمایان شد

 تئودور لبخندی زد و از پادشاه اولیور بابت هدایا تشکر کرد..
 

 لوکرتسیا:
بودخو همینین  با کنجکاوی به شرراه نشررسررته بر روی تخت نگاه کردم..جوان

 جذاب و خیره کننده..
 همونجور از پشت پارچه بهش زل زدم..

 اما از پشت پارچه هم ترسی از نگاه کردن بهش در دلم میجوشید
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با  به این مرد جذب میکرد..و وادارم میکرد  نمیدونم چه چیزی بود که من رو 
 وجود ترس توی دلم باز هم بهش نگاه کنم

 صدای گریه پسرم بلند شددر حال برسی چهرش بودم که 
 تکانش دادم و سعی کردم ارومش کنم

 
 تئودور:

با صدای گریه نوزاد حواسم از هدایا پرت شد و به آن سمتی که صدا ازش بلند 
 میشد نگاه کردم

 همان دخترک
 با نوزاد کوچکی در دستش..

 چرا متوجه نوزاد توی دستش نشده بودم؟
 این بیه سرتق ارام نمیشد دخترک هرچه نوزاد را تکان می داد باز

 نفو قمیقی کشیدم و لب از لب باز کردم و رو به اولیور گفتم:
ستید...برایتان بهترین  سته ه سخت را گذراندید احتمالا خ سفری طولانی و 

 اتاق های قصر رو آماده کردیم..حدس میزنم..
 به دخترک اشاره کردم

 راهنمایی میکنند..ایشون هم خسته و کمی کلافه هستند ندیمه ها شمارو 
 سه ندیمه به سرقت امدند و پشتشان ایستادند

 پادشاه اولیور قبل از رفتن در اتاق مخصوصش رو به تئودور گفت:
 ممنون از زحمات شما..ایشون هم دختر من..پرنسو لورا هستند



 277 منه شا

 جمع به یکباره ساکت شد
و به جی رو تئودور هم از شنیدن این اسم تکان خفیفی در جایش خورد و با گی 

 ..دختر گفت:خوشبختم.
طولی نکشید که پادشاه و ملکه و پرنسسش به اتاق هایشان برای رفع خستگی 

 رفتند
 و اما تئودور..بعد از شنیدن این اسم در بهت قمیقی فرو رفته بود

 انگار چیزی دوباره در قل*ب*ش تکان خورده بود..
و به مشراورش  دیگر توجهی به جمع حاضرر در سرالن نداشرت پو بلند شرد

 دستور های لازم رو داد و بعد راهش را به اتاقش کج کرد
 در ان زمان تصمیمی قطعی گرفت..

 باید میفهمید این فقط یک تشابه اسمی است و یا...
 

 لوکرتسیا:
پو از وارد شرردن نیراو به اتاق جان در و بسررت...نفسررم رو پر سررر و صرردا به 

 رداشتم ،پسرم و روی تخت گذاشتم..بیرون فرستادم و کلاه رو از روی سرم ب
 بعد از این کار به کمرم کش و قوسی دادم..

 نیراو به سمت نوزاد رفت و کمی نوزاشش کرد
 نیراو..باید تمیزش کنیم..

مام کنی..اینجوری  ید ح با ماده میکنم توهم  مام و ا باشررره لورا الان ح نیراو:
 خستگیت از بین میره..

 بیارم..فعلا کمکم کن تا لباس هامو در 
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 بطرفم اومد
 پشتم رو بهش کردم

 مشغول باز کردن بند های پشت لباس شد
 دستم و جلوی پیرهنم گرفتم تا از افتادنش جلو گیری کنم

 لبخندی به نیراو زدم و گفتم
 حالا میتونی حمام رو اماده کنی..

 نیراو به طرف در داخل اتاق رفت و بعد از باز کردنش واردش شد..
 که حالا من مادرش محسوب میشدم نگاه کردمبه پسر بیه ای 

 با چشمهای درشت و رنگیش با تعجب بهم زل زده بود..
 بطرف صندوق بزرگی که توسط جان به داخل اتاق آمده بود رفتم..

 لباسی حریر به رنگ شیری و آستین حلقه در اوردم و روی تخت گذاشتم..
 خودم هم بلافاصله روی تخت نشستم و منتظر شدم..

 از چند دقیقه نیراو از حمام بیرون اومد و گفت: پو
 امادست..

خواستم دستم و زیر نوزاد بندازم و بلندش کنم که نیراو سریع بسمتمون اومد و 
 گفت اینش با من..

 لبخندی زدم و پسرم و به نیراو سپردم
 به سمت حمام راه افتادم..

 دستم رو از روی لباسم برداشتم
 به پایین افتادبا این کار لباس از تنم 
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 از چند پله کوتاه گذشتم و وارد وانی که ازش بخار بلند میشد شدم..
 از برخورد تنم با اب لرزی گذرا بر تنم نشست

 سرم و به دیواره وان تکیه دادم و چشم هامو با ارامش بستم
سستی تمام بدنم رو گرفته بود و حال و حوصله انجام هیچ  ساس رخوت و  اح

 و بدون هیچ نگرانی گذاشتم خواب من رو در بر بگیرهکاری رو نداشتم پ
با صررردای نیراو به یکباره از خواب پریدم این باقث شرررده بود در جام تکونی 

 بخورم و پسرم و که در دست نیراو بود حسابی بترسونم
 نیراو:اوه لورااا توکه هیچ کاری نکردی

 خستم نیراو باور کن
 حسابی این گل پسر رو تمیز کردم نیراو:هوووف اشکالی نداره در قوضش من

 لبخندی به روشون زدم
 بدش بده من..

 نیراو همونطور پسرم و ل*ی*ت نزدیکم کرد...در جام صاف شدم و
 با کمی ترس ب*غ*لش کردم 

 سرش رو روی سینم گذاشتم
از برخورد بدن لطیفش به بدنم قلقلکم اومده بود و باقث شررده بود که ریز ریز 

 بخندم
 موهای کم پشتش گذاشتم و با مهربونی بهش خیره شدم..دستم و روی 

در همین فاصله ای که من مشغول پسرم بودم نیراو هم به پشت من اومده بود و 
 مشغول شستشوی موهام شده بود

 کمی در ب*غ*لم جا به جاش کردم
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 صورتش در هم شد و لنج کرد
 با تعجب بهش زل زدم که صدای گریش بلند شد

 دم تا بلکه اروم شه..تند تند تکونش دا
اما اروم که هیچ صرردای گریه و جیغشررم بلند تر شررد..شرراید..شرراید گشررنش 
یادی  مان ز با ز ها بهش شرریر داده بود تقری مه  ندی که یکی از  مانی  بود...از ز

 میگذشت
سینه ام رو به داخل  صمیم ناگهانی که برای خودمم غیر قابل باور بود  در یک ت

 دهان کوچکش گذاشتم...
 ت و حیرت بهش خیره شدمبا به

 دست کوچکش رو روی سینه ام گذاشته بود و تند تند درحال مک زدن بود
 اشک توی چشمام جمع شد

 حو بدی پیدا کرده بودم..من مادر نبودم..قادت نداشتم..
 با بغا اسم نیراو و صدا زدم

 دست از شستن موهام برداشت و به کنارم اومد
 نیراو:چی ش...
 وضع دهانش کمی از تعجب باز شدبا دیدنم در این 

 اما به سرقت دست زیر کودک گذاشت و ازم جداش کرد
 نفو حبو شدم و ازاد کردم

 باز صدای گریش بلند شد
 قطره اشکی از گوشه چشمم چکید..و لرزی بر تنم نشست..
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 نیراو نگاهی غمگین انداخت و گفت:
 از حمام خارج شدنیراو:منتظرم باش..الان برمیگرم.. و با نوزاد توی دستش 
 باز سرم و به دیواره وان تکیه دادم و نفو قمیقی کشیدم..

 نفو کشیدن برام سخت شده بود..
 احساس قجیبی در وجودم شکل گرفته بود

 احساسی که نه خوب بود و نه بد
 

 تئودور:
 قدم های سریع و پرشتابی برمیداشتم و سر تا سر اتاق رو طی میکردم..

 نمیتونستم طاقت بیارم
 اگر این دختر همان لوکرتسیا بود پو اینجا چه میکرد

 پو چرا پرنسو اون کشور بود..
 غیره ممکنه

 اون لوکرتسیا نیست..اون لورای من نیست
 اون ملکه من نیست..

 نفو پر حرصی کشیدم
 باید مطمئن میشدم

 در یک تصمیم آنی در اتاق و باز کردم و بیرون زدم
 ه و پادشاه و پرنسوخراه افتادم..بطرف اتاق های داده شده به ملک

 به ان راه رو طویل رسیدم
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همان شرروالیه ای که پشررت دخترک ایسررتاده بود اینجا هم رو به روی دری با 
 شمشیر در دستش ایستاده بود

 احتمالا محافظش بود..
 به اتاق نزدیک شدم

 روبه روی شوالیه ایستادم
 عظیم کوتاهی کردبا ان صورت خشنش بهم زل زد و پو از چند  انیه ت

 با غرور سرم رو بالا گرفتم
 نگاهی سرد بهش انداختم

 میخوام پرنسو رو ببینم
 جان:متاسفم سرورم امکان پذیر نیست..

یک تای ابرومو بالا انداختم ناخوداگاه خشررن شرردم و با صرردای که سررعی در 
 کنترل داشتم اروم و با صلابت گفتم:

 اونوقت چرا..
شون در حال  سونم حتما کار جان:ای شون میر ستند فردا به اطلاق ستحمام ه ا

 مهمی داشته اید که تا اینجا امده اید..
 با خشم نگاهی بهش انداختم،و بدون حرف راهمو کج کردم..

 به وقتش حساب این شوالیه پر رو رو میرسوندم..
 هنوز نمی دانست که چه کسی جلوش ایستاده

 اگر فردا این دخترک به دیدنم نیامد..
 باید این شوالیه را متوجه میکردمخ
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 راوی:

جان بی قرار در راه رو قدم بر می داشررت یعنی این شرراه چه کار مهمی با لورا 
 میتوانید داشته باشه

 منطقی نبود
 این وقت شب

 شاه پر غرور یک کشور به دیدن پرنسسش میامد..
 اصلا برایش خوشایند نبود

 نکنه تئودور از لورا خوشش اومده باشه..
 اما..اما اون که چهره اش رو تا به حال ندید

 یک روز هم نمیشد که به قصر امده بودند
 چند دقیقه هم نمیشد که گذرشان بهم خورده باشه..

 چیزی این وسط گنگ و مبهم بود..
 دستش را مشت کرد

هرچه که بود نباید میگذاشررت این مرد به لورا نزدیک شررود به هیچ وجه نباید 
 میداد..این اجازه را 

 
 لوکرتسیا:

جام نیم خیز شررردم و مشررغول  مدم..کمی در  به خودم او قه  ند دقی عد از چ ب
 شستشوی خودم شدم

 با صدای در سرم به تندی به اون سمت برگشت
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 با دیدن نیراو نفو قمیقی کشیدم ..
 اما با ندیدن پسرم در دستش دلهره ای به جونم نشست

 اخمی کردم و سریع ازش پرسیدم
 نیراو .. ؟؟خ بیم کجاست

نیراو: نگران نباش لورا گشنشه نیاز به شیر داره..یکی از ندیمه های این قصر که 
 تازه نپزاذش به دنیا اومده داره بهش شیر میده ..

 با خیال راحت نفو قمیقی کشیدم و خودم و به دست نیراو سپردم
رچه ای بعد از حمامی که بیش از حد طولانی شررده بود از وان در اومدم وبا پا

 زخیم که توسط نیراو اورده شده بود خودم رو پوشوندم
 به داخل اتاق وارد شدم

 سرم و کج کردم
 برو بیارش ...

 نیراو: چشم
 به خوبی متوجه خواستم شده بود ..

 دوری از نوزاد چند روزم برام سخت و طاقت فرسا شده بود ..
 پوشیدم .. در این فاصله لباسی که از قبل روی تخت گذاشته بود م رو

 موهای خیسم رو به یه طرف شونه ام هدایت کردم و منتظر روی تختم نشستم
پو از دقایقی که برای من به سررختی و دلشرروره گذشررت نیراو با پسرررم توی 

 دستش وارد اتاق شد
 از جام بلند شدم و بسمتش رفتم
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 خوابیده بود ..
 اروم از نیراو گرفتمش و با تمام وجود ب*غ*لش کردم

 ه خودم فشارش دادم ..کمی ب
بعد از چند  انیه وقتی که حسابی رفع دلتنگی کردم بدون حرف به سمت تخت 

 راه افتادم
 نوزاد و روی تخت گذاشتم و خودم هم کنارش دراز کشیدم
 کف دستم رو روی شکم پسرم گذاشتم و اروم نوزاش کردم

 مز کردچشامو بستم و با همون چشمهای بسته خطاب به نیراو لب از لب با
 ممنونم بابت همه چی نیراو میتونی بری و رفع خستگی کنی قزیزم

 نیراو با شیطنت خندید
 نیراو: مثل اینکه حسابی این پسر بیه بانمک تورو مجذوب خودش کرده ..

 اوهوم ..
 نیراو: پو من برم تا این مادر و پسر باهم تنها بشن ..

 لبخندی از واژه مادر روی لبهام نشست ..
 چند  انیه صدای در اتاق اومد .. بعد از

 نیراو رفته بود ..
 سرم و بلند کردم و ل*ب*م و روی گونه پسرم گذاشتم ..

 باید اسمی براش انتخاب میکردم
 اما نمیدونم چه اسمی مناسبش بود ..

 همونطور که نوزاشش میکردم در ذهنم اسم های مختلف رو دوره میکردم ..
 دور و ورم بود .. اما این ها همه اسم های افراد
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 میخواستم اسمش تک باشه ..
 انتخاب اسم رو به فردا موکول کردم ..

 پو از چند دقیقه کم کم چشم هام گرم شد و به خواب شیرینی فرو رفتم ..
 ساوین
 ساوین

 ساوین ..
 با صدای گریه ی نوزادی چشم هام رو هراسون باز کردم

 درکی از موقعیت اطرافم نداشتم
 کشیدم و سعی کردم نفو هام رو منظم کنم ..نفو قمیقی 

 صدای گریه بلند تر شد
 به خودم اومدم

 چشم هام رو محکم باز و بسته کردم و در جام نیم خیز شدم ..
 ساوین در جاش غلت میخورد و گریه میکرد ...

 وایسا ببینم ..
 من الان گفتم ساوین ..

 پخش میشد .. این همون اسمی بود که با صدای ارامش بخشی در ذهنم
 حالا اس این بیه مشخص بود

تا حالا هم همیین اسررمی رو نشررنیده بودم و از اون بهتر حو خوبم باقث 
 میشد که این اسم رو برای پسر کوچولوم قبول داشته باشم

 لبخند قمیقی روی ل*ب*م نشست
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 ساوین رو ب*غ*ل کردم و
 توی ب*غ*لم تکونش دادم

 به خواب رفت.. پو از چند دقیقه اروم گرفت و باز
 

 راوی:
 آن شب انگار ساوینی دیگر در ذهن لوکرتسیا متولد شده بود

 خودش از گذشته ای که با این اسم شیرین داشت اگاه نبود
 اما...

 اسمش..هنوز در ذهنش بود..
 او حو خوبی داشت

 از این اسم..از این اسم پر خاطره..
 اما نمیدانست

 روزی
 د کرده بودهمان کسی که یاد قشقش را نابو

 اسمش را هم نابود میکرد
 تئودور

 تا سر حد مرگ
 از این اسم

 نفرت داشت...
 دو روز بعد:
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با نوری شدیدی که بهم خورد چشامو باز کردم..نیراوی رو که داشت پرده هارو 
 با حرس میکشید کنار و دیدم..

 انمی کردم توی جام نیم خیز شدم
میکنیی..پادشرراهناولیور(قصرربی  نیراو:لوکرتسرریا پوشررو اماده شررو همیشرره دیر

 مییشهه..اون افراد سحرخیز رو دوست داره چرا متوجه نمیشیییییی...
خمیازه ای قمیق کشیدم،اینکارم باقث شد نیراو بیشتر حرس بخوره و با شتاب 

 بیاد طرفم جیغی کشیدم و دستم و جلوی خودم گرفتم
 جلوم ایستاد

 دستشو با حرص مشت کرد
 لبخندی مصنوقی زد

 ل*ب*مو گاز گرفتم تا از بیرون اومدن قهقه ام جلوگیری کنم
 اومد حرفی بزنه که دستم و بالا گرفتم ساکت شد و نفو قمیقی کشید

 با ارامش از جام بلند شدم
 بسمت ظرف پر اب درون اتاق رفتم و ابی به صورتم زدم..

 بلافاصله سر حال شدم
 چشم در اتاق چرخوندم

 اوووم..حدسم درست بود
 نیراو از قبل همه چیز رو اماده کرده بود

 بسمتشون رفتم و دونه دونه اونهارو به کمک نیراو پوشیدم..
 سپو موهام رو درست کردم
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 و بعد از کمی اراستن
 کلاهم رو که حال بهش قادت کرده بودم روی سرم گذاشتم

 پارچه جلوی صورتم رو گرفت..
 دم اومدقبل از اینکه از در اتاق بزنم بیرون چیزی یا

 برگشتم و از نیراو پرسیدم
 ساوین کجاست؟

 نیراو:دست ندیمو داره شیر میخوره..
 اخمی کردم و آهایی گفتم

 سپو همراه نیراو اتاقم رو ترک کردم
 پو از صرف صبحانه زیر نگاهای شاه تئو و همینین همسرش بلند شدم

 تعظیمی کردم و بسمت اتاقم راه افتادم
راه میرفت و نیراو هم از ما جدا شررده بود و برای  جان هم به ارامی پشررت سرررم

 گرفتن ساوین به پیش ندیمه رفته بود..
 از قدم های جان پشت سرم بسیار قصبی شده بودم..

 همینین از این کلاه مسخره روی سرم
 با شتاب در اتاقم و باز کردم و وارد شدم و در رو محکم بهم کوبیدم..

 دشاست اما اشتباه میکردمفکر میکردم ملکه نگران تر از پا
 این پادشاه بود که بیشتر از همه نگران من بود..

 اون قموی من بود..
 اول فکر میکردم براش هیچ اهمیتی ندارم اما الان..

 این محافظ شخصی و این کلاه مسخره دیگر چه بود..
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 درمانده بسمت پنجره بزرگ اتاق راه افتادم..
 بود.. نمای باغ قصر از اینجا کاملا مشخص

 ه*و*س کردم کمی در باغ قدم بزنم..
خواسررتم به سررمت در قدم بردارم که با یاد اوری جان..از تصررمیمم منصرررف 

 شدم
 حتی نمیتونستم کمی برای خودم باشم..کمی تنها باشم..

هروقت میخوام با خودم خلوت کنم صرردای قدم هاش رو پشررت سرررم باید 
 بشنومخخخ

 دم..نفسم رو پر حرص به بیرون فوت کر
 در با شتاب باز شد

 ترسیده برگشتم
نیراو رو به همراه سررراوینی که دسرررت کوچکش را بالا برده بود و لپ نیراو رو 

 نوازش میکرد دیدم
 نیراو کلافه شده بود..از بیه ها زیاد خوشش نمیامد
 با لبخند بسمتش رفتم و ساوین رو از دستش گرفتم

 م گفتم:همونجور که ب*و*س هوایی برای پسرم مینداخت
 پسر کوچولومو نگاه..ساوینم..ساوین باهوش منی..

 نیراو چشم تا غره وحشتناکی بهم رفت
 نیراو:همین پسر کوچولوی شمااا یه قصر رو بهم ریخته پرنسو..

 تک خنده ای کردم و باز با ساوین مشغول شدم
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 روی تخت گذاشتمش و انگشتم و روی شکمش کشیدم
 خنده باز شد و دست و پا زد به  انیه ای نکشید که ل*ب*ش به

 ذوق زده شدم
 ..نیراااو نگاش کن چه بانمکه پسرمم

 نیراو سرشو تکون داد 
 نیراو:دارم میبینم هییم با نمک نیست..

 اخمی رو بهش کردم
 نیراو:باشه بابا خیلی بانمکه

 سرم و برگردوندم و ریز خندیدم
 اذیت کردن نیراو هم قالمی داشت..

 در زده شد
 روبینا بلند شد..و پو از چند  انیه وارد اتاق شد..صدای 

 سبدی دستش بود
 سبد و بالا گرفت..

 روبینا:داریم میریم چشمه ااب گررم کی میخواد بیاد؟
 

 تئودور:
 وسائل شکار رو اماده کن..

 ریک:چشم سرورم
 به تندی از اتاق خارج شد..

 ایزابل نفو قمیقی کشید
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 چی میخوای بگی ایزابل؟
 وی ظرف کردم وپی در پی به صورتم اب پاشیدم..دستم و ت

 ایزابل:فکر نمیکنی که دختر پادشاه اولیور کمی قجیبه؟
 اره،قجیبه..

 ایزابل:همینین اون محافظش..من از دیدنش وحشت میکنم..
شکم  ست روی  سته بود و د ش سمتش به ایزابل که حال روی تخت ن شتم  برگ

 برامده اش گذاشته شده بود نگاه کردم
 ومو بالا انداختمابر

 چی اذییتت میکنه ایزابل؟قجیب بودنشون به ما مربوط نیست...
 ایزابل:حو خوبی نسبت به این دختر ندارم،با شنیدن اسمشم شکه شدم..

شور دیگه  سو یک ک شده چجور پرن ست خودتو نگران کنی لورا تبعید  نیاز نی
 باشه؟

 ا بلند شدخواست حرفی بزنه که با صدای در حرفش رو خورد و از ج
 ریک با اجازه من وارد اتاق شد

 ایزابل تعظیمی کرد 
 سرم و به نشونه اجازه تکون دادم

 پو از چند  انیه از اتاق خارج شد..
 نفو قمیقی کشیدم

 از حرفی که زده بودم مطمئن نبودم
 هییکو به جز من و شوالیه هام از گم شدن لورا خبر نداشتیم...
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 لوکرتسیا:

 کردم و روی انیا اب پاشیدمدستم و توی اب 
 با چشمهای گرد شده بهم خیره شد

 پو از چند دقیقه انگار که به خودش اومده باشه مشتش و زد تو اب
 قهقه ای زدم و از دستش فرار کردم

 چند ساقت بود که اینجا بودیم 
 حسابی خسته شده بودم..

 رامو بسمت خشکی کج کردم
 صدای دختر ها بلند شد..

 ازشون دور شده بودم رو بهشون فریاد زدم  منم حالا که
 میییرم استراحت کنم

 سرشونو تکون دادن پ باز مشغول شدن
 از اب در اومدم

 لباس زیرای پارچه ایم بهم چسبیده بودن
 پارچه زخیم سفید رو از توی سبد در اوردم و دورم پیییدم

 سپو سیب سبزی هم از توی سبد در اوردم و مشغول گاز زدن شدم
 به اطراف دوختم چشم

ایتالیا هم زیبا بود..اینجا هم زیبایی خاص خودش رو داشت اما در مقابل منی 
 که کشور اتریو رو دیده بودم چیزی چشمم رو خیره نمیکرد

 به دخترها نگاهی انداختم
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 سرگرم بودند و حواسشون به من نبود
 شسته بود..ر نجان هم که نمیتونست با ما به اینجا بیاد پو پایین تپه به انتظا

 در یک تصمیم آنی از جام بلند شدم
 حالا میتونستم کمی با خودم خلوت کنم..و کمی هم از اینجا دیدن کنم..

 با همون پارچه که به دور خودم پیییده بودم شروع به راه رفتن کردم
 این دورو اطراف کسی نبود، اینجا مکانی برای افراد سلطنتی بود..

 راه رفتم و راه رفتم
 رود و دنبال کردم و بلاخره به ابشار رسیدم

 اینجا سرسبز تر از بقیه جاها بود 
 دور خودم چرخیدم..

 حو خوبی از اینجا بودن داشتم
 نشستم ودستم و توی رود کردم

 زلال بود و سنگ های قلوه ای زیرش مشخص بود
 بلند شدم

 پام و روی سنگ های بزرگ تر گذاشتم و از رود رد شدم
 میدیدم شکه شدم با چیزی که

 گل های کوچک و بزرگ
 همه به رنگ سفید..و قطر خوششون که توی فضا پیییده بود

 دستم و جلوی دهنم گرفتم و جیغ اروم و کوتاهی از سر شوق کشیدم
 تاحالا این همه گل یه جا و یه رنگ ندیده بودم
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 حتی روی تخت سنگ ها و ساقه تنومند درخت ها هم گل سفید دیده میشد...
 ا بلندی کردمپ

شباهت به  سنگی که بی  ستم گلی که از همه بزگ تر بود رو روی تخت  میخوا
 صخره نبود و بردارم که یهو سوزش بدی رو توی رونم حو کردم

 سرم و کج کردم
 به کنار رونم نگاهی انداختم

 خراشی سطحی روی پوستم دیده میشد
شمم سر خورد،در همان لحظه چ به تیغه ای که به  باریکه ای خون از کنار پام 

 ساقه گل کنار پام برخورد کردن بود خیره موند،چشمام گرد شد
شه رو  سینم خارج ب سه  صله کوبش قل*ب*م رو که انگار میخواد از قف بلافا

 شنیدم
 جرقت نداشتم به پشت سرم نگاه کنم

 ترسیده کمی سرم و کج کردم 
 لباسی چرم و به رنگ قهوه ای به چشمم خورد

 سرم و بالا گرفتم... کامل برگشتم و
 با دیدن چهره فرد روبه روم شکه شدم

 سریع سرم و پایین انداختم
 دهن باز شدم و بسختی بستم

 دستم و جلوم گرفتم
 اوه من در چه وضعیتی جلوی شاه این کشور ایستادم

 جلوی شاه...
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 سری سرمو خم کردم
 پاتند کردم

 خواستم از کنارش بگذرم که مچ دستم رو گرفت 
 کنجکاو نیم رخشو از نظر گذروندم

 حال چهرشو واضت تر میدیدم
 بی نهایت جذاب بود

 درحال نگاه کردن بهش بودم که یهو سرشو برگردوند
 چشمهاش بیش از حد سری شده بود

 ترسیده سرم رو پایین انداختم
 دستم کشیده شد و در یک حرکت ناگهان به تخته سنگ کوبیده شدم...

 
 تئودور:

 ویی که سعی در شکارش داشتم نشونه گرفتم..اوردم و بسمت اهتیری در 
 آه بازهم نشد

سمت جایی که اهو فرار  سب وارد کردم و اروم راه رو ب شاری به پهلوی ا با پام ف
 کرده بود رفتم

 دیدمشخ
 نیشخندی زدم،اینبار دیگه گیرت میارم..

 باز تیری در اوردم و به سمتش نشونه گرفتم
 تمرکز کردم..
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شم خوردتمرکزم میخو صدای جیغ تیزی که به گو ستم تیر و پرتاب کنم که با  ا
 بهم ریخت و اهو هم فرار کرد

 چشم هام رو با قصبانیت بستم
 نفو قمیقی کشیدم
 از اسب پایین پریدم

 به ساقه درختی که قرض کمی داشت بستمش..
 بسمت جایی که سدا از اون به گوشم رسیده بود راه افتادم

 حدسم درست بود
 اونطرف رودخانه دختری ایستاده بود..

 حتما از ندیمه هاست..
 از ریک شنیده بودم که پرنسو به همراه ندیمه هاش به چشمه ای گرم میره..

 پوزخندی زدم
 خواستم ققب گرد کنم و برگردم که..

 صورتش رو برگردوند
 با دیدن نیم رخش
 در بهت فرو رفتم

 یره شدمناباور بهش که حال پشتش رو کرده بود خ
 همون موه ها..

که  ندی  که همیشررره همراهم بود رو از روی کمرب غه کوچکی  به سرررقت تی
 شمشیرم به ان متصل میشد کندم..

 میخوایم یکبار دیگه این صورت رو ببینم
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 میخواستم حواسش رو به خودم جمع کنم
 نشونه گرفتم و تیغرو پرتاب کردم

 نتیجه اش شد زخم سطحی روی پوستش
 مطاقت نیاورد
 بسمتش رفتم

 پشت سرش ایستادم
 روش رو برگردوند و من..

 لوکرتسیا رو روبه روم دیدم
 فکم قفل شد

 اون دختر..اون دختر که همیشه خودش رو میپشوند
 لوکرتسیا بود

 مچ دستشو گرفتم
 کوبیدمش به تخته سنگ

 توی چشمهاش خیره شدم
 از بین دندون های بهم قفل شده ام گفتم:

 درحال گول زدن من بودی؟تو این همه مدت 
 چشم هاش به سرقت گرد شد

 اومد حرفی بزنه که محکم فشارش دادم
 حال صدام دورگه شده بود

 فریاد کشیدم
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 توی چشمهاش خیره شدم و فریاد کشیدم
 توووووووووووووو ووو من رو فرییییب میدیییی؟هااااااا؟

 لوکرتسیا:من..من
 بلندش کردم و باز به تخته سنگ کوبیدمش

 اخی گفت و چشمهاش رو بست
 چطووووررره جررررقت میکنییی چطووووور جرقت میکنی لوکرتسیاا؟

 لوکرتسیا:من نمیدونم درمورد چی حرف میزنییی..
 دهنتوووووووو بببند

 سیلی محکم بهش زدم..سرش کج شد
 پو از چند دقیقه 

 سرشو اورد بالا دستش رو گذاشت روی گونه اش و با بهت بهم خیر شد
 بهش نگاه کردم خیره

 قصبی بودم
 این همه مدت گول خورده بودم

 این همه مدت توی نگرانی بودم..
 نفو های قمیق و حرسی میکشیدم

 اشک هاش روی گونش سر خورد
 بسمتش رفتم

 دست هامو دورش حلقه کردم
 سفت به خودم فشارش دادم

 ب*و*سه ای قمیق روی گردنش گذاشتم..دستهاش کنار بدنش افتاده بود..
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 بعد از چند دقیقه از خودم جداش کردم
 ب*و*سه ای روی گونه اش گذاشتم

 برام قجیب بود که چیزی نمیگفت
 دستش رو گرفتم

 با خودم به سمت دیگر رودخونه کشوندمش..
 پهلوش رو گرفتم

 بلندش کردم
 روی اسب نشوندمش

 خودم هم پشت سرش نشستم
 باید هرچه سریع تر بسمت قصر میرفتم

 دلیل میخواستمو از اولیور 
 دلیل این کار مزخرفو

 
 لوکرتسیا:

 مبهوت دستم رو روی گونه ام گذاشتم
 نمیدونستم برای چی داره داد میزنه

 نمیدونستم..
 نمیتونستم کاری کنم

 انگار که اختیارم از دستم خارج شده بود
 اگر هم میتونستم نمیشد
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 اون شاه بود
ن امنیت خودم و همینین هر بی احترامی بهش مسررراوی بود با بخطر انداخت

 پادشاه و ملکه..
 خیره بهم نگاه میکرد

 منم همینطور
 این چشم های سری

 زیادی برام اشنا بود
 تا بخودم اومدم گرمی دستهاش رو دورم حو کردم

 باز شوکی دیگرخ
 دستامو دو طرفم رها کردم

 گیج بودم
 چرا این شاه باید انقدر از من قصبی باشه

 نداشتممن که نسبتی باهاش 
 شاید از اینکه وارد مکان این مکان شده بودم قصبی بود

 اما...
 حرفاش..شاید هم اون من رو میشناخت..

 با این فکر به تندی سرم و برگردوندم
 تعادلم بهم خورد

 جیغی کشیدم..
 دستی پشت کمرم رو گرفت و مانع از افتادنم شد..

 من کی به روی اسب امده بودم؟
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 نفسم تند شد
 قعیتم رو درک کردمتازه مو

 من 
 با پارچه ای که به بدنم چسبیده بود

 در ب*غ*ل این مرد
 روی اسب؟؟

 داشت من رو کجا میبرد..
 بصورت کج روی اسب نشسته بودم و کامل در ب*غ*لش بودم

 با یک دستش اسب رو میتازوند و با دست دیگرش کمرم رو گرفته بود 
 که در چه وضعیتی هستم نمیدادبه روبه رو خیره شده بود و اهمیتی به من 

 با ترس سرم رو بالا گرفتم و بهش خیره شدم..
 با صدایی اروم پرسیدم

میشه بدونم من رو کجا میبرید؟مگه من چیکار کردم؟با این لباس ها...پادشاه 
 اولیور از این طرز برخورد شما قصبی میشه

 شاه خواهش میکنم...
 ی بشه منم فهمیدی؟تئودور:شششش ساکت..اون کسی که باید قصب

 لرزی برتنم نشست
 به معنای واقعی ساکت شدم..

 
 تئودور:
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 به قصر رسیدم
با یه پرش از اسرب پایین اومدم بلافاصرله دسرت لوکرتسریا و گرفتم و به پایین 

 کشیدمش
 توی ب*غ*لم گرفتمش

 شوالیه که داشت بسمتم میومد با تعجب بهمون زل زده بود
 سپردماخمی کردم و اسب رو به پستش 

 با همان اخم سری براش تکون دادم
 به سرقت از جلوی دیدم محو شد

 لوکرتسیا سف بهم چسبیده بود و میلرزید..
 حق هم داشت

 با اون پارچه ای که به دور خودش پیییده بود..
 و اون سرقت اسب..

 مستقیم در معرض مریضی بود...
 با تند کردم

 افتادمبا قدمهای بلند و محکم بسمت اتاقم راه 
 ندیمه ها با تعجب و کمی ترس بهم نگاه می کردند

 حق داشتند انها من رو..
ناک روی  با ل*ی*ت در ب*غ*ل..و اخم وحشرررت یک دختر تقری با  من 

 صورتم..میدیدند
 باید هم تعجب میکردند..

 به اتاق رسیدم
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 روبه یکی از نگهبان ها با صدایی اروم زمزمه کردم
 یارید..پادشاه اولیور رو به اتاقم ب

 وارد اتاق شدم
 لورا. رو روی تخت گذاشتم

 روش خم شدم
 دستم رو نوازش گونه روی صورتش کشیدم

 من تبعیدش کرده بودم..ی*ی*ا*ن*تش رو به چشم دیده بودم..
 اما..

 مشتی به تخت زدم و کمرم رو صاف کردم
 در زده شد..

 برگشتم..
 کسی نبود جز ایزابل

 مونده بودچشمم به لورا روی تخت  ابت 
 بلافاصله چشم هاش از اشک براق شد

 نزدیکم شد
 با دستش به لورا اشاره کرد و از بین دندون های بهم قفل شده اش فریاد زد

 ایزابل:اون اینجا چه غطی میکنه؟
 فکم منقبا شد

 نگاه خشمگینی بهش انداختم
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با این وضررعیت چه غلطی میکنههههه  این دختره ی*ی*ا*ن*ت کار اینجااا 
 دور؟تئو

 منتظر جوابم نشد
 چشم های لورا نیمه باز بود

 ایزابل پا تند کرد
 جلوشو گرفتم

 ایزابل:تو اینجا چه غلطی میکنی هااااااا؟ولم کن تئودور...
 کمی به ققب هولش دادم

 دستش و روی شکمش گذاشت
 بو کن ایزابل...

 قطره های اشک پایین ریخت..
 .اون تبعیید شددددددهایزابل:اون یه ی*ی*ا*ن*ت کارهه آشغاله..

 اروم غریدم
 به خوودت بیااااا ایزابلخ

 ایزابل:نمیزارم،اجازه نمیدم باز پاش رو توی این قصر بزاره تئودور..
 تئودور:برووو تو اتاقت..

 با پشت دستش روی صورتش کشید
 با نگاهی که نفرت ازش میبارید لوکرتسیا رو از نظر گذروند

 برووووووایزابل..همین حالا
 نگاه یرتاسر پر خشمی بهم انداخت

 با اخم نگاهش کردم
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تاق  مدام تکرار میکرد از ا لب  که واژه ای رو زیر  قب گرد کرد و همونجور  ق
 خارج شد..

سم رو با حرس به بیرون فوت  ستادم نف شتم و رو به پنجره ای شتم گذا ستامو پ د
 کردم

 در زده شد
 برگشتم

 نگهبان اولیور رو به داخل هل داد
 هم احترامی گذاشت و با اشاره من از اتاق بیرون رفتخودش 

 اولیور در حالی که انگشت اشاره اش رو بطرفم گرفته بود گفت
 اولیور:این بی احترامی به من برات بد تموم میشه..

 یه تای ابرومو بالا انداختم
 پوزخندی زدم
 بی احترامی؟

 تو توی قصر من توی کشور من
 چشم هام رو ریز کردم

 یدی؟من رو؟فریب م
 اولیور:متوجه نمیشم...؟

 با سرم اشاره ای به تخت کردم
 سرش رو با کنجکاوی برگردوند

 جا خورد
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 سریع به سمت لوکرتسیا رفت
 دستش رو گرفت و برگشت

 اولیوور:تو چه بلاهایی سر پرنسو من اوردییی؟
 بلافاصله اومد سمتم

 دستش رو بالا برد
 بلافاصله دستش رو گرفتم

ستش و رها محکم مچ  شمهاش د شار داد و با نگاه خیره ای در چ ستش رو ف د
 کردم

 به کنار تخت رفتم
 اشاره ای به لوکرتسیا کردم

شما اونم به قنوان  شور  سند..ملکه من در ک شنا صر ملکه من رو می همه این ق
پرنسررو شررما چیکار میکنه؟شررما ملکه من رو به قصرررش اوردید قصررری که 

 میدید؟من رو فریب میزنید؟ متعلق به اونه و روپوش بهش
 اولیور با چشم هایی که از تعجب گرد شده بود بهم نگاه کرد

 با اخم بهش زل زدم
 باید میفهمیدم..وقتی که خودتون برای صلت پیش قدم شدید باید میفهمیدم

 اولیور هم متقابلا اخمی کرد
 به لوکرتسیا نگاهی انداختم

 د..چشم هاش بسته شده بود و به خواب رفته بو
 همان لحظه صدا اولیور بلند شد
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شم که لورا  ضی چیز هارو توضیت بدم..ولی قبلش باید مطمئن ب اولیور:باید بع
 ملکه تو بوده..

 
 تئودور:

 سرم رو با دست هام گرفتم
 واژه فراموشی رو زیر لب تکرار کردم

 و بعد
 از جام بلند شدم

 بسمتش رفتم
 ندیمه ها مرتبش کرده بودن 

 ده بود ولیتبش پایین اوم
 هنوزم خواب بود

 کنارش نشستم
 به تاج تخت تکیه دادم

 یکی از دستهام رو روی موهاش گذاشتم و مشغول نوزاشش شدم..
 فراموشی گرفته..

 یعنی اون لعنتیو فراموش کرده..
 یکی از دستهاش و گرفتم

 دستشو اوردم بالا و ب*و*سیدمش
 اروم زمزمه کردم..
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 من..
 میکنم ی*ی*ا*ن*تت رو حکم تبعید رو..لوکرتسیا من فراموش 

 توهم قول بده،بهم قول بده که هییوقت اون پسره رو به یاد نیاری
 هییوقت...

 نفو قمیقی کشیدم
 خم شدم و لبهام رو روی شقیقه اش گذاشتم

 همان موقع صدای در بلند شد
 چشم هام رو محکم باز و بسته کردم

 از جام بلند شدم و اجازه ورود دادم
 ایزابل با قجله وارد شد ندیمه

 سرش رو پایین انداخت
 بگو

 س..سرورم وقتشه..ملکه دردشون گرفته باید به پیششون بیاید..
 تک خنده ای کردم

 قهقه ای سر دادم و با قجله بسمت اتاق ایزابل راه افتادم
 هرچه به راهروی اتاقش میرسیدم

سیخ میکرد و شنیده صدای جیغ هاش،جیغ هایی که مو رو به تن ادم  ضت تر  ا
 میشد...

 شاهزاده اینده من در راه بود..
 

 راوی:
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سیا در خواب قمیقی که رفته بود کاب*و*س  شده بود،لوکرت هوا گرگ و میش 
 میدید و ایزابل انگار جیغ هایش از درد تمومی نداشت 

و تئودور خستگی از سر و رویش میریخت اما همانطور پشت در اتاق ایزابل به 
 بود.. انتظار ایستاده

و بلاخره ایزابل با ته مونده انرژی که ازش باقی مانده بود جیغ بلندی کشررید و 
 بعد بدون دیدن بیه اش از خستگی بیهوش شد...

 صدای گریه نوزاد همه جا پیییده بود
 تئودور از شنیدن صدای فرزندش بی طاقت شد و به داخل اتاق رفت

 پارچه ای پییید  ندیمه سر و صورت بیه را تمیز کرد و ان را در
بطرف تئودور چرخید و همانطور که دسررتش را بلند میکرد که نوزاد به دسررت 

 تئودور بسپارد گفت:
 تبریک میگم سرورم،ملکه شاهزاده ای بسیار قدرتمند به دنیا اوردند..

 تئودور سری تکان داد و با خوشحالی نوزادش را در اغوشش فشرد
 سمتش قدم برداشت..سپو به ایزابل نگاهی انداخت و به 

 ندیمه ایزابل با دستمالی داشت صورتش را شستشو میداد
 نفو هایش منظم بود و این خیال تئو را راحت میکرد

 کمی خم شد
 با دست ازادش موهایش را از صورتش کنار زد و پیشونیش را ب*و*سید...

 
 لوکرتسیا:



 311 منه شا

 با تابش مستقیم نور خورشید چشمامو باز کردم
 غلتی زدم

 میقی کشیدم و باز چشمامو بستم..نفو ق
 انگار که تمام لحظاتی که گذشته بود جلوی چشمم اومد..

 سریع چشمامو باز کردم و شک زده بلند شدم..
 چه اتفاقی افتاده؟

 اطرافو از نظر گذروندم
 این اتاق برام غریب بود..این تختم برام غریب بود..

 دستمو به موهام گرفتم و بلند شدم
 ادمسرم و فشار د

 بجای اون پارچه حال پیرهن سفیدی تنم بود..
 موهام و چنگ زدم و کمی کشیدمم..

 با من چیکار کردن...
 در چوبی و دیدم...

 من چرا اینجا ایستادم؟
 با این فکر سریع به سمت در هجوم بردم

 در و باز کردم و خواستم به بیرون برم که..
من رو به داخل اتاق هدایت  نگهبان ها جلوم و گرفتن احترامی گذاشررتن و باز

 کردن..
 درمونده روی تخت نشستم...

 اینجا همان قصر بود..
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 و این اتاقم بیش از حد سلطنتی..
 پو..

 اینجا اتاق همان مرد بود،همان پادشاه..
 چرا من رو به اینجا اورده...

 گیج بودم..اونم خیلی..
 

 تئودور:
رو به مشرراورم که تند تند در راهروی های قصررر قدم میزدم و دسررتورات لازم 

 پشت سرم داشت میومد و یادداشت میکرد میدادم
 تا چند هفته تمام مواد غذایی مردم کشور بدون هیچ هزینه ای باید باشه..

 مالیات هم نمی گیرید
به مناسبت به دنیا اومدن شاهزاده کشور پسرم،چند شبانه روز باید در این قصر 

شه..همه چیز رو آماده کنی شن با ستامون دقوت نامه ج د به بهترین نهو برای دو
 بفرستید.. همه چیز باید بدون نقص باشه 

 در جام ایستادم و بطرفش چرخیدم..
 متوجهی که؟؟

 تعظیمی کرد
 مطمئن باشید سرورم همه چیز به بهترین نهو انجام میشه..-

 امیدوارم،میتونی بری..
 بسمت اتاق ایزابل قدم برداشتم
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 دند و در رو باز کردند..نگهبان ها من رو دی
 به تاج تخت تکیه داده بود و درحال شیر دادن پسرم بود

 ندیمه ها بلافاصله احترامی گذاشتند و از اتاق خارج شدند
 بسمتش قدم برداشتم و کنارش نشستم

 دستش رو گرفتم..
 ازت ممنونم ایزابل..

 لبخندی زد و با خوشحالی بهم نگاه کرد
 ردی؟ایزابل:اسمش رو انتخاب ک

 اره،در جشن فردا شب اسمش رو میگم..
 ایزابل:جشن؟

 اونم چند شبانه روز..
 هول زده خواست از جاش بلند شه که دستش رو سفت فشار دادم..

 نیاز نیست نگران باشی ندیمه ها همه چیز رو اماده میکنن..
 نفسش رو با ارامش به بیرون فرستاد

 اما..
 به سرقت اخماش رفت توهم..

 اون زن هم هست؟ایزابل:
 در جشن نه..ولی در قصر هست..

 چشمهاش برقی زد..
 ایزابل:خوشحالم که در جشن نیست

 لبخند کجی زدم..
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 شحالی..خوبه که خو
 

 لوکرتسیا:
 مدام طول و قرض اتاق و طی میکردم

 پو اون جان لعنتی که همیشه باهام بود کجااست...؟؟؟؟؟
 پسرم..اوه پاک یادم رفته بود ساوین...

 کجااست..
 چرا نمیان سراغم..

 شاید نمیدونن
 نمیدونن اینجام..

 اره نمیدونن...
 باز بسمت در قدم برداشتم

 در و باز کردم
 خواستم برم که باز جلومو گرفتن

 سعی کردم پسشون بزنم..
 اما خب دوتا نگهبان بودن و من نمیتونستم از دستشون رها شم..

 دوباره من و با داخل هل دادن..
 حرسی کشیدم نفو پر

 باز بسمت در هجوم بردم
 .،باز نشددستگیره درو گرفتم کشیدمش
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 با دستم روی در کوبیدم
 در و باااز کنید..

 مدام این جملرو تکرار کردم
 دودستم و مشت کردم و به در کوفتم

 یهو در باز شد
 همون مرد..وارد شد

 با اخمی قمیق
 و بعد همان نگهبان ها در رو پشت سرشون بستن

 ودور:چخبره لوکرتسیاا؟تئ
 قصبی بودم اما ابروهام از تعجب بالا رفت..

 لوکرتسیا؟
 تئودور:اسمت لوکرتسیاست..

 نه اسم من لور...
 تئودور:شش..اسمت لوکرتسیاست..همسر دوم من..ملکه دوم ایتالیا

 چی؟؟
ما من تورو خوب  ناسرری ا حافظتو از دسرررت دادی من رو نمیشرر تئودور:تو 

 میشناسم..
 مد دوتا دستام و تو دستش گرفتبسمتم او

 با ناباوری بهش نگاه کردم..
 ت..و همسر منی؟از گذشته من خبر داری؟

 تئودور:اره من همسرتم..
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 کمی مشتاق شدم اما...
 اخمی کردم و با تردید گفتم..

 از کجا باید مطمئن شم؟
 من به شاه اولیور ا بات کردم.

 اما اما چطور؟
 فرزند داری..تو یک ملکه دیگه داری تو 

 تئودور:من قاشق توئم لوکرتسیا،تنها کسی بهش قلاقه مندم تویی..
 میشه برام تعریف کنی؟

 لبخندی زد..
 دستم و کشید

 نشوندم روی تخت و خودش نشست کنارم
 تئودور:چی رو میخوای بفهمی؟

همه چیز رو از اولش بهم بگو اگه من واقعا همسرررت بودم تو باید اینو بدونی 
 نه؟

 تئودور:اره...
 منتظر بهش نگاه کردم

 به چشمام نگاه کرد و تک به تک صحنه های اشناییمون رو گفت..
 

 تئودور:
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تو یه روسرتا در نزدیکی پایتخت زندگی میکردی..من هم برای شرکار به اونجا 
 رفتم..

 زخمی شدم نمیدونم به واسطه چه کسی اما زخمی شدم..
 ا از حال رفتمخودم رو به کنار چشمه رسوندم..اونج

 وقتی بیدار شدم تو پیشم بودی
 منو درمان کرده بودی..

 وقتی به قصر برگشتم ذهن و فکرم درگیرت بود
 باز به دیدنت اومدم 

 دیدارهای پنهانی و شیرینمون..بعد از اون تصمیم رو گرفتم
 به قصر اوردمت و بدون توجه به اقتراض های بقیه تورو ملکه خودم کردم..

 روز لعنتی.. اما تو اون
 تو به قصر تابستانی میرفتی برای دیدن اون جا..کنجکاو بودی..

 نمدونم در اون زمان چه اتفاقی افتاده بود که..
 گمت کردم

 افرادم رو به دنبالت فرستادم
 داغون شدم لوکرتسیا

 بعدشم که جنگ شد..
 هروز بیشتر نگرانت میشدم
 تا اینکه بلاخره پیدات کردم

 میکنی بدون تو هییی نیستم...تو من رو کامل 
 بهش نگاه کردم تا ا ر حرفام رو روی صورتش ببینم
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 طولی نکشید که دستش رو دور شونم حلقه کرد و ب*غ*لم کرد..
 لبخند کجی روی ل*ب*م نشست..

 مثل همیشه..
 تورو هم مال خودم کردم لوکرتسیا

 نتونستم طاقت بیارم
 ل*ب*مو نزدیک گوششش کردم

 مال منی لوکرتسیا...تو برای همیشه 
 

 لوکرتسیا:
 تئودور:تو برای همیشه مال منی لوکرتسیا..

 صداش در ذهنم پخش شد
 تو مال منی

 مال منی
 چشامو محکم باز و بسته کردم

 از ب*غ*لش در اومدم
 بهش نگاه کردم

 یه چیزی رو نگفته بود..احساسم این رو بهم میگفت
 بهش نگاه کردم

 کمی با تردید،کمی با شک...
 همش همین بود؟
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 تک خنده ای کرد
 دست دور کمرم حلقه کرد،منو نزدیک به خودش کرد..

 سرم وبه سینش چسبوند
 روی موهام ب*و*سه ای زد

 و با صدایی که ا ر خوشحالی توش مشخص بود گفت:
 تئودور:به وقتش،تک به تک روزای خوشبختیمون رو برات تعریف میکنم..

 شدلبخندی ازسر شوق روی ل*ب*م ظاهر 
 دیگه هیچ ابهامی برام باقی نمونده بود..

 سرم و از روی سینش بلند کردم
 باز بهش خیره شدم

 میتونم از این اتاق خارج بشم..
 تئودور:معلومه...ولی لوکرتسیا...من میخوام برگشتت به قصر با شکوه باشه..

نزدیک شهر قصر کوچکی هست..اون قصر متعلق به توء..میخوام بهم احترام 
 ی و این چند شب رو اونجا سر کنی...بزار

 ولی..ولی اخه ملکه و پادشاه چی؟اصلا اونها کجان..پسرم کجاست؟
 تئودور:پسرت؟..منظورت همون نوزادِ که همیشه توی دستت بود؟

 اره اون پسره منه..
 تئودور:جدی میگی لوکرتسیا؟اون...اون پسر بیه منه؟

 ه..بلکه جواب مثبتی بهش دادمنمیدونم در اون لحظه..چرا.چرا بهش نگفتم ن
خه چطور  یا،چطور ا یک معجزسرررت..ازت ممنونم لوکرتسرر تئودور:اون این 

 ممکنه؟
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 چرا نباید ممکن باشه؟
 بلند شد

 از روی تخت بلندم کرد
 به تندی ب*غ*لم کرد و من رو در ب*غ*لش فشرد

 پی در پی و محکم روی موهام رو میب*و*سید..
 ول قمرم بود..تئودور:این بهترین خبر تمام ط

 کف دستم رو روی صورتش گذاشتم
 میشه به ندیمه ام بگی که بیارنش؟

 تئودور:خودم میرم و میارمش..
 بعد از بیرون رفتنش نفو حبو شدم و به بیرون فرستادم...

 من دروغ گفتم...
 تئودور خیلی ساده باور کرد..اون من رو به سادگی باور کردخ

 اقتماد داره..این نشون میده چه چقدر به من 
 احساس میکنم این یه بازیه..

 همه چیز یه بازیه..
 اخه چطور ممکنه که در یک روز ملکه یک کشور بشم

 در یک روز پرنسو بشم..
 در یک روز..مادر بشم؟

 این حجم از اتفاقات برام غیر قابل تحمل بود..
 اما...باید قبولش میکردم..



 321 منه شا

 حالا که ملکه یک کشور شده بودم..
 ه خودم رو مادر یک فرزند قرار داده بودم..حالا ک

 باید این زندگی رو قبول میکردم..
 ل*ب*م رو گاز گرفتم و چشامو بستم

 پو از چند دقیقه ارامشی نسبی به دست اوردم
 ..شخصی به سرقت در اتاق و از هم باز کرد...که

 
 تئودور:

ر هم بودم د در و بسررتم...بلافاصررله ظاهری که در مقابل لوکرتسرریا حفظ کرده
 پاشید..

 اخمی قمیق در صورتم جا خوش کرد..
 من انقدر ها احمق نبودمخ

شمانش  سیا همه چیز را لو میداد..وقتی دروغ میگفت حالت چ شمان لوکرت چ
 تغییر میکرد و تنها من بودم که تشخیصش میدادم..

 بسمت اتاق اولیور حرکت کردم..
 روبه روی در ایستادم

 احترامی گذاشت،سپو وارد اتاق شد..نگهبان من را دید و 
 کمی منتظر ماندم..

 حال اخمم قمیق تر شده بود
پو از چند  انیه ملکه اش همراه با همان محافظ،محافظ لوکرتسرریا در را به 

 تندی باز کرد..
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 ملکه سری خم کرد و ان پسرک با نگاهی خیره از کنارم رد شد..
 گستای..

 طاقتم طاق شد
 گذاشتمبه داخل اتاق پا 

 اولیور روی صندلیش نشسته و دستش را روی سرش قرار داده بود
 سرفه ای کردم

 توجهش بهم جلب شد..
 باز اولیور،باز باید توضیحاتی به من بدی..

 اولیور:اینبار درمورد چی؟
 در مورد اون بیه..لوکرتسیا ادقا میکنه که اون نوزاد فرزند خودشه..

 این واقعیت داره؟
 قی کشیداولیور نفو قمی

چشررمهایش را باز و بسررته کرد و روبه من که منتظر بهش نگاه میکردم پاسررخ 
 داد..

اولیور:نه،اون نوزاد رو سررر راه به ایتالیا پیدا کرد و شرردیدا وابسررتش شررد..حال 
 حتما انقدر وابستش شده که فکر میکنه اون فرزند خودشه...

 فکم به سرقت منقبا شد
 اون بیه کجاست؟

 یمه اش نیراو...الان در اتاق لوکرتسیا هستنداولیور:دست ند
 سری تکون دادم و
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 بدون حرف دیگری انجا را به مقصد اتاق لوکرتسیا ترک کردم...
 

 تئودور:
هرچه به اتاقش نزدیک تر میشرردم صرردای جیغ و گریه نوزاد که در هم امیخته 

 شده بود بیشتر و واضت تر به گوش میرسید..
 له در اتاق و باز کردننگهبانها با دیدنم بلافاص

 قدم برداشتم و پا به داخل اتاق گذاشتم..
 دو ندیمه سعی در اروم کردن بیه داشتن،دیدنم..اروم ایستادن..

دختری که موهاش به سررفیدی میزد بیه رو تو دسررتش گرفته بود پ تند تند 
 تکون میداد

 مشخص بود کلافه شده..
 به سمتشون رفتم

 زد کمی ققب رفت و با شک بهم زل
 دست بردم و بیه رو از ب*غ*لش بیرون کشیدم

 بلافاصله اروم شد..
لبخندی به صورت گردش زدم..چشم های درشتشو با کنجکاوی بهم دوخت 
و سررراکت بهم نگاه کرد..طاقت میوردم و ب*و*سررره کوچکی روی گونه اش 

 گذاشتم..
 بلاخره چشم ازش گرفتم و به اون دوتا دختر نگاه کردم..

 بیاید..دنبالم -
 سرشونو پایین انداختن و چشمی گفتن..
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 لوکرتسیا:

 ترسیده قدمی به ققب برداشتم..
 با دیدن جان به همراه ملکه تعجب کردم..

 بسمت ملکه قدم برداشتم،دستاشو از هم باز کرد و محکم به اغوشم کشید
 ناخوداگاه اشک در چشمانم حلقه زد..ن

 از ب*غ*لش بیرون اومدم..
 صورتم و قاب گرفت..با دستاش 

 چرا انقدر دیر اومدید؟فکر کردم رفتید،فراموشم کردید...-
 ارورا:نه لوکرتسیا ما نمیدونستیم..

 چی؟-
شت،تا به امروز  ضوع هییکو خبر ندا شاه به ما نگفته بود..از این مو جان:پاد

 که نیراو با نگرانی به پیش ملکه اومد نتونسته بودن پیدات کنن..
 کشید ملکه نفو قمیقی

سر در نمیارم ولی تنها چیزی که خوب میدونم اینه  ارورا:من از کارهای اولیور 
 که نمیزارم حتی یک لحظه هم اینجا باشی..

 تئودور:شما تعین نمیکنی که ملکه من باید کجا باشه..خ
 

 لوکرتسیا:
 تئودور:لوکرتسیا ملکه منه و اینجا میمونه..
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ملکه و یک فرزند داریییید...من ارورا:چطور همیین چیزی ممکنه؟شررما یک 
 نمیتونم تحمل کنم لورا پرنسو کشور ماست..

تئودور:قبل از اینکه پرنسررو شررما باشررره ملکه من بودِ تمام مردم کشررورم 
 شاهدن..

 ملکه نفسش تند شده بود
 با نگرانی بهشون نگاه میکردم

 ..جان کمی ققب تر ایستاده بود و با اخمی قمیق به تئودور خیره شده بود
 ملکه از حرس نفو هایش تند شده بود و صورتش به سرخی میزد

 اومد طرفم دستم و گرفت و در چشمهام خیره شد..
 ارورا:تو میخوای اینجا باشی لورا؟میخوای ملکه دوم باشی؟

 با ناراحتی بهش خیره شدم،کمی به فکر فرو رفتم
بیاد  گذشررته و از اینجا بودنم مطمئن نبودم ولی برای فهمیدن،فهمیدن اتفاقات

 اوریشون باید اینجا باشمخ
 پو اینبار با چشم هایی مصمم و صدایی محکم گفتم:

بله ملکه من میخوام اینجا باشررم،اینجا گذشررته منه..دوسررت دارم اینجا باشررم 
 مطمئن باشید اتفاقی برام نمیوفته..

شده بود  صدایی که حال بغا دار  شرد و با  ستم و ف ملکه بعد از کمی مکث د
 به تئودور گفت:رو 

 ارورا:میزارم پرنسسم اینجا بمونه به یک شرط..
 تئودور:میشنوم..
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ارورا:محافظ لورا به همراه ندیمه هاش باید اینجا پیشررش باشررند و امنیت رو 
 تظمین کنند همین..

 تئودور با شک به ملکه و سپو به جان نگاه کرد..
 بسمتش رفتم

 مشتاق بهش نگاه کردمدستم و روی بازوش گذاشتم و با چشم هایی 
 تئودور لطفا...

 سرشو تکون داد..
 تئودور:قبوله..

 نفسمو با خوشحالی ازاد کردم و بازوش رو فشرم و اروم لب زدم
 ممنونم..

تئودور:میشه مارو تنها بگذارید؟همه چیز مشخص شد تا وقتی هم که در قصر 
 هست نیاز به محافظ نیست..

 خت و  همراه با جان از اتاق خارج شد..:ملکه خشمگین نگاهی به تئودور اندا
بعد از رفتن جان و ملکه باز در اتاق زده شررد که با اجازه تئودور نیراو و روبینا 

 همرا با ساوین وارد شدند..
 با خوشحالی بسمتشون رفتم

 روبینا و در اغوش گرفتم و بعد از جدا شدن ساوین رو از اغوش نیراو گرفتم..
 می بعد لبهاش به خنده باز شدچشم هاشو بهم دوخت و ک
 سفت به خودم فشارش دادم
 چقدرر دلم برات شده بود..
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 دست گرمو رو روی شونه ام حو کردم
 دستش از جلوی صورتم گذشت و روی صورت ساوین نشست

 تئودور بود که از پشت در اغوشم گرفته بود..
 تئودور:وقتی میبینتت میخنده لورا انگار خیلی دوست داره..

 لبخندی زدم و حرفی که خودمم انتظارشو نداشتم به زبون اوردم
 خب من مادرشم،بایدم دوسم داشته باشه..

 سکوت بینمون برقرار شد
 بعد از چند دقیقه شونه هام رو گرفت و برم گردوند 

 سرشو بهم نزدیک کرد
 چشم هام رو بستم

 گرمی لبهاش رو روی گونه ام حو کردم
 شدی..تئودور:بدش به من خسته 

 ناخوداگاه ساوین رو به دستاش سپردم..
 بهش نگاه کردم

 ساوین در ب*غ*لش دست و پا میزد و تئو سعی درراروم کردنش داشت..
 بهشون خیره شدم و نفو قمیقی کشیدم

 تئودور:اسمش چیه لوکرتسیاا؟
 لبخندی زدم و خوشحالی اسمش و به زبون اوردم

 اسمش ساوینه،قشنگه نه؟
 در یک آن در هم پییید.. اون صورت مهربون

 ظاهرش وحشتناک شد
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 ترسیدم
 ام..خب اسمشو دوست نداری؟می..میتونیم باهم انتخاب کنیم

 نزدیکم شد
 ساوین را در یک دستش قرار داد...

شت از بین دندون های بهم قفل  شت من رو به همراه دا صدایی اروم که وح با 
 شده اش گفت..

 تئودور:تو این اسم رو چجو...
 اینکه بهش مهلت بدم تندتند بهذحرف اومدمبدون 

راسررتش من یه خواب دیدم تو خوابم فقط کسرری این اسررم رو فریاد میزد منم 
 بعدش این اسم رو انتخاب کردم..همین..

 خیالش راحت شد
 ساوین و به دستم داد

سمش  شتت برپا میکنم همون موقع هم ا سبت بازگ شنی که به منا تئودور:در ج
 اسم،اسم زیبایی نیست،برای من .. رو قوض میکنم..این

 اخه..اخه..چرا؟
 ازش خاطره خوبی ندارم،استراحت کن..امروز خیلی خسته شدی قزیزم..

 این رو گفت و از اتاق بیرون زد..
 

 راوی:
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شم  سم نفرت دارد،نفرت را از چ شاهش انقدر از این ا ست که چرا  لورا نمیدان
 هاش خوانده بود و حال کنجکاو شده بود..

 ما تئودور...و ا
 کینه ای قمیق از ان پسر که مرده بود ولی هنوز نامش برپا بود داشت..

 ان شب تصمیمی گرفت،تصمیمی که برای یک شاه احمقانه اما ممکن بود
 ان شب حکمی صادر شد..

تمام افرادی که نامشان ساوین بود و یا نام فرزندانشان باید ان را تغییر می دادند 
 می کردند و اسم جدیدی انتخاب

شور نام بردن و  ستور داده بود که اگر همیین نامی برای بار دیگر در ک تئودور د
 یا خوانده شود،ان شخص به سختی مجازات و در اخر اقدام شود....

 
 تئودور:

امشررب شررب جشررن بود شررب نام گذاری فرزندم،لوکرتسرریا به قصررر دیگری 
 بود..شدنش  بود و ایزابل هم درگیر اماده فرستاده شده

 چند وقتی بود که استراحتی نداشتم و از طرفی..
 با بیاد اوری اون پسر،با اوردن نامش توسط لوکرتسیا..

 حسابی بهم ریخته و اشفته شده بودم
کار  ید چی با باز از من متنفر میشرررد.. یاد میورد و  به  خاطراتش رو  مام  اگر ت

 میکردم؟
 دهز دوباره بیدار شاحساسی که با ی*ی*ا*ن*تش سعی در سرکوبش داشتم با

 بود..
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 باز دوباره...
 من رو بهم ریخته بود،آشفتم کرده بود

 هنوز روحش با اون پسر بود و جسمش در کنار من...
 این من رو کلافه میکرد

 من رو..
 من رو غمگین میکرد..

 رو غمگین میکرد.. این شاه
 نفسی قمیق کشیدم.

 میکوشیدمحال دو فرزند داشتم،که برای تربیتشون باید 
 آن دو باید شاهزاده هایی شجاع و قدرتمند میشدند،مثل من

 مثل پدرشون..
 نباید به احساسم فکر میکردم

 یک کشور را اداره میکردم
 جون چندین میلیون نفر در دستان من بود..

 فکر کردن به اون پسر که حال مرده بود
 چیزی جز نابودی برای من به بار نمیاورد...

 و روی تخت دراز کشیدملباسم را کندم 
 بعد از این خوابه چند ساقته

 ادم دیگری میشدم...
 ادمی بدون فکر کردن به انیه تا به حال گذشته..
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 حال مسئولیتی سخت به گردنم افتاده بود
 تربیت شاهزاده های کشور و شاید شاه های اینده

 فرزندای من
 دو پسران من..

 
 لوکرتسیا:

 ،جای زیبایی بود..امروز به این قصر اومده بودم
 در اینجا احساس بهتری داشتم

ملکه و پادشرراه در ان قصررر مانده بودند اما من به همراه ندیمه و جان به اینجا 
 آمده بودم..

 خوب بود
 برای چند روز خوب بود

 که بتونم خودم رو پیدا کنم
 و 

 اماده بشم
 برای زندگی جدید،به قنوان ملکه دوم قصر تئودور..

 نمیشناختم..ولی احساس خوبی راجبش نداشتمایزابل رو 
 ازش میترسیدم

 نمیدونم
 با اینکه ندیده بودمش

 ازش میترسیدم
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 شاید برای اینکه اون ملکه اوله..
 نمیدونم قبلا رابطمون چطور بوده اما

 میتونستم حو کنم که رابطه خوبی نداشتیم..
 نفو قمیقی کشیدم و به قدم زدنم ادامه دادم..

 هارو به دور مینداختم باید این فکر
 باید خودم رو میساختم

 انگار برای ملکه بودن زیادی ضعیف بودم..
 

 تئودور:
 مشاور:سرورم؟

 دستم و بالا اوردم و اجازه دادم که ندیمه ها بتونم لباسو تنم کنن..
 همونجور رو به مشاور کردم..

 میخوام تعدا محافظای ملکه بیشتر بشه..
 مشاور:چشم،قربان..

سیا بفرست..نمیخوام هیچ خطری تهدیدش کنه چند  صر لوکرت شوالیه هم به ق
 متوجهی که؟

 مشاور:بله.
 میتونی بری..

 نفو قمیقی کشیدم..
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دسرررت ندیمه هارو پو زدم و بسررمت میزم رفتم...باید نامه ای برای مادرم 
 مینوشتم..

با شررروع شرردن جنگ اون رو به قصررر تابسررتانه فرسررتاده بودم..و حالا وقت 
 گشتش بود..باز

 نقطه اخر رو گذاشتم..
 تاش کردم و مهر پادشاهیم رو روش فشار دادم

 در دستم گرفتمش و بلند شدم
 اون رو به یکی از ندیمه ها سپردم..

 این نامه رو به یکی از شواللیه ها میدی که برای مادر برسونه فهمیدی؟
 سرشو تند تند تکون داد و سریع از اتاق بیرون رفت..

 قمیقی کشیدمنفو 
 تو این لباس احساس خفگی میکردم..

 در زده شد..
 ندیمه های دیگری همرابا تاج و خزه ام وارد شدند..

 سری رو بهشون تکون دادم و منتظر ایستادم..
 

 ایزابل:
 دختره احمق بهت میگم یاقوت...گردنبند رو پرت کردم تو صورتش

 اااین چیه رفتی اوردی ها؟،
 ملکه..-

 از جلوی چشام دور شووو زوود خفه شو..زود
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 سریع ققب گرد کرد و از اتاق بیرون رفت
 تند تند و با حرص نفو میکشیدم

 ارنجم و به میز تکیه دادم و دستمو روی سرم گذاشتم
 به اون دختره قوضی قصر داده..اون قصررو داده به اون...

 اون قصر و من دوست داشتم..
 من کلی از اونجا خاطره داشتم..

 احالا همیین کاری و برای من نکرده..چرا ت
 دستی کسی روی شونه هام نشست..

 ندیمه ام بود
ملکه اروم باشررید،امشررب شررب شررماسررت..نزارید کسرری اون رو خراب کنه -

بعدشررم شررما چند بار اون رو زمین زدید پو باز هم میتونید..الان وقت اماده 
 کنید؟،شدنتونه شما که نمیخواید دیر کنید و پادشاه و ناراحت 

مد و تئودورو  عه او یدف که  نه،نمیخوام ولی فکر اون دختره..اون دختره برده 
 قاشق خودش کرد از سرم بیرون نمیره..

 چشامو بستم و پلکامو محکم روی هم فشار دادم
 نفو قمیقی کشیدم و به تندی بلند شدم

 اون کسی که باید بهترین باشه منم نه تو لوکرتسیا..
 لباسم رو پوشیدم

 گردن بند یاقوتم رو به گردن انداختم
 موهام رو بالا بستند
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 خزه ام را به دوش کشیدم و تاجم را به سر گذاشتم..
 لبخند محوی روی ل*ب*م نشست..

 من،این قصر رو برای تئودور بهشت و برای لوکرتسیا جهنم میکنم..
 

 تئودور:
 دست در دست ایزابل به سمت جایگاهمون رفتیم..

 دیمه اش بود..پسرم در دست ن
 سرم و بالا گرفتم و روی تختم نشستم

 ایزابل هم بلافاصله روی تختش نشست..
 لبخندی زدم و دستم و بالا اوردم

 همهمه ها خوابید و توجهشون بهم جلب شد
اینجا دقوت شرردید تا تولد پسررر من و ملکه ام رو جشررن بگیریم..این پسررر -

شدم از  سیار خرسند  اینکه دقوتمان را پذیرفتید و به اینجا شاهزاده اینده منه..ب
 امدید..امیدوارم پسرم در اینده این لطف شما رو جبران کنه..

 خستتون نمیکنم به ادامه جشن برسید..
 دستی رو روی دستم حو کردم

 سرم و برگردوندم و به ایزابل که حال پسرمان توی ب*غ*لش بود خیره شدم
 ایزابل:نمیخوای اسمشو بگیید سرورم؟

 ودور:مراسم برگذاری اسمش فرداست ایزابل..بدش به من..تئ
 ایزابل از جاش بلند شد

 بجای اینکه پسرم و به دستم بده اون رو به ندیمه داد و خودش بسمتم اومد
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 دستم و گرفت و بلندم کرد
 لبخندی به روش زدم

 به وسط سالن رفتیم و مشغول ر*ق*ص شدیم
 قوض شدی ایزابلخ

 کرد و ب*و*سه ای روی گونم نشوند..ایزابل سرش و نزدیکم 
 ایزابل:من قوض نشدم تو تازه حواست بهم جمع شده

 اخمی کردم
 چندبار بهتم گفتم که دوست ندارم وسط جمع ب*و*سیده بشم..

 ایزابل:بله،معذرت میخوام..
 نفو قمیقی کشیدم و به ر*ق*ص ادامه دادم

به دور و اطرافما به دو همزمان مردهای دیگه همراه زنهایشررران  ن امدند و دو
 مشغول ر*ق*ص شدند..

 بلاخره جشن به پایان رسید...
ستم قدم بردارم ایزابل بازوم رو  شوندم و تا خوا سرم ن سه روی موهای پ ب*و*

 گرفت
 به جلوم اومد

 ایزابل:امشب منتظرت میمونم..
 نیاز نیست ایزابل،من خستم مطمئنم توهم به اندازه من خسته ای 

 و ب*و*سیدمخم شدم و گونه اش ر
 سپو به سمت اتاقم راه افتادم امشب جای ینفر خیلی خالی بودخ
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 ایزابل:

 بیرو تو ب*غ*ل ندیمه ول کردم و با حرص به جای خالی تئودور نگاه کردم..
 نفو قمیقی کشیدم و با قجله به سمت اتاقم حرکت کردم

 در اتاق و باز کردم
 دم و به کناری پرت کردمگوشواره هامو در اوردم گردن بند و با حرص کشی
 نشستم روی تخت دستم و روی صورتم گذاشتم

 اولیش چکید،دومیشم..نزاشتم سومیش بیکه و محکم صورتم و پاک کردم
 دختره قوضی همش تقصره توء..

 بلند شدم
 همش تقصره اونه..

 مجسمه تو اتاق و پرت کردم
 قووووضی

 نشستم رو زمین
 شدندیمم به سرقت و با ترس وارد اتاق 

 چشمم که بهم خورد بدونه حرف بسمتم اومد و شونه هامو گرفت
 دستشو با حرص پو زدم

 بلند شدم
 بسمت صندوقم رفتم

 کیسه ای پر از سکه طلا در اوردم
 برگشتم و روبه روی ندیمم ایستادم
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 دستشو گرفتم..و کیسه رو توی دستش گذاشتم و فشار دادم
 تو چشماش زل زدم

 تصمیم خودمو گرفته بودم
 باید برای همیشه از شرش خلاص میشدم

اینو میگیری میره پیشرره همون ارازل که فقط خودت میدونی و بو..میبریشررون 
 قصر تابستونه اون دخترو بهشون نشون میدی و بر میگردی

 بهشون بگو
 بدزدنش..بدون اینکه هیچ ردی از خودشون بجا بزارن

 لبه زیاد هست مگه نه؟ببرنش توی یکی از کلبه های دمه رودخونه..اونجا ک
 بیهوشش نکنن کلبرو اتیش بزنن
 میخوام زنده زنده تو اتیش بسوزه

 فهمیدی؟اگر کسی بفهمه اولین کسی که میمیره تویی..
 چ...چشم ملکه-

 همین فردا شب باید این اتفاق بیوفته..
 

 لوکرتسیا:
 صبت..

 اوه نیراو ساوین و بده به من داری اذیت میشی..
 مد و ساوین و داد دستمسریع به سمتم او

 نفو قمیقی کشید اما بعدش بلافاصله اخماش رفت توهم
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 نیراو:واه واه نگاش کن چه تو ب*غ*ل تو میخندهههه..
 تک خنده ای کردم

 من مامانشم دیگه نیراو پو چی فکر کردیی پسرم خیلی مامانشو دوس داره..
 باشه نه؟نیراو:پسر شما لوسهه بدش دست جان،اون باید یه پسر قوی 

 ابرومو انداختم بالا
 اوهوم،خب این چه ربطی به جان داره؟

 نیراو:جان پسرتو قوی بار میارره
 آها،ولی فکر کنم بیشتر ترسناک بشه تا قوی..

 تا این جملرو گفتم قهقه نیراو بلند شد
 همراه خندش خندیدم

 نیراو یهو ساکت شد کنارم نشست و دستمو گرفت..
 با تعجب بش نگاه کردم

 نیراو:لورا تو واقعا میخوای اینجا باشی..؟
... 

 نیراو:اره؟
 دستمو از توی دستش در اوردم

 بلند شدم و پسرم و تو اغوشم تکون دادم
شم..نمیتونم  ساس میکنم باید با ستش هنوز خودمم نمیدونم نیراو..ولی اح را

 توضیحش بدم..
 نیراو:باشه،فقط خواستم بدونی هرجا که بری منم همراهتم

 دی به روش زدم و در فکر فرو رفتم..لبخن
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 تئودور:

 لباس هام رو پوشیدم پوتینم رو پام کردم و از اتاق بیرون رفتم
 میخواستم به دیدن لوکرتسیا بروم
 احساس دلهره و نگرانی داشتم..

 از قصر خارج شدم
 اسبم سفیدم رو حاضر و آماده جلوی روم دیدم

 به یالش میکشید یکی از شوالیه ها نگهش داشته بود و دست
 بسمتش رفتم

 شوالیه احترامی گذاشت و کنار کشید
 سوار اسبم شدم

 دستی به سر و روش کشیدم..
 ضربه ارومی به پهلویش که باقث حرکتش شد وارد کردم

 صدای فریادی از قصر به گوشم رسید
 ایستادم

 و ان راه رو برگشتم
 ایزابل رو دیدم

 ایستاده بودبا چهره ای گریون کنار پلکان قصر 
 ایزابل:سرورم،سرورم نرید پسرمون..

 هول زده از اسب پایین پریدم 
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 پسرمون چی؟
 ایزابل پا تند کرد و به داخل قصر رفت

 همراهش وارد شدم..
 در اتاق و باز کرد و رفت تو...

 دایه اش سعی در ارام کردنش داشت و او مدام درحال گریه کردن بود
 کردم..سریع به سمتش رفتم و ب*غ*لش 

 کمی تکونش دادم
 تنش داغ شده بود و صورتش سری...

 کمی در ب*غ*لم اروم گرفت
 با سر به ندیمه اشاره کردم

 متوجه شد و به دنبال پزشک رفت..
 ایزابل نشسته بود روی تخت وهمینان گریه میکرد

 بسمتش رفتم
 کنارش نشستم

 ایزابل؟
 بهم نگاه کرد

 پسرمونو نگاه کن..
پایین سرروق داد و بعد از چند دقیقه دسررت رو گونه هایش چشررم هاش رو به 

 کشید و اشک هاشو پاک کرد
 لبخندی روی ل*ب*م نشوندم و پسرم رو در دستش قرار دادم..

 شششش اروم باش...اروم باش ساوین...
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 بلافاصله چهرش خندون شد...
 دمرمیدونستم نباید اسمی به نام ساوین و میوردم اما،تا اسمش رو به زبون میو

 خوشحال میشد..
 به این اسم قادت کرده بود..منم نمیدونستم چی صداش کنم

 نفو قمیقی کشیدم..
 گذاشتمش روی تخت و کنارش خوابیدم

 ارنجمو روی بالشت گذاشتم و سرم و به دستم تکیه دادم
 اونیکی دستم و گذاشتم رو شکمش و اروم اروم مشغول تکون دادنش شدم..

نگاه کردم و تکونش دادم تا اخر پلک هاش و  اونقدر به چشررمهای درشررتش
 روی هم گذاشت و خوابش برد..
 دستای کوچولوش مشت شده بود

انگشررتمو به زیر دسررتش فرسررتادم و کمی قلقلکش دادم تا مشررتش باز شررد و 
 تکونی خورد..

 خنده ریزی سر دادم و دستشو ب*و*سیدم
 موهای کم پشتش و مرتب کردم و از جام بلند شدم.. 

 تخت گذاشته بودمش و مطمئن بودم که نمیوفته..وسط 
 به بقیه هم استراحت داده بودم..همه مشغول کارهاشون بودند

 شنلمو برداشتم و از اتاق بیرون زدم
 بلافاصله جان رو روبه روم دیدم

 چشامو محکم روی هم فشرم و بدون حرف به راه افتادم..
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چمنزارهای زیبای قصررر راه از قصررر خارج شرردم و در ان تاریکی بسررمت 
جارا دوسرررت  جا بود و من هم همین ویژگی ان چک در ان تادم..مردابی کو اف

 داشتم..
 

 لوکرتسیا:
کنار مرداب ایسررتادم..کمی خم شرردم و گل صررورتی کوچکی که به چشررمم 

 خورد و از جاش کندم
 جان:زیباستخ

 ایستادم،ابرمو بالا انداختم و بدون اینکه به سمتش برگردم گفتم:
 بله زیباست..

 نمیدونستم جان هم چیزی از زیبایی میدونهخ
 جان:پرنسو؟

 بله؟
 جان:من نمیخوام برای شما مثل یک مزاحم باشمخ

 چهرم توهم رفت..نمیدونستم چی باید بگم..
جان:من میخوام برای شما مثل یک دوست باشم..میخوام که شما من رو قبول 

 کنید..
 به تندی بسمتش برگشتم

خسررعی کن بجای اینکه پشررتم باشرری و صرردای قدم هات رو سررعی کن جان
اقصررابم باشرره کنارم راه بری..سررعی کن درک کنی که وقتی غمگینم وقتی تو 

 فکرم یعنی میخوام تنها باشم و نیازی به محافظ ندارم..سخت نیستخ
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 جان:من وظیفه دارم..
بار باشخی بار خودت  فه بودی...ی جام وظی حال ان مام قمرت در  اَه بو کن ت

که ازت توی ذهنم  باور کنم اون چیزی  تا  باش  که خودت هسررتی  اونجور 
 ساختم حقیقت نداره..

 سرشو پایین انداخته بود و به حرفام گوش میداد
 با ناراحتی رو ازش گرفتم و باز چشم به مرداب دوختم..

 باز به حرف اومدم..
ت اگه میخوای دوسررت من باشرری..اول بااید خودت باشرری جان،من همینو از

 میخوام..
 صدایی ازش نشنیدم..

 برگشتم..
 نبود..
 جان؟

 قدمی برداشتم
 جان؟

سی بر روی گردنم  ست ک شدم که د ستم از اونجا دور  ترسیده پا تند کردم خوا
 نشست،دیدم تار و تارتر شد و در اخر پلکم بسته..

 
 تئودور:
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شتری به این مهما شدم..اینبار جمعیت بی ست ایزابل وارد تالار  ست در د ی ند
 بود امده بودند،لباس ها همگی مجلل تر از مهمانی قبلی شده

 کم چیزی نبود،اسم شاهزاده آینده در این جشن معلوم میشد..
 بایدم مجلل میبود..

 با لبخندی که حال قمیق تر شده بود به سمت تختم رفتم
 روی تخت نشستم

 ایزابل هم روی صندلی اش نشست..
صدایی  ستهاش رو گرفتم و با  شن آمده بودند د ستانی که به این ج بلند از دو

 تشکر کردم..
 ندیمه پسرمان را اورد.....

 دستم رو بالا اوردم
 ندیمه کنارم ایستاد..

 جمعیت سکوت کرد
 سؤالم را پرسیدم

من از شررما میخوام بشررنوم..بنظرتون معنی نام شرراهزاده اینده این کشررور چه 
 میتواند باشد؟

 تبه سرقت همههمه ها اوج گرف
 یکی میگفت پاکی،یکی میکفت شجاقت،یکی میگفت قدرت..

 یکی میگفت هم نام پدرش و دیگری...
اما من نامی انتخاب کرده بودم که ماهیت وجود پسرررم رو نشررون میداد،پسرررم 

 بی قیمت بود..و همینین بسیار با ارزش..
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 دستم و بالا گرفتم
 همهمه ها ارام گرفت

ستم  سمت ندیمه رفتم و تا خوا شم به  صدای مهیبی به گو در اغوش بگیرمش 
 خود

 شوالیه ها به سرقت بسمتم اومدند و جلوم رو گرفتن..
 باا چیزی که میدیم تعجب کردم

 احترامی گذاشت
 جان:باید چیز مهمی بهتون بگم

 نگران شدم
 بسرقت بسمتش رفتم،او محافظ لوکرتسیا بوودخ

 چی شده،چه اتفاقی برای ملکم افتاده..
 نشدممنتظر جوابش 

 از سر راه کنار زدمش و به سمت خروجی قصر راه افتادم
 به سرقت سوار اسب شدم

چیزهای اضافی لباسم رو پرت زمین کردم و با سرقت هرچه تمام بسمت قصر 
 لوکرتسیا تاختم...

 سرخورده روی دو زانوم فرود امدم،نیستش..
 لعنتیخ

 برای اولین بار در زنددگیم انقدر سرخورده نشده بودم..
 فهمید و ولم کرد
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 بخاطر اورد اون چیزایی و که نباید بخاطر میورد..
 دستم به دیوار گرفتم و بلند شدم

 سوار اسب شدم
 گشتن در این قصر بی فایده بود،رفته بود..
 با ساق پا ضربه ارومی به پهلوی اسب زدم

 اروم به حرکت افتاد
 داشتم از باغ قصر خارج میشدم که با دیدن جان ایستادم

 ..نیست پسرخاون رفته
 نفسی تازه کرد

 ...پرنسو و بردنخجان:پرنسو نرفته
 چی؟چی داری میگی؟

 جان:من وقتی به هوش اومدم نبود..
 ناگهنان شک قظیمی در برم گرفت..

 ناباورانه به جان نگاه کردم
 اخمام به سرقت توهم رفت

 از لای دندونا بهم فشردم غریدم
 یکردی؟پو توء لعنتی اونجا چه غلطی م

 جان:من رو بیهووش کردن..در باغ این قصر محافظ های شما چیکار کردند؟
 شوخدهنتو ببند.. خفهههههههه

 نگاه خشمگین دیگری بهش انداختم..
 به فکر فرو رفتم
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 لوکرتسیا رو در باغ اینجا دزدیند..
 فقط یک راه به باغ اینجا وجود داشت

 وددر ورودی..و چمنزارخایی که به جنگل متصل ب
 ضربه محکمی به اسب وارد کردم

 به اون سمت راه افتادم..
 نباید زیاد دور شده باشد..

 قبل از ورود به جنگل بوی دود به مشام رسید
سمت کلبه های در حال  سرقت به  سب پاینن پریدم و با تمام  به یه جهش از ا

 اتش راه افتادم..
 اوه چه میدیدم،همه کلبه ها اتش گرفته بودند

 یکیشون رفتم و با پا در رو شکستمبسمت 
 سرکی کشیدم نبود

 در های کلبه هارو یکی پو از دیگری باز میکردم
 نبود..نبود

 کلافه و نگران نگاهی به اطراف انداختم
 کلبه ای دور تر توجهم رو جلب کرد

 همینه..
 دوویدم،به سمت ان کلبه دوویدم

 با پا به در کوبیدم
 نشکست 
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 ضرباتم رو ادامه دادم 
 نمیشکست..

 کمی ققب رفتم
 وجود کسی رو کنارم حو کردم

 جان بود
 اماده ای؟

 سری تکون داد
 حالاااخ

 باهم به سمت در حجوم بردیم و ضربه ای محکم وارد کردیم
 شکست..

 به سرقت وارد شدم
 دیدمش..

 سرفه های شدید از گلوش خارج میشد
 با قجله بطرفش رفتم...

 ..زیر پاش رو گرفتم و بلند کردم
 جان چوبهای در حال سوزاندن را کنار میزد و راه رو برامون باز میکرد

 ضربه ای به دستم خورد
 اخمم غلیظ تر شد

 جان چوب افتاده روی دستم و کنار زد 
 و بلاخره از کلبه خارج شدیم

 نشستم و روی زمین گذاشتمش
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 دستی روی صورتش کشیدم
 لوکرتسیاخلوکرتسیا صدامو میشنوی

 و سرفه ای کردپلکاش لرزید 
 همینان چشم هاش بسته بود

 چشمم به پارگی های لباسش افتاد
 ا ر سوختگی های سطحی روی بدنش دیده میشد

 ب*و*سه ای کوتاه روی لبهاش گذاشتم
 در ب*غ*لم گرفتمش و بسمت قصر راه افتادم..

 در بین راه چشم هاش باز شد
 ایستادم

 بهم نگاه کرد
 ه اشکی از گوشه چشمش چکیدبلافاصله چونه اش لرزید و قطر

 قصبی شدم
 غریدم

 خورد میکنم دستای کسی و که به تو دست زده
 سر همشونو از ته میزنم

 چنین کاری با ملکه منخحکمش فقط و فقط مرگه..
 

 لوکرتسیا:
 بدون قلت بغضم گرفته بود و اشک هام یکی پو از دیگری فرومیریخت..
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 حلقه کردمخودمو بالا کشیدم و دستمو دور گردنش 
 بهم نگاه کرد و به سرقت قدم هاش افزود

 پام و همینطور دستم کمی سوزش داشت و همین هم من رو اذیت میکرد
 کمی در ب*غ*لش بالا کشیدم

 اخی ناگهانی از دهنم خارج شد
 پوستم روی لباسش کشیده شده بود

 گریه ام شدت گرفت..
 اخمش غلظ تر شد

 نفو هام تند شد
 فکش قفل شد..

 برخورد تنم رو به سطت نرمی حو کردم
 کی به اتاق امده بودیمخ

 روم خم شدن بود و بهم نگاه میکرد
 حلقه دست هام تنگ تر شد

 سرم رو کج کردم و ب*و*سه ای روی گونه اش گذاشتم
 ممنونم ازت تئو اگر نبودی..

 با قرار گرفتن لبهاش روی لبهام حرفم نیمه تمام ماند
 ازم جدا شد
 همیشه کنارتم...نمیخوام به نبودنت فکر کنم لورا..تئودور:من 

 نفو قمیقی کشیدم
 از ب*و*سه ناگهانیش
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 از این همه نزدیکی
 از اینهمه مهربانی

 احساس قجیبی داشتم
 نه خوب و نه بدخ

 صدای تق تق امد
 تئودور بلند شد و موقعیتش را تغییر داد و ایندفعه کنار تخت نشست..

 او وارد شد..پیرمردی پیر همراه با نیر
 یاد جان افتادمخ

 تئودور جان..
 تئودور:حالش خوبه...

 دستم رو توی دستش فشرد
 در چشم هاش غرق شدم..

 با کمیی تردید سرم رو پایین انداختم و چشم هام رو بستم
 با احساس ماده ای لزج روی پوستم چشم هام رو باز کردم

 با تعجب به نیراو نگاه کردم
 به تندی گذشت سوزشی قمیق روروی پام حو کردمپو از چند  انیه که 

شم  شیدم..ولی وقتی چ در ان لحظه نفهمیدم به کی و کجا چنگ زدم و جیغ ک
 هام رو باز کردم
 تئودور رو دیدم

 صورتش سری شده بود
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 نمیدونم از چی..
 خواستم حرفی بزنم که با دیدن دستش حرف در دهنم ماسید

 دیگر درد پام برام مهم نبود
 ودوری که بخاطر من زخمی شده بودبرام مهم بودخفقط تئ

 
 لوکرتسیا:

سرم رو روی سینش گذاشته بودم و دستم رو روی زخمی که حالا با پارچه ای 
 بسته شده بود میکشیدم..

ستش رو نوازش گونه روی کمرم تکون  سته بود و د شمهاش رو ب تئودور هم چ
 میداد..

 نفو قمیقی کشیدم
 چطور من و پیدا کردی؟

تئودور:نمیدونم لورا،نمیدونم..دیگه نمیخوام بهش فکر کنم لطفا توهم به یادم 
 نیار..

ناراحت شرردم،دوسررت نداشررتم باهام اینطور برخورد کنه من فقط یک سرروال 
 پرسیدم..

 رومو و برگردوندم و پشتم و بهش کردم
 چشامو بستم و سعی کردم بخوابم..

 کمی بعد دستای گرمش رو روی پهلوم حو کردم
 ناخوداگاه لبخندی روی لبهام نشست..

 انگار واقعا در گذشته قاشق بودمخ
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 راوی:

آن شررب برای لوکرتسرریا بهترین و برای تئودور بدترین شررب زندگیش بود..کم 
 چیزی نبود

ست دادن  ست و فکر از د ش حتی با یادآوری ان اتفاق هم لرزه ای بر تنش مین
 لوکرتسیایش موهای تنش را سیخ میکرد..

 اگر ایزابل بود آنقدر نگران نمیشد..اما لورا.. شاید
 او برایش فرق داشت..

 و اما ان شب
زنی خشررمگین با چشررمانی به رنگ خون و بیه ای که هنوز نام گذاری نشررده 

 بود در ب*غ*لش در ان قصر مانده بود...
ستان  شوالیه ها و دو سکوت قظیمی فرو رفته بود و همه ندیمه ها و  صر در  ق

 شاوران و همه،همه در شکی فرو رفته بودند...پادشاه و م
 هییگاه سابقه نداشت

 سابقه نداشت تئودور به میهمانانش چنین بی احترامی بکند
 سابقه نداشت جشنی را نیمه تمام بگذارند

 همه در شک بودند و ایزابل..
 در کینه در خشم و نفرت از ان دختر..

 از ان دختری که زندگیش را بهم ریخته بود..
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ید از این زن..از این زنه خشررمگین و پر ل ید،میترسرر ید میترسرر با یا  وکرتسرر
 نفرررت...

 
 تئودور:

 مشاور خوشحالم که خودت به اینجا آمدیخمیخواستم مواردی رو به تو بگویم
صر به اینجا آمده ام،به اینجا امده  ضاع بهم ریخته ق سرورم من برای او شاور: م

 ام تا شمارو برگردونم..
 .میدونممیدونم مشاور.

 سرم و بطرفش چرخوندم
 امکانات برگشت به قصر رو برای ملکه اماده کن

 امشب باز جشنی برپا میشود
 مثل جشن های قبلی
 بدون هیچ مشکلی..
 اما اینبار تفاوت دارد

 اینبار من دو جایگاه کنارم دارم،و دو فرزند که باید نام گذاریشان بکنم..
 ..بنویو و به دوستانم بدهاز طرف من همینان دقوت نامه ای 

 مشاور:چشم،سرورو..
 حرفش رو قطع کردم

 شوالیه هام رو میخوامخهمشون رو...
 مشاور:چشم سرورم میفرستمشون

 میتونی بری..
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 ققب گرد کرد و از اتاق بیرون رفت..
 امروز با لوکرتسیا بسمت قصر راه می افتادیم..

 دیگر نمی توانستم اورا در اینجا تنها بگذارم
 رجایی که امنیت اورا تضمین نمیکرد..د

 حال خوشحال بودم..
 از داشتن دوباره اش و برگشتنش به قصر..

 
 لوکرتسیا:

 نیراو،میشه کمکم کنی؟
 نیراو بستم اومد

 پشتم رو بهش کردم
 مشغول بستن بند های لباس شد..

کارش که تمام شد دستی روی لباس کشید و باز به سمت کمد رفت و مشغول 
 ..کارش شد

 امروز باید به قصر برمیگشتیم و نیراو هم مشغول جمع کردن وسائل شده بود..
 نیراو،نمیخواد تمام لباس هارو برداری..

 نیراو:چشم لورا..
 نیراو؟

 نیراو:بله؟
 ؟چیزی شده
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 ناراحت بود و من این رو بخوبی متوجه میشدم
 سرش رو پایین انداخت

 پو از چند  انیه بلند شد و به طرفم اومد
 دستش رو روی دستم گذاشت

نیراو:دیشرررب بدترین شرررب زندگیم بود لورا ترس از دسرررت دادن تو،بهترین 
 دوستم..

 نیراو:خیلی اذیت شدم خیلی
شونش حلقه و ب*غ*لش  ستش و دور  شک روی گونه اش رو پاک کردم و د ا

 کردم
 من نمیدونم چی بگم نیراو،تو خیلی خوبی،خیلی..

 از خودم جداش کردم
هیچ اتفاقی برام نیفتاده و میبینی سالم و سلامت جلوت نشستم..پو حالا که 

 توهم دیگه اینقدر غمگین نباش..
 نیراو:چشم

 صدای گریه ساوین به گوشم خورد
 از جام بلند شدم و تخت و دور زدم..

 بیدار شدی خوابالو؟
 تو ب*غ*لم گرفتمش

 بهم نگاه کرد،لنج کرد و بعد چند  انیه زد زیر گریه
 ه اخمو شدی توو..ششششش،چ

 نیراو اومد سمتم
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 نیراو:بدش به من حتما جاشو کثیف کرده..
 باشهخ

 ساوین و دادم دستش
 تو ب*غ*ل نیراو اروم شد

 جفت ابروم پرید بالا
 نیرااااو...

 نیراو خنده ای کرد و چیزی نگفت
 انگار بهت قادت کرده..

 نیراو:اوهوم
 این رو گفت و رفت تا ساوین و بشوره..

 زدم و روی تختم نشستم... لبخندی
 نفو قمیقی کشیدم

 کمی دلشوره داشتم اما تمام سعیم رو میکردم تا سرکوبش کنم..
 من به قنوان یک ملکه نباید ضعیف میبودم..

 
 تئودور:

 لوکرتسیا با من میادخنیاز به کالسکه دیگری نیست..-
گاهی  باترش کرده بود ن حال زی که  باس قرمز رنگش  با آن ل یا  هم بلوکرتسرر

سری تکون داد و بطرف نیراو رفت،نوزاد و در آغوش گرفت  انداخت برای جان 
 و بسمتم امد
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 در کالسکرو باز کردم..
 لوکرتسیا بیرو به دستم داد و اول وارد شد..

 پشت بندش منم وارد کالسکه شدم
 در رو بستم

 پردرو کنار زد
 لوکرتسیا:بدش به من اذیتت میکنه

 جاش راحته لورا..-
 زد و چشم هاش رو روم گردوند.. لبخندی

 این لباس بهت میاد..-
 حواسش نبود و متوجه حرفم نشد

 لوکرتسیا:چی؟
 لباست زیباست خیلی بهت میاد..-

 به تندی گونه اش سری شد لبخندی زد و بعد از مکث کوتاهی گفت
 لوکرتسیا:لباس شما هم زیباست..

 فقط لباسم؟-
 با تعجب خیره نگاهم کرد

 ملبخند لجی زد
 صدای گریه آبنر بلند شد..

یه که گریه اش اروم نگرفت  کمی در ب*غ*لم تکونش دادم و پو از چند  ان
 نفو قمیقی کشیدم و اون رو به دست لوکرتسیا سپردم..

 به سرقت در ب*غ*لش ارام گرفت
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 لوکرتسیا حال نگاهش و ازم گرفته بود و با لبخند به آبنر پسرش نگاه میکرد..
 زها خیلی اذیت میکنه،پسرمو..لوکرتسیا:این رو

 آبنر..-
 لوکرتسیا:چی؟

 اسمش آبنره-
 لوکرتسیا:آبنر؟قشنگه،معنیش چی میشه؟

یاا..اسررم - ید لوکرتسرر ندگی من نور بخشرر به ز پدره نور،این پسررر  یعنی 
 متفاوتی..دوسش داری؟

 لوکرتسیا با انگشتش اروم گونه پسرک رو نوازش کرد
 لوکرتسیا:خیلی..ازت ممنونم

 کاری نکردم..من که -
ستم و مدیونه توهم..نمیدونم چجور باید جبرانش  سیا:همین که اینجا ه لوکرت

 کنم
 قهقه ای سر دادم

 دستشو گرفتم
 بودنت جبرانش میکنه،همیشه باش..

 آنقدر مهو چشم های هم شده بودیم که متوجه توقف کالسکه هم نشدیم..
 با صدای تقه ای به در به خودمون امدیم

 دماز جا بلند ش
 در رو باز کردم
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 ورودی قصر اولین چیزی بود که در جلوی چشمانم شکل گرفت..
 جان:رسیدیم سرورم..

 
 راوی:

شده در تمام پایتخت پیییده  صر،همان ملکه تبعید  شت ملکه دوم ق خبر بازگ
 بود

سادت تمام  شهر را متعجب و ح شتش تمام  سبت برگ شنی بزرگ به منا خبر ج
 دختران را برانگیخته بود..

و اما ایزابل..خبر هارا میشررنید و سررکوت میکرد،میشررنید و لبخند به لب می 
 آورد..

 همه متحیر بودند
 حیران غرور و تکبرش

 حیرانه قدرتش..
صر نخواهد  شت به همه  ابت میکرد که ملکه دیگری به جز اون در این ق او دا

 بود..
 و چه به جا بود ترس لوکرتسیا از این ملکه شرور..

 درونش نمیشد هییکو متوجه
 او خودش را در طی این سالها ساخته بود..

 او در خوانواده ای اشرافی بار امده بود
سرریاسررت را خوب بلد بود و نمیزاشررت هییکو کینه درونش را از این دختر 

 بفهمد..
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 کینه ای که تا پای مرگ نیز همراهش بود..
 

 راوی:
 تئودور جام شرابش را به بالا اورد

 فرزندش نوشیدند همه به سلامتی دو
 حال زمان گفتن اسم این دو پسر فرا رسیده بود

 دو برادر..
 یکی از خون سلطنت و دیگری..

 یکی روشنی بخش سرزمینش و دیگری با ارزش ترین فرد کشورش..
 آبنر وآنتونی..

 بود تئودور،پدرشان این اسم هارا برایشان انتخاب کرده
 جمعیت به افتخارشان کف زدند

 یایشان را رو کردند..دوستان هدا
 تبریک گفتند

 شادی کردند..
 ر*ق*صیدند

 و در اخر
 همگی میهمانی را ترک کرده و به اقامتگاه هایشان رفتند

 آن شب
 لوکرتسیا و پسرش
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 و ایزابل و پسرش
 کنار هم دراز کشیده

 هر مادر چیزی بر زبانش میاورد و با نوزادش سخن میگفت
 کرتسیا نگاه میکردآبنر با ان چشم های درشتش به لو

 و آنتونی هم مدام با حرف های ایزابل دست و پا میزد
 دو پسر..

 ابنر منطقی و جذاب
 انتونی شیطون و کمی گستای

 ابنر بزرگ تر بود
 انتونی کوچک تر..

 ان شب اتحادی نانوشته میان این دو پسر شکل گرفته بود
 ان ها قرار بود اینده ای را بسازند

 بیخبر بوندکه حتی خود از ان 
 پنج سال بعد

 
 لوکرتسیا:

جات تکون  ندووووووو یعنی از  ندووووو یعنی  هت میگمم  ندوووووووووو ب
 نخور..

 ایستاد...
 پشیمون از دادی که سرش زده بودم بسمتش قدم برداشتم

 آبنر؟



wWw.Roman4u.iR  364 

 

 پایین پاش زانو زدم
 وقتی بدون قمو جان میایم اینجا دلیل نمیشه که انقدر شیطونی کنی؟

زد اما..ته چشررمانش ناراحتی را فریاد میزد...مدام چشررم هایش را ازم حرفی ن
 دریغ میکرد

 بهم نگاه کن..آبنر؟با تو ام..
 نفو قمیقی کشید و بهم نگاه کرد

همو برای اینکاررها خیلی بیه بود..اما با همین بیگیش از من هم قاقل تر و 
 وباهوش تر بود..

 نمیخوای قذر خواهی کنی؟
 ابنر:برای چیخ

 .برای گوش ندادن به حرف من.
 ..ابنر:نه

 چشم هایم گرد شد
 شونه هایش را از بند دستانم رها کرد و پشت به من به دوییدنش ادامه داد

 مبهوت چند بار پشت سر هم پلک زدم
 این پسر زیادی به خودش غره شده بود...

 انقدر مغرور بود که حتی از مادرش هم قذرخواهی نکند؟
 اخمی کردم

 اینگونه رفتارهارو نمیپسندیدم اصلا
 کنار جان و تئودور مثل موشی سر به زیر می انداخت و حالا..
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 نفسم رو با حرص به بیرون فوت کردم
 هنوز داشت میدویید
 باید ادبش میکردم..

 اخمم رو قمیق تر کردم
 صدایم را بلند کردم

 بدووو..تا آخر شب حق ورود به قصر رو نداری....حالا هرچقدر دلت میخواد 
 ملکههه-

 .ساکت...اون باید یاد بگیره که به من احترام بزاره
 برگشتم سمتشون

 هییکدومتون حق ندارید کمکش کنید..غذایی هم بهش نمیدید..
 ابنر:مامان؟

 برنگشتم
 باید یاد میگرفت

 ابنر:مامان اشتباه کردم..
 به محافظ ابنر اشاره کردم

 نزدیکم شد
 برسد گفتم با صدایی که به گوش ابنر هم

یدن  باید دسرررت از دوو تا غروب..حتی یک لحظه هم ن کنارش می ایسررتی 
برداره..اگر دوودنش رو متوقف کرد به پیش من میاریش تا چند ضربه مهمانش 

 کنم..
 محافظش با تعجب نگاهی بهم انداخت..



wWw.Roman4u.iR  366 

 

 سرمو رو بهش تکون دادم
 متوجه شد

 چشم ملکه..-
 خوبه..

 این رو گفتم
 مبهوت ول کردم و به سوی قصر راه افتادمابنر رو همانجا 

 باید سری به تئودور میزدم..
 چندروزی بود که درگیر اوضاع کشور شده بود..و وقت ازادش را هم با..

 با ایزابل گذرونده بود..
 نفسم کمی تند شد..

 این روزها حساس شدن بودم
 به رفت و آمدهای تئودور با ایزابل..

 تخانگار داشت من رو یادش میرف
 باید به یادش میاوردم....و درمورد پسرمون باهاش حرف میزدم

نفو قمیقی کشرریدم و به نگهبان اشرراره کردم..کمی خم شررد و بعد وارد اتاق 
 تئودور شد

 پو از چند  انیه از اتاق بیرون اومد..
 ملکه خواب میباشند..-

 اخمی کردم و در یک تصمیم انی رو به ندیمه هام گفتم:
 بریدخشما میتونید 
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 تو این چند روز همش همین جواب و تحویل من میداد..
 کنارش زدم و داخل شدم

 در و پشت سرم بستم..
 به تخت نگاه کردم

 طاق باز روی تختش خوابیده بود..
 به تخت نزدیک شدم و با ان لباس های سنگین کنارش دراز کشیدم

 سرم و روی سینه اش گذاشتم و نفو قمیقی کشیدم..
 شام بسته شد و به خواب قمیقی فرو رفتم....ناخوداگاه چ

 با احساس گرمی دستی روی پام چشم هامو نصفه باز کردم..
 تئودور بود که روم نیم خیز شده بود و دستش رو روی پام میکشید

 لبخندی زدم و به پهلو شدم..
 با احساس سوزشی در پام چشامو باز کردم و جیغی کشیدم

 ن حالت اولتئودور باز برمگردوند به همو
 تئودور:به چه جرقتی من و اینجوری میبینی باز چشاتو میبندی هاان؟

 ریز خندیدم
 تئودور:نخند..

 خودش هم خنده اش گرفته بود
روم خم شررد و ب*و*سرره ای قمیق به ل*ب*م زد خواسررت ققب بکشرره کن 

 دستم رو دور گردنش حلقه کردم و با تمام وجود همراهیش کردم
 ازش جدا شدم

 میزدم نفو نفو
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 سرمو روی سینش گذاشتم
 دلم برات تنگ شده بود..

 تئودور:م..
نه هییی نگو..تو هییوقت برای من دلتنگ نمیشرری،فکر کردی نمیدونم که 

 وقت های ازادت رو کنار ایزابل گذروندی؟
 تئودور:میخواستم آنتونی رو ببینم

 آبنر برات هیچ اهمیتی نداره؟
 تئودور:گریه نکنخ

 آبنر برات...
ست..آبنر تئو شایند نی سیا،این حرفت برام خو سره منه لوکرت شش اون پ ش دور:

 پسر باهوش و همینین قاقلیه از پو کارهاش برمیاد اما آنتونی اینطور نیست..
 اشکم و پاک کردم و سرم و پااییین انداختم

 هنوز ناراحت بودم
 با دستش چونه ام و گرفت 

 پو زدم دستش رو
 شدسینه اش از حرص بالا پایین 

 فکم و گرفت و صورتم و کشید بالا
 با بغا بهش نگاه کردم

 از لای دندون هاش غرید
 تئودور:هییوقت،هییوقت نگاهتو ازم دریغ نکن..
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 فکم و ول کرد
 نفو قمیقی کشید

دستش و روی گونه ام کشید و در حالی که اروم کلمه ببخشید رو زمزمه میکرد 
 ل*ب*ش رو روی لبهام گذاشت...

 نشستم و موهام رو مرتب کردم..لبه تخت 
 شب شده بود

 بود و داشت لباس هاش رو میپوشید.. تئودور بلند شده
 به سختی از جام بلند شدم

 باز بهش نگاه کردم
 حریر سفیدم رو پوشیدم و بعدش خود لباس رو تنم کردم

 بسمت تئودور رفتم و پشتم و بهش کردم
 کمی بعد گرمی دستاش و روی کمرم حو کردم

 بند های لباس رو بست..
 برگشتم 

 مرسی
 سری تکون داد و کت خزش را پوشید

 لبه های کت رو گرفتم و بهم نزدیک کردم 
 دستی روشون کشیدم و مرتبش کردم

 میخوای جایی بری؟
 تئودور:اره...بلاخره کسایی که میخواستم پیدا شدن..

 کنجکاو پرسیدم
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 کیا؟
 خیره نگاهم کرد

 ل*ب*م و گاز گرفتم
 ور؟تئود

 تئودور:جانم
 من چیزی و نگفتم
 تئودور:چه چیزی؟

 درمورد ابنر..
 منتظر بهم زل زد

 خب..خب من امروز اون رو تنبیه کردم..
 اخم قمیقی کرد

 تئودور:تنبیه؟چراخ
گسررتاخیش..جدیدا طوری با من حرف میزنه که نباید..منم تنبیهش  بخاطره

 کردم
نداری و باید یه ریز بدویی..تا بهش گفتم تا غروب حق اومدن توی قصررر رو 

 الان باید تو قصر باشه..
 تئودور:تو چیکارررر کررردی؟

 خب..
 دستش و بالا اورد..

 تئودور:تو این سرما گفتی تا غروب بدوووه؟
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 سرم و پایین انداختم
که ابنر برایش خیلی قزیز بود این رو  ما تئودوری  یه لازم بود ا بنظرم این تنب

 ..نمیفهمید
 :میتونستی بیای و به خودم بگی..تئودور

 لازمش بود تئودور..
مده  گه بلایی سرررش او یل خوب من میرم ببینمش...فقط ا تئودور:هوووف خ

 باشه اون رو از چشم تو میبینم..
 اتاق رو ترک کرد..و

 اشک توی چشمام جمع شد..
 اشکام و پاک کردم و نفو قمیقی کشیدم..

 ئودور بیرون زدمیقه لباسم رو مرتب کردم و از اتاق ت
 بسمت سالن غذاخوری راه افتادم..

شت  سرش و پایین انداخته بود و دا شمم به نیراوی خورد که  در بین راهروها چ
 راه میرفت..

 نیراااو؟
 ایستاد و سریع بسمتم برگشت

نیراو:اوه،داشتم دنبالت میگشتم..چرا همه ندیمه هارو مرخص کردی..نگرانت 
 شدم..

 بریم..پیش تئودور بودم...
 راه افتادم

 نیراو هم دنبالم افتاد
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 خبری از جان نیست نیراو؟
 نیراو:پیغام فرستاده که به زودی برمیگرده

 ..امیدوارم نیراو،آبنر جدیدا خیلی سرکش شده
سخت گرفتی؟اون  سید،فکر نمیکنی زیادی  شم ر نیراو:اوه خبر تنبیهش به گو

 سالشه.. 5فقط 
 بیشتر از اینها سختی بکشه.. نه برای جانشین تئودور شدن،باید

 نیراو:باشه..
 به سالن رسیدیم

 انتونی به محا دیدنم از جاش بلند شد و سریع خودشو بهم رسوند
 دستشو گرفتم و کمی خم شدم

 لبخندی به روش پاشیدم
 آنتونی:دلم براتون تنگ شده بود

 ب*غ*لش کردم
 منم همینطور قزیزم..

 بود و من و هم خیلی دوست داشت... آنتونی یک بیه با ادب و بسیار شیطون
 بلند شدم و دستش رو گرفتم و بسمت میز قدم برداشتم

 ایزابل سر میز نشسته بود
 متوجهم شده بود اما هیچ قکو و العملی از خودش نشون نداده بود

 پوزخندی زد و سرشو بسمت مخالفم چرخوندم..
 هیچ تعجب نکردم،به این کارهاش قادت کرده بودم..
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 ی نگهبان ها که ورود تئودور رو فرامیخوندن از جاهامون بلند شدیمبا صدا
 تئودور همراه ابنر وارد شد

 صدای دندون قروچه ایزابل رو شنیدم
 احترامی گذاشتیم

 آنتونی با قجله بسمت آبنر رفت و دستش رو گرفت..
 خیلی باهم صمیمی بودند..حالا هم انتونی نگران ابنر شده بود 

 سلامت همراه تئودور وارد شده بود لبخندم قمیق تر شده بود از اینکه سالم و
 به صورت تئودور نگاه کردم

 ا ری از ناراحتی در اون ندیدم
 نگاه خیرم رو با لبخندی جواب داد

 دست ابنر رو فشرد
ابنر دسررتش رو از دسررت تئودور در اورد و همانطور دسررت در دسررت آنتونی 

 نزدیکم شد
 ت..از چهرش ناراحتی و پشیمانی مشهود بودبا دست ازادش دستم رو گرف

 انگار حرفهای تئودور بدجور رویش تا یر گذاشته بود
 ابنر:معذرت میخوام مادر..

 دستی روی سرش کشیدم
 خم شدم و در گوشش با صدایی که فقط خودم و خودش بشنویم گفتم:

 منم..
 کمرم رو صاف کردم..

 نشست ابنر کنار من و انتونی بسمت مادرش و کنار او
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 همگی با صدای تئودور مشغول به خوردن شام شدیم..
 هنوز برنگشته؟ شاه

 نه ملکه..-
 خیل خب میتونی بری..

بعد از رفتن نگهبان نفو قمیقی کشرریدم از دیشررب که رفته بود خبری ازش 
 نبود..

 از جام بلند شدم باید به آبنر سری میزدم..
 موهام رو مرتب کردم و از اتاق بیرون زدم

 بلافاصله ندیمه ها و همینین دو محافظ پشت سرم راه افتادن..
 راه رو هارو طی کردم به اتاقش رسیدم..

 نگهبان ها در و برام باز کردن
 ندیمه هاهم همونجا منتظر موندن

 وارد اتاق شدم
 اتاق تاریک بود

 اخم کردم
 تقریبا نزدیک ظهره و این پسر هنوز خوابه؟

 بسمتش رفتم
 نشستم روی تخت

 دستمو کردم تو موهاش و مشغول به ناز کردنشون شدم
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موهاش بلند بود و هییوقت هم نمیزاشررت که کوتاهش کنن،میخواسررت مثل 
 جان موهاش بلند باشه کاملا برقکو آنتونی بود..

 خم شدن روش و پیشونیش و ب*و*سیدم
 سرمو کشیدم ققب

 چشاش باز شده بود
 دستی روشون کشید و خمیازه کشید

 خواب بسه اگه نمیخوای مثل دیروز تنبیه بشی بلند شوخوب آبنر 
 با خنده بلند شدم و بسمت پرده ها رفتم وکنارشون زدم..

 باز بسمت آبنری که از ترس تنبیه شدن حالا ایستاده بود رفتم
 دستشو گرفتم و کشیدم

 امروز میخواستم خودم آمادش کنم
ند خسته نشدی؟مگه چآبنر میشه رنگای شادتری انتخاب کنی؟از رنگای تیره 

 سالته؟..امروز باید به انتخاب من لباس بپوشی بحثم نکن..
 آبنر:مادر..

 برگشتم سمتش 
 گفتم که آبنر بحث نکن

 آبنر:رنگ تیره نشونه قدرته مادر،قمو جان،پدر همگی رنگ تیره میپوشند..
 دستهام روی لباس ها توقف کرد

 خدای من چی میشنیدم
 مد بیرون کشیدممصمم لباس کرم رنگ و از ک

 برگشتم لباس رو روی تخت گذاشتم
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 بسمت آبنر حرکت کردم
 دو طرف شونه هاش رو گرفتم 

 تو چشم هاش نگاه کردم
آبنر..قدرتمند بودن به لباس تیره نیسررت،به ققل و هوش توء در ضررمن تو فقط 

سالته بیه نیستی اما،لباس های تیره پوشیدن مناسب سنت نیست..امیدوارم 5
درک کنی..انقدر هم با من رسررمی نباش..حالا هم لباس انتخابی  حرفهام رو

 من رو بپوش
 ایندفعه با حرف هام در فکر فرو رفته بود

 بعد از کمی مکث بسمت لباس رفت
 لبخندی زدم

 خوشحال شده بودم،از اینکه ایندفعه تأ یر حرفم رو دیدم..
 

 تئودور:
 ؟کدووووووووووووووم ملکه

 شمشیرشو کشیدم
 تا سرتو نبریدم حرف بزن

 اول سر..سرورم م..ملکه-
 شدم.. شکه

 ایزابل
 رو به نگهبان ها نعررررره ای کشیدم
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تکه تکشررون کنید،تکه هاشررونو بندازید وسررط میدون درسرری بشرره برای همه 
 مردم..

 سرورم،سرورم التماستون میکنم سرورررم-
 زدملگدی بهش زدم،نگاه گذرایی بهش انداختم و از اون مکان بیرون 

ایزابل..ملکه من..بر قلیهه معشرروق من ملکه دوم من..بر قلیه جونش نقشرره 
 میکشه؟؟؟؟؟

 کی همیین جرقتی رو بهههههش داده کییییییییی..چه کسییییی...
 زین اسب و گرفتم و خودم رو بالا کشیدم

 باید به سرقت به قصر میرسیدم..باید جایگاهش رو مشخص میکردم،باید..
 

 لوکرتسیا:
ما آنتونی ما..ا بدید ا جام  ید ان ،آبنر امروزتا ظهر آزادین هرکاری دوسرررت دار

 محافظت همه جا باهاتون هستن حق خارج شدن از قصر روهم ندارین..
 آبنر:بله مادر
 آنتونی:چشم

 خوبه خوب حالا میتونید برید
هردو از جاشون بلند شدن و احترامی گذاشتن سپو دست در دست هم سالن 

 نغذاخوری رو ترک کرد
 با لبخند به رفتنشون خیره شدم...

 به صندلی تکیه دادم و مشغول گرفتن لغمه های کوچک شدم
 این قانون ازاد بودن در بعضی روزهارو تئودور تعیین کرده بود...
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 نفو قمیقم مصادف شد با ورود ایزابل به سالن..
 سری تکون دادم

 ندیمه اش صندلی رو برایش کنار کشید
 زد و نشستدامنش رو کمی بالا 

 ایزابل:آنتونی رو نمی بینم
 همونطور که لغمه ای میگرفتم رو بهش گفتم:

شون به  شون رو میل کردن و همراه محافظ ها صبحان آبنر و آنتونی امروز آزادن 
 باغ رفتن..

 ایزابل:با اجازه کی آنتونی بدون بودن من صبحانش رو صرف کرد..
 هاجازه ای ندارن..این قانونه شررراهملکه..گفتم که امروز آزادن و نیاز به هیچ 

 اینطور نیست؟
 خشمگین نگاهم کرد و پوزخندی زد

 با دستمالی کوچک ل*ب*م رو پاک کردم و از جام بلند شدم
اصررلا نمیخواسررتم امروز خل و خوم با حرف های نیش دار این ملکه ناخوش 

 بشه..
و در این شررایدهم بهتر بود کمی هم در قصررر میگشررتم..و هر جای نرفته ای ر

 سالها مییرفتم و میدیدم..
بعد از آن هم چای خوش قطری مینوشرریدم و اگر تئودور آمده بود به پیشررش 

 میرفتم
 �🍂�برنامه خوبی بود حداقل برای امروز
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در بین راه روها قدم میزدم،گاهی می ایسررتادم و به اطرافم نگاه میکردم با دیدن 
 راه رویی پر از ایینه متوقف شدم..

 و برای ندیمه ها بلند کردمدستم ر
 ایستادن 

 وارد راهرو شدم
 اوه،چرا تا الان این راه روی قجیب به چشمم نخورده بود 

 چشم بین ایینه ها گردوندم
 تمام دیوار ها پر بود از اینه های کوچک و بزرگ

 سرگرمی گردوندم و به تصویرم در ایینه های مختلف برمیخوردم
 جالب بود

 ..خندهو شاید کمی آزار ده
 کمی دیگر در آن راه رو قریا قدم زدم

 چشمم به ایینه بزرگی که در انتهای آنجا قرار داشت
 بسمتش رفتم

 آیینه ای به قرض دیوارخبزرگ بود واقعا بزرگ و من رو هم بزرگ نشون میداد..
 به خودم توی آیینه خیره شدم

 داشتم لبخند میزدم؟
 دستم رو روی لبهام گذاشتم

 نگاه کردم باز به ایینه
 یکه ای خوردن و ققب رفتم

 منی دیگر در اآیینه بود
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 قدرتخقدرتخ
 مدام انعکاس این کلمه رو حو میکردم

 سرم تیر کشید
 دستم رو روی سرم گذاشتم

 من در گذشته هم به اینجا آمدمخ
 

 راوی:
ستگی نمیکرد با یک پرش از  ساس خ سید،حتی زره ای اح صبت به پایتخت ر

 اسبش پایین امد
 بلافاصله شوالیه های دیگر پشت سرش نیز همین کار را کردند

 آنقدر خشمگین بود که اهمیتی به آبنر و آنتونی که بسمتش می امدند ندهد..
 اما..

سپو ان دو را ترک  شید و  سرانش ک سر پ ستی روی  همراه با نفو قمیقش د
 کرده و وارد قصر شد

 بسمت اتاقش حرکت کرد
 آور جایی درز پیدا کند نمیخواست این رسوایی خجالت

 کارهای قبیت ملکه اش اورا بسیار شکه و خشمگین کرده بود..
چطور تا به حال به آن پی نبرده بود؟او که میدانست ایزابل در چه حد خطرناک 

 استخ
 چرا متوجهش نشده بود..
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شت..تئودور  سوزی قجیب بر میگ سال پیش و ان اتش  با اینکه ماجرا به چند 
 ش را کنترل کندتوانست خشمنمی

 با وجود آنکه این اتفاقات مال گذشته بود
 نمی توانست...قطعا ان زن خبیث را دیگر به قنوان ملکه اش نمی پنداشت..

قطعا زنی را که باقث و بانی تمام این کارها و ناراحتی های او و لوکرتسیا بود را 
 نمی توانست ببخشد..

 
 لوکرتسیا:

م و بسررمت اتاقم حرکت کردم دامنم رو بالا به سرررقت از آن راه رو خارج شررد
 گرفته وتند تند قدم برمیداشتم

صدای پای ندیمه ها پشت سرم تند و تند تر میشد و این اقصاب من رو بیشتر 
 بهم میریخت..

 نا خواسته قطره اشکی از گوشه چشمم چکید
پاک  ید  با دامن رو ول کردم دسرررت بردم سررمت چشررمم اون قطره اشرررک 

 خته میشدمیشد،نباید ری
 من به تئودور قول داده بودم که ضعیف نباشم..بخاطر آبنر..نباید..

 ناگهان آستر دامن زیر پام گیر کرد و من به جسم سختی برخورد کردم
 دست های گرمی رو روی پهلوهام حو کردم

 ترسیده سرم و که حالا روی سینه ام فرد بود رو ققب کشیدم
 با دیدن تئودور نفو قمیقی کشیدم

 دستم و دور گردنش حلقه کردم
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 با اخم بهم نگاه میکرد
 تئودور:چه چیزی ناراحتت کرده؟چی باقث شده چشم هات اشکی بشه..

با گفتن این جملات انگشرررت هاش رو روی گونه ام و زیر چشرررام  همزمان 
 حرکت میداد..

 کی اومدی؟
 اخمش غلیظ تر شد

 تئودور:گفتم چی باقث شده لوکرتسیا؟
 اینجا نه
 رو با حرص به بیرون فرستاد نفسش

 تئودور:خیل خوب
 دست رو دور کمرم حلقه کرد

 باهم به سمت اتاق راه افتادیم..
 

 لوکرتسیا:
سرم رو پایین  ستاد، شوندم روی تخت خودش جلوی روم ای شدیم ن وارد اتاقم 

 انداختم..
 تئودور:حالا بگو،بگو از چه چیزی ناراحتی لوکرتسیا..

 میکرد من،من فقط کمی سرم درد
 از دردش کلافه شدم،فقط همین..
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سررنگینی نگاهش رو حو میکردم و دسررتهام رو روی دامنم گذاشررته بودم و 
 محکم در هم میفشردم..

 تخت بالا و پایین شد..
 دستهاش روی دستهام قرار گرفت
 دست از فشردن آنها توهم کشیدم

 بهش نگاه کردم
 کمی ناراحت بود،از حالات صورتش میشد فهمید

 صدای ارومی باز حرفش رو تکرار کردبا 
تئودور:از چه چیزی ناراحت شرردی لوکرتسرریا،من متوجه میشررم که تو داری 

 بگو یییزی و از من پنهون میکنی..چه کسی باقث شده
 ل*ب*م و محکم گاز گرفتم

هییکو،هییکو من فقط وارد راه رویی میشرررد که من رو یاد گذشررته می 
 نم بیادش بیارم ناراحتمانداخت از اینکه نمیتونم،نمیتو

 تو درک نمیکنی..بخشی از خاطراتم احساساتم گم شده
 اخمش از هم باز شده بود و حال ا رات نگرانی در صورتش دیده میشد

 تئودور:من رو ببخش
 تعجب کردم

 برای چی؟
 تئودور:بدون اینکه متوجه حالت باشم مدام اذیت و کلافه ترت کردم

 مئن باش حالت بهتر میشهباید استراحت کنی قزیزم..مط
 از جاش بلند شد
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 من.. بودنه انگار اون بود که کلافه شده
 تئو...؟
 برگشت

 تئودور:جانم؟
 حالت خوبه؟

 آره،منم فقط کمی خستم توی راه بودم..
 منم از روی تخت بلند شدم و رفتم سمتش

 دستش رو گرفتم
 ر میکردمحال تمام سردردم از بین رفته بود و من فقط به تئودور فک

یاز  باید اسررتراحت کنی این تویی که بهش ن ندارم تو  به اسررتراحت  یاز  من ن
 داری..

ید بزنم لورا نمیتونم  با ته ای دارم و  های نگف مام و حرف  نات کارهای  تئودور:
 استراحت کنم

یان کنی اینطور  قدرت ب ته رو پر  های نگف کار رو نکنی نمیتونی حرف  گه این ا
 نیست؟

 دستش رو کشیدم
 ساقتی تا ظهر باقی مونده بیا اینجا استراحت کن...چند 

 اینبار بدون هیچ حرفی روی تخت نشست
 دستم رو روی شونه هاش گذاشتم و کت خزه اش رو از تنش در اوردم..

 نشستم جلوی پاش و پوتیناشو از پاش کندم
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 بلند شدم،کمرم رو صاف کردم
 لبخندی به روش زدم

 نوازشش کردمدستم رو روی بازوش گذاشتم و 
 خواهش میکنم چند ساقتی و استراحت کن

 تئودور:توهم در این چند ساقت همراه من استراحت کن
 ابرومو بالا انداختم

 باشه ای گفتم
سمت دیگر تخت حرکت کنم  ستم به  ست گرفتم و تا خوا ست د دامنمو رو د

 دستم توسط تئودور کشیده شد و من تسلیم حصار دستانش شدم
 

 راوی:
شد و دو  شی بودند که ناگهان در باز  سیا و تئودور در خواب قمیق و خو لوکرت

 پسر شیطون با سر و صدا وارد شدند
 هم لوکرتسیا و هم تئودور از خواب پریده بودند..

 تئودور قصبانی بود و اخم غلیظی بین ابرووانش جا خوش کرده بود
 لوکرتسیا نگران بود 

شون در اتاق مادرشون،لوکرتسیا زیادی شوکه و ان دو پسر خطاکار از بودن پدر
 شده بودند

 
 لوکرتسیا:

 اوه خدای من،اینبار دیگه تئودور ازشون نمیگذره..
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صلابتش  صدای پر  ستم حرفی بزنم  هول زده نگاهی به تئودور انداختم تا خوا
 در اتاق پییید و دهن نیمه باز من بسته شدخ

یاد نگرفتین برای و تا..هنوز  ما دو مادرتون در تئودور:شرر تاق  ارد شررردن در ا
 بزنییییییید؟

 با چشمای گرد شده به تئودور نگاه کردن
 پشت هیکل تنومندش مخفی شدم و ریز خندیدم

 آبنر:اخه..
 تئودور:ساکتخزود باشید برید بیرون تا بعد تنبیهتونو مشخص کنم

 به سرقت اه و نالهاشون بلند شد
 آبنر و آنتونی:پدرر معذرت میخوایم..

 تئودور:نشنیدید چی گفتم؟
سر و صداهاشون خوابید و همزمان با صدای در صورت تئودورم به سمت من 

 برگشت و نگاهش به نگاه خندونم گره خورد..
 حالا چی میشه؟

 تئودور:هییی ساقت کلاسهاشون زیادتر میشه
 اوه تئو؟پسرام گ*ن*ا*هدارن..

 ابروشو انداخت بالا
 تئودور:باید قبولش کننخ

 از دست من برمیاد؟کاری 
 تئودور:میخوای بجای اونا تورو تنبیه کنم؟
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 به زور قهقهمو کنترل کردم که اینکار باقث لبخندی روی لبهام شد
 اوهوم

تئودور:خیل خوبخپو فردا صرربت همراه پسرررا بیدار میشرری تا من اونموقع 
 تنبیهتونو مشخص کنم

 کنجکاو شدمخلپمو از داخل گاز گرفتم
 یتونه باشه؟و این تنبیه چی م

 تئودور همونطور که از جاش بلند میشد گفت
 تئودور:فکر نکنم بد باشه کمی اسب سواری یاد بگیریخ

 چشام به سرقت گرد شد
 هینیی کشیدمم

 من از اسب میترسم و تئودورم این و خوب میدونستخ
 

 تئودور:
ستراحت کافی بود..حالا باید تکلیف ایزابل و شدم،ا سیا خارج   از اتاق لوکرت

 روشن میکردم...
 راه اتاقم رو در پیش گرفتم

 نگهبان ها در رو برام باز کردن
 ندیمه هام همراهم وارد شدند

 دستم رو داخل ظرفی که جلوم قرار داشت کردم و ابی به صورتم زدم
بعد از پوشرریدن لباس هام با اشرراره ای به ندیمه ها فهموندم که کارشررون تموم 

 شده و باید برن
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 ون تقه ای به در زدمبعد از رفتنس
 یکی از نگهبان ها به سرقت وارد اتاق شد

 نزدیکش ایستادم
شه به کای ته ساقت دیگه ملکه اول رو بدون اینکه هییکو متوجه ب باغ  چند 

 منتقل کنید
 چشم سرورم..-

 احترامی گذاشت و رفت
 همراهش از اتاق خارج شدم و بسمت سالن غذاخوری راه افتادم

 لوکرتسیا،ایزابل،ابنر،انتونی همگی سر میز نشسته بودند 
 نشستم

 ارنجام رو روی میز گذاشتم و دستهام رو در هم قفل کردم
 شما شروع کنید من میل ندارم

 ایزابل با اخم و لوکرتسیا با نگرانی بهم نگاه کرد
 بدون توجهی به ایزابل به لوکرتسیا نگاه کردم و لبخندی زدم

 ساکت تر از همیشه با چشمانی کنجکاو مارو زیر نظر گرفته بودنآبنر و آنتونی 
صدای ایزابل با لحنی حرصی بلند  شد  سپری  سرقت  پو از  انیه هایی که به 

 شد
 ؟ایزابل: میشه بپرسمیی شده که شاهه ما میل نداره

یدونسررتم  که م بدورم حرفی رو  که چشررم بهش  بدون این اخمی کردم و 
 دممیسوزونش رو به زبلون اور
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 رو شدن ی*ی*ا*ن*ت بعضی ها
 بعد از گفتن این حرف نگاهی بهش انداختم

حالا خبری از لبخند کجی که همیشه گوشه ل*ب*ش جا خوش کرده بود نبود 
 و نگاهش حسابی رنگ باخته بود..

 سرفه ای کرد و ابروش رو بالا انداخت
 ایزابل:حتما باید مجازات بشند

 پوزخندی زدم
 همینطوره

 نگاهیی گنگ به ما چشم دوخته بود لوکرتسیا با
 متوجه بحث میانمون نشده بود و کاش هییوقت هم نمیشد..

  
 راوی:

قدم های محکم و بلندی بر می داشررت،غمگین بود،غمگین از کسرری که فکر 
ست که تا به حال به او دروغ نگفته سی ا ست میکرد تنها ک ش و حال اینینین د

 رو شد..
به قنوان ملکه  اولش حسرررابش نمیکرد،قطعا دیگر سررراغی ازش قطعا دیگر 

 نمیگرفت این توطئه ای که برای ملکه دوم بود،بد برای ملکه اول تموم شده بود
 ایزابل در سالن کای تند تند قدم میزد

 نمی دانست برای چه به اینجا آمده
 منظور تئودور چه بود 

 ی*ی*ا*ن*ت؟
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 اوکه ی*ی*ا*ن*تی به تئودور نکرده بود..
 ا صدای باز شدن ناگهانی کای متوقف شدبلاخره ب

 نفو در سینه اش حبو شده و چشمانش از دیدن تئودور
 تئودور که با چشمان به خون نشسته به او نگاه میکرد گرد شد

 خواست حرفی بزند
 خواست دلیل اینجا بودنش را بپرسد

 اما..گاما تئودور این اجازه را به او نداد
ه های ملکه اول،ملکه اش گفت گفت و گفت شروع کرد،از نامردی ها و توطئ

 با داد گفت
 در جلوی چشمان متحیر ایزابل نعره زد و تمام انیه را که شنیده بود گفت..

 با چشمان به خون نشسته از باطل بودن مهر تثبیت ملکه بودنش گفت
 ایزابل را نمیبخشید

 چشمهایش به اشک نشسته بود اما تئودور اورا نمیبخشید
 و در آخر 

 تئودور حرف های نهاییش را زد
باقی  هت  گا جای خاطر وجود آنتونی سررر  خاطر آنتونی فقط ب تئودور:فقط ب
میمونی از این به بعد تو فقط ملکه مردمتی و نه ملکه من...نمیتونم حتی یک 
تت رو  مه ی*ی*ا*ن* های آخر با تو بمونم این حرف  کان  یک م ظه در  لح

 ..فراموش نمیکنم اما میبخشمت بخاطر پسرم
 ایزابل:تو نمیتونی اینکارو با من بکنی،من هییییچ کاری نکردم تئودور
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 تئودور با نگاهی سرد و تاسف بار برازنده اش کرد و از ان مکان بیرون زد
 و اما ایزابل دامنش را در دست گرفته و به دنبالش دوید

 ایزابل:تئودور خواهش میکنم تئودور وایسا به حرفهام گوش بدهه
 گهانی برگشت تئودور نا 

 انگشت اشاره اش را بلند کرد و تهدید وارانه تکانش داد
 ایزابل قدمی به ققب برداشت

 ترسیده بود از این مرد،از این مرد خشمگین
نت  کار شرررم اگی هات رو زدی از  بل و توهم حرف هام رو زدم ایزا تئودور:حرف

 شرمزده نیستی..
به نشررانه تاسررف تکون داد و رو در این لحظه ایزابل را برانداز کرد و باز سررری 

 برگرداندن و به راهش ادامه داد
 ایزابل باز هم فرصت را از دست نداد و دویید

 رو به روی تئودور قرار گرفت
 دستش را روی سینه مردش قرار داد

شتم در  ست دا شه دو ست دارم همی ایزابل:تئودور خواهش میکنم من تورو دو
 م تئودور اون لحظه من خیلی خودخواه بودم ببخش

 ل*ب*ش را گاز گرفت
 تا یر حرف هایش را ندید

 از پله ها بالا رفت
چشررم در چشررم تئودور که حال دسررتانش را به کمر زده بود و با اخم نگاهش 

 میکرد دوخت



wWw.Roman4u.iR  392 

 

 ایزابل:یک فرصت دیگه بهم بده تئودور،فقط یک فرصت..
 که به او زد تئودور نگاهی قمیق به او انداخت از پله ها بالا رفت و با تنه ای

 راهش را باز کرد و بدون توجهی به او راهش را ادامه داد
 آنگاه بود که ایزابل رو دو زانو اش فرود آمد..

 
 لوکرتسیا:

 پاشوووو پاشوووو لورااااا-
 دستیی روی چشام کشیدم

 نیراو:پاشو دیگههه
 آه ولم کن نیراوو

 نیراو:وااای لورا اگه بدووونی کی اومده
 دم و از جام بلند شدمخمیازه ای کشی

 حتما جان اومده انقدر خوشحالی
 نیراو:اوه از کجا فهمیدی..

 ابرومو بالا انداختم...ریز خندید
 نیراو:خوب خودم میدونم همیشه تابلوام...

 لبه تخت نشستم
 دستمو روی گردنم کشیدم و مشغول ماساژش شدم

 ظرف اب رو جلوی روم دیدم
 صورتم زدم،هووم چه حو خوبییدستم و داخلش کردم و ابی به 
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 خواستم باز دستم و داخلش کنم که ظرف از جلوی روم برداشته شد
 اخمالو نگاهی به نیراو انداختم

 شونه هاشو بالا انداخت
 نیراو:باید زود آماده بشی تو که نمیخوای دیر تر پسرات حاضر شی

 هوووف بلندی کشیدم 
 نیراو رفت سمت کمد

 سب انتخاب کن میخوام اسب سواری کنمنیراو لطفا یک لباس منا
 فوری برگشت سمتم و با لحنی که تعجب ازش میبارید گفت

 نیراو:اسب سواری؟
 نفو قمیقی کشید و اومد نشست پیشم،دستی روی شونه ام کشید

 نیراو:تو که از اسب میترسییخچجور میخوای اسب سواری کنی
 شونه های بالا انداختم

 متئودور گفته باید انجامش بد
 نیراو:خودش میخواد بهت یاد بده؟

 اخمامو توهم کردم 
 مطمئن نیستم بیاد...

 نیراو چشمکی زد
 نیراو:مطمئن باش میاد

 باز بلند شد و به سمت کمد رفت...
 رو به روی آیینه ایستادم و به خودم خیره شدم

 لباسی مخلوط از رنگ های مشکی،خاکستری و طلایی بر تن داشتم 
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 بسیار  راضی بودماز انتخاب نیراو 
 با رضایت سری تکون دادم و دستی روی موهای بازم کشیدم

 وقتی از مرتب بودن و آراستگی خودم اطمینان یافتم از اتاق بیرون زدم..
سرش به  سابی  شه اونه و ح ستم الان جان پی به پیش ابنر نمیرفتم چون میدون

 قمو جانش گرمه
 به سمت سالن غذاخوری راه افتادم

 از تعجب به یکباره بالا پریدابروهام 
 آبنر اخمو سر میز نشسته بود و جان هم پشت سرش ایستاده بود

 ایزابل سر میز نبود و خبری هم از تئودور نبود...
 نفو قمیقی کشیدم و بطرفشون راه افتادم

 حتی آنتونی هم نبودخ
 نیراو صندلی برام بیرون کشید

 روی صندلیم نشستم
 قرار داشت نگاه کردمبه آبنر که رو به روم 

 آنقدر به نگاه خیره ام ادامه دادم که سرش رو بالا اورد
 پوفی کشید

 آبنر:صبت بخیر مادر
 لبخندی زدم

 ..به جان نگاه کردمصبت توهم بخیر قزیزم
 خوش اومدی جانخ
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 ...جان:ممنون ملکه
 با صدای انتونی که پشت سرهم سلام میکرد بسمتش برگشتم

 ود و تئودور هم همراهش بوداما انتونی تنها نب
 لبخندم قمیق تر شد

 آنتونی رو به روم ایستاد
 آنتونی:سلام مادر

 دستی روی گونه اش کشیدم و سری تکون دادم
 تئودور روی صندلی اش نشست و انتونی کنار من

انگار امروز قرار نبود ایزابل رو سررر میز ببینم...از این بابت خیلی خوشررحال 
 هم تا آخر صبحانه ادامه داشت...بودم و این خوشحالی 

 مشغول خوردن شدیم..
شد و  ستم متوقف  صدای تئودور د شتم که با  شتم تکه نونی رو دهن میگذا دا

 بهش نگاه کردم
 تئودور:سفر خوش گذشت جان؟

 جان:بله سرورم
 تئودور:پادشاه و ملکه خوب بودند؟

 جان:بله کاملا سلامت بودند اما ملکه..
 شدم حرفش رو قطع کردم لبخندم مهو شد،نگران

 ملکه چی؟اتفاقی افتاده
 جان:نه نه اصلا،فقط کمی دلتنگ بودند

 ناراحت شدم
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 به تئودور نگاهی انداختم
 نگاهم رو با لبخندی جواب داد

 تئودور:در اولین فرصت به دیدارشون میرویم
 نفو قمیقی کشیدم

 باز لبخند به ل*ب*م بازگشت
 بود حال از نگرانیم کاسته شده

 باز مشغول خوردن شدم
 فکر کردم

امروز تئودور کمی قجیب بودخهییوقت سررر صرربحانه ناهار و یا شررام حرفی 
 ...اما امروز قجیب بود که خودش بحثی رو شررروع کردهنمیزد اگر هم بود کم

 بود..
دور ل*ب*م رو با پارچه ای کوچک پاک کردم بعد از تمیز کردن ل*ب*م اون 

 رو روی میز گذاشتم...
 صندلیم تیکه دادم و به ابنر نگاه کردم به

ها رد کوچکی از اخمش  یدم..تن ند یان دو ابرو اش  بار ان اخم قمیق رو م این
 باقی مانده بود..

 تئودور:آبنر و انتونی صبحانه بسه به کلاسهاتون برسید..
 ابنر و انتونی از جاشون بلند شدند و هردو همزمان باهم گفتند:

 چشم پدر.
 نشونه رضایت تکون داد تئودور سری به
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 ابنر و انتونی سمت من اومدند و جلوم ایستادند
 احترامی گذاشتند

 لبخندی زدم
 مواظب خودشون باشید

 آبنر:چشم
 آنتونی:چشم مادر

 سپو باهم دیگر همراه محافظ هاشون راه افتادن..
 با بلند شدن تئودور از جام بلند شدم

 کمی نزدیکش شدم
 نباشه و تنبیهم یادش رفته باشه ازش پرسیدمبه امید اینکه حواسش 

 اجازه مرخص شدن میدید؟
 با من بیا... تئودور:نه

 ل*ب*م و گزیدم و نگران نگاهش کردم
 چشم هاش خندید اما ا ری از لبخند روی لبهام نبود

 کمی نزدیکم شد و دست هامو گرفت
 تئودور:اونجور که فکر میکنی ترسناک نیست..پو نترس

 دستم و فشرد
 قدم برداشت

 منم دوشادوشش مشغول به راه رفتن شدم..
 از قصر خارج شدیم

 نفو قمیقی کشیدم نسیم خنکی وزید کمی لرزم گرفت..
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 تئودور:هوا سرده داریم به زمستون نزدیک میشیم باید لباس گرم بپوشی..
 زیاد سرد نیست..
 با اخم نگاهم کرد

 ونه هام انداختکت خزه شنل مانندش رو از تنش در اورد و دور ش
 لبه اشرو گرفت و بهم نزدیک کرد در همون حالت گفت

 تئودور:بیشتر مواظب خودت باش..
 با سر انگشتش موهایم را به پشت گوشم هدایت کرد و گونه ام رو ب*و*سید

 از توجهش به خودم و همینین ب*و*سه اش غرق لذت شدم..
 باز دستم رو گرفت

 قدم شدم دامنمو رو بالا گرفتم و باهاش هم
 به اصطبل قصر رسیدیم..

 تئودور داخل شد
ترسیده همونجا ایستادم و با کنجکاوی نگاهی به اسب های داخل اصطبل که 

 همگی در جایگاهاشون بودن کردم
 مشغول ینجه خوردن بودند
 تئودور:اسبم رو برام بیارید

 اسب سفیدش رو اوردند
 دستی روی سر و روش کشید..

 گرفت و اسبش رو به این سمت کشیدافسارش رو در دست 
 نزدیکم شد 
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 با نفسی حبو شده نگاهی به اسب انداختم
 شیه ای کشید

 جیغ کوتاهی کشیدم و چند قدم ققب رفتم
 تئودور نزدیکم شد 

 دست رو گرفت
 تئودور من میترسم،نگاه کن چجور بهم نگاه میکنه

 تئودور:هی،هی بیا اینجا
 با تردید نزدیکش شدم

 م نزدیک اسب کرددستای لرزون
 ترسیده دستمو ققب کشیدم
 تئودور :بهم اقتماد کن لورا

 مصمم دستمو گرفت و فشار داد و نزدیک اسب کرد
 چشام و برستم

 نرمی چیزی رو زیر دستم حو کردم
 یکی از چشمامو باز کردم

تئودور دسررتش رو از دسررتم جدا کرده بود و من حالا داشررتم اون رو نوازش 
 میکردم

 ملبخندی زد
 اینبار اسب اروم بود
 تند تند نازش کردم

 رومو به سمت تئودور برگردوندم
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 خیلی قشنگه
 تئودور:همینطوره قزیزم..

 تئودور:نمیخوای مزه سواری باهاش و بیشی؟
 اره ولی..

 بهش نگاه کردم
 ولی من که بلد نیستم چجور سوارش بشم

 حرفی نزد..بعد کمی مکث با یه حرکت سوار اسب شد
 گرد شده بهش نگاه کردمبا چشمای 

 دستش و دراز کرد
 دستشو گرفتم..

 کشیدم بالا منم به سختی مثل خودش روی اسب نشستم
 برگشتم سمتش و خندیدم

 اخمی بهم کرد و چونه ام و گرفت
 تئودور:درس اول،مدل نشستن خانوما روی اسب فرق داره

 کنجکاو بهش زل زدم
 خب چجوری بشینم

 تئودور:باید کج بشینی
 خودم و کج کردمکمی 

 اینجوری؟
 اخمی کرد و دستشو گذاشت روی پام



 401 منه شا

 این پات رو باید بیاری اینطرف..
به حرفش گوش کردم و پام و برگردوندم حالا دقیقا کج روی اسررب نشررسررته 

 بودم..
 دستش و اورد جلو

 بهش تکیه دادم
 سرشو اورد کنار گوشم

 تئودور:حاضری..
 وایسا احساس میکنم دارم سر میخو..

 نزاشت جملم تموم شه و با ضربه ای که به پهلوی اسب زد راه افتاد
 جیغی کشیدم 

 دستم و دور گردنش حلقه کردم و چشمامو بستم..
 

 راوی:
 آندو خوشحال بودند بر روی اسب نشسته و قاشقانه قهقه سر می دادند..

نمیدانسررتند که کسرری در اتاقی تاریک و مخوف از پشررت پنجره ای بزرگ با 
و  گر آنهاسرت،با صرورتی از حرص سرری شرده دسرتانی مشرت شرده نظاره

 چشمانی سری نقشه قتل ان دختر را در سر می پروراند
 و اما تئودور..

بارهخوشررحال از قلاقه ای به دسرررت امده و  ..و کمی نگران از یاد آواری دو
 معشوقه اش به او.. نابود شدن قلاقه
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انند استادی کار بلد به او اسب سواری یاد دست دور کمر لوکرتسیا نهاده و هم
 میداد..

میخواسررت او بهترین باشررد..میخواسررت اورا در همه زمینه ها آموزش دهد و 
 ملکه ای پر قدرت از او میساخت...

 از ایزابل دلسرد شده بود
 دیگر زمان ملکه بودن او به سر آمده بود..

 ملکه بودن کنار بکشد..از طرف ایزابل،میتوانست اورا از  تنها یک اشتباه
 و که بهتر از لوکرتسیا بود که بر جایگاه ملکه اول کشورش بنشیند؟

 چند روز بعد..
 اتئودور خواهش میکنم...من نگرانم 

 از روی تخت بلند شد..
 ناراحت خیره نگاهش کردم

 ملافرو روی بدنم کشیدم زبونمو روی ل*ب*م کشیدم و خیسش کردم
ر فقط چند روزه بعد از اینکه ملکه رو دیدم برمیگردم با آبنر و جان میرم تئودو

 باور کن..
لوکرتسرریا..من تجربه بدی در این مورد دارم نمیخوام باز تنها جایی  تئودور:نه

 بری و چیزیت بشه
 که اونارو ندیدم،لطفا.. تئودور من چندین ساله

 تئودور:....
 نفسی تازه کردم..
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شی..حالا حالا هم نمیتونم باهم  میدونم فعلا موقعیتت جوریه که باید اینجا با
 بریم

من فقط چند روز میرم و زود برمیگردم..تازه اینبار ابنر و جان هم هستن بهمراه 
 ..کلی از محافظ ها

 باز حرفی نزد
 بلند شدم

 لباسم رو از روی زمین برداشتم و پوشیدم
 بسمتش حرکت کردم

 دستم رو روی بند های نیمه باز پیرهنش گذاشتم
 و همینطور که مشغول بستنشون میشدم باز درخواستم رو به زبون اوردم.

 تئودور لطفا اجازه بده که برم،مدت کوتاهیه کمتر از چند هفته طول میکشه...
سخنش  شده بود با این حال بعد از کمی مکث  اخم میان دو ابرواش کمتر تر 

 را گفت
 تئودور:باید فکر کنم..

اجازه ای برای حرف زدن بهم بده از کنارم رد شررد و این را گفت و بدون اینکه 
 از اتاق بیرون رفت..

سر ابنر رو روی پام گذاشتم،دستم رو وارد موهاش کردم و مشغول ناز کردنش 
 شدم..

 خوابش برده بود و حال من میتونستم ساقت ها نگاهش کنم..
 به دیواره کالسکه تکیه دادم و نگاهم رو به صورت خوش تراشش دوختم
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گاهش  یک ن ها در حسرررت  نده دختر  جذابم..میتونسررتم بگم در ای پسررر 
 میمونن..جذاب و مغرور از همین بیگیش..

بعد از کلی اصرررار خواهش و تمنا بلاخره تئودور با کلافگی بیش از حد این 
اجازه رو داده بود..اجازه داده بود که به کشور اتریو برم و با ملکه و پادشاه پو 

 ی داشته باشماز چند سال دیدار
 چشمامو با ارامش زیادی بستم

 بلاخره حو دلتنگی و نگرانیم از بین میرفت..
 در انجا میتونستم از قالب ملکه بودنم خارج شم و کمی خوشگذرانی کنم..

 قرار بر این بود از راه خشکی بریم..
 با اینکه طول میکشید اما ارزشش رو داشت..

 یکنواختی اب ترجیت می دادم.. من دیدن گل ها و درختان زیبا رو به
 در ضمن..

 پو از چند سال دیگر وقتش بود..
 وقتش بود که خاطراتم رو به یاد بیارم..

 وقتش بود که به قصر تابستانی میرفتم
 به شهر گواینا...

 میخواستم انجاراببینم..
 ببینم...شاید که خاطراتی در اینجا داشتم..

 شاید..
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بازمکه چیزی نمونده بود تا بسررته بشررند باز  با توفق کالسررکه چشررم های نیمه
 شد..

شده که پو از  انیه هایی که  شدم تا بدونم چه چیزی باقث این توقف  منتظر 
 به سرقت گذشت در کالسکه توسط جان باز شد..

 اولین چایزی که به چشمم خورد قصری بزرگ و زیبا بود..
 فردا راه می افتیمجان:ملکه به گواینا رسیدیم..اینجا استراحت میکنیم و 

 سری تکون دادم
 ابنر خوابیده روی پام رو به دست جان سپردم و از کالسکه پیاده شدم..

 هوا تاریک بود..
 انقدر در فکر فرو رفته بودم که حتی متوجه گذر زمان نیز نشدم..

 از قصر تا گواینا راه زیادی بود..و من خیلی خسته شده بودم
 جزوشون شد وارد ققصر شدمهمراه ندیمه ها که نیراو هم 

 خدمتکار های قصر همه به صف شده بودند
 با دیدنم تعظیم کردند

حتی حال لبخند زدن نیز نداشررتم...در هر صررورت حفظ ظاهر کردم و نیمیه 
 لبخندی زدم

 یکی از ان خدمتکار ها که بنظر مسن تر میامد جلو امد
 رو به روم تا کمر خم شد و در همان حالت گفت..

اینبا اومدنتون به این قصر روشنایی رو بازگردوندین همه چیز برای شما ملکه -
 محیاست،امیدوارم در این مکان راحت باشید..
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بهترین اتاق قصر رو براتون آماده کردیم اگر به چیزی احتیاج داشتید از گفتنش 
 دریغ نکنید

ما  دحتماخفقط اگر میشرره من رو راهنمایی کنید شرراهزاده را هم به اتاقش ببری
 خیلی خسته هستیم و نیاز به استراحت داریم..

 اطاقت میشه..-
 

 تئودور:
 خبری از ملکه نشد؟

 نه قربان،ولی به احتمال زیاد الان به گواینا رسیدند..-
 میتونی بری..

 کلافه طول و قرض اتاق را پی در پی طی کردم..
 همه چیز از اون شهر شروع شد..همه چیز..

 ه پاش رو تو اون شهر گذاشتمیترسم،میترسم از اینک
سحن میگویم..اما  شاه مغروریم که با افتخار از قلمرو هایی که فتت کردم  من،

 نمیتونم از فتت دل ان دختر سخن بگویم..
 من دروغ گفتم و میترسم از روزی که دروغم فاش بشه..

 ..حال که قاشقم شده
 حال که ان پسرک را فراموش کرده..

 میترسم
 نی که حسش میکنم میترسم..از طوفان سهمگی



 407 منه شا

 با کلافگی دستیتو موهام میکشم..
 فضای اتاق خفقان اور شده..

 ...با این فکر در اتاق و باز میکنم و راه میوفتم
 همزمان پشت سرم قدم هایی رو حو میکنم

 برمیگیرم
 نگهبانی رو میبینم

 نیازی نیست..میخوام تنها باشم..
 چشم قربان-

 جاش قرار می گیره به سرقت برمیگرده و سر
 با رضایت سری تکون میدم و بسمت باغ قصر راه میوفتم..

 کنار حوضیه می ایستم
 دستام رو پشتم قرار میدم..

 ارامشی نسبی در ذهنم برقرار شد..
 آشفتگی و کلافگی رو هنوز حو میکردم اما بهتر شدم..

 با احساس کسی پشت سرم برمیگردم..
 گیره..صورت ایزابل روبهروم قرار می 

 اخم غلیظی میکنم..
 مگر نگفتم نمیخوام ببینمت؟

 ایزابل:تئودور؟من اشتباه کردم خواهش میکنم من رو ببخش...
 برگشتم سمتش 

 خشمگین بهش نگاه کردم
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یه  خ تا حرف زدن گسررر من  حرف  یه..رو  خ تا کارت گسررر ین  بل ا یزا ا
 میفهمی؟نمیخوامم ببینمت از جلوی چشمام دور شوو..

ه های درشتش در ان لباس تنگ به سرقت بالا و پایین نفو هاش تند شد،سین
 میشد..

 در هر صورت خودش را کنترل کرد
 احترامی گذاشت و راه قصر را در پیش گرفت..

 
 لوکرتسیا:

 با کمک نیراو موهای بسته ام رو باز کردم..
 دستی بینشون کشیدم و ازادانه روی شونه هایم رهاشون کردم

 میاری من وان و اماده کردمنیراو:تا تو لباساتو در 
 سری به نشونه رضایت تکون دادم

 واقعا بهش نیاز داشتم..
 بند های لباسم رو باز کردم و اون و از تنم در اوردم..

 بطرف دری که نیراو واردش شد راه افتادم
 نیراو داشت دستش رو در اب تکون میداد 

 نزدیک وان شدم و پام و برد بالا و گذاشتم توش..
 :اوه نههه گرم نیست این اب ولرمه باید باز برم اب گرم بیارم..نیراو

 سرمو به لبه وان چوبی تکیه دادم
 نیاز نیست نیراو خوبه..
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 نفو قمیقی کشیدم و لبخندی زدم
 چشامو بستم و خودمو به دست نیراو سپردم

 آبنر؟چرا صبحانت رو نمیخوری قزیزم؟
 آبنر:اممم..دارم میخورم
ر بخور...بعد از صبحانه ام لباس مناسبی بپوش میخوام پو صبحانت رو تا اخ

 باهم بریم شهر رو بگردیم
 ابنر:چشم...

 لبخندی زدم و مشغول گرفتن لغمه ای شدم
 صدای ارومش رو که زیر لب با خوش حرف میزد شنیدم..

 ابنر:کاش انتونی هم بود..
 اخم کردم ،خودم هم از این بابت کمی غمگین بودم..

ن نبودم..ایزابل هم این اجازه رو به من نداده بود که همراه خودم مادر انتونی م
 بیارمش..

 لغمه گرفته شده رو توی بشقاب نقره ای رنگ گذاشتم..
 کمی اب نوشیدم

 به صندلی تکیه دادم و نگام رو به اطراف دوختم..
صر روی تپهای  شت،این ق صر پایتخت زیبایی دا صر نیز به همان اندازه ق این ق

 بود..کوچک تر از ان قصر بود اما..ارامش بیشتری داشت واقع شده
از وقتی به این شهر امده بودم،یعنی از همان دیشب..ارامش سرتاسر وجودم را 

 گرفته بود و تنش های قصبیم از بین رفته بود..
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احسرراس میکردم همان حو پوچی که همیشرره اذیتم میکرد در قل*ب*م بر 
 طرف شده..

ستم،کلاه ش شیدم و موهای خوش حالتش رو  رو دوزانوم ن شنلش رو جلوتر ک
 کنار زدم..

 لبخندی به روشپاشیدم
 ابتر هم متقابلا لبخندی زد..

 این اولین بار بود که احساس صمیمیت بیش از حد باهام میکرد
 دستش و گرفتم

 کلاه شنل خودم رو هم کمی جلوتر کشیدم و بلند شدم و راه افتادم
 کمی از ما میومدجان هم پشت سرمون با فاصله 

 اخماش توهم بود و این نشون از ناراضی بودنش بود..
 از تپه پایین اومدیم و بسمت بازار راه افتادیم..

 به محوطه بازار رسیدیم..
 شگفت زده شدم..

آبنر هم انکار مثل من شررگفت زده شررده بود که بدون اینکه رسررمی حرف بزنه 
 من رو مخاطب قرار داد

 نجا جشنهآبنر:وااای مامان ای
 جان:ملکه،لطفا بیاید این سمت..

 همراه جان به سمتی که جان گفته بود رفتیم
 انجا خلوت تر بود..
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 ابنر:چی میشد ماهم تو جشن شرکت میکردیم
 جان:نمیشه شاهزاده خطرناکه..

 قمو جان راست میگه ابن..
با بویی که به مشررامم رسررید حرفم رو قطع کردم و ایسررتادم،چشررمامو با لذت 

 تم و بو کشیدمبس
 فوق العاده بود

 چشمامو به ابنر دوختم
 ابرویی بالا انداخت..

 انگار ابنر هم از این بو خوشش اومده بود
 دستش رو فشردم و راه افتادم..

 بلاخره به یک نانوایی رسیدم بو از انجام میومد
 خواستم برم و در صف باییستم که جان جلومونو گرفت

 جان:من میرم ملکه
با حرص فوت کردم بیرون...چیزی نگفتم و گذاشررتم جان کارش رو نفسررم و 
 انجام بده

 رو برگردوندم و سعی کردم به دکه ها و مغازه های دیگر نگاه کنم..
به  های ابریشررمی بود توجهم رو  چه  پار که پر از  یابون  غازه ای انطرف خ م

 خودش جلب کرد..
 دست ابنر رو سف گرفتم و به ان سمت راه افتادم

 نه ای که بهم خورد کنترلم راه از دست دادم و روی زمین افتادم..با ت
 صدای بلند جان که اسمم را فریاد میزد بلند شد
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همراه با اون صرردای نازک دختری ظریف که مدام معذرت خواهی میکرد بلند 
 شد..

 با کمک ابنر بلند شدم..
 حال صدای دخترک به گوش نمیرسید..

 گرفت جان بهم رسید و شونه هام رو
 جان:خوبید ملکه؟

 اره اره من خوبه خوبم
 به دخترکی که بهم خورده بود نگاه کردم

 جان بسمتش قدم برداشت و با اخم بهش زل زد
 جان:لطفا حواستون روو جمع کنییید..این چه طرز راه رفتنه؟

 دختر هیچ قکو العملی از خودش نشون نداد و همونجور خیره نگام کرد
 نیفتاده که مشکلی نیست منم خوبم..امم جان اتفاقی 

بعضی از مردم نگاهی میکردن و بیخیال رد می شدند و بعضی هام می ایستاند 
 و نگاه می کردند

 کلاه شنلم از سرم افتاده بود..
 ناگهان دختر پا تند کرد و بسمتم راه افتاد که با پا در میانی جان متوقف شد

 زیر لب چیزی زمزمه کرد
 لب خونی کردم

 وکرتسیاخل-
 اخمی کردم حتما اشتباه دیدم



 413 منه شا

 اینبار با صدای بلند تری اسمم رو به زبونش اورد
 نفسم تند شد،شکه شدم

 جان هم متحیر بود
 ابنر با تعجب نگاهمون میکرد

 جان رو کنار زدم و بسمت دختر راه افتادم
 دستش رو گرفتم

 تو..تو من و میشناسی؟
 بلافاصله ب*غ*لم کردچند قطره اشک از چشمان پر ابش ریخت و 

ستم بر میگردی..من النم یادت - ستم..میدون سیاا..میدون اوه خدای من لوکرت
 میاد؟

 من..من تورو به یاد ندارم..
 الن:چی؟

 من نمیدونم تو کی هستی..
 جان:ملکه بهترهه به کناری بریم اینجا مناسب نیست..
وپتان جسی تورو ببرم ا اره اره لوکرتسیا وسط بازار ایستادیم بهتره بریم..من باید

 و بقیه پسر ها خیلی نگرانتن..
 جان:ملکه با شما جایی نمیاد..

گیج بودم نمیدونستم این دخترکی که الن نام داره،درمورد چی حرف میزنه..اما 
 به خوبی فهمیده بودم که از گذشته من با خبره پسو..

 دستم رو روی بازوی جان گذاشتم...
 ،درک کن اون شاید یه چیزایی بدونه...جان من میخوام همراهش برم
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 جان:اما..
 اما نداره..دست ابنر رو بگیر و دنبالم بیا..

 مصمم بهش نگاه کردم
 سری تکون داد

 جان:چشم ملکه..
 نزدیک دختر شدم

 بریمخ
 نگاهی تردید امیر بهم انداخت..دستم رو گرفت و راه افتاد..

 چند دقیقه ای میشد که در راه بودیم
 کلافه بود،مدام نفو های قمیق میکشید.. جان بسیار

 بلاخره طاقت نیاورد
 جان:خانم الن..میشه بگید دقیقا باید چقدر دیگه راه بریم؟

 الن:اوه رسیدیم چیزی نمونده باید از این تپه بالا بریم..
 لبخندی به روش زدم
 پو سریع تر بریم..

 دم..قدم هام اضافه کردامن لباسم رو با دستم گرفتم و کشیدم بالا و به سرقت 
 درمورد اشخاصی که نام برده بود بسیار کنجکاو بودم

 اما باید تحمل میکردم..
 باید همه چیز رو از اول و از زبون الن و کسانی که تورا می شناختند میشنید..

 نمیخواست الان سوالی بپرسد و چیزی هم از ان نفهمد



 415 منه شا

سیار تعجب کرده شی گرفته و خاطراتش ..و از اینکه مطمئن بود الن ب او فرامو
 ..را له باد نداره با خبر نیست و حتی در پی این صحبت ها متوجه ان نشده

 ...جان:دستم رو بگیرید ملکه
 نفو قمیقی کشیدم

 از پیشنهادش خوشحال شدم..
 دستش رو گرفتم و با کمکش از تپه بالا رفتم..

 الن به راحتی بالا رفت..
 خسته شده بودم... اما من حتی با کمک جان هم

 بلاخره به اون مکان که اوپتان نام داشت رسیدیم..
ند مشررخص بود  که میریخت ند...از قرقی  بارزه بود باهم درحال م که  مردانی 

 چندین ساقت است که دارند همین کارها رو انجام میدهند..
 آبنر:وااااوو...

 ابرویی بالا انداختم و به ابنر نگاه کردم
 ه بود و حتی متوجه نگاه خیره من و جان نیز نبود..کاملا محو انها شد

 الن:باهام بیا لوکرتسیا..
 از ان زمین رد شدیم

 پسرها دست از مبارزه برداشته بودند و کنجکاو به من و جان نگاه می کردند..
در همین حینی که به سرراختمان چوبی نزدیک نزدیک میشرردیم،دور و برم رو 

 نگاه میکردم..
 ی انطرف تر از ساختمان توجهم رو به خودش جلب کردکلبه ای چوبی کم

 ایستادم
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 نگاهی بهش انداختم..
 کاملا مهوش شده بودم که با صدای جان به خودم اومدم

 نزدیک در ساختمان ایستاده بود
 جان:ملکهخ

 نگاهی دیگر به ان کلبه انداختم و بسمت جان رفتم..
 از کنارش گذشتم و وارد ساختمان شدم

ابنر رو محکم میکشید و ابنر مصررانه از او می خواست تا بزارد به جان دست 
 مردای مبارز نگاه کند..

 شونه ای بالا انداختم و همرا الن به طبقه بالا رفتم..
 الن روبه روی در چوبی ایستاد و در زد..

 بعد برگشت سمت من
 دستم رو گرفت

 لبخندی زد
 الن:مطمئنم از دیدنت خیلی خوشحال میشن

 دی مصنوقی به لب اوردملبخن
 صدایی کلفت اجازه ورود مارو یعنی من و الن رو به اتاق داد..

 همراه الن وارد اتاق شدم
 دو مرد در اتاق بودند

 یکی جوان با لباس شوالیه ها ایستاده کنار میز..
 و دیگری مردی میانسال با هیکلی تنومند نشسته بر روی صندلی..



 417 منه شا

 ردندبا ورودمون سرشون رو بالا او
 الن رو به روم بود و نمیزاشت که ان ها من رو ببینند

 الن:جو،مارتین..لوکرتسیا برگشته..
 سپو با گفتن این جمله از جلوم کنار رفت و گذاشت تا اونها من رو ببینند..

همان مردی که جو نام داشت با سرقت از روی صندلی بلند شد و به سمتم 
 اومد..

 رو رفته بودم..تا به خودم اومدم در اغوشش ف
 با چشمانی گرد شده دستم رو روی شونه اش گذاشتم و از خودم دورش کردم

 چند قدمی ققب رفتم
 جو:لوکرتسیا..خوشحالم میبینمت خیلی خوشحالم..

 حرفی برای گفتن نداشتم..
 من حتی انهارو نمیشناختم..

 اشک توی چشمام جمع شد و بلاخره حرفی که میخواستم رو به زبون اوردم
من متاسررفم ولی من شررمارو به یاد نمیارم..من خاطراتم رو از دسرررت دادم.

 نمیدونم شما کی هستید و یا در گذشته چه کسانی برای من بودید
 ..یکه خوردنشون رو به وضوح دیدم.

 الن:اوه خدای منخ..
 من،من باور نمیکنم..

 جو:لوکرتسیا این حقیقته اون مرد چی بهت گفته؟
قاشررقشررم  تو داری دروغ میگی قاشررق تئودورم،من  باور نمیکنم..من  من 

 میفهمی؟
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 جو:نه لوکرتسیا تو قاشق ساوین بودی..میخواستین باهم ازدواج کنین..
 من..همیین چیزی ممکن نیست..ممکن نیست

 مارتین:لوکرتسیا ما همگی حرف جو رو تایین میکنیم..
 م نمیتونم اینجادارید دروغ میگید..دارید به من دروغ میگید..دیگه یه لحظه ه

 بمونم..
 دامن لباسم رو بالا گرفتم و با قجله از در اتاق بیرون زدم

 صدای داد اون مرد،اون مرد دروغگو میومد..
 جو:لوکرتسیا صبر کن..

 صبر نمیکردم قطعا این خزقبلاتی که بهم میبافت رو تحمل نمیکردم..
 به سرقت از پله ها رو دوتا یکی کردم و پایین اومدم

 هنوز با ابنر درگیر بودجان 
 بسمتشون رفتم

 دست ابنر و گرفتم و حرکت کردم
 ابنر دنبالم کشیده میشد..

 ..کلمه چه اتفاقی افتادهجان:ملکه
 الن:لوکرتسیا اااا...

 برگشتم
 داشت بسمتم میومد

یه لحظه هم نمیتونم تو این مکان بمونم فقط بریم من و از این ادما دور  جان 
 کن..



 419 منه شا

 ی صورت جان نشستاخم قمیقی رو
 جان:چشم ملکه..

دامن رو محکم در دسررتم گرفتم دسررت ابنر را نیز سررفت فشررردم و با سرررقت 
 بسمت تپه راه افتادم..

او میگفت من قاشررق شررخص دیگری بودم در صررورتی که من فقط تئودور را 
 دوست داشتم؟

 این دیگر چه دروغی بود..
 به تپه رسیدیم

 به پایین حرکت کردم
 که با انها گلاویز شده بود شنیده میشد..صدای جان 

 سرم تیر کشید..
 ایستادم...

 هنوز راه زیادی تا پایین تپه باقی مونده بود 
 خواستم قدم بردارم که باز سرم تیر کشید

 اخمی کردم
 صدای ابنر امد

 ابنر:مامان حالت خوبه؟
 سری تکون دادم و دستش رو فشردم

 باز سرم تیر دیگری کشید
 ذهنم شکل می گرفت.. صداهایی در

 ناگهان بلند و بلند تر شد
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 چشمام رو بستم
 تصویر پسری مو بلند 
 دست در دست هم..

 قشق از چشمانش موج میزد
 من رو نگاه میکرد..

 بهم نزدیک شدم
 تصویر محو شد..

 اما باز جلوی چشمم جون گرفت
 همینجا

 روی همین تپه
 همدیگر رو ب*و*سیدیم..

 چشم هام رو باز کردم
 سرم رو تکون دادم

 نمیتونستم ببینم
 دامنمو رو ول کردم

 آشفته بودم
 بیش از حد

 نکند حرف های اون مرد راس باشد
 نه ممکن نیست،ممکن نیست..

 ناگهان جلوی دیدم تار شد..



 421 منه شا

 چشم هام سیاهی رفت..
 دامنمو زیر پام گیر کرد

 دست ابنر از دستم جدا شد و من غلت خوردم و غلت خوردم..
 

 :تئودور
 جام شراب و محکم روی میز کوبیدم..

 آنتونی در جایش تکانی خورد و با وحشت بهم خیره شد..
 رو به شوالیه ای که این خبر رو به گوشم رسونده بود فریاد زدم..

 چرااااااااااا تا الان به اون کشور نرسیدند هاااااا؟
حرکت  داس..سرررورم ملکه تصررمیم گرفتند از گواینا بازدید داشررته باشررند فر-

 میکنند..
 اخم هایم بدجور در هم پیییده بود...

 مگر نگفت میرم و زود برمیگردم..
 این بود قول و قرارش؟

 صدای پوزخند ایزابل به گوشم رسید..
 سر برگردوندم و با اخم بهش خیره شدم..

 خودش رو جمع و جور کرد و سرش رو پایین انداخت..
 شدم.. بشقاب نقره ای رنگ رو هل دادم و بلند

 پو کشیدم دستم رو موهای انتونی از سالن غذاخوری خارج شدم..
 اصلا احساس خوبی به این موضوع نداشتم
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 لوکرتسیا:
 با بدن درد بدی از خواب بیدار شدم..خمیازه ای کشیدم..

 پو از مکثی چشم هام رو باز کردم..
 توی کل*ب*م بودم..

 لبخند قمیقی روی ل*ب*م نشست
 ..از جام بلند شدم

 بسمت کمدم حرکت کردم
 درش رو باز کردم..

 خالی بود..
 به لباس هام نگاهی انداختم..

 اوه زیادی سلطنتی بودند
 اینها در تن من چیک...

 در تن من..
 ناگاه در باز شد..

 ابنر وارد شد..
 ابنر؟پسرم..

 با وحشت بلند شدم..
 محکم موهام رو کشیدم
 درد بدی در سرم پییید

 کرد.. اشک چشمام رو پر



 423 منه شا

 چشم هام رو بستم
 اینجا کلبه منه..این لباسها..این لباسها مال منن

 من ملکم..
 این صداهه..

 چشم هام رو محکم بستم
 این خاطرات..

 همه شان تک تک صحنه هایش از جلوی چشمام میگذشت..
 و در اخر

 روی تصویر مردی متوقف شد..
 رو به زبون اوردم.. چشم هام رو باز کرد و با نفرت تک تک کلمه های اسمش

 تئودور..
 آبنر:مامان؟مامان خوبی؟

 قفسه سینم تند تند بالا و پایین میرفت
شق بود برای من زیاد بود..خیلی  این حجم از غم و نفرت،نفرتی که همراه با ق

 زیاد
 در فکرم نقشه قتل تئودور رو در سر می پروراندم

 اون قشقم رو جلوی چشمم کشت
 بهم دروغ گفت

 کردنابودم 
 الان،الان میتونم برم قل*ب*ش و بشکافم

 قلب اون نامرد بی احساس رو
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 چطور تونست بهم دروغ بگه..
 چطور تونست

 من دوسش دارم...
 بهش قلاقه مند شدم

ست بهم واقعیت رو  ستفاده کنه..چطور تون سوء ا شیم  ست از فرامو چطور تون
 نگه؟

 باید..باید برم و ازش بپرسم..
 رون که ابنر جلوم رو گرفت..خواستم از در برم بی

 نگاهش کردم
 چیزی در چشماش من رو وادار به نشستن کرد

 ..موهاش شبیه موهای ساوین بود..موهاش.
 حالا میفهمم چرا اینقدر ابنر رو دوست دارم..

 ازم ساوین و گرفتن اما ابنر رو بهم دادن..
 جلوی پاش زانو زدم

 دستش رو شونه ام گذاشت
 سیدمدام حالم رو میپر

 دستش و گرفتم و ب*و*سیدم
 قطرات اشکم به سرقت روی صورتم جا خشک می کردند..

 تنها امیدم به باقی زندگیم ابنره...
 تئودور نباید این موضوع رو بفهمه....نباید بهش بگم..نباید..



 425 منه شا

 من حال یک مادرم..
 من اون دختر بیه نیستم..

 الان باید فقط به این فکر کنم..
 پیدا کنم..باید خودم رو 

 و بعد پسرم رو برای جانشینی تئودور اماده میکردم..
 ..من به این شکل انتقامم رو از تئودور میگرفتم

 همین که پسری از خون خودش روی تخت ننشیند برای من کافیست
 ..به این شکل غرورش خرد میشد

 و من لذت میبردم
 

 تئودو:
 جام شراب و تو دستم تکون دادم..

 و خم شدمکمی به جل
 ..سرد در چشمانش زل زدم.

 کجاست؟
 امم..قربان هنوز تو گواینا هستن..-

 یه تای ابرومو انداختم بالا..
 که اینطور..

 انگار لوکرتسیا قصد خشمگین کردن من رو داره..
 موفق هم شد..

 من رو خشمگین کرد..
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 چشامو از حرص بستم و جام تو دستم و پرت کردم..
 لعنتی..

 ..وی موهام کشیدم.قصبی دستی ت
 ..از روی تخت پادشاهیم بلند شدم.

همونطور که بطرف در سال قدم برمیداشتم صدام رو بلند کردم:مقدمات سفر 
 رو اماده کنید به گواینا میریم..

 اهمیتی به چشم گفتن آن شوالیه ندادم و راه افتادم..
 به قسمت غربی قصر رسیدم..

 کردم..پله هارو یکی پو از دیگری طی 
 نگهبان با دیدنم احترامی گذاشت و راه افتاد..

 زنجیر را از دور میله ها برداشت..
 جلو تر از او وارد ان اتاقک نمور شدم...

 نگاهم و بهش دوختم..
 متوجه اومدنم شد

 به سختی سرش و بالا گرفت..
 .پوزخندی به روش زدم

 حتی این صورت خونینش چیزی از جذابیتش کم نمیکرد..
 م منقبا شد..فک

 ..پا تند کردم و مشت محکمی به صورتش زدم
 



 427 منه شا

 لوکرتسیا:
 بلند شدم،با غم دستی روی موهای ابنر کشیدم...

 با تعجب بهم نگاه میکرد،حقم داشت..
 آبنر؟

 آبنر:بله مادر؟
 بقیه کجان؟

 سالن غذاخوری من اومدم بهت سر بزنم ببینم بهوش اومدی یا نه
 قمو جان هم اونجاست؟

 به نشونه نه تکون دادسرشو 
 آبنر:نه با اون مرده..رفتن طبقه بالا..

 جو؟
 آبنر:اره جو با اون رفت..

 بیا ماهم بریم..
 خواستم در کلبه رو باز کنم که نگاهم به لباس های خاکیم افتاد..

 با دست اونهارو تکوندم..
 موهام رو مرتب کردم..

 دست ابنر و گرفتم و از کلبه بیرون زدم..
 ..ساختمان راه افتادمبسمت 

 با غم نگاهمو به اطراف دوختم..
تصررویر خودم با ان لباس های ارزان قیمت و سرربد در دسررتم مدام جلوی روم 

 نمایان میشد..
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 با فشار دست ابنر به خودم اومدم
 نفو قمیقی کشیدم و وارد شدم...

 به سمت سالن غذاخوری حرکت کردم
 خوب راهش رو بلد بودم..

سرهایی که  سرقت احترام پ سته بودند با دیدنم از جا پریدند و به  ش سر میز ن
 گذاشتن

 ...سری براشون تکون دادم و تک به تکشون رو از نظر گذروندم
شاید تک و توک نبود ویکتور و کریو  شناختم نبود.. سرهایی که می خبری از پ

 غرغرو زیاد تو چشم میزد..
 ود..ناغافل از یاداوریشون لبخند به ل*ب*م امده ب

 همه ساکت بودند..هییکو حرفی نمیزد..
با صررردای پا بر روی پله ها که صررردای جیر جیرشررون زیادی ازاردهنده بود 

 توجهمون به اونسمت جلب شد..
 با دیدن جو لبخندم پررنگ تر شد..

 با همان لبخند بهش زل زدم..
 با دیدنم چند پله باقی موندرو با تردید طی کرد..

 و بسمتش قدم برداشتم.. دست ابنر رو ول کردم
 رو به روش ایستادم..

 اخمی کرد
 باید حرف بزنیم جو..خ
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 اخمش به سرقت باز شد
 جو:تغییر کردی..

 با اشکه حلقه زده توی چشمم سری تکون دادم..
 سیب گلوم مدام بالا و پایین میشد.

 دستم و رسوندم به دستش
 محکم فشردمشون..و با غم تو چشماش نگاه کردم..

..در نبودت کارا طاقت فرسررا بود..الن به دادمون هممون دلتنگت بودیمجو:
 رسیدد..

 نفو قمیقی کشید
 لب زدم

 منم دلتنگ بودم..اما نمیدونستم این حو رو باید کجا برطرف کنم..
 حالا میفهمم که دلتنگ چی بودم..

 لبخندی روی لبهاش نشست..
 اتت رو به یاد اوردی..جو:خیلی حرف دارم،بهتره بریم بالا..خوشحالم خاطر
 دامنم رو توی دستم گرفتم پام رو روی پله اول گذاشتم..

 صدایی آشنا توجهم رو به خودش جلب کرد..
 برگشتم و پشت سرم و نگاه کردم..

 الن:پسرها اینم این غذاتون بفرمایید..
 انگار سنگینی نگاهم رو حو کرد که روشو بسمتم برگردوند..

 بهاش روی هم فشرده شد..دستاش در هم قفل شد و ل
 طاقت نیوردم
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 با قجله بسمتش دوییدم..
 و

 به اغوش کشیدمش
 محکم فشارش دادم..

 ون باقث شد که بیاد بیارم..حالا اون تنها دوستم نبود اما بهترینش بود..ا
 گرمی دستاش و رو کمرم حو کردم و محکم تر فشردمش.

 با لبخندی قمیق ازش جدا شدم..
 به صورتش زل زدم

 اونهم تغییر کرده بود..
که در  کاو ابنر  های کنج گاه  یه حتی ن به بق بدون توجه  دسررتش رو گرفتم و 

 ب*غ*ل یکی از شوالیه ها نشسته بود اون رو به اشپزخونه کشیدم..
 قرار بود با جو حرف بزنم..

اما اول باید حال روحیم رو بهتر میکردم و بعد با فکری باز تر تصررمیم  رو با 
 ن میزاشتم..جو در میو

 
 لوکرتسیا:

 اوه پو پسرا همگی به ارزوشون رسیدن؟
 الن:اره بلاخره شوالیه شدن

 هووم،خوبه..
 سرم پایین انداختم و مشغول بازی با انگشتام شدم..نمیدونستم چی بگم..
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 صدای اروم الن و شنیدم
 الن:تغییر کردی لوکرتسیا،خیلی تغییر کردی..

 ل*ب*ا*مو روهم فشار دادم..
 اوهوم..حالا تغیراتم خوبه یا بد..

 سرموبلند کردم و بهش لبخند زدم..
 الن:خب شبیه مامانم شدی..

 شک زده بهش نگاه کردم..
 واقعا؟

 اان خنده ای کرد
 الن:منظورم اینه که پخته تر شدی،بزرگ شدی..

 اروم لب زدم
 بایدم بزرگ شده باشم..قصر ادمهارو بزرگ میکنه..

 نیده بود که سکوت کرده بود..انگار اونم صدام رو ش
 

 تئودور:
 چقدر مونده تا برسیم؟

 دیگه چیزی نمونده سرورم..-
 خوبه..میتونی بری..

 با رفتنش نفو قمیقی کشیدم..٬در کالسکرو بست
 قصر رو به ایزابل سپرده بودم و امده بودم به دنبال لورا..

 هه به چه کسی هم قصر رو سپرده بودم..
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 چشام و ریز کردم..
 امیدوارم..٬قط امیدوارم در قصر باشی لوراف

 سرمو به دیواره کالسکه تکیه دادم و چشم هام رو بستم..
 

 لوکرتسیا:
 آه جو...تو نمیتونی من رو بفهمی..

 جو:تو خیلی بیه ای لورا
 فریاد زد

 جو:این احمقانست..
جسررسررو من لورای خدمتکار نیسررتم من ملکممم من ملکه یک کشررورم من 

 کاری کنم..میتونم همه 
جو:درسررته تو ملکه ای اما خودت رو ببین تو به ملکه بی قدرتی تو یه ملکه 

 احمقی..
من نمیتونم من باید انتقامم رو بگیرم ..جو چی داری میگیختو داری سررعی 

 میکنی من و از اینکه بهت همه چیز رو گفتم منصرف کنی...
صرف کن شتباهت من صمیم ا سعی دارم تورو از ت م..تو ققلت رو جو:لورا من 

ست..بزار این  شی؟این قاقلانه نی شور و بک شاه یک ک ست دادی میخوای  از د
 فکر از خیال و تصورت جلوتر نره..تو مادر یک شاهزاده ای باید...

 دستم و بالا گرفتم..
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میدونم جو میدونم من باید پسرررم رو به تخت پادشرراهی برسررونم اما فقط 
 میوفته.. درصورتی که تئودور بمیره این اتفاق

ند  قدرتم خدای من ابنر فقط پنج سرررالشررره..خ بزرگ شررو لورا  جو:اوه 
شو...سیاست داشته باش..فقط در این صورت میتونی ابنر رو جانشین کنی و 

 انتقام خون ساوین رو بگیری..
 نمیدونستم باید چیکار کنم نمیدونستم...٬اخمام به شدت توی هم رفته بود

 دم....مدام طول قرض اتاق و طی میکر
قصبی و اشفته بودم..نمیدونستم این مشکل رو چجور حل کنم..حداقل برای 

 خودم..
 با صدای باز شدن ناگهانی در  چشام گرد شد..

 ایستادم و به جان که نفو نفو میزد خیره شدم..
 جان؟

 چند نفو قمیق کشید
 من و جو منتظر و نگران بهشزل زده بودیم..

صر تا شاه  جان:ملکه رفته بودم به ق سکه  ضاع چطوره..همون موقع کال ببینم او
 وارد شد..

 تو...
 تو با چشمهای خودت دیدی جان؟

 جان:مطمئنم که خودشون بودن..
 چشمهام از اینی که بود دیگر گرد نر نمیشد..

 سریع برگشتم سمت جو
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 جو من باید برم..بعدا خبرت میکنم..
 در خارج شدم..این رو گفتم و بدون اینکه بهش اجازه حرفی بدم از 

 جان ابنر کجاست؟
 پیش مبارزها در زمین رزمنده ها نشسته.

 برو دنبالش..
 جان:چشم..

 پا تند کرد که بره..
 واسا واسا جان..
 نزدیکش شدم..

جان نمیخوام هییکو از این اتفاقات با خبر بشرره..ابنر رو هم خوب توجیت 
 کن که حرفی نزنه..

 جان:چشم..
 تمان خارج شد..جان پا تند کرد و از ساخ

شت ابنر رو متقاقد به رفتن  ستادم و به جان که دا کمی دورتز از زمین مبارزه ای
 میکرد خیره شدم..

 دست هام رو بهم فشردم..
نمبخواسرررت باهاش رو به رو شررم ولی مجبور بودم..مجبور به بودن کنارش 

 بودم..
 حسم رو بهش درک نمیکردم..
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قمرم با کسرری که ازش متنفر بودم و  قطعا این پنج سررال از بهترین سررالهای
 نمیدونستم بودخ

 
 تئودور:

فکم از خشررم منقبا شررد حتی صرردای نبا رگ ٬دندون هام رو بهم سررابیدم
 گردنمم به گوش میرسید..

 فقط بگو کجاست؟
صحبت های جان - شاهزاده به گردش رفتند از بین  شون و  سرورم با محافظ 

ستن اونجا امم یعنی محافظ ملکه فهمیدیم که در مکا شدن و خوا نی موندگار 
 بمونن..

 گمشو بیرون..
 برگشتم سمتش

 با وحشت بهم نگاه میکرد..
 اخم غلیظی کردم

 سریع سرش رو پایین انداخت و چشمی گفت..
 

 لوکرتسیا:
 بلاخره جان تونست ابنر رو به رفتن متقاقد کنه..

 بسمتشون خیز برداشتم
 سریع دست ابنر رو گرفتم..

 بیوفتم که صدای جان باقث متوقف شدنم شدخواستم راه 
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 جان:ملکه تا قصر خیلی راهه نمیشه پیاده رفت..
 چشام و بستم

 جان فقط کاری کن هرچه زودتر برسیم لطفا..
 با کمک نگهبان ها از اسب پایین اومدم...

 جان  ابنر رو پیاده کرد وذافسار اسب هارو بدست نگهبان ها داد 
 اهش وارد قصر شدم..دست ابنر رو گرفتم و همر

 تند تند نفو میکشیدم...
 سینه هام مدام بالا و پایین میرفت..

 از رویارویی با تئودور..مسخرست اما مثل گذشته میترسیدم..
 ابنر رو بدست ندیمه هاش سپردم و خودم بسمت اتاقم حرکت کردم..

 بهتر بود کمی به سر و وقضم میرسیدم و بعد به پیش تئودور میرفتمم...
 لبخندی مصنوقی زدم و سری برای نگهبان ها تکون دادم

 در اتاقم رو برام باز کردن..
 در اتاق باز شد..

تئودوری که پشت به من ایستاده بود ٬قدمی برنداشته بودم که چشمم به تئودور
 افتاد..

 زیاد غافلگیر نشدم اما انتظارش را هم نداشتم..
 اق پا گذاشتم..با این حال نفو قمیقی کشیدم و به داخل ات

 به محا وارد شدنم در پشت سرم بسته شد..
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چند دقیقه گذشررته بود و من سررراکت بودم و تئودورم هنوز قکو العملی از 
 خودش نشون نداده بود..

 نمیدونستم قصبی هستش یا نه..پو تضمیم گرفتم خودم این رو بفهمم
 بسمتش قدم برداشتم

 وقتی به اندازه کافی نزدیکش شدم
 ردم بالا و روی شونه اش گذاشتم..دستم و ب

 وقتی به خودم اومدم روی زمین افتاده بودم..
 شکه بودم..

 دستم رو روی گونه ام گذاشتم..
 با تردید از جام بلند شد..

 سرم و پایین انداختم...
 دندون هام رو به روی هم فشردم..

 احساس نفرت در وجودم بیدار شده بود..
 تا حرفی نزنم تا خودم رو کنترل کنم...دندون هام رو روی هم فشردم 

 پو از چند  انیه گرمی دستاش رو روی شونم حو کردم..
 به خوش نزدیکم کرد 

 دستم رو دور کمرش حلقه کردم..
 دستاشو دورم حلقه کرد و من و محکم به خودش فشرد..

 چشام و از درد بستم
 تئودور:خیلی نگرانت بودم..
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..خیلی زیباسررت..آبنر هم خوشررش اومده من فقط خواسررتم کمی اینجا بمونم
بود ما فقط کمی تفریت کردیم..نمیدونسررتم نگران و یا قصرربی میشرری قذر 

 میخوام..
صردای نفو قمیقش رو به خوبی شرنیدم..ترسریده بودخاز اینکه به اوپتان رفته 

 باشم..؟
 از خودش جدام کرد

حق بده که ٬هتئودور:گفتی زود به آتریو میریم بدون هیچ توقفی به من حق بد
 قصبی باشم لورا..حق بده که نگران بشم..

 دستم رو روی سینش گذاشتم
 سرم و بلند کردم و بهش زل زدم
 بله حق با توء..من اشتباه کردم..

 تئودور:امیدوارم دیگه تکرار نشه...
 ب*و*سه ای رو موهام زد

 شونه هام رو فشرد..
 دستش رو روی گونم همون گونه ضرب دیده گذاشت..

 ودور:متاسفم..تئ
 این رو گفت و بسمت در قدم برداشت..

 دستش رو روی دستگیره گذاشت..
 مکث کرد..

 برگشت سمتم
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 تئودور:فردا راه میوفتیم وسایلتو اماده کن..
 سری تکون دادم

 چشم
 تئودور:خوبه..

 در رو باز کرد و خارج شد..
 با رفتنش نفو حبو شدمو ازاد کردم..

 گذاشتمدستم رو روی قل*ب*م 
 تند تند میزد..حتی صدای ضرباتش از این فاصله هم شنیده میشد.،

 امیدوارم چیزی از این ماجرا نفهمه..٬امیدارم
 بسمت در قدم برداشتم..

 ضربه ای به ان زدم..
 بلافاصله ندیمه ها و همینین نیراو وارد شدن..

 میوفتیم..وسایلام رو هم جمع و جور کنید فردا راه ٬حمام و برام اماده کنید
 نیراو به بقیه نیدمه ها اشاره کرد

 هرکدوم بسرقت مشغول کاری شدن..
 خودش سریع بسمتم امد..

 دستم و گرفت و من و بسمت تخت کشوند
سابی رنگت پریده..جان که چیزی نمیگه تو حداقل بگو  شین لورا ح نیراو:بیا ب

 چه اتفاقی افتاده..
 روی تخت نشستم..



wWw.Roman4u.iR  440 

 

یسررتم که بخوام توضرریت بدم..بعدا همه چیز رو برات نیراو الان تو موقعیتی ن
 تعریف میکنم نیراو فقط همین رو بدون..سرم و نزدیک نیراو کردم..

 من همه چیز رو به یاد اوردمخ..
 چشماش گرد شد..

 نیراو:اوه خدای من..
 بیا کمکم کن لباسهام رو در بیارم..

 
 تئودور:

 از اتاق لوکرتسیا بیرون زدم...
 میگفت و چشمهاش یک چیز دیگه.. خودش یک چیز

 اما حداقل خیالم راحت بود که به ان مکان نرفته...
با  ما  به اونجا رفته بود قطعا نفرتش رو  توی حرکاتش نشررون میداد  ا اگر که 

 وجود اینکه زدمش هم چیزی نگفت..
 به دستم نگاهی انداختم..

 زیادی سنگین بود برای صورت ظریف لوکرتسیا
 و..مشت کردم دستم

 اخم قمیقی بین دو ابروم نشسته بود که به هیچ وجه قابل باز شدن نبود..
 

 لوکرتسیا:
 ملکه حمام و براتون اماده کردیم..-
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 سری تکون دادم..
 نیراو:بندهای لباس و باز کردم لورا میتونی درش بیاری..

 اینجا نه..
 دستم رو روی سینم گذاشتم..با اینکار مانع افتادن لباس میشدم..

 بسمت حمام رفتم..
 نیراو هم همراهم اومد..

 نیراو در رو ببند..
 نیراو اون در بزرگ و بست..

 به محا بستن در لباس رو ول کردم..
 افتاد پایین پام..

 با افتادنش انگاری باری از رو دوشم برداشته شد..
 با آن سنگ دوزی هایش مسلما لباس سنگینی بود..

وجودش زیر همه لباس هام الزامی بود تنم الان فقط پیرهن سررفید دکلته که 
 بود..

 نیراو بیا بند های اینم باز کن..
 چشم هاش بزرگ تر از حد معمول شده بوود..و خیره بدنم رو نگاه میکرد..

 نیراو؟
 اینا جای چیه..٬نیراو:اوه لورا؟اینهمه کبودی روی بدنت..این

 متعجب نگاهی به بدندم انداختم..
همینین بالای سرینم و مچ پام کبودی های سریاه رنگ به بازوهام و ٬روی رونم

 چش میومد..
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 شونه ای بالا انداختم..باید به نیراو میگفتم تا افکار بد به شراغش نیاید..
 از روی تپه افتادم نیراو..این دلیلشه حالا میای کمک..

 نیراو:تو چرا نیومدی به قصر؟
 اومد سمتم 

 نگران کردن منه..نیراو:چیزیت نشده؟اوه تو فقط کارت 
 بدون حرف نگاهش کردم که متوجه شد

 نفسش رو با حرص فوت کرد و مشغول باز کردن بند های لباس شد..
 میتونی بری استرحت کنی نیراو..

 نیراو:چشم..
 پتورو روم کشید..

 دستم رو روی پیشونیم گذاشتم و چشامو بستم..
 صدای باز و بسته شدن در خبر از رفتن نیراو میداد..

 کمی در جام غلط خوردم..
 نمیتونستم بخوابم..

 از جام بلند شدم
 خنکی سطت زمین حو خوبی بهم داد

 اروم اروم بسمت پنجر قدم برداشتم..
 ماهی که در این ظلمت خوب میدرخشید..٬نگاهمو دوختم به ماه

 بهش خیره شدم
 صورت ساوین جلوی چشمم پدیدار شد و بلافاصله بغا گلومو گرفت
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 بستمچشامو 
 بازوهامو محکم فشردم

 سرمو به چپ و راست تکون دادم
 نباید بهش فکر کنم نباید..

 چشامو باز کردم
 همزمان چند قطره اشک از چشمام ریخت

حسررم به تئودور حالا رنگ کمی از نفرت گرفته بود اما گوشرره ای از قل*ب*م 
 من رو وادار به فراموشی انیه بر سرم اومده میکرد..

 تئودور..
 چندبار اسمش رو زیر لب تکرار کردم

 تئودور
 تئودور
 تئودور

چرا با این همه ظلمی که در حقم کردی باز وقتی میبینمت همه چیز و فراموش 
 میکنم؟

 نفو قمیقی کشیدم
 من هیچ وقت از این اشفتگی ها نجات پیدا نمیکنم

 انگار باید خودمو بسپردم به دست زمان..
 م و پا به داخل کالسکه گذاشتمبرای افراد قصر دست تکان داد

بعد امدن تئودور و ابنر در کالسررکه در بسررته شررد و با فرمان کالسررکه چی ها 
 اسب ها شروع به حرکت کردند..
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 لبخندی به تئودور و ابنر که مشغول حرف زدن بودن زدم..
 رفتار تئودور با ابنر جوری بود که انگار نه انگار که او شاه است

شون گرفت شهر نگاهمو از شغول دیدن  سکه رو کنار زدم و م م و کمی پرده کال
 گواینا که کم کم داشتیم از اونجا خارج میشدیم شدم..

 تصمیم رو گرفته بودن
با ناراحتی چشررم روی همه بدی ها گذاشررته بودم و خواسررته بودم که به همین 

 فراموشیم ادامه بدم
 من زندگی جدیدی رو شروع کردم..

 این به معنی اینی نیست که اذیتش نمیکنم.. تئودور رو میبخشم..اما
 حالا باید همانند ملکه های دیگه به فکر تاج و تخت باشم..

 جو درست میگفت
 من یه ملکه بی قدرتم

 اما حال باید به خودم بیام
افکار بیه گانه رو دور بریزم و زندگی خوبی رو هم برای خودم و هم برای ابنر 

 رقم بزنم..
 نقدر فکرت رو مشغول کرده؟تئودور:چه چیزی ا

 پرده رو ول کردم و هل زده بسمتش برگشتم
 شونه ای بالا انداختم و لبخندی زدم

 طبیعت زیبای اینجا من و به فکر فرو میبره
 تئودور:درسته این شهر خیلی زیباست تو چی فکر میکنی ابنر؟
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ست هم رزمنده های  شهر هم زیبا سته من فکر میکنم این  خوبی آبنر:اممم در
 داره..

 تئودور:چطور؟
 با چشم های گرد شده به ابنر نگاه میکردم..اومد حرفی بزنه که متوجهم شد

 نگاه تئودور مشکوکانه بین من و ابنر در گردون بود...
 ابنر:امم چون که وقتی....

 نفو تو سینم حبو شد آبنر نه نباید بگی نه..
 درحال مبارزه بودن بنظر خیلیابنر:وقتی به بازار رفتیم مردهایی وسررط میدون 

 حرفه ای بودن واسه همین میگم
 نفو حبو شدم و پر سروصدا ازاد کردم 

 که البته از چشم تئودور دور نموند
سنش خوب این جور چیزهارو میفهمه در اینده  ست میگه..با این  ا..اره ابنر در

 رزمنده خیلی قوی میشه..
 تئودور:که اینطور..

 ابنر:پدر؟
 ؟تئودور:بله

 ابنر:کی به من و انتونی مهارت های رزمی رو یاد میدید..
 تئودور:شما که بیشتر چیزهارو یاد گرفتید..

 جدید رو امتحان کنم.. ابنر:من همرو بلدم مبخوام چیزهای
 دستی روی سر ابنر کشیدم
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بده و چه  یاد  نه چی رو  یدو جان خوب م به وقتش..قمو  ما  یاد میگیری ابنر ا
 نگه داره.. چیزی رو برای بعد

 صدای پوزخند تئودور بگوشم رسید
تئودور:ابنر درست میگه لورا باید به فکر استاد جدیدی برای ابنر باشیم تا باقی 

 مهارت های رزمی رو هم یاد بگیره..
 اما جان همه مهارت هارو بلده اون فرمانده بو..

 خواستم ادامه بدم که
 با نگاه خشمگین تئودور ساکت شدم..

 دم و شونم و به دیواره کالسکه تکیه دادم..اخمی کر
 تئودور  خیره نگاهم میکرد..

 کمی بعد صدای نفسش که با حرص اون رو ازاد کرد له گوشم رسید...
 چیزی به منظور تایید حرف تئودور نزده بودم و این قصبیش کرده بود

 من سر حرفم بودم
 هنوزم فکر میکردم جان بهترین استاد برای پسرمه

 هیچ قنوان نمیخواستم با تصمیم تئودور موافقت کنم..به 
 با باز شدن در متعجب به تئودور نگاه کردم

 در رو باز کرده بود و داشت دستور توقف رو میداد..
 بلافاصله کالسکه توقف کرد..

 تئودور؟
 روشو بسمتم برگردوند و در کالسکرو بست
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 چرا اینجا ایستادیم؟ما باید بریم دیر میشه..
 ور:ابنر رو نگاه کن..خوابش میاد من هم کمی خستمتئود

 چندساقتی استراحت میکنیم و بعد راه میوفتیم..
 اخمی کردم

 من میخواستم هرچه زودتر به اتریو برسم و حالا تئودور..
 اووف..

 با کمک ندیمه ها از کالسکه پیاده شدیم..
 چشم به اسمان دوختم

 چیزی تا پایان ظهر نمانده بود..
قی کشرریدم و بسررمت زیر انداز بزرگی که زیر سررایه درختی انداخته نفو قمی

 بودند حرکت کردم..
 روی زیر انداز نشستم و به درخت تکیه دارم

 تئودور و ابنر هم پو از کمی دید زدن اطراف به پیش من اومدند
 تئودور:این جا خیلی زیباست..لورا نظر تو چیه؟

 همینطوره؟
 رو اینجا سپری کنیم..تئودور:به گمونم خوب باشه شب 

بدون اینکه کنترلی روی خودم داشررته باشررم با چشررمای گرد شررده بهش نگاه 
 کردم
 اما..

 تئودور باز خشمگین شد
 تئودور:اما چی؟
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 ل*ب*م رو روی هم فشردم
 هییی..

با دلخوری از جام بلند شرردم و بدون توجه به ندیمه ها که داشررتند میوه های 
 بسمت جنگ رو به روم حرکت کردمرنگاررنگ رو برای میوردند 

 چطور میتونه بدون توجه به نظر من تصمیم گیری کنه..
 هیچ معنی این رفتار هاشو نمیفهمم..

 انگار فقط میخواد حرص من رو در بیاره و من و از دیدن خوانوادم محروم کنه..
من میخواستم هرچه زودتر به پیش ملکه برم..اگه این اتفاق ها پیش نیومده بود 

 تا الان اونجا بودم بدون وجود تئودور..
 تند تند راه میرفتم

 هم از حرص و هم از این طرز راه رفتم نفسام تند شده بود
 ایستادم

 چشمامو بستم و چندتا نفو قمیق کشیدم
 چشمامو باز کردم

 تازه حواسم به اطرافم جمع شد
 او خدای من اینجا کجاست؟

 سکوتی قمیق جنگل رو برداشته بود
 م هوا روبه تاریکی میرفت..کم ک

 ترسیدم
 دامن پیرهنم رو تو دستم گرفتم و فشردم
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 باید بگرگردم
 ققب گرد کردم و دوییدم...

 اما هرچه میدوییدم نمیتونستم راه خروج از جنگل و پیدا کنم..
 این چه کار احمقانه ای بود که کردم

 ایستادم 
 اشک تو چشمام حلقه زده بود

 دمناامیدانه اسمشو صدا ز
 تئودووور

 صدام توی جنگل پیییده
 ترسیده به درختی تکیه دادم و باز اسمش و تکرار کردم

 تئودوووور..
 کمککککک

 کسی اینجا نیییست؟
 چند دقیقه منتظر شدم

 اما اتفاقی نیوفتاد
 یعنی انقدر براش بی اهمیتم

 از درخت جدا شدم..
 درخت کوبیدخواستم قدمی بردارم که دستی شونم رو گرفت و من و به 

 اخی از سر درد کشیدم
 کمرم درد گرفته بود
 نفسم و حبو کردم
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 این کیه؟
 سرم روبه روی سینش بود

 از لباس هاش فهمیدم که تئودوره
 نفسم و با خیال راحت ازاد کردم

 سرم و بردم بالا و اینبار به صورتش خیره شدم
 یکه خوردم

 ی خون میگرایید..اخم قمیقی بین ابروهاش نشسته بود و چشماش به سرخ
 سرتقانه اخمی کردم و به نگاه خیرم ادامه دادم

 ناگهان دردی توی بازوهام پییید..
 دور دستای پهن تئو احاطه شده بودن و فشرده میشدن

 لبهام رو روی هم فشار دادم تا اه نکشم
 دردش طاقت فرسا بود

 خودش بازوهام رو ول کرد
 تئودور:خیلی گستای شدی لورا خیلی..

 م..
 تئودور:خفه شو امروز به اندازه کافی قصبیم کردی نمیخوام صدات و بشنوم..

 با بغا بهش خیره شدم
 نزدیکم شد و فاصله رو به حداقل رسوند

 نگاههمو دوختم به ل*ب*ش که کم کم داشت نزدیک میشد
 نرمی انگشتاش روی گونه ام و حو کردم
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 تنش و به تنم فشرد
 گذاشتمناخوداگاه ذستم رو روی شونش 

 در همون فاصله لب زد
 تئودور:خیلی بهت آسون گرفتم نه؟

ند و مشرررغول  به ل*ب*م چسررربو عد از گفتن این حرف ل*ب*ش رو  ب
 ب*و*سیدنم شد

 با دستش گردنم رو فشار داد و از ل*ب*م گاز محکمی گرفت
 اخم رو با ب*و*سه دوبارش خفه کرد

 بدنم کمی داغ شده بود
 دممن هم کم کم مشغول همراهیش ش

 پو از چند دقیقه دستش رو روی گونم گذاشت و ازم جدا شد..
 با چشمای خمار شده بهم نگاه کرد

 طولی نکشید که برم گردوند و مشغول باز کردن بند های لباسم شد
 به خودم اومدم

 من داشتم با چه کسی معاقشه میکردم؟
 با کسی که اینهمه من رو قذاب داده بود؟

 وی ندادمبرگشتم و بهش اجازه پیشر
 دستم رو روی پیرهنم گذاشتم و مانع افتادنش شدم..

 تئودور از یک رفتار به شدت منتنفر بود
 پو زده شدن

 مطمئن بودم من رو بعد از این کارم به حال مرگ میکشونه..
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 با صدای قربدش چشامو محکم روی هم فشرم
تئودور:چطور جرقت میکنی لوکرتسرریا ها؟چطور جرقت میکنی من رو پو 

 زنی؟من رووووو شاهت رو پو میزنی هاااا؟به چه دلیل لعنتی؟ب
 سرم و پایین انداختم

 گوله گوله اشکام میریختن
 نمیتونستم..

 مچ دستم توسطش کشیده شد..
 تند تند راه میرفت و من رو دنبال خودش میکشوند

 بین راه یکی از خار های بودته ای پام رو خراش داد
 جیغی کشیدم

 میکنم صبر کنتئودور خواهش 
 اما اون بدون توجه به  التماس های من به راهش ادامه داد

شته  سری ازش گذ سر شمم خورده بود و  وقتی به رودی که اولای جنگل به چ
 بودم رسیدیم

 جوری پرتم کرد که کنترل خودم رو از دست دادم و پخش زمین شدم
...  ن نداشررتسرررم و با قصرربانیت بالا گرفتم اون حق رفتار اینینینی و با م

 خواستم باز گستاخی کنم که طرز نگاهش لالم کرد..
 چند لحظه سکوت همه جارو گرفت..
 تئودور:سر و وقضت رو درست کن..

 انقدر کلماتش و محکم ادا کرد که اجازه هیچ مخالفتی و به خودم ندادم
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 اشکام و پاک کردم و لباسم و کمی بالا کشیدم
 از جام بلند شدم

 پایین رفت..با لباس کمی 
 نمیتونستم بند های پشتشو ببندم

 باز لباسو کشیدم بالا..
 دستم و بردم پشت کمرم تا حداقل یه کاری کنم..

 اما نشد
مظلومانه به تئودور پر اخمی که دسررت به شررینه به درخت تکیه داده بود و یه 

 جای دیکرو نگاه میکرد خیره شدم..
 هیچ اهمیتی به سنگینی نگام نداد

 رفتم خودم پش قدم بشمتصمیم گ
 رفتم سمتش..

 رو به روش ایستادم
 دستم و گذاشتم روی شونش..

 بهم نگاه کرد و سرشو به منظور چیه تکون داد
 لبخند نامحسوسی رو لم نشست

 مظلومانه چشامو گرد کردم
 میشه بند لباسم و ببندی؟

 اخمش غلیظ شد
 بدون حرف برم گردوند و مشغول بستن بندها شد

 به من به راهش ادامه داد.. بدون توجه
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 حرصم گرفت
 تند تند پشتش راه افتادم

 دامنم زیر پام گیر کرد
 نزدیک بود بیوفتم که به درختی تکیه دادم

 دامن لباسم و گرفتم بالا و باز راه افتادم
 بیخیال شأن ملکه بودنم شدم و دوییدم 

 بهش رسیدم
 راهش رو سد کردم

 ایستادم و نفسی تازه کردم
 ستم حرفی بزنم دستش رفت بالاتا خوا

 ترسیده چشامو بستم
 یعنی میخواد من رو برای بار دوم بزنه؟

 کمی بعد گرمی دستاشو روی شونم حو کردم
 تا چشمام رو باز کردم به کناری کشیده شده بودم

 بهش نگاه کردم
 خواست قصد رفتن کنه که مچ دستش رو گرفتم

 میدونستم داره به چی فکر میکنه
 وجهش میکردم که اتفاقاتی در گواینا برام افتادهنباید مت

 باید چیزی میگفتم که گفتم..
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شت زده و  ست خودم نبود من خیلی وح تئودور من واقعا منگعذرت میخوام د
 قصبی بودم..من پست نزدم

 فقط میخواسنم یجوری بههت بفهمونم که اینجا جاش نیو
 فقط همین

 ازم ناراحت نباش
 ام و ببینمسکوت کردم تا تأ یر حرف

 هنوز اخم داشت..
 خواهش میکنم به این رفتارت با من ادامه نده..

 بلاخره تأ یر حرفام رو دیدم
 بسمتم برگشت

 با اخم
 تئودور:اینکه جاش هست یا نیست و من مشخص میکنم نه تو

 گر گرفتم
 اما یه حق هایی..

 تئودور:تو در برابر من هیچ حقی نداری میفهمی؟
 بر تنم نشست..لرزه از تحکم حرفش 

 بله حق با توء..من..
 تئودور:ساکت به اندازه کافی دیر شده..

 کمی بهم برخورد اما بااین حرفش حواسم به هوا جلب شد
 اوه تاریک تاریک شده بود..

 کمی نگران ابنر شدم
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 دست تئو رو فشار دادم
 تئو..آبنر

 تئودور:نگران نباش بدست ندیمه ها سپردمش
 پوزخند صدا داری زد

 ئودور:قمو جانش هم کنارشه ت
 نفو راحتی کشیدم که چشماش رو تو صورتم گرد کرد و با اخم بهم خیره شد

 امم..من منظورم این بود ک..
ستم جملم و کامل کنم و کنارش راه  سط تئودور نتون ستم تو شدن د شیده  با ک

 افتادم
 بلاخره به مکان استراحتمون رسیدیم..
ن و نیراو بود که در کنار هم درحال قدم اولین چیزی که به چشررمم خورد جا

 زدن و صحبت بودن..
 نیراو من رو دید دستی روی شونه جان زد

 جان هم حواسش جمع شد
 و همراه نیراو به سمت من و تئودور اومد

 هردو احترامی گذاشتند..
 نیراو:ملک..

تئودور:ملکه رو به چادرش همراهی کن..توهم میتونی بری و اسررتراحت کنی 
 جان..

 دهن نیراو کمی بازمونده بود که سریع خودش رو جمع و جور کرد..
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 جان هم احترامی نظامی گذاشت
 توسط نیراو داخل چادرم شدم..

چادر بزرگی بود و تخت به نسرربت بزرگی با تورهای دور و ورش در اونحا قرار 
 داشت

 چشم هام گرد شد
 انگاری نیراو فکرم و خوند که خودش جواب داد..

رگرها مدام در هال وصرررل کردن این چوبها بهم بودند..چادر ماکه و نیراو:کا
 پادشاه باید خیلی مجلل باشه..

 شونه ای بالا انداختم..
 خیلی قجیبه..

نیراو:این تجیب نیسررت لورا،قجیب اینه که تو..دم غروب میدوویی میری توی 
کل  که میخواسرررت  جان  مارو نگران کردی؟ قدر  یدونی چ گل..هیج م یه جن

 نهارو به دنبالت بفرسته که شاه نذاشت..و خودش اومد..نگهبا
 اوه نیراو خواهش میکنم خیلی خستم..

 قصبی نگام کرد
 پشتم و بهش کردم و مشغول در اوردن لباسم شدم..

 پو از مکث کوتاهی از چادر بیرون زد..
 نفو قمیقی کشیدم و لباس رو کامل از تنم خارج کردم..

 دکلته سفیدی زیرش بود..
از چند دقیقه نیراو همراه ندیمه های دیکر که وان چوبی دسررتشررون بود به پو 

 داخل اومدند
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 وان رو به کناری گذاشتند
 ابرون از تعجب بالا پرید

 واقعا اینهارو در قرض چند دقیقه ساخته بودند
 نیراو به دخترها دستور اماده کردن اب رو داد..

 ..پقتی از چادر بیرون رفتن خودش به سمتم اومد
 کنجکاوانه پرسیدم

 نیراو؟واقعا همه اینهارو ساختند؟
 دستم و کرفت و نشوندم روی تخت

یه ملکه  یاد میگیری که از دیدن این چیزها تعجب نکنی؟تو  نیراو:لورا تو کی 
 ای این وسائل که چیزی نیستند..همه جونشونو برای اسایش و راحتیه تو میدن

ور مسررافرت هارو تجربه نکردی.،اما تو یه ملکه ای..درسررته که تابهحال اینج
 نباید هم اینقدر تعجب کنی

 درست میگی نیراو..
 کمی ناراحت شده بودم

 حرف حق زده بود و تلخیش اصلا به مزاجم خوش نیامده بود..
در همین افکار پریشرران دختر ها با کاسرره های پر از اب داغ امدن و وان رو پر 

 کردند
 کامل دراز کشیدمپام رو داخل وان گذاشتم و بعد 

 سرمو به وان تکیه دادم
 حو خوبی به شمتم سرازیر شد
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 این بدن کوفتمو فقط این اب داغ میتونست سرحال بیاره
 نیراو به سمتم اومد

 با اشاره دستم
 بقیه ندیمه هارو مرخص کردم

 نیراو لبه وان نشست و مشغول شستشوی موهام شد
 نیراو:لورا؟تو واقعا حافظتو بدست اوردی؟

 شام و بستم..چ
 چطور؟

نیراو:هییی راسررتش من خیلی به درسررت بودن این ازدواج شررک داشررتم..اما 
 وقتی حافظتو بدست اوردی یعنی دروغی درکار نبوده نه؟

بدون خیلی چیزا  نه چیزی در این مورد بگو..فقط این و  نه چیزی بپرس  نیراو 
 بود که من از اونها بیخبر بودم...

 نیراو:باشه..
 از کردم و نیم خیز شدمچشمام و ب

 اوه،پاک یادم رفته بود..
 نیراو به جان بگو بیاد همین الان....

 نیراو:اینجا؟
 اره بدو..کسی نبینه فقط..

 نیراو با تردید نگاهی بهم انداخت و رفت
 از جام بلند شدم

 شره شره اب از مییکید
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 بدون توجه به انها
 بسمت پارچه رفتم و ان رو به دور خودم پیییدم

 ندیمه ها لباس هام رو برداشته بودند..
 فقط همان دکلته سفید روی تخت باقی مانده بود

 وقت نداشتم سریع اون رو روی پارچه پوشیدم و بند های جلوش رو بستم..
 موهای خیسم رو به جلو اوردم

 اما اینهم چیزی از باز بودن ان لباس کم نمیکرد
 تقریبا تمام سینم مشخص بود..

 ..بیخیالش شدم
 من حتما باید ان مطلب مهم برو به جان میگفتم

 توی همین فکرها بودم که جان همرا نیراو سراسیمه وارد شد
 اشاره ای به نیرتو کردم

 خودش فهمید و از چادر بیرون رفت
 جان به محا دیدنم سرش رو پایین انداخت

 جان:با من کاری داشتید ملکه؟
 کمی نزدیکش شدم

 که باید بهت بگمبله جان مطلب مهمی است 
 سرش رو با تعجب بالا اورد

 جان:میشنوم ملکه..
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امشررب یکی از شرروالیه هارو به دنبال الن بفرسررت...اون رو ببرید پایتخت تا 
 وقت برگشتنم من باهاش کار دارم

به  به اون شرروالیه بگو به جو اطلاع بده که دوماه بعد از رفتن الن  همینین 
 پایتخت به اونجا بره فهمیدی؟

 ن:چشم ملکه..جا
 سری تکون دادم

 خوبه..میتونی بری
 خواست بره که با صدای من متوقف شد

 فقط جان
 بسمتم برگشت

 کمی نزدیکش شدم
 دستم رو روی بازوش گذاشتم

 کسی از این موضوع چیزی نفهمه..
 جان:چشم..

 نفو قمیقی کشیدم خواستم بازوش رو ول کنم که همان لحظه
 تئودور وارد چادر شد..

 تئودور،میخوای چیکار کنی
 جوابی نداد و نزدیکم شد

 از جام بلند شدم و ققب رفتم
 دستم و رو سینم گذاشتم و با بغا بهش نگاه مردم

 تئودور من ملکتم تو میخوای ملکت رو بزنی؟
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تئودور:ملکه ای که شرراهش رو پو بزنه،ملکه ای که بدنش رو برای مرد دیگه 
 اید زدای جز شاهش به نمایش بزاره رو ب

 تئودور من اینکارو نکردم باور کن اونجوری که تو فکر میکنی نیست
 من همیین کاری نکردم باور کن

 پوزخند صداداری زد
 تئودور:داری من رو به سخره میگیری؟

 نه باور کن تئو بزار برات توضیت بدم یه فرصت بهم بده
 داشت نرم میشد

 حالت صورتش از ان قصبانیت اولیه خارج شده بود
 تئودور:وقتی من وارد شدم دستت رو بازوی اون قوضی بود..

 گر گرفت
 بسمتم خیز برداشت

 بازوم گرفت و به سمت خودش کشید 
 تئودور:چرا لورا چراااااا؟چراااا لعنتی..

 پرتم کرد
 به پشت روی تخت افتادم

 موهام رو کشید و برم گردوند
 انجایی از لباس که باز دستش رو بر بالا و شلاق و محکم روی سینه هام دقیقا

 بود فرود اورد
 جیغی از سر درد کشیدم
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 سوزش پوستم غیر قابل تحمل بود
 اشک هام بدون کنترل یکی پو از دیگری میریختند

 بعد از زدن ان ضربه دیگر حرکتی نکرده بود و بهم خیره شده بود
 تئودور:دستت بیار جلو،دستی که باهاش بازوی اون قوضی رو گرفتی...

 و پایین انداختم و دستام رو مشت کردمسرم 
 تئودور:نمیاری نه؟

 تا اومدم به خودم بجنبم کف دستم در حال اتیش گرفتن از سوزش بود
 اینبار فریادی از درد هم نکشیدم

 با صدای لرزون مخاطب قرارش دادم
 تموم شد؟

 از روم بلند شد
 بهم نگاه نمیکرد

 صورتش سری شده بود
 رات توضیت بدم؟حالا بهم اجازه میدی ب

 
 تئودور:

 سری تکون دادم
 شلاق و به گوشه ای پرت کردم و کنار تن پر دردش نشستم

 قصبی بودم
 واژه ی*ی*ا*ن*ت مدام در سرم تکرار میشد

 اول ساوین و حالا هم جان؟
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 تکان های تخت رو حو کردم
 کمی بعد دستش روی شونم نشست

 چشمام رو بستم و به حرفاش گوش سپردم
داشررتم حمام میمردم از وان دراومدم که دریافتم هیچ لیاسرری ندارم و لورا:من 

 خدمه همه رو برده
 لباسی جز این نداشتم

 حان اومد داخل
 با دیدنم خواست بره که نگهش داشتم

به  بدون توحه  یدا نکردم و  بت درمورد ابنر پ موقعیتی بهتر از این برای صررح
اهیش میکردم برای رفتن وضررعیتم باهاش حرف زدم وقتی تو اومدی داشررتم ر

 برای همین هم دستم روی بازوش بود..
 همش همین بود..من به توی*ی*ا*ن*ت نمیکنم تئودور

 من تورو دوست دارم...
 فکم منقبا شده بود

 پشیمان بودم
 این چکاری بود که کردم

 کارم اشتباه بود اما کار لورا هم...
 برگشتم سمت لورا

 بهش نگاه کردم
 کشیدمش بسرقت در ب*غ*لم جا گرفتدستش رو گرفتم و 
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 روی موهاش و ب*و*سیدم و چشم هام رو بستم..
 کمی در ب*غ*لم جا به جاش کردم که صدای اخش در اومد

 از خودم جداش کردم
 دستی رو زخم روی سینش کشیدم
 دراز بکش تا ندیمه هارو خبر کنم..

 
 لوکرتسیا:

 به حرفش گوش دادم و دراز کشیدم
 تاز چادر بیرون رف

 دستم و اوردم بالا
 تعداد ضرباتش کم بود اما محکم و سوزان بود..

 خون کف دستم خشک شده بود
 جرقت این رو نداشتم که بهش دست بزنم

 دستم و اورم پایین و منتظر شدم
 طولی نکشید که تئودور همراه ندیمه ای وارد شد

های ندیمه کاسرره ای دسررتش بود که من میدانسررتم محتویاتش از همان گیاه 
 سوزش اور درست شدم

 تئودور بسمتم اومد
 کنارم نشست

 سرم و بلند کرد و روی پاش گذاشت
 دو ندیمه دیگر هم وارد شدند
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 تئودور اشاره ای به انها کرد
 بسمتم امدند و مشغول تمیز کردن زخم هام شدند

 گهگاهی از درد اخی میگفتم که صورت تئودور درهم میشد
که درست کرده بودند رو روی زمخمهام گذاشتنند و وقتی ندیمه ها ان ماده ای 

 ان ها را با پارچه ای نازک بستند از چادر خارج شدند..
 متوجه جابجایی سرم شدم

تئو سرم رو روی بالشت گذاشته بود و حال پشت به من ایستاده بود و مشغول 
 در اوردن لباسش شده بود

 وقتی پیرهنش را از تنش در اورد بسمتم اومد
 دراز کشید کنارم

 دستش رو زیر گردنم انداخت و مشغول نوازش موهام شد
 بدون حرف..

 قذاب وجدان داشتم،...جان بخاطر من کتک خورده و زندانی شده بود..
 تئودور؟

 تئودور:جانم؟
 با تردید حرفم رو به زبون اوردم

 حا..حالا که واقعیت رو فهمیدی سر جان چه بلایی میاد ازادش میکنی؟
 یمه ها مشغول رسیدگی به زخمش هستن تو نگران نباش..تئودور:ند

 لبخندی زدم
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شتر اینجا میمونیم  شرایط بوجود اومده و وحال تو دوروز بی تئودور:بخاطر این 
 و استراحت میکنیم

 لبخند از روی ل*ب*م مهو شد
 نیم خیز شدم

 چی؟
 اخمی کرد

 تئودور:نمیخوام هیچ اقتراضی در این مورد بشنوم..
 حرص به بیرون فرستادم و باز در ب*غ*لش جا گرفتمنفسم و با 

 دستم رو روی گونم کشید و همانجایی که نوازش کرده بود و ب*و*سید
 لب زد

 تئودور:من رو ببخش..
 با اینکه از حرفم اطمینان کافی نداشتم ان را به زبون اوردم

 میبخشم..
 فشردمبعد از گفتن این حرف چشمام رو بستم و خودم رو بدست خواب 

 
 لوکرتسیا:

 چهار روز از ان شب نحو گذشته بود
 به اتریو رسیده بودیم و حال در قصر بودیم

با وجود داروهای گیاهی که مدام ندیمه ها درسررت میکردن و به زخمام میزدن 
 حال دیگه ا ری ازشون نمونده بود...

 نفو قمیقی کشیدم بار دیگر نگاهی به داخل ایینه انداختم و
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 مین بار موهام رو مرتب کردم و همراه نیراو از اتاق خارح شدم..بررای هزار
 بسمت اتاق ابنر حرکت کردم

 رو به روی اتاق ایستادم تا ندیمه ها ورودم رو به ابنر گذارش بدن
 بعد از کمی مکث در باز شد

 ابنر رو حاضر و اماده جلوی روم دیدم
نا خارج شررد و دسررتم و بدون اینکه اجازه ای به وارد شرردنم بده همرا با روبی

 گرفت
 با حرکت لب از روبینا دلیل تغیر ناگهانی ابنر رو پرسیدم

 روبینا شونه ای بالا انداخت
 خندم گرفت

 محال بود من به پیش ابنر برم و ابنر حاضر و اماده باشه
 اما حالا

 ابرویی بالا انداختم
 بیشتر از این معتل نکردم و بسمت سالن غذاخوری راه افتادم

 محا اینکه به اتریو رسیدم و ملکه رو دیدمبه 
 نگرانیم تمام شده بود و حال احساس ارامش میکردم..

 دوست داشتم در این مکان بمونم
 اما به دستور تئودور باید دو روزه دیگه اینجا را ترک میکردیم

 ناراحت بودم اما کاری از دستم بر نمیامد
 کسی نبود..در کمال تعجب وقتی وارد سالن غذاخوری شدیم 
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 تعجب کردم..
 نیراو و همینین روبینا هم تعجب کرده بودند

 من فکر میکردم ملکه و پادشاه سحرخیز تر از ما باشن نظر تو چیه ابنر؟
 ابنر:مثل اینکه امروز من زود تر از همه بلند شدم..
 تک خنده ای کردم و زیر لب مخاطب قرارش دادم

 پررو..
 همان لحظه ندیمه ای وارد شد

 مارو دید و با قجله بسمتمون اومد
 تا کمر خم شد

 لبخندی به روش زدم
 پرنسو،امروز ملکه و پادشاه تصمیم گرفتند صبحانه رو در باغ صرف کنند-

 با من بیایند..
 چشامو ریز کردم و برگشتم سمت ابنر

 انگار که هنوز تنبل ترین فرد این جمعی
 معترض صدام کرد

 ابنر:ماادر..
 ای بالا انداختم و همراه ندیمه راه افتادمبا شیطنت شونه 

 به اون جایی که ملکه نشسته بود رسیدیم
 پادشاه رو کنارش ندیدم
 براش دستی تکون دادم
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نزدیکش شرردم و روی زیر اندازی که پهن شررده بود کنار ملکه روی بالشررتکی 
 کوچک نشستم..

 ابنر هم کنارم نشست
 خوبید؟

 ه..ارورا:حالا که تو کنارمی حالم خوب
 چیشد که امروز تصمیم گرفتید اینجا صبحانه رو صرف کنید

 ارورا:اووف لورا نگو که از اخلاق اولیور خبر نداری
 ریز خندیدم

 پو دستور پادشاه بوده..چرا نیستن؟
 ارورا:پشت سرت رو نگاه کن

 کنجکاوانه برگشتم 
 ابروهام از تعجب بالا پرید

 کمانی در دستشون گرفته بودندتئودور و پادشاه در حالی که هرکدام 
 مشغول به مسابقه تیر اندازی بودند

 ابنر با دیدن پدرش سریع از جاش بلند شد
 احترامی به ملکه و من گذاشت و ذوق زده بطرف تئودور دویید

 دروبینا،نیراو و انیا بلافاصه نشستن..
 ملکه:امم لورا نظرت درمورد چشمه اب گرم چیه؟

 شونه ای بالا انداختم
 من که دوست دارم
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 ملکه:شاید ظهر بریم اونجا چند ساقتی به دور از قصر باشیم...
 آنیا:اووم فردا هم میتونیم بریم پارچه های ابریشمی جدید و ببینیم..

 اوووه من قاشق اینیکی شدم حتما بریم..
 همگی از این به ذوق اومدن من خندشون گرفت

 روبینا ظرف هارو جلو کشید
 بخور لورا..اوه بیا از این شربت بنوش..با توت درست شده..روبینا:یه چیزی 

 لیوانم و بالا گرفتم
 روبینا کمی شربت برام ریخت..

 جام رو نزدیک ل*ب*م کردم و کمی از شربت نوشیدم
 همگی مشغول صرف صبحونه شده بودن

 به فکر فرو رفتم
به ققب باید سررری به جان میزدم اما ترس از تئودور باقث میشررد مدام ان را 

 بندازم..
 بخاطر جراحاتش باید استراحت میکرد..

 با صدای بلند ملکه که بی شباهت به فریاد نبود از فکر در اومدم
 ملکه:اووووه خدای من کاملا فراموش کرده بودم..

 نگران شدم
 ملکه چه اتفاقی افتاده؟

 املکه:لورا دو روز دیگر جشنه،به مناسبت به سلطنت رسیدن اولیور شمام حتم
 باید توی این جشن باشید

 اما..اما ملکه ما باید بریم..نمیتونیم بمونیم تئودور..
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 ملکه:حرفشم نزن..تئودور هم باید قبول کنه..
 با تردید نگاهی به ملکه انداختم و سری تکون دادم

 از جام بلند شدم
 دامنم رو صاف کردم

 من میرم سری به پادشاه بزنم
 ملکه:میتونی بری..

 درحال تیر اندازی بودند حرکت کردم به سمتی که
 بهشون رسیدم

 تئودور سعی داشت به ابنر تیر اندازی یاد بده
 پادشاه کمی دور تر ایستاده بود و با لبخند نظاره گرشان بود

 بسمت پادشاه حرکت کردم
 تئودور انقدر غرق بود که متوجهم نشد

 کنار پادشاه ایستادم
 تعظیمی کردم

 حواسش بهم جمع شد
 و:اوه لورا،صبحت بخیراولی

 صبت شمام بخیر
 با سر اشاره ای به ابنر و تئودور کرد

 اولیور:میبینیشون؟
 دستام رو در هم گره کردم
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 بدون اینکه فرصتی برای حرف زدن بهم بده ادامه داد
 اولیور:رابطشون خیلی خوبه 

 همینطوره
ه تاولیور:همیشرره دوسررت داشررتم جانشررینی اینینینی برای تاج و تختم داشرر

 باشم..حیف
 چرا نشد؟

 اولیور:چون نمیشد..این هم سرنوشت منه که جانشینم از خونه خودم نباشه..
 خیلی این موضوع ناراحتتون میکنه؟

شاید این تنها  شدم..گهگاهی به یادم میاد،لورا  اولیور:خیلی وقته که بیخیالش 
 ؟شباهت بین ماست نه
 متوجه منظورش نشدم

 اما بعد به یاد اوردم..
 ابنر هم از خون من نبود

سی رو در زندگیمان قبول کنیم و با  شاید من و ارورا هم بتونیم مثل تو ک اولیور:
 دل و جون حو کنیم که از خونه خودمونه..

 گوشه ل*ب*م رو به دندون گرفتم
 باید به این بحث خاتمه میدادم

 یدٱشاید سرورم..ش
 نفو قمیقی کشیدم

 لبخند مصنوقی روی ل*ب*م نشوندم
 بسمت تئودور و ابنر حرکت کردم
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 تئودور:دستت رو کمی بالا بگیر..خب خوبه حالا پرتاب کن یک دو سه
ابنر تیری پرتاب کرد که البته ان تیر هم ناکام موند و به جاش برخورد نکرد در 

 قوضش روی چمنها افتاد...
شه بدستم رو روی شونه های تئودوری که روی زمین زانو زده بود تا هم قد ابنر 

 گذاشتم
 تکونی خورد

 برگشت و بهم نگاه کرد..
 میشه به منم یاد بدی انگار که استاد خوبی هستی

 با یه حرکت از جاش بلند شد..
 ابرویی بالا انداخت 

 تئودور:میخوای تیر اندازی یاد بگیری؟
 اره مگه چه اشکالی داره..

 تئودور:خیلی خب..بیا کنار ابنر تا برای توهم توضیت بدم?
 روز بعد..دو 

 نیراو اروم و با لطافت تاج ظریفم رو روی سرم میزاره و
 نشغول مرتب کردن موهام میشه...

 انگشت کوچیکم رو روی ماده صورتی رنگ میکشتم
 نمای دوباره ای به ل*ب*م میدم..

 بدون توجه به نیراو از جام بلند میشم
 کفش پارچه ای مشکی طلاییم رو میپوشم
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 دستی به لباسم میکشم
 ندیمه ها خم میشن و پایین لباس رو مرتب میکنن

 پیرهن مشکی بلندی بر تنم بود با رگه های طلایی..
 خوب شده بودم

 برای امشب چیزی از یک پرنسو کم نداشتم
 ندیمه ها خزه کوتاه و مشکی رنگی رو روی شونه هام میزارن..

 در و برام باز میکنن..
 از اتاقم بیرون میزنم
 ق تئودور هم باز میشه و بیرون میادهمون لحضه در اتا

 لبخندی به روش زدم
 نزدیکش شدم

 دستم رو روی سینش گذاشتم و لباسش رو مرتب کردم
 با حرف ناگهانیش با بهت بهش خیره شدم

 تئودور:خیلی زیبا شدی..
 لبخندی دندون نما بهش میزنم

 دیر میشه تئودور...
 بازوشو بسمتم میگیره و اشاره ای بهم میکنه

 لبخند دستم رو دور بازوش حلقه میکنم با
 همراه هم با اقتدار به سمت تالار قصر حرکت میکنیم

 به تالار رسیدیم
 ملکه و پادشاه روی جایگاهشون نشسته بودند
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 همراه هم بسمتشون حرکت کردیم
 تعظیمی به روی پادشاه و ملکه کردم

 تئودور هم سرش رو به ادای احترام خم کرد
ید..از خودتون  اولیور:منمنون از ما در این شرررادی شرررکت کرد که همراه  این

 پذیرایی کنید
 به ملکه نگاهی کردم

 چشماشو باز و بسته کرد
 همراه تئودور به  گوشه تالار حرکت کردیم

 جایی دنج ایستادیم
 تئودور:آبنر رو نمیبینم..

 گذاشتم امروز ازاد باشه..حتما همراه هم سن و سالاش درحال خوشگذرانیه..
 تئودور:خوبه..لورا..

 جانم؟
 تئودور:نظرت در مورد اینکه بیشتر بمونیم چیه؟

 با تعجب و چشمای گرد شده بهش نگاه میکنم..
 دوست داشتی زودتر برگردیم حالا چه اتفاقی افتاده؟

 دستش رو نوازش گونه روی گونم کشید..
ه رو تحمل اتئودور:با زیبایی که امشررب از تو میبینم فکر نکنم بتونم این همه ر

 کنم..
 متوجه منظور شدم
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 سری شدم و لب گزیدم
 ندیمه ای نزدیکمان شد تعظیمی کرد و سینی را جلویمان گرفت

 تئودور دوتا جام برداشت
 یکیش رو بدست من داد و دیگری رو هم در دست خودش نگه داشت..

 جام هامون رو بهم زدیم
 تئودور:بسلامتی

 بسلامتی..
 نایی که تئودور رو مخاطب قرار میده بر میگردمهمان لحظه با صدای ناآش

 با تعجب به مردی که ابنر کنارشه نگاه میکنم
 نزدیک من میشه
 کمی ققب میرم

 رو به روم تعظیمی میکنه
 ادموند:فکر نمیکردم تئودور ملکه ای به این زیباایی داشته باشه

 خدای من،او چه کسی بود که تئودور را به اسم میخواند
 به تئودور نگاه کردمکنجکاوانه 

 نگاه خشمگینش روی مرد قفل شده بود 
 تئودور:فکر نمیکردم باز هم باهات چشم تو چشم بشم ادموند

ادموند:من هم همینطور برادر،ولی از دیدنت خوشررحالم و همینین از دیدن 
 جانشینت..

 بردار؟منظور این مرد چه بود؟
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 �👆�من پایان جلد اول رمان شاه
 

 دلیل حجم زیاد این رمان دو جلدمیشهدوستان به 
 شخصیت های جدیدی وارد بازی میشن

 اینبار جنگ سر تاج و تخت است
 پسرها بزرگ میشن

 و همراه انها مشکلاتشونم بزرگ و بزرگ تر میشه...
 این دو پسر

 ابنر و انتونی
 بر خلاف کوچکیشون

 با هم دوس نیستند و نخواهد بود
 و اینبار

 جنگ انها
 اج تخت به قلاوه ت

 بر سر دختری شروع میشود
 بزرگی بیها توی جلد دوم

 عزیز بابت نوشتن این رمان زیبا پرنیا دانشبا تشکر از 


